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پسمه تعالی 

پیش نوشتار مترجم 

سپاس بیکران و حمد و ستایش بی‌پایان پروردگار منان راست که تمام نعمتهای جهان 
از آن اوست و بدون منت و یا استحقاق بانسان ارزانی داشته درود فراوان بر سرور کائنات و 
سید بشر حضرت ختمی مرتبت و فرزندان معصوم و پاک مردان از سلاله طیب و طاهرش که 
رهبران راه تاریک و پر بیم و خطر دنیاء بسوی بهشت و آخرتند. 

خشنودم از اینکه مرهون این بیکران نعمت خداوند گردیده‌ام که بخامه نارسا و ناتوانم 
آثار ائمه گرام و پیشوایان دین زا ترجمه نمایم و دزهای ناسفته و گوهرهای گرانبهای آسمان 
رمبری و هدایت این خاندان را برشته تحریر درآورده آویزه گوش و گردن خردمندان و 
پیروان راستین این خانداره ن نمایم بعقیده مرجم مشکلترین کارها ترجمه آثار پیشینیان 
است مخصوصا" ترجمه‌ای که مرپوط بمسائل اعتقادی یا اخلاقی 9 عملی در محدوده دین و 
ایمان باشد, زیرا اهمال و عدم رعایت و بی‌احتیاطی در این موارد غیر قابل اغماض و بلکه 
موجب مسئولیت خطیر است نمیتوان ترجمه این آثار را با یک داستان تاریخی یا اخلاقی و 
غیره مقایسه نمود. 

خصوصاً فاصله زیاد از عصر صدور بیانات باضافه دامنه وسیع و خسترده‌ای که زبان 
وظیفهمذ‌هبی بعذ رناتوانی واحتیاطهای نیش غولی بر داشت باعنایت ائمه‌طاه رین علیهم السلام 


و کوشش هر چه بیشتر و با استمداد از ارباب فضل قدم در این راه بر می‌دارم په آن 


امید که( للمصیب اجران و للمخطي اجر واحد » حتی‌درخطاهانیزامیدلااقل یک پاداش 
رادارم 

چون در ابتدای احتجاج بحارء استدلال به آیات قرأنی آورده شده» و پس از بیش از 
شصت صفحه به ترئیب تفسیر همان آیات ذ کر گردیده برای فارسی زبانان که بخواهند از 
تفسیر هر آیه استفاده نمایند مراجعه به هفتاد صفحه بعد و توجه به آیات کاری دشوار و 
گاهی نقض غرض حاصل میشد و فارسی زبان ترجمه آیات را می‌خواند و بعدها که در تفسیر , 
به توضیحی برمیخورد توجهی به ارتباط آن با آیه مخصوص نمیکند چنین در نظرگرفته شد 
که تفسیر هر آیه بترتیب از صفحات بعد در ذپل همان آیه آورده شود تا پیشتر مورد استفاده 
قرار گرد گرچه این کار برخلاف ترجمه معمول و متداول است. بناچار در حدود یکصد و چند 
صفحه کتاب مرتب ترجمه نخواهد شد پلکه تلفیق و مخلوطی از صفحات قبل و بعد ترجمه 
گردیده. ضمناً چنانچه در بیشثر ترجمه‌های بحار الانوار که بقلم ثارسای این حقیر ترچمه 
گردیده نوشته شده است. 

در بحارالانوار از نظر تحقیق و تعداد و مصادر روایت گاهی یک روایت چندین بار تکرار 
گردیده که باز برای فارسی زبانان ترجمه همه آنها کسالتآور و بی‌فایده بوده است 
به‌همین‌جهت ترجمه روایات مکرر غالبا" با قید تکرار حذف گردیده و یا قسمت اضافی یک 
روایت از روایت دیگر ترجمه شده است. 

آمیدوارم در راه خدمت به فرهنگ و أدب و آموزش اسلامی هرچه بیشتر توفیق به تمام 
پژوهندگان واقعی و ارادتمندان ائمه طاهرین علیهم السلام داده شود این ناچیز نیز بی‌بهره از 
توفیق وافر نبوده و مشمول بذل و لطف و عنایت کامل این خاندان قرارگیرم. 


موسی خسروی 


بسم الله الرجمن الرحیم 

مقدمة مؤلف 

ستایش خدای راست که انسان را آفرید و باو سخن گفتن را آموخت و او را به شاهرژه 
هدایت با دلیل و برهان راهنماپی کرد. و بر مردم بوسیله پیامبران و ائمه گرامی علیهم السلام 
حجت را تمام نمود تا آنها راز تاریکیهای کفر بسوی نور و ایمان راهیابی و رهبری نمایند. 

دین داران و اوران حق و حقیقت را با دلایل واضح و حجت‌های غير قابل رد بر 
گمراهان و گمراه کنندگان از سایر مذاهب پاری موده و درود بر کسی که صلوات بر او وسیله 
رسیدن به نعمتهای بیکران لطف و عنایت است. 

محمد مصطفی (ص) که واسطه تنویر افکار و عرفان انبیاء و اوصیاء گردیده و درود بر 
خاندان پاکش که خداوند نعمتها را پوسیله آنها بر بندگان خویش تمام نموده و آنها راگنجینه 
علم و دائش قرآن و نگهبانان پایگاه یقین قرار داده. 

این جلد چهارم از کتاب بحارالانوار است که مشتمل بر احتجاج و استدلال‌های خداوند 
و پیامبر و المه گرام علیهم السلام است بر مخالفین و ستیزه جویان از ارباب مذاهب مختلف 
زک و اا 
داده نشده گرجه بیشتر مطالب کتاب تحت عناوین مناسب قرار گرفته برای سهولت استفاده 
جویندگان. 

این اثر از تالیغات خاک پای مومنین محفدباقر پسر محمدتقی است که خداوند هر دو را 
با المه طاهرین محشور نماید و از گرفتاریهای قیامت محفوظ بدارد و از کسانی قرار دهد په 
فضل خود که نامه عملشان را به دست راستشان میدهند (و مترجم را نیز مشمول دعای 
مولفبُرداند). 


بسه الله الرحمن الرحیم 


بخشهای احتجاجات امیرالممنین و مسائل مختلف علمی 
که از آنجناب رسیده 


پس اول 


احتجاج امیرالمو منین علیه‌السلام با یهو دان در مسائل 
مختلف علمی و بخشهای گوناگون 


شصال ج ۲ صفحه ۱۴۸-۱۴۶ از ابن عباس نقل می‌کند که دو برادر از رژسای 
بهود وارد مدینه شدند گفتند شنیدهایم پیامبری در تهامه پیدا شده که افکار بهرداث را 
په مسخره گرفته است و اعتقادات آنها را مورد طعنه قرار می‌دهد ما بیمنا ک شدهایم 
که ما راز راہ و روش آپاء و اجدادمان برگرداند کدامیک از شما آن پیامہر هستید اگر 
همان پیامیری باشد که داود بشارت آمدنش را داده از او پیروی خواهیم کرد و ایمان 
په او خواهیم آورد ام اگرپبهوده سخن می‌گوید و پا زبان آوری بخواهد ما رامغلوب 
کند با مال و جان خویش به پیکار و مبارزه با او می‌پردازيم. 

اینک پگوئید آن پیمبر کدامیک از شما است؟ مهابجرین و انا رگفتند پیمبر 
ما صلی‌اللهعلیهوآله از دنیا رفته. بهودان گفتند خدا را سپاس اینک وسّی او کیست؟ 
زیرا شداوند هیچ پیامبری را نمی‌فرستد مگر اینکه برایش بجانشین تعیین می‌کند که 
پس از او مین دستورات دینی او باشد, 


مهاجرین و انصار اشاره به ابوبکر نمرده گفتند وصّی او این مرد است. بهردان 
. بهابوبکرگفتند ما چند سژال از تو می‌کنيم از همان مسائلی که از اوصیاءباید پرسید. 
ابرتکر گفت هرچه می‌شواهید بپرسید انشاءالله جواب خواهم داد 

یکی از آنها پرسید: ۱- من و تو در نزد خدا چگونه هستیم؟ -کدام شخص 
است که در درون دیگری قرار گرفته با اینکه پین آن دو خویشاوندی نیست؟ ۳- 
کدام قبر است که با صاحیش به راه انتاده؟ ۴- ا زکجا خورشید طلوع می‌کند و په کجا 
غروب می‌نماید؟ ۵- کجا خورشید تابید که بعد از آن دیگر نتبید؟ ۶- بهشت کجا 
آاست و جهنم کجا؟ ۷ نخدا راک پرمی‌دارد یا او کسی را پرمی‌دارد؟ ۸- وجه 
پروردگا رکجا است؟ -٩‏ دوشاهد کدامند و دوغائب و کینه‌توز؟ ۱۰-واحد چیست 
و دوتا کدام است و سه‌تا و چهارتا و پنج تا و شش تا و هفت‌تا و هشت تا و نه‌تا وده‌تا 
و یازده‌تا و دوازده‌تا و پیست‌تا و سی‌تا و چهل‌تا و پنجاه‌تا و شصت‌تا و هفتادتا و 
هشتادتا و نودتا و صدتا؟ 

ابابکر در جواب سژالات سکوت کرد ما ترسیدیم مردم از دین برگردند من به 
خانه علیبنابیطالب رفتم و گفتم یا علی چند تفر از سران بهودان وارد مدینه شد‌اند 
و مسائلی را از ابابکر پرسیده‌اند که نتوانسته جراب آنها را پدهد. 

امیرالمژهنین علیه‌السلام تہشمی نمود فرمود امروز همان روزی است که 
پیامبرا کرم صلی‌الله علیه واله به من وعده داده از جای حرکت کرد و پیش افتاد 
درست شبیه پیامبرا کرم صل‌الله‌علیه‌وآله راه می‌رفت و رفت همان جائی که 
پبامبرا کرم صلی اللهعلیه رآله می‌نشست. آنگاه به آن دو تفر فرمود نزدیک من بیاید 
و آنجه از این پیرهرد پرسیدید از من سؤال کنید. 

پرسیدند تو کیستی؟ فرمود من علی‌بن‌ابیطالب پسر عبدالمطلب و برادر پیامبر و 
همسر دختر او و پدر حسن و حسین و وصی او در تمام حالاتش هستم و صاحب هر . 
منقبتی و عزتم و صاحب اسرار پیامبرم. 

یکی از بهودان گفت من و تو در نزد خدا چگونه هستیم؟ فرمود من از وقتی 
خود را شناخته‌ام مؤمن هستم و تو از وقتی خود را شناخته‌ای کافری اما بعد از این چه 
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درباره‌ات پیش آید نمی‌دانم. بهردی گفت آن شخص که در درون دیگری قرار 
گرفته وبین آنهاقربتی نیست کیست؟ فرمود آن شخص یونس است که درون ماهی 


قرار داشت 
پرسید کدام قبر است که با صاحبش به راه افتاد فرمود يونس که در شکم ماهی 
هفت دریا را سیر کرد. 


گفت خورشید ازکجا طلوع می‌کند؟ فرمود از دوشاخ یال گفت کجا غروب 
می‌کند؟ فرمود: در چشمه‌ای گل آلود. پیهبرا کرم حبیب حبیب من فرمود نماز نمی‌شوانی 
هنگام طلوع و غروب او مگر به اندازه یک نیزه یا دو نیزه برآمده باشد. 

گفت د رکجا خورشید تایید که دیگر نتایید؟ فرمود: در یل هنگامی که خداوند 
برای موسی آن را شکافت. 

یهردی پرسید خدا چیزی را برمی‌دارد یا او را برمی‌دارند؟ فرمود: خداوند همه 
اشیاء را به قدرت خویش برداشته چیزی او را برنمی‌دارد گفت پس این آیه در قرآن 
شما چه می‌گوید (و حمل عرش ربک فوقهم یومثز مانیة» فرمود: ای بهودی مگر 
نمی‌دانی هرچه در آسمانها و زمین و بین آنها است مال نخدا است روی این جهان و 
این جهان را باداشته به قدرت خدا است و قدرت است که همه چیز را برداشته و 
باداشته. 

گفت بهشت کجا است و جهنم کجا؟ فرمود: پهشت در آسمان و جهنم در 
زمین. گفت وجه پرودگارت کجا است؟ امیرالمژمنین به من فرمود: پسر عباس برو 
هیزم و آتش پیاور. رفتم مقداری هیزم و آتش آوردم آنها را آتش زد بعد به آن 
بهردی گفت صورت این آتش کدام طرف است بهردی پاسخ داد طرف معینی 
صورت او نیست. فرمود خداوند عزیز این مثل را دارد مشرق و مغرب از ان اوست 
هرکجا روی آورید حانب خدا است. بهودی برسید دو شاهد کیانند؟ فرمود: آسمانها 
و زمین که ساعتی غاب نیستند. سوال کرد آن دو غاثب کدامند؟ فرمود: مرگ و 
زندگی که بر آنها واقف نیستی. 

گفت دو کینه‌توز کدامند؟ فرمود شب و روز, گفت واحد کیست؟ جواب داد 
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ترجمه جلد چهامبحارلاور _ احتجاج امرالمزمنین ۱ 
شدای یکناء پرسید دوت؟ گنت آدم و حرا سوال کرد سه‌تا؟ فرمود نصرانیان په شدا 
دروغ بستهاند که سومین سه‌تا است هرگز خداوند رفیق و فرز دی برای خود شرار 
نداده, 

گفت چهارتا چیست؟ فرآن» زبو تورات» انجیل, گفت پنجتا؟ فرمود پنج 
نماز واحپ. پرسید شش تا؟ فرمود خداوند آسمانها و زمین و ماپین آن دو را در شش 
روز آفریده. 

پرسید هفت‌تا؟ فرمود هفت درب جهنم که بر روی جهنمیان بسته است. 
پرسید هشت‌تا کدام است؟ فرمود هشت درب بهشت. گفت نه‌تا؟ فرمود نه گروه 
هستند که در زمین فساد می‌کنند و راه صلاح از پیش نخواهند گرفت. گفت دهتا؟ 
فرمود ده روز ده گانه ٤‏ گنت بازده‌تا؟ حواب داد گفتار پوسف به پدرش؛ باب من 
یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم برایم سچده کردند. پرسید دوازده‌تا چیست؟ 
فرمود ماههای سال. گفت بیست‌تا؟ فرمود یوسف را به بیست درهم فروشتند. گفت 
سی‌تا؟ فرمود ماه رمضان روزه آن واجب است بر هر مزمنی مگر مریض باشد یا در 
مسافرت. د سید هل تا چیست؟ فرمود قرارداد موسی سی شب پود شداوند آن رأ 
تکمیل نمود با ده شب دیگ رکه قرارداد به چهل شب پایان پذیرفت. 

گفت پنجاه‌تا؟ فرمود رح در میان مردم هزار سال بجز پنجاه سال درنگ نمود. 
کفت شصت تا چیست؟ فرمود دستور خداوند است در کثاره ظهار هرکس نتواند 
شصت نفر را طمام دهد وقتی قدرت روزه گرفتن دو ماه متوالی را نداشته باشد. 

پرسید هفتادتا چیست؟ فرمود پرگرید مومی از مین قوم خود هفتاد نغر وا 
رای قرارگاه خدا. گت پس هشتادتاکدام است؟ فرمرد دهی در زیره است که په 
آن ثمانون می‌گویند از آن ده» نوح په 3 نشست و بر جودی قرا ر گرفت و قوم 
غرق شدند. 

گفت نودتا چیست؟ فرمود کشتی مشحون که نوح نود خانه برای چهارپایان در 
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آن قرار داد. گنت صدتا چیست؟ فرمود اجل حضرت داود شصت سال بود چهل 
سال آدم به او از عمر خودش بخشید هنگام مرگ آدم که رسید انکار نمود فرزندان 
آدم نیز انکار می‌نمایند. 

بهردی گفت ای جوان! برایم محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله را چنان توصیف کن 
گویا او را می‌بنم تا هم اکنون به او ایمان آورم. امیرالمزم‌نین علیه‌السلام د رگریه شد 
و فرمود اندوه مرا سخت به هیجان درآوردی. فرمرد عزیزم پیامبر چهره‌ای گشاده 
داشت» ابروان بهم پیوسته: چشمهای درشت و سیاه و گونه هائی رم دماغی کشیده 
داشت» مویهای سینه‌اش نرم بود و محاسنی انبوه داشت» دندانهائی سفید و گردنی 
چون نقره خام. مویهایی چند بر سینه تا ناف داشت بهم پیچیده که چون شاخه کافور 
ود و در پیکرش جز این مری نبرد. نه خیلی بلند قد و نه بسیار کوقاه قد بود وقتی با 
مردم راہ می رفت نورش آنها را فرمی‌گرفت وقتی راہ می‌رفت گویی سنگ پرمی‌کند 
و یا از سراشیبی پائین می‌آید (شاید کنایه از تند رفتن باشد) استخوانهای قدمش 
مدۆروگر د بود و قدمهای لطیف داشت میان باریک بود عمامه‌اش سحاب نام داشت 
و شمشیرش ذوالفقار و قاطرش دلدل والاغش یعفور و شترش غضیاء و اسبش لزاز و 
عصایش ممشوف از همه به مردم مهربانتر بود و رئوفترین اشخاص به مردم» ميان 
شانه‌اش مهر نبوت بود که بر آث دو جمله نوشته پود سطر اول لا اله الا الله سطر دوم 
محمد رسول الله صل‌الله‌علیه رآله این برد صفات پیامبر صلی‌الله علیه وآله. 

آن دو بهردی گفتند ماگراهی به یکتائی خدا و رسالت محمد مصطفی 
صلی‌الله علیه وله و جانشینی شما می‌دهيم مسلمان شدند و ملازم امیرالمژهنین 
علیهالسلام بودند و در جنگ جمل په خدمتش افتخار داشتند و با آنجناب به پصره 
آمدند در جنگ جمل یکی از آن دو شهید شد و دیگری تا جنگ صفین بود و در آن 
جنگ او نیز شهید شد. 

در شپر دیگری که از خصال نقل می‌شود به اختصار بعضی از سژالها بحوابش 
بصورت دیگری داده شده که به چند قسمت آن آشاره می‌شود. 


دوتا می‌فرماید یعنی دو خدا نگیرید (لا تتخذوا امین اثنین» در مورد سه و 
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چهار و پنج و شش و هفت و هشت می‌فرماید این آیه در مورد تعداد اصحاب کهف 
است که مردم خواهند گفت سه نفر بودند چهارمی سگ آنها است بعضی چهار نفر 
پنجمی سگشان و بعضی شش نفر هفتمی سگشان و برخی هفت نفر هشتمی 
سگلمان بوده است بدون اطلاع از چیزی که ندیدهاند. 

در مورد بیست تا می‌فرماید (آن یکن عنکم عشرون صابرون ینلبوا مأتین» اگر 
بیست نفر پایدار باشند بر دویست نفر غلبه می‌کندد در مورد هشتادتا می‌فرماید 
هرکس به زنی تهمت زنا بدهد و شاهدی نداشته باشد باید هشتاد تازیانه بخورد. 

و در مررد ودتا در این خبر آي (ان هذا اخی له تسع و تسعون نمعجة) را 
می‌فرماید و در مورد صدتا می‌فرماید زن و مرد زنا کار را صد تازیانه بزنید. 

در خبر دیگری از خصال نیز تقل می‌شود جریان را به زمان عمرین‌خطاب و 
حکومت او اختصاص می‌دهد و در بعضی از سال و جراب‌ها اختلافی هست که به 
یک مورد آن اشاره می‌شود. 

اولین قسمت سژال از قفل آسمانها وکلید آنها است که در جواب می‌فرماید 
قفل آسمانها شرک به خدا است و کلید آن لا اله الا الله است. 

یهودی در این خبر نیز با همراهان خود مسلمان می‌شود. 

خصال ج ۲ صفحه ۷ و عیون اخبارالرضا عليه السلام صفحه ۳۱ 

صالح‌بن عقبه از حضرت صادق علیه‌السلام تقل کرد که فرمود ابابکر از دنیا 
رفت و عمر را به جانشینی شود برگزید عمر به مسجد آمد و نشست مردی پیش او 
آمده گفت من از هودانم و از بزرگترین دانشمندان آنهايم و سزالهائی دارم که اگر 
جواب بدهی مسلمان می‌شوم.گفت سژالهایت چیست؟ بهودی گفت سه‌تا و سه‌تا و 
یکی اگر می‌خواهی از توبپرسم اگر داناترین میان شما هست بگو از او بپرسم. 

عمرگفت از این جوان پپرس یعنی علی‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام. بهودی خدمت 
امیرالمزمنین علیه‌السلام رفت و سژالهای شرد را تکرار نمود. على علیهالسلام فرمود 
چرا گفتی سه‌تا و سه‌تا و یکی ؛ می‌گفتی هفت‌تا گفت اگر چنین می‌پرسیدم نادان 
بودم اگر در سهتا فروماندی دیگر سژالی نخواهم داشت. فرمود اکر زات دادم 
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مسلمان می‌شوی؟ بحراب داد آری. 

گفت اولین سنگی که روی زمین نهاده شد و اول چشمه‌ای که بجوشید و اولین 
درشتی که روئید کدام برد؟ فرمود شما بهودان عقیده دارید که اولین نگ در 
پیت‌المقدس است ولی دروغ است اولین سنگ همان سنگی بود که آدم با خود از 
بهشت آورد. بهودی گفت صحیح است به خدا قسم په خط هارون و املاء موسی 
چنین وشته دیدم. 

فرمود شما معتقدید که اولین چشمه همان چشمه‌ای پود که در پیت‌المقدس 
جوشید ولی دروغ است آن چشمه زندگی است که یوشع‌بننون ماهی را در آن چشمه 
شستشو داد و خضر نیز از همان چشمه آشامید و هرکس بخررد ژنده می‌ماند. گنت 
صحیح است به خط هارون و املاء موسی چنین نوشته دیدم. 

فرمود شما می‌گوئید اولین درخت که به روی زمین روئید زیتون بود ولی دروغ 
است اولین درخت همان درشت خرمای عجوه است (نوعی از خرما که در مدینه 
است) که آدم آن را از بهشت آورد. گفت صحیح است به خط هارون و املاء موسی 

گفت اما سه سژال دیگر: این امت چند تفر رهبر وامام دارند که مردم اگرآنها را 
خوار پنمایند زیانی برای آن امامان نیست؟ فرمود دوازده امام گفت همین طور است 
به خط هارون و املاء موسی علیهالسلام یأفتم. 

گفت پیامبر شما در بهشت کجا است؟ فرمود در اعلی درجه بهشت و 
عالی‌ترین جایگاه بهشت عدن, گفت صحیح است همین‌طور به خط هارون و املاء 
مرسی یافتم. 

سپس برسید چه کسی با او در منزلش شواهد بود؟ فرمود دوازده ما گفت 
همین‌طرر به خط هارون و املاء موسی دیدم. 

سپس گفت هفتم را اگر بگوٹی اسلام می‌آورم. وصی پیامبر شما چند سال بعد 
از او زندگی می‌کند فرمود سی‌سال. باز پرسید می‌میرد و یا او را می‌کشند؟ فرمود په 
وسیله شمشیری که بر فرقش می‌زنند که محاسش با آن شونین می‌گردد از دنیا 
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خواهدرفت. بهودی گذت صحیم است به خط هارون و املاء موسی علیهماالسلام 
چنین دیدم. 

در | کمال الدین و احتجاج نیز همین حدیث قل شده. 

سلیمانبن‌قراء گفت علی‌بن‌موسیالرضا علی‌السلام از پدر خود از آباء گرام 
خویش از امام حسین علیه‌السلام نقل کرد که مردی یهودی از امیرالمژمنین 
علیهالسلام پرسید چه‌چیز خدا ندارد و چه‌چیز نزد آو نیست و چه‌چیز را نمی‌داند؟ 

علی علیهالسلام فرمود اما آنچه خدا نمی‌داند این سخن شما است ای بهودان که 
عزیر را بسر خدا می‌دائید خدا برای خویش فرزندی نمی‌داند. اما انچه برای خدا 
نیست شریک است و اما آنچه در نزد خدا نیست ظلم ست که نزد خدا ظلم نیست. 
بهودی گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد أنْ حمداً رسول الله صلى الله عليه وآله. 

اين سحدیث در صحيفة الرضا نیز نقل شده و از امالی شيخ نیز نقل شده این 
حدیث در صفحه ۲۲ کتاب با مختصر اختلافی از | کمال‌الدین نقل شده. 

علل‌الشرایم حدیث اول: 

علی‌بن‌محمد به اسناد خود قل کرد که مردی بهودی حدمت امیرالمژمنین 
علیهالسلام آمده گفت یا امیرالمژمنین من از چند مسئله سال می‌کنم در صورتی که 
جواب دادی مسلمان می‌شوم. ذرمود هرچه مایلی بپرس بهودی! از ما اهل‌بیت دأناتر 
پید| نخواهی‌کرد. 

بهودی گفت این زمین روی چه قرار دارد و چرا فرزند شبیه عموها و دائیهای 
خود می‌شودو موی و گوشت و استخران و رگ از کدامیک از دو نطنه مرد و زن 
است. چرا آسمان را آسمان نامیده‌اند و چرا دنیا به نام دنا نامیده شد و اخرت به نام 


آخرت و آدم را آدم و حرا را حرا و درهم را درهم و دینار را دینار نمیده‌اند و چرا به 
اسب اجد و به قاطر عد و به الاغ ح رگفتهاند؟ 
۲ ۳ € ۸ ابر ی + ۳ 9 2 
فرمود قرار زمین نیست مگر بر شائه فرشته‌ای و قدمهای !ن فرشته بر سنگی 
است و سنگ بر روی شاخ گاوی و پاهای گاو بر شت ماهی است در دریای اسفل و 
دریا در ظلمت و ظلمت بر عقیم و عقیم بر ثری و زیر ثری را جز شداوند کس 
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نمی‌داند ۱۱ 

اما شباهت فرزند به عموها و داثیهایش چنین است که اگر نطفه زن زودتر به 
رحم زن برسد بچه شبیه عموهایش می‌شود و از طفه مرد استخوان و رگ‌ها است گر 
نطفه زن زودتر از نطفه مرد په رحم برسد بچه شبیه داثیهایش می‌شزد و از نطفه رن 
مویها و پرست و گوشت می‌روید زیرا آن نطفه زرد و رقیق است. 

آسمان را آسمان نامیده‌اند؛ زیرا وسم آب است یعنی معدن آب و دنیا را دنیا 
نامیده‌اند چون پست‌تر از هر چیزی است و آخرت» آخرت نامیده شد چون در آنجا 
واب و پاداش داده می‌شود و آدم را آدم نامیده‌انه زرا او را از پهن دشت زمین 
آفریده‌اند (ادیم زمین) یمنی روی زمین و جریان چنین بود که خداوند جبرثیل را 
فرستاد و دستور داد از روی زمین چهار شمیره پیاورد؛ طیئت بیضاء و طیئت حمراء و 
طیدت غراء و طیلت سوداء و آن رااز دشت هموار وارتفاعات جم کند و دستور داد 
چهار نوع آب نیز بیاورد آب گواراه آب شرر؛ آب تلخ و آب بدبو. 

او را امر کرد که آب را پر روی خاک پریزد و با دست خود خمیر نماید؛ نه 
شاک‌ها زیاد آمد که احتیاج به آب داشته باشد و نه ازاب زياد آمد که احتیاج به 
خاک داشته باشد آب گرارا را در حلق او و آب شور را دردو چشم اوو آب تلخ را در 
گرشش و آب بدبو را در دماغش وارد کرد و اما حرا را حوا نامیده‌اند چون او از حیوان 
آفریده شد. اسب را اجد نامیده‌اند زیرا اولین کسی که سوار بر اسب شد قابیل بود 
روزی که برادرش هاپیل را کشت و این شعر را سرود: 

اجد الیرم وما یرک الناس دما 

به اسب از این جهت ابعد گفه‌اند و قاطر را عد نامیده‌اند زیرا اولین کسی که 

سوار قاطر شد آدم علیه‌السلام بود فرزندی داشت به نام معد که خیلی به چهارپایان 


۱- از طریق عامه و خاصه رد آیاتی بدین مضمون رسیده که زمین بر شانه ملک ... گرچه 
بعضی با تکلفاتی خراسته این اخبار را تفسیر و توجیه نمایند واقع مطلب اینست که چنین 
اخبار متشاپه است و ما معنی واقعی آن را لمی‌دانيم. 


E 
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علاقه داشت و أن فرزند استر آدم را می‌راند هبروقت از رفتار باز می‌ماند آدم 
می‌فرمود معد بران قاطر با اسم معد آشنا شد مردم معد را تبدیل به عد کردند اما په 
الاغ از آن جهت حر گنته‌اند چون اولین کسی که سرار الاغ شد حوا بود و در بین راه 
می‌گفت (وا حزاه) چه گرم است وقتی این حرف را می‌زد الاغ راه می‌رفت و گر 
چیزی نمی‌گفت الاغ از رفتن باز می‌ایستاد مردم آن را مخفف نموده گفتند حر. 

ما درهم راکه درهم نامیده‌اند زیراگرنتار اراحتی است هرکس جم ع کند و در 
راه اطاعت خدا انفاق ندماید گرفتار عذاب می‌شود و دینار را از آن جهت دینار 
گفته‌ند که مع کننده آن در خانه آتش است اگر در راه خدا انفاق نتما ید گر فتار 
آتش جهدم می‌شود. 

بهودی گنت صحیح است آنچه فرمودی ما در تورات می‌ياييم مسلما شد و 
در حدمت آن مول برد تا در صفین شهید گردید. 

معائی الاخبار صفحه ۱۲ و ۱۳. 

علی‌بن محمدین سیار از امام عسکری علیه‌السلام نقل می‌کند که فرمود قریش و 
بهودان قرآن را تکذیب نمردند و گفتند این سحر است که ساخحه است خداوند 
فرمود (ا) ذلک الکتاب» یعنی ای محمد صلی‌الله‌علیه وآله این کتابی که بر تر نازل 
کرده‌ام تشکیل شده از حروف مقطعه که از حمله آنها است الف لام» میم این 
حروف به لغت شما است و زبان مادری ایشان است «فاتوا پغله ان کنم صادقین») 
اگر راست می‌گوثید شبیه آل را بیاورید و از دیگران نیز کمک بخراهید» بعد 
می‌فرماید که آنها قدرت برآوردن شبیه قرآث را ندارند به این آیه «قل لن اجتمعت 
الانس و الجن على آن یاتوا شل هذا القرآن لا یأتون بثله و لو كان بعضمم لبسعض 
ظهیراً» سپس می‌فرماید خداوند (ا) همین قرآنی است که مرسی وانبیای پس از او 
خبر داده‌اند و به پنیآسرائیل گفتند که من در آینده بر تو ازل خواهم کرد ای محمد 
کتابی گرانقدر که نمی‌تران در آن اشتباهی یافت نه قبل و نه بعد از جانب شدای 
حکیم و حمید نازل شده (لا ریب فیه) شکی در آن نیست چون آشکار است نزد آنها 
چنانچه پیامبرانشان گفته‌اند بر محمد صلی‌الله‌علیه وآله کتابی نازل می‌شود که باطل 


در او راه ندارد که او و امتش آن کتاب راقرائت می‌کنند ((هدی) راهنمای (للمتقین) 
پرهیزکارات آست که از زشتیها می‌پرهیزند و نمی‌گذارند دچار نادانی و اشتباه شوند و 
بدنبال رضای خدا و تکلیف خویشند. 

و حضرت صادق علیه‌السلام فرمود الف یکی از حروف این نام است (الله) با 
الف اشاره به (الله) دارد با ام اشاره په این که (اللک العظم القاهر تلخلق اجمعین») 
وبا میم اشاره دارد که خداوند مجید و محمود است در هر کاری واین سخن را حجت 
برای یهودان قرار داده زیرا وقتی شداوند حضرت موسی و سایر پیامپران بعد از او را 
مبعوث نمود هیپ وکس را فروگذار نکردند مگر اینکه از آتها پیمان گرفتند که ایمان 
آورند په محمد عربی أمّی که در مکه میعوث می‌شود و به مدینه هجرت می‌کند کتابی 
خواهد آورد. با حروف مقطعه در افتتاح بعضی از سوره‌ها که امتش آث را حفظ 
می‌کنند و می‌شوانند در تمام احرال خود چه ایستاده و چه نشسته و چه در حال راه 
رفن باشند سفظ آن را خداوند برایشان ساده می‌کند و همراه فی‌نماید پا محمد وصی 
و برادرش علی‌بناپیطالب علیهالسلام را که نگهبان علومی است که به او آموخته و در" 
اختیار دارد امانتی را که به از سپرده با شمشپر بان خویش تمام دشمنان محمد 
صلی‌اللهعلیه واله را خوار و ذلیل می‌کند و با دلائل رسای خود بد اندیشان را محکوم 
می‌نماید با مردم بنا به تتزیل قرآن به پیکار برمی‌شیزد تا آنها را به پذیرفتن دن 
وامی‌دارد چه بخواهند و چه نخوآهند. 

سپس بعد از درگذشت پیامبر صلی الله‌علیه وآله گروهی که په ظاهر ایمان آورده 
بردند مرتد می‌شوند و قرآن را تحریف نموده و معائی آن را تغبیر می‌دهند و برخلاف 
واقع تسیر می‌نماین در این هنگام با آنها از روی تأویل قرآن به پیکار می‌پردازد تا 
شیطان آنها را گمراه کند و موجب زیان و ذلت و بدبختی ایشا گردد. 

گنت موقعی که خداوند پیامبر اسلام صلی‌اللهعلیه رآله را در مکه میعوث نمود 
و به مدینه رهسپارش کرد و قرآن را بر او ازل نمود در افتتاح سوره بزرگ آن (ا) را 
قرار داد یی این همان کتابی است که پیامبرانم حبر داده‌اند پر تر ناژل خواهم کرد 
(لا ریب فیه) همان طور که گفته‌اند ازل شده است که باطل در آن راه ندارد او و 


۲ ۱۱۱ ی 
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اش قرآن را در حالات مختلف خود می‌خوانند سپس بهردان برخلاف واقم آن را 
تحریف می‌کنند و بحلاف توجیه می‌نمایند و پیوسته می‌خواهند اطلاع حاصل کنند 
از مقدار زیست این !مت که خداوند آنها را از چنین اطلاعی محروم نموده یکی از 
بهردان گنت اگر آنجه محمد می‌گوید واقمیت داشته باشد مقدار حکومت او و 
زیست امتش هفتادویک سال است الف یک لام سی و میم چهل اسه ۱ 

علی علیه‌السلام فرمود پس (المص) را چه می‌کنید که بر پیغمبر 
صلی الله‌علیه‌وآله ازل شده گفتند اینهم صدوشصت ویک سال می‌شود فرمرد (الر) 
را چه می‌کنید که بر پیغمپر نازل شده. گفتند حالا می‌شود دویست وسی‌ویک سال باز 
على علیه‌البلام فرمود درباره (الر» چه می‌گرئید گفتند حالا دویست‌وهفتادویک 
سال. 

علی علیهالسلام فرمود یکی از این حروف مقطمه شاهد مدت زیست این آمت 
است یا همه آنها به اختلاف جواپ دادند بعضی گفتند یکی و برخی گفتند همه آنها 
و بالاشره هفتصدوسی وچهار سال می‌شود و بعد قدرت په دست یهودان خواهد افتاد. 

علی علیهالسلام فرمود آیا کتاب خدا این مطلب را گفته یا از شود توجیه 
می‌نمائید بعضی گفتند کتاب خدا ناطق بر این گفته است و برشی مدعی شدند که این 
ادعای خود ما است. 

فرمود بیاورید آن کتابی را که چنین مطلبی را بیان کرده نتوانستند پیاورند به 
" دیگران نیز فرمود دلیل بر ادعای خود پیاورید گفتند دلیل گفتار ما حساپ جحمل 
است فرمود به چه دلیل چئین حرفی را می‌زنید در این حروف چیزی نیست که شاهد 
گفتار شما باشد اگ ر کسی مدعی شود که این حروف شاهد مقدار زیست و عمرامت 
حضرت محمد صلیالله‌علی‌وآله نیست ولی !ین حروف گواه است که هرکدام از 
شما به تعداد حساب این حروف مورد لست خدا هستید یا به مقدار این حروف شما 
از درهم و دیتار به مردم مقروض می‌باشید یا بگرید این حروف گواه است که 


هرکدام از شما به من مقروض هستید به مقدار جمع اعداد این حروف گفتند هرگز . 


آنچه تو می‌گوئی از ام و الص و الر و ال فهمیده نمی‌شود. 
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فرمود آنچه شما نیز ادعا می‌کنید از ام و الص و الر و الر فهمیده ئمی‌شرد اگر 
گفتار من پا دلیل شما رد شود گفتار شما نیز با دلیل من رد می‌شود. یکی از سخنوران 
آنهاگفت یا علی خوشت نیاید از اینکه گفتار ما رابه واسطه نداشتن دلیل رد کردی؛ 
ادعای شما نیز دلیلی ندارد چه دلیلی بر (اعای خود داری امیرالمژمتین علیهالسلام 
فرمود نه این هر دو مساوی نیست ما دلیل داریم دلیل ما معجزه است بعد رو به شتران 
يهود نموده فرمود ای شتران گواهی دهید برای محمد و وصی او. شتران با عجله صدا 
زدند رامت می‌گوثی راست می‌گوثی ای وصی محمد صلی‌اللهعلیه وله این بهودان 
دروغ می‌گویند. 

على علیهالسلام فرمود این یک رع شهادت است ای لباسهای یهردان شما 
گواهی دهید برای محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله و وصی او تمام لبامهایشان به سخن 
درآمده گفتند ما گواهی می‌دهیم یا علی که محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله پیامیر واقعی 
است و تووصی أو هستی هر مقام و متقبتی او دارد تو نیز قدم جای قدم اوگذارده‌ای 
شما دو نفر از عالی‌ترین نور خدا جدا شده‌اید که به دو صورت مشخص کشته‌اید ودر 
فضائل شریک هستید جز اینکه بعد از محمد مېلی‌الله‌علیه‌وآله پیامپری نیست در 
این مرقم یهودان از سخن بازماندند بعضی از آنها که شاهد این جریان بودند ایمان به 
پبامہرا کرم صلی الله عليه وآله آوردند ولی شقاوت بر بهودان و سایر حاضرین مستولی 
گشت این است معنی قول خداوند (لاریب نیه» همانطوری که محمد 
صلی‌اللهعلیه وآله فرمود و وصی او از قول ایشان بیان کرده از قول خداوند جهانیان 
بعد می‌فرماید (هدی» بیان و شفا است (للمتتین) برای برهیزکاران از شیمیان و 
پیروان محمد و على علیهماالسلام پپرهیزید از آشکار نمودث اسرار خدا و اسرار 
اولیاء خدا و اوصیای حضرت محمد و آن‌ها را بنهان نمائید و بپرهیزید از اینکه 
دانش را از مستحقان آن پنهان نمائید, 

توحید صفحه ۱۷۱ - ۱۷۳. 

حضرت باقر علیه‌السلام فرمود پیامرا کرم صلی‌اللهعلیه‌واله دو دوست بهردی 
داشت که به حضرت موی علیه‌السلام ایمان داشتند و حدمت پیامبرا کرم 
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صلی‌اللهعلیه وآله رسیده از یشان نیز چیزهائی شنیده بودند تورات و صحف ابراهیم 
را قرائت کرده پودند و از کتب گذشته اطلاعاتی داشتند. پس از درگذشت پیامبر 
اسلام صلی‌الله علیه وله جویای حانشینی آن حضرت شدند و مدعی بودند که هیچ 
بیامپری از دنا نمی‌رود مگر اینکه جانشینی از نزدیکترین خویشاوندان شود دارد که 
به امر رهبری بعد از او می‌پردازد بسیار با مقام و جلیل القدر. 

یکی ازآنها بهدیگری گفت بانشین پیامہراسلام را می‌شناسی گفت نه» مگر 
باهمان صفاتی که‌در تورات از او هست که او اصلح و مصفر (جلر سرش‌موندارد و 
گرسته‌است) (۱) او نزدیکترین مردم به پیأمبر است وقتی وارد مدینه شدند و از مردم 
جویای جانشینی پیامبر گردیدند آنها را راهنمائی به ابابکر نمودند. پس از مشاهده 
بابک رگفتند این شخص جانفین او نیست. پرسیدند چه نسبتی با پیامبر 
صلی‌الله‌علیه‌وآله داری؟ گفت من یکی از افرادقبیله او هستم و او همسر دختر من 
عایشه است. 

گفتند نسبت دیگری هم داری گفت نه؟ گفتند این خویشاوندی لازم نیست 
گفتند حالا بگو خدایت کجا است گفت بر فراز هفت آسمال,گفتند غیر از این اطلاع 
دیگری هم داری گفت نه. گفتند ما را به داناتر از خود معرفی نما تو آن شخصی که 
در تورات به نام وصی حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله توصیف شده و بحانشین 
آوست نیستی. اباہکر از گنتار آنھا در خشم شد و تصمیم کیفرشان را گرفت بعد آنها 
را پیش عمر فرستاد چون می‌دانست اگر پیش عمر چنین حرفی را بزنند او به آنها 
حمله خواهد کرد. آن دو از عمر پرسیدند تو چه خویشاوندی با پیمبر داری گفت من 
از قبیله او هستم و او شرهر دخترم حفصه است پرسیدند دیگر نسبتی داری گفت 
گفتند این قرابت لازم نیست و این صفتی نیست که در تورات می‌ياييم بعد گفت 
شدایت کجا است؟ گنت پر فراز هفت آسمان گفتند جز این چیزی داری کن 


۱- در ذیل خبر خود مجلسی مصفر را به گرسنه و نیازمند معنی کرده می‌ترآن زرد چپره 


ار 


گفت نه گفتند ما را به داناتر از خود معرفی کن آن دو را راهنماثی پیش علی 
علیهالسلام نمود همینکه خدمت آن مولی رسیدند یکی از آنها به دیگری گفت این 
همان کسی است که در تورات ذ کر شده که وصی این پیامېر است و خلیفه او و شوهر 
دخترش می‌باشد و پدر دو سبط و قائم بحق پس از اوست. 

پرسیدند شما چه نسبت با پیامبر داری گفت او برادر من و من وارث و وصی او 
هستم و اولین کسی که به او ایمان آورده و همسر دختراویم گفتند این خویشاوندی 
افتخارآفرین است و قرابت نزدیک این همان صفات ثابت در تورات است سالا 
بگو بین خدایت کچامت؟ فرمود ار ما یلید بگریم به صورتی که زمانپیامبر شما 
بوده و اگر می‌خواهید به آنطور که در زمان پیامپر ما است جواب یدهم, گفتند به 
آنطر رکه زمان نامر ما موسی طلسم بوده علی علیهالسلام ذرمود چهار فرشته از 
مشرق و مغرب و از آسمان و از زمین آمدند و بهم رسیدند فرشته مشرق به مفربی 
گفت از کجا می‌آئی گفت از نزد خدایم فرشته منربی به مشرقی گفت تو از کجا 
می‌آثی گفت از نزد خدایم فرشته آسمانی به فرشته زمینی گفت تو از کجا می‌آثی 
گفت از بحانب خدایم فرشته زمینی بهفرشته آسمانی گفت تو ازکجا م یآئ ی گفت از 
نزد خدایم. 

فرمود این چیزی بود که در زمان پیامبر شما موسی علیهالسلام رد اما آنچه در 
زمان پیمبر ما است گفتار خداوند است در قرآن کریم (ما یکون من نجوی ثلائة الا 
هو رابعهم و لا مسة الا هو سادسپم و لا ادنی من ذلک ر لا اکثر الا هو معهم این 
کانوا)؛ 

آن دو بهودی گفتند چرا آن دو تو را بجای شود قرار نداد‌اند به آن خدائی که 
تورات را بر موسی ازل کرده تو جانشین واقعی پیامبری صفات تو را در کتاب خرد 
می‌یابیم و در عبادتگاههای خود می‌خوانيم تو شایسته‌تری به این مقام که از تو 
گرفته‌اند. فرمود. پیش افتاده‌اند و تأخیر انداشته‌اند حساب آنها در دست خدا است 
آنها را نگه می‌دارند و می‌برسند. 

غیبت نعمائی صفحه ۵۳ 
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اہی ایوب مودب از پدر خود که موّدب یکی از فرزندان جعفرین‌محمد 
علیه‌السلام بود گفت پس از درگذشت پیامبر صلی‌الله‌علی‌وآله مردی از اولاد داود 
که بهودی مذهب بود وارد مدیئه شد و دید پازارها پسته است برسید چه خبر است؟ 
گفته شد پیامبر صلی‌اللهعلیه‌وآله از دنیا رفته. 

آن مرد گنت همان روزی که در کناب ما ذ کر شده از دنیا رفت. پرسید مردم 
کجا هستند گنتند در مسجد. وارد مسجد شد دید ابوبکر و عمر وعشمان و 
عبد الرحمن‌بن‌عوف و ابوعبیده جراح و گروه دیگری مسجد را پر کرده‌اند گفت 
اجازه دهید من هم وارد شوم و مرا پبرید پیش جانشین پیامبرتان او را پیش ابابکر 
آوردند گفت من مردی بهودی از اولاد حضرت داودم چهار سوال دارم اگرچواب 
بدهی مسلمان می‌شوم گفتند مختصری صب رکن در این موقع علی علیهالسلام از یک 
درب وارد مسجد شد گفتند برو پیش این جوان, بهودی نزدیک علی علیه‌السلام رفته 
گفت تو علی‌بن‌ایطالبی. 

فرمود تو فلانبن‌داود هستی گفت بلی. علی علیهالسلام دست او را گرفته پیش 
ابربکر آورد. گفت من از اینها چهار سژال کردم مرا به شما راهنماثی کر دند که از تو 
پرسم فرمود بپرس. گفت اولین حرفی که خداوند در شب معراج با پیامبرتان صحبت 
کرد چه بود که نزد پروردگار خود برگشت و بگ و کدام فرشته بود که مزاحم پیامبرتان 
شد و به او سلام نکرد و از آن چهار نفری که مالک از طبقات جهنم سر برداشت وبا 
پیامبر شما صحبت کردند مرا مطلع نما بگو منبر شما کجای بهشت است؟ 

علي علیه‌السلام فرمود اولین سخنی که خدا با پیامپرمان گنت این بود «آمن 
الرسول با انزل اليه من ربه» گفت منظورم این نبود فرمود پس این گُفته پیامبر 
صلی‌اللهعلیه‌وآله (والزمنون کل آمن بالله» گفت منظورم این نبود فرمود بگذار 
همین طور پرشیده باشد, 

بهودی گفت مگر قو آن شخص نیستی؟! علی علیهالسلام فرمود حالاکه دست 
برنمی‌داری وقتی پیمپرا کرم صلی‌الله‌علیهوآله از نزد خداوند برگشت و حچاب‌ها 
برداشته می‌شد قبل از اینکة برسد به مقام جبرئیل فرشته‌ای او را صدا زده گفت 
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احمد! فرمود آری گفت خدایت به تو سلام می‌رساند و می‌گوید سلام برسان بر سید 
ولی آن فرشته توضیح داد آن سید ولی علی‌بنابیطالب علیهالسلام بهودی گفت والله 
راست می‌گوثی من این مطلب را در کتاب پدرم دیدم. 

علی علیه‌السلام فرمود اما فرشته‌ای که مزاحم پیامپر صلی‌الله‌علیه وآله شد 
ملک الموت بود که از پیش ستمگری از ستمگران زمان میآمد که سخن ناشایستی 
بر زبان آورده بود و آن فرشته رای خدا خشمگین بود به یام ما برشورد کرد ولی او 
را شستاعت جسبرئیل گفت ملک المسوت! اتن رسول الله و سيب الله 
صلی‌الله‌علیه وله است برگشت خدمت ایشان و پوزش تشراست و کت ا رو 
الله من پیش پادشاه ستمگری رفتم که حرف بسیار عظیمی گفت برای شدا 
خشمگین شدم و تو را نشناختم. پیمبر صلی‌اللهعلیه‌واله عذر او را پذیرفت اما آن 
چهار نفری که مالک سرپرش جهنم از روی آنها برداشت جریا چنین برد که 
پیامبرا کرم صلی الله‌علیه‌وآلہ به مالک دوزخ رسید با اینکه مالک تا آن وقت لبخند 
نزده پود جېریل په او گفت مالک این نبی رحمت است مالک تبسمی نمود در 
صورت پیامبر صلی‌اللهعلیه‌وآله فرمود به جبرئیل به او بگو یک سرپوش از جهدم 
بردارد سرپوش برداشت قابیل؛ نمروده فرعون و هامان دیده شدند آتها گفتند یا 
محمد صلی‌اللهعلیه وآله از خدایت بخراه ما را به دنیا برگر داند تا اعمال صالح انجام 
دهیم جبرئیل خشمگین شد و با یک پر از پرهای خود زد و سرپرش را بجای خود 
نسهاد فرمرد اما نبی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله باید بدانی که جای پیامبر 
صلی‌اللهعلیه وآله در بت عدن است و آن بهشتی است که شداوند په دست شود 
آفریده و با او دوازده نفر از اوصیایش هستند و بالای آن قبه‌ای است پنام رضوان و 


بالای قبه رضوان منزلی است بنام وسیله که در بهشت بحائی شبیه آن نیست همان 
منبر رسول الله صلی‌الله‌علیه وآله است. 

بهردی گفت راست گفتی قسم به خدا همین در کتاب داود است که پیشینیان 
یکایک به دیگری به ارث گذاشتهاند تا به من رسیده و من می‌گویم لا اله الا الله 
محمد رسول الله و اوست همان کسی که مژده به آن موسی داده و گواهی می‌دهم که 
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عالم این امت و وصی پیامبر صلی‌الل‌علیهواله هستی امیرالمژمنین علیهالسلام به او 
دستورات دینی را آموشت. . . 

در کتاب روضة صفحه ۱۳۷ و فضائل صفحه ۱۷۸ نقل می‌کند از انس‌بن‌ مالک 
که گفت روزی مردی بهودي در خلاقت اباپکر آمد و گنت من مایلم پا خلیفه پیأمبر 
صلی‌اللهعلیه وله ملاقات کنم او را پیش ابابکر آوردند و بهودی گفت تر شلیفه 
پیاپری حراب داد آری مگر نمی‌بینی در بحایگاه او نشسته‌ام و در محراب آژیم. 
بهردی گفت | گر راست می‌گوئی من چند سژال از تو دارم. بابکر پاسخ داد هرچه 
مایلی پپرس. 

بهودی گفت بگو چه‌چیز برای خدا ثیست و چه‌چیز نزد خداوند نیست و از 
چه چیز شد اطلاع ندارد.بابکر با پراش گفت این سژالهای کفار است و مسلمانان 
می‌شواستند مرد بهودی را پکشند در میان آثهاابن‌عباس حضور داشت به ابابکر 
گفت کمی صبر کن و دست از کشتن بازدار. 

بابک رگفت نمی بینی چه سڑالھائی می‌کند. این عباس گفت | گر می توانید جواب 
باهید وگرنه او را خارج کنید هرجا مایل است برود مرد بهردی را پیرون کردند او 
می‌گفت خدا لحنت کند کسانی را که جای دیگری را غصب نموده‌اندبه واسطه عدم 
اطلاع می‌خراهند آدم‌کشی کنند که خداوند چنین عملی را حرام کرده آن مرد در حال 
رفتن می‌گفت مردم اسلام از میان رفت مگر جواب سال را پدهند. کجا است پیامبر 
و کجا است شلیفه پیامیر صلی‌الله علیه وآله. 

ابن‌عباس آز پی او رفت وبه اوگفت با برویم در زد مخزینه علم پیأمبر به منزل 
علی‌بن‌ابیعلالب علیه‌السلام اما ابابکر و مسلمانان از پی یهودی براه افتادند و در بین 
راه به او رسیدند او را گرفته پیش امیرالمژهنین علیهالسلام آوردند پس از کسب ابحازه 
وارد شدند وگروهی از مردم نیز به همراهآنها آزدحام کرده بودندبمضی گریه و بمضی 
می خحندیدند. س 

بابکر گفت یا ابالحسن این بهودی از مسائل کفرآمیز سژال می‌کند امام 
علیه‌السلام فرمود چه سژال می‌کردی بهودی گفت | گر سژال کنم همان‌کاری که اینها 
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کردند می‌کنی ؟ فرمود می‌خراستند جه کار کنند گفت می‌شواستند حون مرا پریزنلہ 
فرمود این حرف را رها کن سژالت را بدما. گفت سژال مرا نمی تواند پاسخ دهد مگر 
پیمبر یا وصی پیامبر فرمود هرچه مایلی بپرس بهودی گفت بگو چه‌چیز خداوند 
ندارد و چه چیز نزد خد نیست و چه‌پیز را خدا نمی‌داند علی علیهالسلام فرمود من 
هم شرطی با تو دارم. پرسید چه شرط فرمود شهادت به لا اله الا الله محمد رسول الله 
به من بدهی گفت بسیار شوب آفای من فرمود اما آنچه برای خدا نیست رفیق و 
فرزند است بهودی گفت صحیح است مولای من! 

فرمود اما اینکه چه‌چیز نزد شدا نیست ظلم است گفت صحیح است و اما آنچه 
خدا نمی‌داند خداوند برای خود شریک و وزیری نمی‌داند و او بر هرچیزی ترانا 
است. در این موقع بهودی گفت دست خود را بیاور من گواهی به لا اله الا الله و 
مد رسول الله می‌دهم و اینکه تو خلیفه وافعی پیامبر و وصی او و وارث علم اوبی 
شداوند جزای خیر به تو در اسلام عنایت کند. 

مردم صدا په ضچه پلند کردند وابابک رگفت ای اندوه زدا وای ناراحتی برطرف 
نما یاعلی گفتند پس از این جریان ابابکر بر منبر رفت و گفت «اقیلونی اقیلون 
اقیلونی لست بخیرکم ر علی فیکم» مرا رها کنید رهایم نمائید دست از من بردارید من 
بهترین شما نیستم در حالیکه علی میان شما است عمر پیش او رنت و گفت دست از 


این حرفها بردار ما تو را پسندیده‌ايم برای خود و او را از مثبر به زیر آوردند این خر 
را برای علی علیه‌السلام آوردند. 


مدوم 


استدلالی دیگر از امیرالمژمنین علیه‌السلام با یکی از 
بهودان با ذ کر معجزات پیامبراکرم صلی اذله علیه وله 


در احتجاج صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۰ از موسی‌بنبسفر علیه‌السلام نقل می‌کند که 
مردی بهودی از شام که تورات و انجیل و زبرر و صحف انبیاء را شرانده بود و 
اطلاعاتی از استدلالهای آنها داشت وارد مجلسی شد که اصحاب پیامبر 
صلی‌اللهعلی وآله در آن حضور داشتند علی‌بنابیطالب علیهالسلام نیز پود و ابنعباس 
و ابوسبدجهنی.گفت ای امت محمد هیچ مقام و منزتی را برای پیامبری وانگذاشتید 
جز اینکه تمامآنها را برای پیمبر شود ادعا کردید آیا پاسخ سژالهای مرا می‌دهید؟ 
مردم از او روی برگرداندند. اما علی علیهالسلام فرمود آری شداوند هیچ درجه‌ای به 
پیامبر و فضیلتی برای رسولی نداده مگر اینکه تمام آنها را در پیامر ما بحمع کرده و په 
آنجتاب چند برابر افزونتر بخشيده بهردی گفت تو جواب مرا می‌دهی فرمود آری 
امروز از فضائل پیامبر صلی‌الله‌علیه‌واله به مقداری نقل می‌کنم که مرجب روشنی 
چشم مژمنین شود و تردید کسانی که در فضائل آنجناب مشکوک بودند برطرف 
گردد وقتی فضیاتی از شود نقل می‌کرد می‌فرمود افتخارنمی‌کنم. من اکنون فضائل 
آنجناب را تذکر می دهم بدون اینکه خرده گیری به انبیاء داشته باشم ولی سپاسگذارم 
خداوند رابه واسطه آنچه په او عنایت فرموده مائند تمام فضائلی که به انبیاء داده و 
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مقامات دیگری به ایشان اختصاص داده است و آنجناب را پر انبیاء قضیلت بخشيده. 

بهردی گفت من اینک سڑال می‌کنم خود را آماده جواب کن فرمود بگ وگفت 
خداوند ملائکه را به سجده آدم مأمور کرد آیا چنین مقامی را په ایشان داده فرمود 
آری آنچه دریاره آدم گفتی چنین است اگر ملافکه آدم را سجده کردند سجده آنها 
سجده عبادت نبود که آدم را در مقابل خدا پپرستند ولی با این سجده به فضیلت آدم 
اعتراف نمودند که مورد رحمت خدا قرا رگرفته په حضرت محمد صلی‌الله‌علیه وله 
از این بهتر عنایت شد خداوند در جروت خود بر او صلوات فرستاد با تمام ملانکه و 
مؤمنین نیز موظف شدند که بر او صلوات فرستند این مقامی است يالا تر. 

بهردی گفت خداوند پس از انجام شطا تونه آدم را پذیرفت. فرمود صحیح 
است اما به حضرت محمد صلی‌الله علیه وآله بالاتر از اين مقام را داده‌اند بدون اینکه 
گناهی از او سربزند. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید (لیففر لك الله ما تقدم من 
ذنيك و ما تاخر» هرگر حضرت محمد صلی‌اللهعلیهوآله باگناه وارد قیامت نخراهد 
شد و نه از او درباره گناهی بازخراست شواهند کرد. 

بهردی گفت ادریس را خداوند به مقام عالی رسائید از تحفه‌های بهشت پس 
از مرگ به او خورانید. علی علیه‌السلام فرمود صحیح است به حضرت محمد بهتر از 
او عنایت شده خداوند درباره آنجناب می‌فرماید (و رفعتا لك ذكرك» همین مقام و 
رفعت کافی است اگر ادریس را پس از مرگ از تحفه‌های بهشت شورانیدند به 
حضرت محمد صلی‌اللهعلیه وآله در زمان حیات در همین دنیا تحفه دادند هنگامی ` 
که از گرسنگی به شود می‌پیچید. جبرئیل برایش جامی از بهشت آورد که در آن 
تحفه‌ای پود. جام و تحفه در دست او شروع په تهلیل خدا کرد و تسبیح و تکبیر و 
حمد خدا را نمودند. جام را یکی از اهل بیت پیامبر گرفت همان تهلیل و تکبیر را 
ادامه داد اما یکی از اصحاب که شواست بگیرد جبرثیل جام را گرفت و عرض کرد 
این تحفه را میل بثرمائید که از پهشت است خداوند به شما عدایت نموده و جز پیامیر 
یا وصی از نمی توائد بخورد آنجناب میل کرد ما نیز با ایشان خوردیم هم اکنون من 
مزه شیرین آن را در ذائقه شود درک می‌کنم. 
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بهودی گنت نوح در راه خدا صبر کرد عذر قوم شود را پذیرفت که او را 
تکذیب نمودئد فرمود صحیح است حشرت محمد صلی‌اله‌علیهوآله فيز عذر قوم 
شود را پذیرفت و در راه حدا صبر کرد وقتی او را تکذیب کردند و او را بیرون کردند 
و پا سنگ او را هدف قرار دادند و ابولهب زه‌دان گوسفند را از بالا بر سر او ربخت. 
شداوند به جابیل فرشته مأمور کوهها امر کرد حدمت پیامبرا کرم صلی‌اله‌علیه وآله 
پرسد جابیل خدمت ایشان آمده گفت خداوند مرا مأمور کرد که دستور شما را 
اطاعت کنم اگر اجازه می‌دهی کوهها را بر سر آنها فرود آورم و هلا کشان کنم. 

پیامپرا کرم صلی‌الله‌علیه وله فرمود خداوند مرا برای رحمت مبعوث نموده» 
خدایا امت مرا هدایت فرماء آنها نمی‌دائند وای بر تو ای بهودی نرح وقتی مشاهده 
کرد خویشاوندانش غرق می‌شوند دلش به حال آنها سوخت و اظهار ناراحتی کرد ر 
گفت (ارب ان ابنی من اهلی» خدایا فرزندم از خانواده من است خداوند به او فرمود 
(ایه لیس من اهلک انه عمل غير صال)) او از خانواده تو پیست می‌شواست نوح را 


بدینوسیله تسلّی بخشد ولی حضرت محمد صلی‌اللهعلیهوآله وقتی دشمنی قوم شود ۱ 


را مشاهده کرد شمشیر انتقام از نیام برکشید و هیچ رقت و دلسوزی نسبت به آنها که 
خویشاوندانش پودند روا نداشت و با دیده محبت به آنها تماشا نکرد. 

بهودی گفت نوح از خداوند درشواست کرد آسمان به شدت پاریدن گرفت. 
فرمود صحیح است وقتی پیامبرا کرم صلی‌الله‌علیه‌وآله به مدینه هجرت کرد اهل 
مدینه روز جمعه‌ای خدمت آنجناب آمدند و شکایت از خشکسالی نمودند که 
درخت‌ها زرد شد و برگها می‌ریزد دست خویش را به دعا پرداشت, که سفیدی زير 
بغل آنجناب دیده می‌شد با اینکه در آسمان لکه‌ای ابر دیده نمی‌شد به ناصله کمی 
باران باریدن گرفت بطوریکه جوانان زورمند و توانا نیز برای رفتن به خانه خویش 
در این باران سخت به زحمت افتادند و نتوانستند پروند از شدت سیل. یک هته 
طول کشید. عرض کردئد یا رسرل الله صلی‌الله‌علیهوآله دیوارها شراب شد و 
مسافران از سفر بازماندند. آنجتاب شندید فرمود این سرعت ملال فرزند آدم انش 


سپس گفت «اللهم حوالینا لا علینا الهم نى اصول اشیع و مراتع البقع».خدایا بر 


پر 
> 


و 
4 


5 
مت 
ا 


<4 


€ جح 
ر 


4t > 
کتک‎ 


ور شر مره 
2 


e 


رک 
و 


Ss 


E3 


ر 
23 
جر 


< 


ر 
E‏ 


ASTE 
E 


<S 
۰ 
> 


یمن 
e‏ 


ر 
ھت 


> 
ر‎ 
N 


N 


x 
ج‎ 


CK < 
SEEN = 


= 


SSS 
مه ید‎ 


SSIS 
EES 
ا‎ 


دح ود دور ود 

ید 

رک کے ر 
کک 


EN 


ر 


€ 


ر 


CS 
کوک‎ 


3 
م۳ 
بجر 


د 


دب 
13 


۳ 
ی 


SS 


4 


EES 
EEE 


ر 


2 N 
23 


جح 


SSS‏ مج 


دجوت 


۳۸ كناب الاحتجاج ج 


روی سر ما تبار باران را به اطراف ما بہار بر روی گیاه بیابانها و چراگاههای اطراف. 
باران در اطراف مدیثه می‌بارید ولی یک قطره در مدینه تمی‌بارید بواسطه کرامت 
آنجناب در نزد سدا, 

بهردی گفت خداوند از دشمنان هود به وسیله باد انتقام گرفت آیا برای 
حشرت محمد صلی‌الله علیه وله نیز چنین چیزی پیش آمده. فرمود صحیح است 
خداوند به حضرت محمد بالاتر از این را داده خداوند دمار از روزگار دشمنان او به 
وسیله باد گرفت در جنگ خندق که بادی فرستاد ریگ‌ها را برافشاند و سپاهی از 
فرشتگان ارسال داشت که مشرکان آنها را نمی‌دیدند شداوند هشت هزار فرشته را 
برای ایشان فرستاد که برای هود نفرستاد و فضیلت دیگری به ایشان بخشید که باد 
زمان هود باد خشم بود ولی باد زمان پیامپر صلی‌الله‌علیه‌واله باد رحمت در قران 
کریم می‌فرماید (یا با الذین آمنوااذ کرو نعمة الله علیکم اذ جاء‌تکم جنود فارسلنا 
علیهم ری و جلودام تروها). 

بهردی گفت خداوند برای صالح شتری برآورد و آن را عبرت برای قومش قرار 
داد امیرالمسوژمیین علیه‌السلام فرمود هسمین‌طور است به <ضرت محمد 
صلی‌اللهعلیه وآلهبهتر از این عنایت شد. شتر صالح با او سخن نگفت و با یکدیگر 
حرف نمی‌زدند و په نبوت صالح گواهی نداد ولی ما در حدمت پیامبرا کرم 
صلی‌للهعلیهوآله بودیم در یکی از جنگها که شتری به یشان نزدیک شد شروع به 
صدادادن کرد شداوند او را په سخن درآورد گنت یا رسول الله فلان کس مرا په کار 
گرفت تا پیر شدم و حالا می‌شواهد مرا بکشد من به شما پتاه می‌برم از دست او 
پیا مرا کرم صلی‌اللهعلی رآله از پی صاحب شتر فرستاد شتر را از او خواست آن مرد 
به پیامبرا کرم صلی‌اللهعلیه وله بخشید و آنجناب شتر را آزاد کرد باز در خدمت 
آنجتاب بودیم که هرد عربی وارد شد و شتری را می‌راند قرار پود دست او را قطع کند 
بواسطه دزدی و گواهانی که شهادت به دزدی او داده بردند شتر به زبان آمده گنت یا 
رسول الله این مرد پاک است و مرا ندزدیده سارق من فلان شخص بهردی است. 


بهودی گفت ابراهیم با دیده عبرت به معرفت خدا آشنا گردید و با ین ینش به 


ترجمه جلد چهارم بحارالانوار احتجاج امیرالمژمنین ۲۹ 


او ایمان آورد. امیرالمزمنین علیه‌السلام فرمود درست است به حضرت محمد 
صلی‌الل‌علیه وآله بهتر از این بخشیدند دیده معرفت و پصیرت گشود و بینش ایمان 
یافت اما ابراهيم در پانزده سالگی چنین بینشی یافت ولی حضرت محمد 
صلی‌اللهعلیهوآله در هفت سالگی. گروهی از نصرانیان پعنوان تجارت بین صفا و 
مروه در مکه وارد شدند یکی از آنها چشم به پيامیر انداخت و آنجناب را شناخت با 
آثار و علائمی که داشت. ۱ 

گنت اسم تو چیست حضرت محمد صلی‌الهعلیهوآله فرمود محمد گفت اسم 
پدرت چیست جراب داد عبدالله گفت اسم این چیست اشاره به زمین کرد فرمود 
زمین. اشاره به آسمان نموده گفت اسم این چیست جواب داد آسمان گفتند آفرننده 
آنها کیست؟ گفت شدای تراثا بعد به آنها برخاش موده گنت مرا در مورد حدای 
عزیز به شک می‌اندازید. 

ای يهر دی! او بینش توحید و دیده خداشناسی داشت در حالیکه خویشاوندانش 
به ازلام اشتغال داشتند و کفار بت قربانی می‌کردند و به پرستش بتها اشتنال 
می‌ورزیدند اما او می‌گنت لا اله الا الله. 

بهودی گفت خداوندابراهیم را از نمرود به وسیله پوشش‌های سه گانه پنهان 
کرد (مراد شکم مادر و رحم و زهدان است که ولادتش از نمرود مخفی بود) علی 
عليه‌السلام فرمود همین‌طور است اما حضرت محمد را خداوند از دشمنانش به 
وسیله پنج حجاب مخفی نمود که تصمیم فتلش را داشته سه حجاپ در مقابل سه 
سجاب ابراهيم و دو حجاب ایشان پیشعر داشت خداوند در این آیه می‌فرماید 
(او جعلنا من بین ایدیم سا این حجاب اول (و من خلفهم سداً) این حجاب دوم 
(فاغشیناهم هم لا یبصرون» این حجاب سوم بعد می‌فرماید (و اذا قرات القرآن 
جعلنا بینک و بین الذین لا یژمنون بالاخره حجاباً مستورا» این حجاب چهارم ىد 
می‌فرماید (نھی الی الاذتان ذم مقمحرن) اينهم حجاب پنچم. 

بهردی گفت ابراهیم به وسیله دلائل خویش مبهوت و حیران کرد کافری را که 
با آو به بحث پرداخته بود. علی علیه‌السلام فرمود صحیح است حضرت محمد 


۳ کتاب الاحنجاج ج۲ 


صلی‌الله‌علیه وآله نیز مردی که به قیامت اقرار نداشت و منکر پیش او آمد بنام 
بی‌بن خلف‌جمحی با خرد استخوان پوسیده را آورد که با دست آنها را نرم می‌کرد 
بعد گنت یا محمد (من پحبی العظام و هی رم» این استخوانهای پوسیده که زنده 
خواهد کرد خداوند به زبان پیامپرش انداخت و با دلیل واضح و روشن فرمود «یحییها 
الذی انشاها اول مرة و هو پکل خلق علم» همان کسی که او را اول آفرید او به 
هرثرع آفرینشی دنا است. آن مرد مبهوت شده رفت بهردی گنت حضرت ابراهیم 
علیه‌السلام بت‌های قوم خود را تکه‌تکه کرد په واسطه حمایت از توسید علی 
علیهالسلام فرمود همین طور است اما حضرت محمد صلی‌اللهعلیه وآله 
سیصدوشصت بت را از فراز کعبه فرو ريخت و از جزیرتالعرب بدور کرد وه رکس 
آتها را می‌پرستید با شمشیر شود او را شوار و ذلیل کرد. ۱ 

بهودی گفت ابراهیم علیهالسلام فرزند خود را بر زمین شوابانید و برای قربانی 
چهره‌اش را بر خاک نهاد علی علیه‌السلام فرمود درست است اما ابراهیم پس از 
خواباندد فرزند بر زمین شداوند برای او فداء فرستاد ولی حضرت محمد 
صلی‌اللهعلیه وآله به مصییتی دشوارتر از آن گرفتار شد. کنار پیکر عموی خود حمزه 
که شیر خدا و شیر پیامبرش و یاور دین خدا بود ایستاد موقعی که از دیا رفته بود 
اظهار داتدگی نکرد و اشک از دیده نریخت به چشم شویشاوندی به او تماشا نکرد تا 
خداوند را با شکیبائی و صبر خود ششنود کند و در تمام کارها تسلیم او باشد فرمرد 
اگر خواهرش صفیه ناراحت نشود پیکرش را رها می‌کنم تا خداوند او را از درون دل 
درندگان وشکم پرندگان محشور نماید واگراین کار سنت وروش بعد از من نمی‌شد 
این کار را می‌کردم. 

بهودی گفت ابراهیم علیهلسلام را قومش در آتش انداخنند و صب رکرد شداوند 
آتش را بر او سرد و سلامت قرار داد آیا چنین کاری را نسبت به محمد 
صلی‌الله‌علیه وله کردهاندامیرالمژمنین علیه‌السلام فرمود صحیح است حضرت 
محمد صلی‌الله‌علیه وله وقتی وارد خیبر شد زنی خیبری او را مسموم کرد خداوند سم 
را در اندرون بدنش سرد و سلامت قرار داد تا هنگام اجلش. سم وقتی در داخل بدن 
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قرار گرفت می‌سوزاند چنانچه آتش می‌سوزاند چنین چیزی را از قدرت خدا انکار 
تداری؟ 

یهودی گفت شداوند په یمقوب چه لطف زیادی نمود که اسباط را از صلب او 
فرار داد و مریم دختر عمرأن از دختران او است علی علیهالسلام فرمود صحیج است 
اما حضرت محمد صلی‌الله‌علیهوآله بیشتر از او مورد لطف شدا قرار گرفت ژیرا 
فاطمه سلامالله‌علیها از دختران اوست و امام حسن و امام حسین از توادگان اوست. 

بهردی گفت یمقوب بر فراق فرزند صب ر کرد بعلوری که نزدیک بود از بیماری 
زمین‌گیر شود علی علیهالسلام فرمود درست است ولی اندوه یعقوب بالاخره به دیدار 
منتهی گردید ولی حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله در زمان حیاتش فرزندش 
ابراهیم از دنیا رفت و او را به این آزمایش امتیاز بخشید تا اجرش را افزون فرماید. 
پیامبرا کرم صلی‌الله‌علیهوآله (در مورد فوت فرزندش ابراهیم فرمود) انسان محزون 
می‌شود و دل می‌سوزد ما بر تو ای ابراهيم محزونيم اما سخنی که موحب خشم خدا 
شود نمی‌گوئيم در تمام این موارد رضای خدا را مقدم می‌داشت و تسلیم امر او در 


تمام کارهایش بود. 
بهودی گفت یوسف تلخ کامی فراف را با تمام ناراحتیش تحمل کرد و زندانی 
کشید تا از معصیت محفوظ بماند. 


او را تنها میان چاه انداختند علی علیهالسلام فرمود همین طر است محمد 
صلی‌الله‌علیه وله سختی غربت را کشید و از خانواده و فرزندان و مال خود فاصله 
گرفت و از حرم خدا و جایگاه امن پروردگار مهاجرت نمود وقتی خداوند ثاراحتی و 
حزن او را دید خوابی شبیه رژیای یوسف در تأویل به او نشان داد و برای حهانیان 
راستی آن رژیا را آشکار کرد فرمود «لقد صدق الله رسوله الرژیا باق لتدخلن 
السجدالرام ان شاءالله آمنین حلقین رژوسکم و مقصارین لا تخافون» اگر یوسف به 
زندان آفتاد پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه وله سه سال خویشتن را در شیب و دزه کوه 
زندانی نمود شویشاوندان از او کناره گرفتند و او را به دشوارترین گرفتاریها دچار 
کردند خداوند چاره‌ای برایش اندیشید که بحای شک و شبهه‌ای نبود زیرا 


ضعیف‌ترین موجودات خود را مامور کرد تا عهدنامه آنها را درباره قطع رابعله با او 
نوشته بودند بخورد اگر یوسف را در چاه انداشتند پیامہر الام از ترس بان خویش 
در غار رنت بطوری کار دشوار بود که به همراه شود فرمود (لا تحن ان الله معنا» 
غمگین مباش خدا با ما است خداوند بر این وضع او را در کتاب خویش می‌ستاید. 

یهردی گفت خداوند با حضرت موسی به مناجات پرداخت در طور سیناء علی 
علیه‌السلام فرمود همین طور است ولی خداوند به حضرت محمد صلی‌اللعلیه وآله 
در کار سدرةالمنتهی وحی نمود مقام او در آسمان محمود است و در انتهای عرش 
مذکور شده, 

بهودی گفت خداوند محبت خویش را په دل موسی انداخت علی علیه‌السلام 
فرمود همین طور است اما خداوند به محمد صلی‌الله‌علیه واله پهتر از آن عنایت کرد 
خداوند بر او محبت خویش را انداشت چه کسی شریک او است در این مقام زیرا 
گواهی په وحدانیت خدا تکمیل نمی‌شود مگر با گواهی به رسالت او و باید گفت 
اشهد ان لا اله الا اثله و اشهد أن حمدا رسول الله بر روی منابر فریاد می‌زنند صدا به 
ذکر خدا بلند نمی‌شود مگر اینکه نام محمد صلی‌لل‌علیه له با او پرده می‌شود. 

بهردی گفت خداوند به مادر موسی وحی نمودبه واسطه عظمت مقام حضرت 
موسی در نزدش علی علیه‌السلام فرمود صحیح است اما خداوند چتان مادر حضرت 
محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله را گرامی داشت که نام فرزندش را به او اعلام کرد که گفت 
من و جهانیان گراهی می‌دهیم که محمد منتظر است و ملانکه گواهی دادند بر انیا 
نامش را در کتاب‌های خود ثبت نمودند (تورات) به لطف و توبحه خدا این نام په 
مادرش رسید چون پیامبر در نزد خدا مقام و منزلتی داشت بعطوریکه در خواب دید 
یک نفر گنت فرزندی در رحم داری سرور و سیّدی است نام او را محمد بگذار 


خداوند نامی از نامهای شود را برای او جدا نمرده او محمود و پیامپرش محمد 
صلی‌الله‌علیه وله است. 
بهردی گفت موسی را خداوند پیش فرعون فرستاد و به او آیت کبری را نشان 


سری چندین فرعون فرستاد مانند ابی‌جهل و عتبقین‌رییعه و شیبهو ابوالبختری و 
نضربن‌حارث و ابی‌پن خلف و مه و نبیه دو فسرزند حسجاج و پنج نفر از 
استهزاءکنندگان ولیدین‌منیره‌مخزومی و عاص‌بن‌واثل سهمی و اسودعبدیفوث‌زهری 
و اسردین‌المطلب و حارث‌بن‌الطلاطله به آنها معجزاتی در آفاق و انفس خودشان 
نشان داد تا واقمیت برای آنها آشکار گردید. 

بهردی گفت خداوند از فرعون برای موسی انتقم گرفت علی علیه‌السلام فرمود 
همین‌طرر است اما خداوند برای حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌واله نیز از فراعنه 
انتقام گر فت درباره استهزاء‌کنددگان فرمود «انا کفیناك الستزئین» هریک را بطور 
جداگانه به قتل رسانید در یک روز اما ولیدبن‌مغیره رد می‌شد دستش به نیزه‌ای 
پرشورد که مردی از بنی‌خزاعه پیکان آن با پر آراسته بود و در میان راه قرار داشت به 
جوب آن برشورد و دستش خون‌آلود شد با همین جراحت از دنیا رفت در حالی که 
فریاد می‌زد بروردگار محمد صلی‌اللهعلیه وآله مرا کشت. 

اما عاص‌بن‌وائل از پی کاری می‌رفت به محلی» سنگی از زیر پایش غلتید بر 
زمین افتاد تکه‌تکه شد او نیز فریاد می‌زد پروردگار محمد صلی‌الله‌علیهوآله مرا 
کشت. 

اما اسردبن عبدیغرث برای استقبال فرزندش زمعه می‌رفت در سایه درختی به 
استراحت نشست جبرئیل امد سر او را به درخت کویید په غلامش می‌گفت جلو این 
شخص را بگی رگفت من کسی را نمی‌بیدم که نسبت به توکاری انجام دهد جز خودت 
او را کشت پیوسته می‌گفت خدای محمد صلی‌اللهعلیه‌وآله مرا کشت. 

اسودبنمطلب پیغمبرا کرم صلی‌الله‌علیه وآلهو سلم او را نفرین کرد که چشمش 
کور شود و فرزندش به فراتش مبتلاگرده آن روز از منزل خارج شد تا برود به محلی 
جبرئیل برگ سبزی آورد و بر چهره‌اش زد و کور شد همانطرر بود تا فرزندش به 
مرگ او مبتلا شد. 

و حارث‌بن‌الطلاطله از منزل خارج شد در هوای گرم و بر اثر باد سموم به 
صورت حبشی‌ها تبدیل شد برگشت به خانه‌اش و گفت من حارثم اما از این لعا 
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خانواده‌اش بر او شم گرفنند و او را کشتند او نیز می‌گفت خدای محمد هرا کشت. 

روایت شده که اسودین‌حارث ماهی شوری خورد خیلی تشنه شد آنقدر آب 
آشامید که شکمش باره گردید و هلاک شد می‌گفت خدای محمد صلی‌اللهعلیه وله 
مرا کشت تمام این جریانها در یک ساعت به وقوع پیوست و مرضوع چنین بود که 
آنها خدمت پیامبرا کرم صلی‌الله‌علیه‌واله بودند و گفتتد ما به تو تا ظهر مهلت 
می‌دهیم اگر ازاعای شود برگشتی وگرنه تو را می‌کشیم پیامبرا کرم صلی الله عليه وآله 
وارد منزل شود شد و با اندوه درب را به روی خویش بست از حرف آنهاء همان 
ساعت جبرئیل پر او نازل شد گفت یا محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله خداوند سلامت 
می‌رساند و می‌فرماید (اصدع ا تومر و اعرض عن الشرکین» یمنی آشکارا مردم را 
به دین خویش نما و از مشرکان کنار بگیر فرمود به مستهزئین چه کنم واین تهدیدی 
که مرا کرده‌اند گفت (اناکفیناك الستپزئین» ما حساب مستهزئین را می‌رسیم و تو را 
از آنها آسوده خواهيم کرد. 

فرمود جبرئیل هم اکنون پیش من بودند گفت ما کار آنها را تمام کردیم از آن 
پس آشکارا مردم را دعوت نمود اما بقیه فرعون‌ها در جنگ بدر با شمشیر از میان 
رفتند و بقیه آنها را منهزم و سپاه فراری شدند. 

بهردی گفت مرسی‌بن‌عمران دارای عصائی برد که په اژدها تېدیل می‌شد 
فرمود همین‌طرر است به حضرت محمد بهتر از آل عنایت کردند. مردی از پی 
برجهل بن‌هشام می‌گشت تا بهای شتر خریش را بگیرد اما بوجهل از او پنهان شده 
برد و به شراب خواری اشتغال داشت هرچه جستجو کرد او را بیدا ننمود. یکی از 
مستهزئین به او گفت دنبال که می‌گردی گفت عمروین‌هشام یعنی ابابجهل از او 
طلبکارم گفت تو را راهنمائی به کسی که حقوق مردم را از ستمگران می‌گیرد بکنم؟ 
جواب داد آری. آث مرد را خدمت پبامرا کرم صلی‌اللهعلیه وآله فرستاد. 

اباجهل پیوسته می‌گفت کاش روزی محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله به من کاری 
داشته باشد تا آن وقت او را مسخره نمایم و لیازش را برلیاورم. طلبکار خدمت 
پیامبرا کرم صلی‌الله‌علیه وآله آمده گفت شنیدهامبین شما و اباجهل سابقه خوبی است 
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من می‌شراهم شما را واسطه قرار دهم پیش او. آنجناب به همراه صاحپ شتر به در 
خانه اباجهل آمد فرمود حرکت کن حق این مرد را بده. در آن روز پیامبر 
صلی‌الله‌علیه وآله کنیه اباجهل را به او داد و با این نام په او خطاب نمود. ابوجهل با 
عجله از جا حرکت کرد و طلب صاحب شتر را به او پرداشت وقتی برگشت 
دوستانش گفتند از ترس محمد این کار راکردی؟ گفت وای بر شما عذر مرا پیڈیرید 
وقتی چشمم به او افتاد دیدم طرف راست او گروهی ابستاده‌اند و اسلحه در اختیار 
دارند که برق می‌زد و در طرف چپ او دو ادها دندانهایشان بهم می‌خورد و از در 
چشم آنها آتش می‌بارید اگر نمی‌دادم اطمینانی نداشتم که پیکرم را پار‌پاره کنند با 
اسلحه خرد و آن دو اژدها گوشت بدنم را با دندان خود تکه‌تکه نمایند و بخورند این 
معجزه از عصای مرسی مهم تر است ازدها در مقابل ازدهای موسی و خداوند په 
حضرت محمد اژدهائی دیگر اضافه داده با هشت فرشته که پا حربه‌های مخصرص 
او را کمک می کردند. 

پیامبرا کرم صلی‌الله‌علیه وله قریش را با دعوت خویش می‌آزرد روزی به پا 
ایستاد و آنها را مورد سرزنش قرار داد و به بت‌های ایشان دشنام گفت و آباء و 
اجدادشان را به نادانی و گمراهی نسبت داد قریش بسیار ناراحت شدند اباجهل گفت 
به خدا مرگ برای ما از زندگی پهتر است در میان شما قبیله قریش مردی هست که 
محمد را بکشد که او را به خون بهای محمد صلی‌اللهعلیه‌واله بکشند؟ گفتند نه. 
اباجھل گفت من او را می‌کشم اگر بنی عبدالمطلب شواستند مرا به جای او بکشند و 
اگر خواستند رهایم کنند. گفتند اگر تو این کار را بکنی به این سرزهین خدمتی 
کرده‌ای که نامت باقی خواهد ماند. 

گفت او اطراف کمبه سجده زیاد می‌کند وقتی سجده رفت سنگی برمی‌دارم و بر 
سرش می‌زنم. پیأمبرا کرم صلی‌الله علیه وآله په مسجدالحرام آمد و هفت مرتبه طواف 
کرد و بعد نماز خواند و سجده طولانی نمود اباجهل سنگی برداشت و بالای سر 
آنجناب آمد همینکه نزدیک شد نا گهان دید اژدهائی دهان با زکرده و متوجه اوست 
تا او را دید چنا ترسید که به لرزه فتاد و سنگ از دستش پرید و به پایش برشورد 
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کرد با رنگ پریده و پای مجروح درحالیکه عرق می‌ریخت برگشت دوستانش گفتند 
تو را مثل امروز ناراحت ندیده بودیم گفت وای بر شما عذر مرا پذیرید ناگهان 
اژدهاثی دیدم که دهان گشرده بودنزدیک بود مرا پلعد سنگ را رها کردم به پایم 
خورد. 
ى ت 

یهودی گُفت به موسی علیه‌السلام ید بیضا دادند ایا به محمد چیزی از این قبیل 
داده‌اند علی علیه‌السلام فرمود درست است په محمد بهتر از آن داده‌اند هرجا 
می‌نشست وری از طرف راست او می‌درخشيد و از طرف چیش که مردم همه آن 
نور را می‌دیدند. 

یهودی گفت برای موسی دریا را شکافتند کاری چنین برای حضرت محمد 
صلی‌الله علیه‌وآله کرده‌اند. علی علیه‌السلام فرمود: صحیح است؛ به محمد 
صلی الله‌علیه‌وآله بهتر از آن داده‌اند. با پیامیر صلی‌الله‌علیه‌وآله به بجنگ حنین 
می‌رفتیم رسیدم په یک دزه که سیل م یمد تخمین زدیم که چهارده قامت عمق سیل 
هست. گفتند دشمن پشت سر ما است و این رود یز بحلو ما. همانطو رکه اصحاب 
موسی گفتند ما را خواهند گرفت پیامبرا کرم فرود آمد و فرمود شدایا تو برای هر 
پیامبر معجزه‌ای قرار داده‌ای اینک قدرت خویش را به ما ئشان بده سوار شد و از آب 

م2 

گذشت بطوریکه سم اسبها نیز ترنشد و به آب نخورد و شترها نیز همانطور برگشتیم 
ص 
گویا فتحی بزرگ نصیب ما شده. 

یهردی گنت خداوند به موسی سنگی را داد که از آن دوازده چشمه می جوشید 
علی علیه‌اسلام فرمود همین‌طور است وقتی حضبرت محمد مبلی‌الله‌علیه‌وآله په 
حدیییّه رسید و اهل مکه او را در محاصره قرار دادند خداوند به او قدرتی از این پهتر 
بخشید زیرا اصحاب اظهار تشنگی کردند و چنان تشنه شدند که پهلوی اسب‌ها 
چسپید جریان را خدمت پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله عرض کردند آنجناب یک 
ی 3 ۰ 7۰ 
قمقمه یمانی خواست دست خود را در آن فرو برد از درون انکشتهایش نیز چشمه 
هائی جاری شد همه سپاه و چهارپایان سیرآب شدند و تمام ظرفها را پرآب کردند. 
در همان حدیبیه خدمت ایشان بودیم چاه قدیمی خشکی بود پیامبر اکرم تیری از 
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تیردان خود حارج نمود و به براءبنعازب داد و فرمود این تیر را داخل چاه به زمین 
بکن براء به دستور عمل کرد از زیر تیر دوازده چشمه جاری شد در جریان آفتابه 
عبرت و علامتی برای منکرین نبوت ایشا بود ماند سنگ حضرت موسی زیرا 
آفتابه‌ای خراست و دست در آث فرو برد آنچنان آب از اطراف شروع به ریختن نمود 
که هشت هزار تفر از آن وض و گرفنند و هرچه آب شواستند آشامیدند و به چهارپایان 
خود نیز دادند و آنچه لازم بود برداشتند. 

بهودی گفت به موسی (من و سلوی) شیر خشت و مرغ بریان دادند آیا به 
محمد شیه آن داده شده على علیه‌السلام فرمود صحیح است به محمد بهتر از این 
دادند خداوند غنائم را برای او و امتش حلال کرد که برای دیگری حلال نکرده بود 
این از من و سلوی بهتر است و اضافه نمود که تیّت را برای او و امتش عمل صالح به 
حساپ آورد این امتیاز را نیز په امت‌های قبل نداده بود هروقت یک نفر تصمیم کار 
نیکی بگیرد و عمل نتماید برای او آن عمل را ثبت می‌نمایند اگر انجام داد ده پرابر 
می‌ویسند. 

بهودی گفت بر سر موسی ابر سایه انکند علی علیه‌السلام فرمود صحیح است 
این کار برای حضرت موسی علیه‌السلام در وادی تیه که چهل سال سرگردان بودند) 
انجام شد به حضرت محمد بهتر از این داده شد ابر در طول مدت زندگی از روز تولد 


تا روز وفات در سفر و حضر پر سرش سایه می‌افکند این بالاتر است از آنچه به.. 


موسی داده‌اند. 
م ت ۳۳ 
بهردی گنت خداوند برای داود اهن را نرم کرده بود که زره پا ان می‌ساشت 


فرمود صحیح است به محمد بهتر از آن داده شد خداوند برای او سنگ‌های سخت 
۰ ۰ ۰ 1 ۰ و ۰ 
خارا را نرم کرد که به صورت غبار درامد و در بیت‌المقدس سنگ در دستش چنان 
نرم شد مانند خمیر این جریان را به چشم دیدیم و در زیر پرچمش مشاهده 
می‌کردیم. 
۳7 

بهردی گفت داود گریه کرد بر خطای خود بطرریکه کوهها با او په سیر افتادند 

از خوف و ترس علی علیه‌السلام فرمرد صحیح است په محمد صلی‌الله‌علیه وآله بهتر 
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از این عنایت شده بود وقتی به نماز می‌ایستاد صدائی از دلش پر می‌آمد مائند وک 
که در حال بحوش است از شدت گریه با اینکه خداوند به او امان عنایت کرده بود از 
عقاب او می‌خواست با گریه شود در مقابل پروردگار به خشوع پردازد و پیشوای 
دیگرانباشد ده سال آنقدر بر روی قدمهای خرد ایستاد که قدمهایش ورم کرد و 
صورتش زرد شد تمام شب را به شب زنده‌داری می‌پرداشت بقدری که او را 
سرزنش نمودند «طه ما انزلا علیک القرآن لتشق» برای اينکه به سعادت برسد 
آنقد رگریه می‌کرد که غش می‌نمود. 

می‌گفتند یا رسول الله مگر خداوند گناه گذشته و آینده تر را نبخشیده (لیغفر 
لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تاخر) می‌فرمود چرا آیا بنده شا کر نباشم اگ رکوهها 
به راهافتاد با داود برای محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله بهتر از آن انجام شد روزی با 
آنجناب در کوه حراء بودیم که کوه په حرکت درآمد فرمود آرام باش روی تو جز 
پیامبر و صدیق شهید نیست کوه در پاسخ دستور آنجداب آرام گرفت با هم از کنار 
کوهی رد شدیم سیلاب اشک از اطراف کوه می‌ریخت فرمود ای کوه چرا گریه 
می‌کنی عرض کرد یا رسول الله حضرت مسیح ا زکنار من گذشت مردم را می ترسانید 
از آتشی که آتش گیره آن انسان است و سنگ می‌ترسم من آن سنگ باشم فرمود 
ترس آن سنگ کبریت است کوه آرام گرفت و سکون اختیار کرد و سخن آنجناب را 
پذیرفت. 

بهودی گفت به سليمان قدرت و سلعللتی بخشیدند که په احدی بعد از او 
نبخشیدند على علیه‌السلام فرمود هسمین‌طرر است به حضرت محمد 
صلی‌الله‌علیه وآله از این بهتر داده‌اند فرشته‌ای برایشان نازل شد که تا آنوفت به زمین 
فرود نیامده بود بنام میکائیل و گفت یا محمد در کمال نعمت زندگی کن اینک 
کلیدهای خزائن زمین دراختیار تواست وکوههای آن طلا و نقره می‌گردد و از مقام 
آخرتت ذره‌ای کسر نمی‌شود پیامپرا کرم صلیاللهعلیه وآله با جبرثئیل که دوستش پرد 
مشورت نمرد او گفت تراضع را بگزین فرمود پیامپری بنده خدایم زندگی می‌کنم 
یک روز می‌خورم و دو روز نمی‌خورم تا به برادران دیگرم از پیامبران ملحق شوم _ 


خداوند کرثر را به او عنایت کرد و شفاعت را به او بخشید و این مقام هفتاد برابر بهتر 
از تمام قدرتهای دنیا است و په او وعده مقام محمود داد روز قیامت او را بر عرش 
می‌نشاند این بهتر است از آنچه به سلیمان‌بن‌داود داده‌اند. 

بهردی گفت باد را در اختیار سلیمان قرار دادند که در یک روز به اندازه یک 
ماه و در یک شب به اندازه یک ماه راه می‌رفت فرمود همین طور است به محمد بهتر 
از اين عنایت شده در یک شب او را از مسجدالحرام په مسجداقصی که یک ماه راه 
است بردند و به ملکوت آسمانها پلند نمرده که به اندازه پنجاه هزار سال راه پود در 
کمتر از یک سوم شب تا رسید به ساق عرش به علم نزدیک شډ و به مقام قرب رسید 
و برایش از بهشت فرشی سبز گستردند و نور چشمش را خیره کرد عظمت خدا را با 
دیده دل مشاهده کرد ولی ئه با چشم به فاصله زه د و کمان یا کمتر از آن قرا رگرفت 
خداوند آنچه خواست به او وحی کرد و از جمله چیزهاثی که وحی نمود آن آیه سوره 
بقره بود (الله ما نی السموات و ما فى الارض وان تبدوا ما فى اننقسکم ار تضفوه 
یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من شاء والله على کل شی قدیر» این آیه ( که 
خداوند مزاخله نماید و به حساب آورد آنچه در دل مخفی می‌کنند و آنچه آشکارا 
انجام می‌دهند) بر سایر پینمبران از زمان آدم تا خاتم عرضه شده بود و بر امت‌های 
ایشان نیز عرضه داشته بود امناع ورزیده بودند از قبول پیامبراکرم صلی اللهعلیه وآله 
پذیرفت و به امت خویش نیز عرضه داشت پذیرفتند خداوند وقتی پذیرش را از آنها 
دید دانست که ایشان طاقت این آیه را ندارند وقتی په ساق عرش رسید آیه را تکرار 
نمود تا بفهمد و فرمود «آمن الرسول با انزل اليه من ریه» در جواب این خطاب 
پیامراکرم صلی‌الله‌علیه وآله فرمود (والومنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و 
رسله لا نفرق بین احد من رسله) خداوند فزمود بهشت و منفرت بهره آنها است !گر 


این کار را بکنند پیامبرا کرم عرض کرد زمانی که چنین لطنی را به ما ارزانی پداری . الا 
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به سایر امت‌ها عرضه شد و نبذیرفتند و امت ٿو قبول کرند شایسته است که من از 
آنه این سکم را بردارم و این آیه را فرمود (لا یکلف الله نفا الا وسعها ها ما کسبت 
رعلیها ما اکتسبت» وقتی پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله این آیه را شنید عرض کرد 
خدایا اینک که چنین لطفی فرمودی اضافه پفرما فرمود بخواه از من عرض کرد (ربنا 
لا تواخذنا ان نسینا ار اخطانا» فرمرد امت تو را در مقایل فراموشی و خطا و اشتباه 
مژاخذه نخواهم کردبه واسطه مقام تو در نزد من امت‌های پیشین اگر فراموش 
می‌کردند دستور را درپ‌های عذاب بر آنها گشوده می‌شد این را از امت تو برداشتم و 
در مقابل اشتباه مسئول بودند و کیفر می‌شدند اينهم از امت تو برداشته شدبه واسطه 
مقام تو در نزد من. 

پیامبرا کرم عرض کرد خدایا سالا این لطف را نمودی پس اضافه پفرما فرمود از 
من بخواه گفت «(رینا و لا تحمل علینا اصراکبا جلته على الذين من قبلنا) و منظورش 
از (اصعر) شدائد و گرفتاریهاثی بود که امت‌های پیشین بر آنها تحمیل شده بود 
شداوند آن گرفتاریها از امت پیامبر اسلام برداشت. نماز آنها را قبول نمی‌کرد مگر در 
یک محل‌های معینی که برای ایشان اثتخاب کرده بود گرچه دور باشند و تمام زمین 
را برای امت تو مسجد و طهور قرار دادم اینا ازگرفتاریهای امم سابق برد که از امت 
تو برداشتم آمت‌های قبل اگر نجاستی به بدنشان داده می‌شد باید آن را از بدن 
می‌تراشیدند و جدا می‌کردند ولی آب را برای امت تو پاک کننده قرار دادم ایتهم از 
گرفتاریهای امم پیشین بود که از امت تو برطرف نمودم. 

امت‌های پیشین پاید قربانی خود را پردوش بگیرد و په بیت‌المقدس بیاورد 
هرکدام را قبول می‌کردم آتشی می‌فرستادم تا آذ قربانی را فرا گیرد با شادی 
پرمی‌گشت هرکدام را قبول نمی‌کردم اامید برمی‌گشت قربانی امت تو را در دل 
فقیران و مستمندان امتت قرار دادم از هرکس بپذیرم آن را چندین برابر می‌کنم و از 
هرکس نپذیرم عقوبت دنیا را از او پرطرف می‌نمايم از امت تو برداشتم و این از 
گرفتاریهای امت‌های پیشین بود. بر امت‌های پیش نماز واجب بود در دل تاریکی 
شب و نیمه روز اينهم یک گرفتاری بود برای آتها که از امت تو پرطرف نمودم و 
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نمازهای آنها را در اواثل و اواخر شب وروزگذاشتم هنگام سرحالی و خوشی آنها و 
رای پیشینیان پنجاه نماز در پنجاه وقت واجب کرده بودم که از گرفتاریهای آنها بود 
از امت تو برداشتم و برای آنها پنج نماز در پنج وقت قرار دادم و آن پنجاه و یک 
رکنت ولی اجر پنچاه نماز به ایشان دادم امت‌هاي قبل یک ثراب معادل همان 
ثواب می‌بردند و کاه معادل همان گناه و این گرفتاری بود برای آنها که از امت تو 
برداشتم یک حسنه را ده برابر نمودم و گناه را معادل همان, پیشینیان اگر تصمیم 
ٹوابی داشتند تا عمل نمی‌کردند برای آنها نوشته نمی‌شد اگر انجام می‌دادند یک 
اراب موب ید امامت تاگر تیم مکار خوب گرد و عمل همکد پک 
حسنه به او می‌دهم اگر عمل کرد ده برابرمی‌شود. این نیز از گرفتاریهای امت‌های 
پیشین بود که از امت تو برداشتم. 

پیشینیان اگر تصمیم گناهی می‌گرفتند و عمل نمی‌کردند برای آنها نوشته 
نمی‌شد واگر انجام می‌دادند یک گناه نوشته می‌شد اما امت تو اگر تصمیم گناهی 
داشتند ولی انجام ندادند برای آنها یک حسنه نوشته می‌شود اينهم از گرفتاریهای 
پیشینبان بود که از امت تو برطرف کردم. امت‌های قبل اگر گناهی می‌کردند 
گناهشان بر درب منزلشان نوشته می‌شد و توبه ایشان به این وسیله بود که محبوبترین 
غذاثی که دوست داشتند بر آنها حرام می‌گردید این را از امت تو برطرف نمودم و 
گناهان ایشان را بین شود و آنها قرار دادم و پرده‌های ضخیمی بر روی گناه آنها نهادم 
و تربه ایشان را بدون عذاب پذیرفتم و با محبوبترین غذا که حرام شود بر آنها 
کیفرشان لکردم. 

گذشتگان از یک گناه صدسال یا هشتاد سال و یا پنجاه سال توبه می‌کرد 
تربه‌اش را نمی پذیرفتم تا او را در دیا عقاب ننمایم اینهم از گرفتاریهای آنها بود که 
ازامت تو برطرف نمودم یک نفر از امت تو بیست یا سی یا چهل و یا صد سال گناه 
می‌کند بعد توبه می‌نماید و پشیمان می‌شود در یک لحظه همه آن گناهان را 


مىبخشم. 
باز پیامبرا کرم صلی‌الله‌علی واله فرمود اینک که به من اینهمه عنایت فرمردی 
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باز اضافه بفرما به او خطاب کرد درخواست بنما فرمرد «ربنا و لا تحمانا ما لا طاقة 
لنابه» فرمود این کار را برای امت تر کردم و بلاهای بزرگ امت‌ها را از آنهابرداشتم 
واین حکم من است در تمام امتهاکه بهآنها تکلیفی فوق طاقتشان نتمایم پیامبرا کرم 
فرمود (واعف عنا واغفر نا ارجنا انت مولانا) فرمو این را هم برای توبه کنندگان 
امت تو اجام می‌دهم بعد عرض کرد «نانصه‌ناعل الترم الکافرین» فرمود امت تر 
در زمین مانند خال سفیدی است بر روی گاوی سیاه آنها پیروز و غالبند به حدمت 
م‌گیرند و خدمتکارنمی‌شونبه واه مقا تر در نز من بر من لازم است که دين 
تو را بر ادیان دیگر پیروز نمایم بطوریکه در شرق و غرب دینی دیگر جز دین تو 
باقی نماند یا باید به دولت تو جزیه و مالیات پپردازند. 

بهودی گفت ملیمان شياطین را مسخر کرده پود که برایش محراب‌ها و 
تمثال‌ها می‌ساختند فرمود همین طور است په محمد صلی‌الله‌علیه‌واله بهتر از این 
بخشیدند شیاطین در حال کفر مسخر سلیمان بودند ولی در نبوت پیامیر اسلام آنها با 
ایمان مسخر ایشان شدند و خدمت او رسیدند؛ نه نفر از حنیان که باشخصیت‌ترین 
افراد آنها بودند از حتیان نصیبین و یمن و ہنی عمر وین عامر از دانشمندان آنها نام 
شضاة و مضاة و الهملکان و مرزبان و مازمان و نضاة و هأاصب و هاشپ د عمر و 
اینها همائهائی هستند که در این آیه خداوند می‌فرماید «و اذ صرفنا الیک فر من 
الجن) همان نه نفر (یستمعون القرآن) خدمت یامپر رسیدند در بطن تخل پرزش 
خواستند که ما نیز مانند آدمیان خیال می‌کرديم کسی را خدا مبعوٹ نخواهد کرد 
هفتادویک هزار از آنها با پیامبر صلی‌الله‌علیه‌رآله بیست کردند پر نماز و زکات و 
حج و جهاد و خیرخواهی مسلمانان پوزش خواستند که درباره خدا سخنان ناشایست 


گفته‌اند این بهتر از چیزی است که به سلیمان داده‌اند منزه است خدائی که در تسخیر 
محمد صلی‌الله علیه وآله قرارداد پس از تمرد آنا و اینکه یال می‌کردند شدا فرزند 
دارد دعوت او تعداد پیشماری از ج و انس را گرفت. 
2 ا ۰ 
بهودی گفت خداوند به یحیی‌بنزگریا حکم و فهم و حلم را در کودکی بخشید 
تام ار سا سس 
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علی علی‌السلام فرمود صحیح است اما به محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله بهتر از آن 
داده‌اند. یحیی‌بن‌زکریا در زمانی بود که بت‌پرستی و جاهلیت وجود نداشت ولی په 
حشرت محمد صلی‌الله‌علیهوآله حکم و فهم را در حال کودکی دادند پنی 
بت برستان و طرفداران شیطان هرگز اظهار علاقه به بتی نکرد و در اعیاد آنها شرکت 
ننمود و از او دروغی شنیده نشد پیوسته امین و راستگو و بردبار بود و روزه را به هم 
می‌پیرست در هفته و کمتر و پیشتر دراین مورد به او می‌گفتند می‌فرمود من مثل شما 
نیستم من پیوسته در حضور پروردگارم مرا غذا می‌دهد و آب می‌آشاماند آنقد رگریه 
می‌کرد از خشیت خدا که بجای نمازش خیس می‌شد. 

بهودی گفت عیسی‌بن مریم را تقل می‌کنند در گهواره سخن می‌گفت علی 
علیهالسلام فرمود صحیح است اما حضرت محمد صلی‌الله‌علیه وله وقتی از مادر 
متولد شد دست چپ خود را بر زمین نهاد و دست راست خود را به آسمان بلند کرده 
زبان به توحید گشود و نوری از دهان مبارکش درخشید که اهل مکه قصرهای بصری 
شام و طرافش را دیدند و قصرهای قرمز یمن و اطراف آن و قصرهای سفید اصطخر 
و اطراف آن را مشاهده کردند در شب تولد پیامبر صلی‌الله علیه وآله نررانی شد 
بطوری که جن و انس و شیاطین ترسیدند و گفتند در جهان پیش آمدی شده ملائکه 
را دیدئد که در رفت و آمد و تسیح و تقدیس خدایند و ستارگان در اضطرابند و 
سقوط می‌نمودند به علامت میلاد آنجناب» ابلیس تصمیم گرفت به طرف آسماث 
پرودبه واسطه عجاییی که آن شب مشاهده کرد در اسمان سوم بمایگاهی داشت و 
شیاطین گوش می‌دادند در آنجا وقتی این عجایب را مشاهده کردند خواستند گوش 
بدهند همینگه چنین تصمیمی می‌گرفتند از تام آسمانپا محجوب ومسترر می‌شدند 
وبا شهاب هدف قرار می‌گرفتندبه واسطه علامت پیامبری آنجناب, 

بهودی گفت گویند عیسی کور و د پیس را با اجازه خدا شفا می‌بخشید. علی 
علیه‌السلام فرمود: صحیح است؛ به حضرت محمد صلی‌الله‌علیهواله از این بهتر 
دادند. پیمار را از رنج بیماری شفا می‌بخشید یک روز سژال کرد از مردی که جزء 
صحابه او بود گفتند او از پیماری مائند یک جوجه‌ای شده که پر ندارد وقتی به بالین 


۴۴ ۱ کتاب الاحتجاج ج ۲ 


او آمد دید همانطرر است از شدت بلا فرمود برای سلامتی خود دعائی می‌کردی؟ 
جواب داد آری می‌گفتم شدایا هر عقوبشی که یا است مرا در آخرت بنمائی در همین 
دنیا مرا به آن عقوبت فرما فرمود چرا نگنتی «اللهم آتنا نی الدنیا حسنة وف الاخرة 
حسنة وقنا عذاپ النار) همین دعا را خراند مغل اینکه پاهای بسته‌اش باز شد صحت 
و سلامتی را در همان آن باز یافت و با ما از منزل خارج شد. مردی از قبیله جهینه که 
مجذوم برد و از جذام ناقص شده بود شکایت از درد خویش نمود. پیامبر اکرم 
صلی‌اللهعلیهوآله قدح آبی خواست آب دهان در آن انداخت بعد فرمود به پیکر خرد 
بمال این کار را کرد چنان سلامتی یافت که اثری از جذام در او نماند عربی پیس 
خدمت ایشان آمد آب دهان بر او ريشت از جای حرکت کرد با صحت کامل اگر 
گمان می‌کنی عیسی بیماران را از بیماری شفا می‌بخشید یک روز پیامبر اکرم 
صلی‌الله‌علیه وآله در میان اصحاب برد زئی وارد شد و گفت یا رسول‌الله پسرم در 
آستانه مرگ است هرچه غذا برای او می‌آورم دهانش باز مانده و قدرت حرکت 
نداردپیامپرا کرم صلی‌اللهعلیهوآله از جای حرکت کرد مانیز در خدمت ایشان رفتیم 
وقتی به بالین جوان آمد فرمود دور شر ای دشمن خدا از دوست شدا من پیامبر خدایم 
شیطان از او دور شد با صحت و سلامتی از بای حرکت کرد او هم اکنون محزع 
سپاهیان ما است اگ رگمان می‌کنی که عیسی کورها را شفا می‌بخشید محمد 
صلی‌اللهعلیه وآله بزرگتر از آن را انجام داده. قتادةقن‌ریمی مردی شوش قیافه بود در 
جنگ احد نیزه‌ای به چشم او خورد که حدقه چشمش بیرون آمد و در دست شود آن 
را گر فت و خدمت پیامرا کرم صلی‌الله‌علیه وله آورده گنت یا رسولالله زنم حالا از 
من بدش می‌آید چشم او را از دستش گرفت و در جایش قرار داد آن چشم از دیگری 
تشخیص داده نمی‌شد مگر به این جهت که زیباتر بود و بهتر از چشم دیگر می‌دید. 

عبدالله بن عتیک در جنگ ابن‌اپیلحقیق دستش قطع شد شب خدمت پیامبر 
اکرم صلی‌اللهعلیه وآله رسید دستش را بر روی آن کشید از دست دیگر تشخیص داده 
نمیا ۱ 

محمدین‌مسلمه نیز در برخورد کعب‌بن‌اشرف چشم و دستش همانطور مجروح 
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شد پیامبر اکرم صلیاللعلیه وله دست بر روی آن دو مالید از چشم و دست سالمش 
تمیز دأده نمی‌شد, 

عبدالل‌بن‌انیس هم جراحتی در چشم یافت که پیامبر صلی‌الله علیهواله دست 
برآن مالید از چشم دیگرش تشخیص داده نمی‌شد تمام اینهابه واسطه اعلان نبوت و 
علامت رسالت آنجناب بود. 

بهودی گفت: نصرانیان می‌گویند عیسی مرده را زنده می‌کرد علی علیهالسلام 
فربود صحیح است. محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله منگ ریزه‌های ثه گانه در دستش 
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5۹ 


می‌شتیدندبه واسطه اتمام دلیل تبوت آنجناب مردگان با ایشان صحبت کردند و 1 
۳ 0 

تقاضای کمک نمودندازگرفتاریهای بعد از مرگ یک‌روز نماز جماعت با اصحاب ۱ 
5 4 ۸ 

خرد خواند فرمود آیا از پنی‌التجار کسی اینجا هست؟ دوست آنها بیرون بهشت 1 
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ایستاده و او را نگه داشته‌اندیه واسطه سه‌درهم که به فلان بهودی مقروض است با 
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اینکه او شهید شده بود. 

اگر می‌گوٹی عیسی با مرده سخن می‌گفت حضرت محمد صلی‌اله‌لیه ول 
داستانی عجیبتر از او داشت وقتی پیامبر اکرم صل الله عليه و آله به طائف رسیدو آنسا 
را در محاصره گرفت برای آنجداب گوسنئدی بریان ولی مسموم فرستادند دست آن 
گوسفند گفت یا رسول شدا مرا نخو رکه من مسموم هستم اگر چهارپا در حال حیات 
و زنده بودن صحبت می‌کرد بزرگترین دلیل بر نبوت ایشان در مقابل منکرین برد چه 
رسد به اینکه بعد از کشتن و بوست کندن و بریان کردن سخن گوید درخ را صدا 
می‌زد جوابش را می داد و چھارپا با او صحبت می‌کرد و درندگان گواهی به زسالتش 
می‌دادند و مردم را از مخالفت با آنجناب پرحذر می‌داشتند این بیشتر از موقیتی 
است که په عیسی دادند. 

بهردی گفت می‌گویند عیسی شبر از آنچه در حانه پنهان کرده بودند و آنچه 
مسی‌خوردند میداد علی علیه‌السلام فرمود صحیح است حشرت محمد 
صلی‌الله‌علیه وا له بیشتر از این انجام مي‌داد حضرت عیسی علیه‌السلام به یاران خود 
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خبر میداد آنچه پشت دیرار بود حضرت محمد صلی‌اللهعلیه‌رآله از وقایم جنگ 
موته (که جمفربن اپیطالب در آن جنگ شهید شد) خبر می‌داد با اینکه در آنجا 
حضور نداشت و تعداد شهدا وکیفیت جنگ را بیان می‌کرد با اینکه یک ماه راه بین 
او و محل جنگ فاصله بود. 

شخمی می‌آمد و تصمیم داشت سوالی بکند به او م‌گفت خودت می‌گوئی یا 
من بگویم می‌گفت شما بفرمئید می‌فرمود راجع به فلان بحریان می‌خواهی سژالی 
کنی تمام خواسته او را بیان ميکرد. 

آنچنان اسرار اهل مکه را فاش نمود که دیگر سری نداشتند از آن جمله جریا 
صفوأ‌ین امه و عمیربن‌وهب بود که عمیر پیش پیابر آمده گفت آمدهام برای 
آزادی فرزندم فرمود به او دروغ می‌گوئی تو با صفوان در شطیم کنار کعبه به یاد 
کشته‌شدگان جنگ بدر افتادید و به ا وگفتی مرگ برای ما از زندگی بهتر است با این 
کاری که محمد صلی‌اللهعلیهوآله کرد آیا زندگی فایده‌ای دارد بعد از آنهمه کشته که 
ما در قلیب دادیم. 

تا به اوگفتی گر زن و فرزند نداشتم و قرضی که دارم نبود تو را از دست محمد 
صلیاللهعلیه وآله آسوده می‌کردم صفوان گفت من قرض تو رابه عهده می گرم وزن 
و فرزندت را بحزء خانواده خود قرار می‌دهم که در خیر و شر آنها شریک باشند. تر 
گفتی پس این مطلب را پنهان بدار و وسائل سفر مرا فراهم کن تا بروم و او را بکشم 
تو برای کشتن من آمده‌ایگفت صحیح می فرمائید یا رسول الله اینک می‌گویم اشبد 
ان لا اله الا الله و اتک رسول الله از این جریانها زیاد اتفاق می‌افتاد که نمی توان 


هھ 


سمرد 

یهردی گنت می‌گویند عیسی به صورت پرنده از گل می‌ساخت و در أو می‌دمید 
یک پرنده می‌شد به اجازه شدا علی علیه‌السلام فرمود همین‌طرر است حضرت 
محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله نیز شنید این را انجام داده در بینگ حنین سنگی را پدست 
گرفت ما صدای تسبیح و تقدیس سنگ را شنيدیم سپس به سنگ فرمود شکافته شوه 
سنگ سه‌پاره گردید از هرکدام صدای تسبیحی غیر تمبیح دیگری می‌شنيدیم. 
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از پی درختی فرستاد در جریان بطحاء درخت فرمان‌پذیر شد و هر شاخه او 
تسبیح و تهلیل و تقدیسی داشت بعد فرمود به دوپاره شر درخت از میا نصف 
گردید باز فرمود به هم بپیوند بهم پیرست بعد فرمود گواهی به نبوت هن بده گواهی 
داد سپس فرمرد برگرد به بحایگاه خود پا تسییح و تهلیل و تقدیس همان کار را کرد 
جایگاه درشت در محل سلاخ‌خانه بود در مکه. 

بهودی گفت می‌گویند عیسی سیاح بود. علی علیه‌السلام فرمود: صحیح است 
اما حضرت محمد صلی‌افله‌علیه‌وآله سیاستش در جهاد پود در طول ده سال تعداد 
بی‌شماری را از شهرنشین و ده‌نشین به جبهه گسیل داشت و گروه زیادی از سرکشان 
عرب که شمشیرزن و دلیر و خوذریز بودند به قتل رسانید مسافرت نمی‌رفت مگر 
مجهز برای جنگ با دشمن شود بود. 

بهودی گفت می‌گویند عیسی زاهد بود. علي علیهالسلام فرمود صحیح است اما 
محمد صلی‌اللهغلیهوآله ژاهدترین البیاء بود سیزده زد داشت بغیر کتیزان هرگز 
با برداشته نشد که در او غذا وسرد نداشته باشد و هرگز نان گندم نخورد و 
هرگ از نان جو سه شب پشت سر هم سیر نشد از دنیا رفت در حالیکه زرهش گرو 
بود در نزد مرد بهودی به چهار درهم طلا و تقره از شود به ای نگذاشت با اینهمه 
کشورگشائی که کرد و غنائمی که بدست آورد در یک روز سیصدهزار و 
چها رصدهزار (درهم شاید باشد) می‌بخشید شب سائل در خانه‌اش می آمد می‌فرمود 
قسم به آن کسیکه محمد صلی‌اللهعلیه‌وآله را به حق مبعوث کرده در خانه آل محمد 
صلی‌اله‌علیهوآله یک من جو و یک من گندم و درهم و دیناری وجود ندارد. 

بهردی گفت منهم می‌گویم لا اله ال الله و حمداً رسول الله و گواهی می‌دهم . 
که به هیچ پیامبری درجه‌ای یا فضیلتی نبخشیده خدا مگر اینکه همه آنها را در محمد 
صلی‌الله‌علیه وآله بحمع کرده و او را چندین برابر از دیگران بیشتر به درسات مفتخر 
نموده, ۱ 
این هباس به چلی‌پن‌ابیطالب علیهالسلام گفت یا ابالحسن من گواهی می‌دهم 
که تو از راسخین در علم هستی فرمود وای بر تو چرا نگویم آنچه گنتم درباره آن 
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احتجاجهای امیرالممنین علیهلسلام با نصاری 


احتجاج طبرسی صفحه ۰۱۰۸ 

روایت شده که گروهی از رومیان در زمان ابابکر به مدینه وارد شدتد در ميان 
آنها راهبی نصرانی بود. راهب وارد مسجد پیامبر اکرم صلی‌اله‌علیهآله شد 
همراه خود یک شتر پر از طلا و نقره داشت ابویکر در مسجد حضور داشت گروهی 
از مهاجر و انصار نیز بودند» وارد شد پس از تهنیت و تعارف لازم په دقت آنها را 
نگریست بعد پرسید کدامیک از شما خلیفه پیامبرید و امین امینتان به طرف ابابکر 
اشاره شد. راهب متوجه اباپکر شد. 

گفت اسم تو چیست پیرمرد! گفت عتیق پرسید دیگر چه گفت صسدیق باز 
پرسید دیگر چه جواب داد غیر از اینها اسمی برای خود نمی‌دانم گفت تو شخصی که 
من می‌خواهم نیستی اباپکر گفت چه منظوری داری گفت من از مملکت روم آمدهام 
و یک شتر پر از طلا و نقره آوردام تا از امین این امت سؤالی بکنم اگر پاسخ داد 
مسلمان می‌شوم و هر دستوری داد می‌پذیرم و این نقدینه را در اختیار شما می گذارم 
اگرنتوانست برمی‌گردم و مسلمان نخراهم شد و پولی که آوردهم برمی‌گردانم 

ابریکر گفت هرچه مایلی پپرس راهب گفت لب به سخن نمی‌گشايم مگر 
اینکه از قدرت خویش و اصحابت مرا امان بدهی؛ ابابک رگفت تو در امانی و هیچ 
دغدغه‌ای نداشته باش هرچه می‌خواهی ری راهب گفت بگو خدا چه چیز ندارد و 
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چه چیز نزد او نیست واز چه پیز علم نداد ابابکر ه ارزه ۵ شد و جوابی نداشت پس 
از بجند لحظه گفت بروید عمر را خبر کنید. عمر آمد و تشست ابایکر به اوگفت از 
این شخص پرس راهب روی به عمر کرده سژالهای خود را تکرار نمرد عمر نیز 
ِِ جواب بگوید بعد عثمان آمد بین راهب و عثمان نیز آنچه بین ايندو واقع 

شد به وقرع پیوست. 

راهب گفت شخصیتهای بزرگی هستند اما قدرت جوابگوئی از مسائل را 
ندارند از جای حرکت کرد تا خارج شود ابابکر به اوگفت ای دشمن دا اگر پیمان 
ما نبود زمین را از شون تو رنگین می‌کرديم. 

بالمان از جای شود حرکت کرد و حدمت علی‌بنابیطالب علیه‌السلام رسید که 
در صحن خانه‌اش نشسته بود با حسن و حسین جریان را نقل کرد از جای حرکت کرد 
با حسن و حسین و به مسجد آمد همینکه چشم مردم به علی علیه‌السلام افتاد تکبیر 
گفتند و حمد نخدا را بای آوردند و همه از جای حرکت کردند به احترام ایشان 
آنجناب وارد شد ابوبکر گفت؛ راهب! از | این مرد پپرس که به منظور خود رسیده‌ای, 

راهب متوبهعلی علیه‌السلام شده گنت اسم شما چیست؟ فرمود اسم من در 
زد هود ی در ند نصرانیان ایلیا و پدرم على نهاده و مادم حیدره گفت چه نستی 
با پبامہرتان داری؟ فرمود برادر اویم و دامادش و پسر عموی من است راهب گفت 
به پروردگار عیسی منفلور من تو هستی بگر شدا چه ندارد و چه در نزد أو نیست و چه 
چیز را نمی‌داند., 

علی علیه‌السلام فرمود به شخص مطلعی برخورد کردی اما آنچه خدا ندارد خدا 
را رفیق و فرزندی نیست اما چیزی که در نزد خدا نیست ظلم است به احدی و اقا 
آنچه خدا نمی‌داند شریک در ملک است که برای خود شریکی نمی‌داند. 

راهب از جای حرکت کرد و زنار از گردن پرکند و سر علی علیه‌السلام را در 
آغوش گرفت و پیشانی او را بوسید و گنت لا اله الا الله حمدا رسول الله و گواهی 
می‌دهم تو خلیفه و امین این امت هستی و خزینه علم دين و حکمت و سرچشمه 
وت موجن روسنس 
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گذشته حیدرة و تورا بعد از پیامبر وصی او نم مر و رهبر هرد توشایسته‌تربه 
این مجلس از دیگران هستی بگر ببنم تو با این مردم چه می‌کنی؟ علی علیه‌السلام 
جوابی به او داد راهب از جای حرکت کرد و تمام مال را در اختیار او نهاد علی 
علالسلام آن مال را در همان ساعت ین فقرا اهمل مدینه تقمیم کرد راهب 
مسلمان به پیش قوم شود برگشت. 

ی طرسی صفحه ۱۳۷ 

سلمان فارسی گفت پس از درگذشت پیامبر اکرم صلی‌اللهعلیه‌وآله که بابکر 
زمامدار شد گروهی از نصرائیان وارد مدینه شدند که رهبر آنها حائلیق ایشان بود 
سخنور و با اطلاع بود تورات و انجیل را از حفظ داشت پیش ابایکر آمدند بعاثلیق رو 
به ابابکر کرده گفت ما در انجیل خوانده‌ايم که پیامبری بعد از عیسی شواهد آمد ما 
شنيده‌ايم که محمدبن‌عبدالله قیام به رسالت نموده به فرمانروای مملکت خود 
مراجعه نموديم شخصیت‌های مملکت را جمع نموده و په دنال حستجوی واقیت 
فرستاد ینک که پیامبر شما از دست ما ره و در کتایهای ما است که هیچ پیامبری از 
دنیا نمی‌رود مگر اینکه بجای شود وصی و بحانغینی قرار می‌دهد تا آنها را راهنمائی 
کند و از ور دانش او استفاده نمایند اینک اگر تو وصی او هستی سژالهای شود را از 
تو می‌تمانيم. 

عم رگفت آری همین شخص خلیفه پینمبر است جاثلیق به دو زانو نشست و 
گفت ای خلیفه بگوبیینم شما را در دین چه فضیلتی بر ما است ما برای همین سال 
آمدهایم ابویکرگفت ما مؤمن هستیم و شما کافرید مزمن بت ا زکافر است و ایمان 
از کفر بهتر, : جاثلیق گفت این ادعائی است که دلیل لازم درد بگو ینم تو نی در 
زد خدا یا یش خودت گفت من در ند خود منم از پیش خدا اطلاعی ندرم 

جاثلیق گفت من هم په نظر ت رکافرم چننه توبه نظر خود مزمنی گفت تو به 
ی 1 
خود و من مشکرک هستی و در دین خود یقین نداری بگو آیا تو را نزد خداوند 
ا 


۳ ۸ 


EL 


گفت من مقأمی در بهشت دارم په واسعله وعده‌ای که داده‌اند نمی‌دانم به آن 
مقام می‌رسم یا نه گفت اميد مقامی رای من در؛ بهشت داری؟ ابابکر در پاسخ گفت 
آری امیدوارم . جائلیق گفت اکنون تور امیدوار تسبت به مقأم من در بهشت می‌بنم 
درد شود خی من کک یی من ی دم 

سپس پرسید. آیا ‏ تو تمام علم پیامبر شود را داری؟ گفت نه همانقد ر که به من 
رسیده مطلعم پرسید چه شد که خلیفه شدی با اینکه علمی که امت او نیازمند هستند 
نداری و چگونه مردم تو را به این مقام رسانهاند؟ 

عمر گفت تصرائی زبان خرد را نگه دار از این حرفهاء وگرنه شونت را 
می‌ريزیم نصرانی گفت این از عدالت دور است کسی که برای هدایت و راهنمائی 
آمده او را بکشند. 

سلمان گفت گویا لباس شواری و مذلت بر تن ما کرده بودند از جای حرکت 
کرده پیش علی 0 آمدم جریان را عرض کردم بحانم فدایش باد په مسجد آمد 
وقتی نصرانی می‌گفت مرا راهنمائی کنید به کسی که بتواند پاسخ مرا بدهد 
امیرالمژمنین علیه‌السلام فرمود سژال کن قسم په آنکس که دانه را شکافت ا زگذشته 
و آینده هرچه بپرسی جواب از جانب پیامبر هدایت‌بخش محمد مصطفی 
صلی‌اللهعلی‌وآله خواهم داد گفت همان مژالی را که از این پیرهرد کردم از تر 
می‌کنم آیا تونزد خدا و خودت مژمنی؟ فرمود من در نزد خدا مژمنم همانطو رکه در 
نزد عقیده خود مزمن هستم. 

الق گنت الل کر این سخن ازروی اعتماده دین است یقن صعیح دارد 
بگو پبینم مقام تو در ؛ بهشت چگونه است فرمود در مقام پیمب می در فردوس اعلی 
حای دارم هیچ شک و شبهه‌ای در این وعده‌ای که خدایم داده ندارم. 

الق گفت ازکجا اطلاع پیداکردی به این وعده؟ ؟ فرمود به وسیله کتاب متزل 
و راستگوٹی پیامبر مرسل. گفت راستگوثی پیامہر را از کجا اطلاع داری گفت به 
وسیله دلائل آشکار و ممجزات عالی. بحافلیق گفت این راه استدلال است برای کسی 
تسیک Rl‏ 
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است از جای داشتن و بزرگتر از آن است که به مکان نیاز داشته باشد در ازل پود که 
مکان وجرد نداشت اکنون نیز هست از حالی به حال دیگر تخییر نمی‌کند. 

گفت احسن همین طور است ای دانشمند جرابی کوتاه دادی بو آیا خداوند با 
حراس درک مي‌شود به نظر تو تا هرکس جویای او شد به وسیله حراش خود خدا را 
درک نماید اگر چنین نیست به چه صورت می‌توان ممرفت پیدا کرد امیرالمژهنین 
علیهالسلام فرمود خداوند بزرگتر از آن است که او را توصیف به مقدار نموده یا 
حواس درکش نماید و یا با مقایسه نسیت به مردم شناخته شود و راه به شناشت او 
مصنوعات حیرت‌انگیز اوست که عقل‌ها را رهبری به معرفتش می‌نمایند و از وود 
این مصنوعات که مشهور و معقول ما است پی به عظلمتش می‌بريم. 

جاثلیق گفت راست می‌گوئی به خدا قسم این حق و حقیقت است که گمراهان 
در این شناخت سرگردانند اینک بگو آنچه پیامبر شما درباره مسیح فرموده که 
مخلوق نخدا است به چه دلیل ثابت می‌کند که عیسی مخلوق است و اولوهیت را از او 
تفی نموده و تقص به او نسبت داده می‌دانی که گروهی در دنیا این اعتقاد را دارند. 

امیرالمژمنین علیهالسلام در پاسخ گفت مخلوق بودن را به این ثابت می‌نماید 
که عیسی محدود است و وجرد او را (طول و عرض و وزن و مقدار) احاطه نموده و 
دارای شکل است و از حالی به حال دیگر تفییر می‌یابد و قابل افزایش و نقصان 
است اما او را از مقامپیامبری نفی نمی‌کنم و نه مقام عصمت را از او می‌گیرم دارای 
کمال و تأیید پروردگار بوده و از جانب خداوند به ما اطلاع داده شد؛ او مانند آدم 
است که از گل آفریده شده و به او گفته باش بوجود آمده. 

حافلیق گفت نمی‌توان بر این سخن ایرادی گرفت جز اینکه استدلال از 
چیزهائی است مردم درآن اشتراک دارند (جه آنها که این استدلال پرایشان شده و 
چه دیگران) تو از کجا این اطلاع را پیداکره‌ای ( که عیسی چنین متولد شده). 

فرمود په همان هت که گفتم من از گذشته و آینده اطلام دارم 

جاثلیق گفت اینک یک نمونه از این اطلاعات برایم نقل کن تا برایم ثابت 


شود ادعای‌تو. 


۵۴ کتاب الاحتجاج ۳ 


امپرالمژمنین علیه‌السلام فرمود ای نصرانی تو از محل خود خارج شدی تا با 
کس که بحث و استدلال می‌کنی او را مغلوب نمائی و برحلاف آنچه اکنون ادعا 
می‌کنی که مایلی هدایت شری قصد داشتی آن شخص را منلوب و خوار نمائی اما در 
خواب به تو مقام مرا گفتند و از سخنان من برایت نقل کردند و تور از مخالفت با هن 
ترسانیدند و گفتدد باید از اد پیروی کنی. 

گفت راست می‌گوٹی قسم به آن کسی که مسیح را برانگیخت از آنچه خبر 
دادی جز دا هیچ کس اطلاع نداشت من گراهی می‌دهم و می‌گويم لاله الا الله 
حمدا رسول الله و تو وصی پیامبری و شایسته‌ترین مردم په مقام اربی همراهان او 
نیز مسلمان شدند وگفتند می‌رویم پیش فرمانروای مملکت‌مان و او را به این جریان 
اطلاع می‌دهیم و به حق دعرتش می‌نمائيم. 

عمر به او گفت خدا را سپاسگزاريم که تو و همراهائت را به حق هدایت نمود 
جز اینکه بايد بدانی علم نبوت در ميان خانواده شود پیامبر است و حکومت بعد از او 
در اختیار همان کسی است که اول با او صحبت کردی نت چنین صلاح دانستند و 
راضی شدند به دوست سود این جریان را نیز می‌گوئی و از او می‌خواهی که اطاعت 
از خلیفه پنماید. در حراب او بائلیق گفت فهمیدم منظور توچیست من در کار خود 
یقین دارم چه اظپار نمایم و چه پنهان. 

مردم متفرق شدند اما عمر از آنها خواست که این جریان را په کسی نگویند و 
تهدید نمود کسی را که بازگر نماید وگفت به شدا قسم اگر مردم نگویند مسلمانی را 
کشت این پیرهرد و همراهان او را می‌کشتيم من آنها را شیاطین می‌دانم تصمیم دارند 
اختلاف بین این امت برجود آورند و آنها را به تباهی بکشند. 

امیرالمژمنین علیه‌السلام به سلمان فرمود ده دی چگونه خداوند محبت را 
آشکار نمود پرای اولپاي خود اما قوم ما پیشتر از ما نفرت پپدا کردند (با این 
استدلال), 

در کتاب فضائل صفحه ۲۰۲ و روضة نقل شده. 

انس بن مالک گفت اسقف‌نجران بیش عمر آمد برای پرداخت جزیه. عمر او را 
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به اسلام دعوت کرد. اسقف گفت شما م‌گوئید خداوند بوشتی دارد که عرض آن به 
اندازه آسمانها و زمین است پس جهنم کجاست عمر سکوت کرد و جوابی نداد. 

جمعیت حاض رگفتند جواب او را بده یا امیرالمزمنین تا خورده په اسلام نگیرد 
از حجالت سر به زیر افکند و ساعتی سکوت کرد ناگهان دیدند درب مسجد را مردی 
به بازوان خود بست درست دقت کردند دیدند گنجینه علم پیامبر علی‌بنابیطالب 
علیه‌السلام وارد شد از دیدن آنجتاب مردم سخت شوشحال شدند. 

همه مردم و عمر به احترام اواز چای حرکت کردند. عم رگفت مولای من کچا 
بودی که جواب این اسقف را چدهی سوّالی کرد که ما را درمانده گذاشت جواب او را 
بده او می‌خراهد مسلمان شود تو نور درخشنده و روشنی‌بخش تاریکی‌ها هستی و 
پسر عموی پیاهپر اسلاع. 

علی علیهالسلام ذرمود بچه می‌گوثی اسقف؟ گفت جوان شما می‌گوئید عرض 
بهشت به اندازه آسمانها و زمین است. جهنم کجا است؟ امام علیهالسلام فرمود وقتی 
شب فرارسد رو زکجا است اسقف پرسید تو کیستی جران ابجازه بده از این آدم 
تندخو و بداشلاق سژالی بکنم یا عمر بگ و کدام زمین است که خورشید بر آن یک 
ساعت تایید و دیگر بر آ نعایید عمر گفت مرا معاف دار از این سال از 
علی‌ین‌ابیطالب سوال کن و از آنجاب درحواست کرد که حوابش را بدهد 
امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمود آن زمین رود نیل است که موسی از میان آث عبور کرد 
و برایش شکافته شد خورشید در آن ساعت بر آن زمین تابید که قبل و بعد از آن 
دیگر نتابید و بهم پیوست برای فرعون و سپاهش. 

اسقف گفت راست گفتی وان ای سرور مزدم اینک بگ و آن چیست در دیا که 
مردم هرچه از آن استفاده می‌کند و بهره می‌گیرند کم نمی‌شود بلک افزایش می‌یاید 
فرمود آن قرآن و علوم است. 

گفت راست گفتی پرسید آن رسولی که خداوند فرستاد که نه از جنیان بود و نه 
انسان کیست؟ فرمود آن کلاغی بود که خدا فرستاد موقعی که قابیل برادرش هابیل را 
کشت و نمی‌دانست پیکر پرادر خود را چه کند در این موقم خداوند کلاغی را فرستاد 


تا زمین را بکاود و به او نشان دهد چگوثه جه برادر را دفن نماید. 

گفت راست گفتی جوان اینک سژال دیگری دارم ولی مایلم این شخص 
جواب آن را پدهد اشاره په عم کرد گفت بگو خدا کجا است عمر ششمگین شد و 
جوابی نداد. 

على علیه‌السلام رو په عمر نموده فرمود خشمگین نشو تا نگوید تو عاجز از 
چوابی, عمر گفت شما به او جواب بدهید فرمود روزی حدمت پیامبر اکرم 
صلی‌الله‌علی واله بودم فرشته‌ای آمد و سلام کرد جوابش را داد فرمود کجا بودی 
گفت در خدمت پروردگارم بالای هفت آسمان. 

بعد فرشته دیگری آمد از او پرسید کجا بودی؟ گفت نزد پروردگارم در درون 
زمین هفتم پائین فرشته دیگری آمد از او پرسید کجا بودی؟ گفت حضور پروردگارم 
در مشرق آفتاب فرشته چهارم آمد پرسید کجا بودی گفت در مغرب آفتاب زیرا 
بحائی خالی از خدا نیست و او در چیزی فرار ندارد و نه بر چیزی هست و نه از چیژی 
هست کرسی او آسمانها و زمین را فا گرفته مثل و ماتند ندارد شنوا و بینا است از او 
پنهان نیست ذره‌ای در زمین ونه در آسمان نه کوچکتر از ذره و ه بزرگتر می‌داند 
آنچه در آسمانها رزمین است هر نجوائی که سه نفر با هم داشته باشند خدا چهارمی 
آنها است و پنج نقری خدا ششمی آنها است بچه کمتر و چه پیشت رکه باشند خدا با آنها 
است هرکجا باشتد. 

وقتی اسقف گفتار امیرالمژمنین علیهالسلام را شنید گفت دست خویش را بده 
من گواهی می‌دهم به لا اله الا الله و حمداً رسول الله صلی‌اللهعلیه وآله و اینکه تو 
خلیفه الله در زمینی و وصی پیامبری و این آقای خشمگین که نشسته خود را پیوسته . 
به دوش مردم تحمیل می‌نماید و کانون خشم است شایسته این مقام نیست تو 
شایسته هستی امام علیهالسلام تبسمی نمود, 

از کتاب ارشادالقلوب دیلمی: 

وقتی عمر به خلافت نشست بین یکی از پارانش پم حارث‌بن‌ستان‌ازدی و 
مردی از انصار گفتگو و منازعه‌ای شد عمر برای او دادخواهی نکرد دوست عمر په 
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جانب قیصر روم رفت و مرتد از اسلام شد و تمام قرآن را فراموش کرد مگر این آیه 
(اومن یبتغ غبر الاسلام دیناً فلن قبل منه وهو فی الاخرة من الناسرین» این آیه را 
قیصر شنید گفت چند مسئله برای فرمانروای عرب می‌فرستم اگر جراب آن سژالها را 
داد |سیران عرب را آزاد می‌کنم اگر پاسخ نداد آن امیران را وادار می‌کنم به پذپرش 
نصرائیت هرکدام پذ یرفتند بعنوان برده و بنده خود می‌پذیرم و هرکدام نپذ یرفتند او را 
می‌کشم. 

نامه‌ای برای عمرین خطاب نوشت و این مسائل را پرسید: ۱- تفسیر فاتحه. 
۲- آبی که نه از زمین است و نه از آسمان, ۳- کدام چیز است که نفس می‌کشد 
ولی روح در او نیست. ۴- عصای موسی از چیست و چه نام دارد و طرل آن چقدر 
است. ۵- کدام دختر بکری است که در دنیا متعلق به دو برادر است و در آخرت 
مععلق په یکی از آندو. وقتی نامه به عمر رسید از جواب آنها عابجز بود ناه به 
علیبناییطالب علیه‌السلام برد 

اسیرالم زمنین علیه‌السلام در جواب قیصر رشت این نامه از طرف 
علی‌بنابیطالب داماد پیامبر صلی‌اللهعلیه وله که وارث علم او و تزدیکترین فرد به او 
و وزير او و شایسته مقام ولایت و کسی که پیامبر صلی‌اله‌علیهوآله دستور داده از 
دشمنانش بیزار باشند ور چشم پیامبر و همسر دخترش و پدر فرزندش به جائب 
قیصر روم. اما بعد پس از حمد و ستایش خدا عالم خفیات و نازل کننده برکات هرکه 
را هدایت نماید گمراه کننده نخواهد داشت و هر که را گمراه نماید هدایت کننده 
ندارد. نامه تو رسید و عمر به من نشان داد اما جواب سؤال تو از اسم شدا اسمی است 


که در او شفا از هر بیماری است و کمک په هر دواء است و رحن کمک است برای 
هرکس ایمان به او پیاورد و آن نامی است که جز خدا ب ر کسی هاده نشده اما رسیم 
پس رحم می‌کند به هرکس گتاه کرده و توه نمود و ایمان آورده و عمل صالح 
انجام دهد. 

(الحمد لله.رب العالین» این آیه ثثای ما است برای پروردگار بزرگمان‌به 
واسطه نسمت‌هائی که به ما ارزانی داشته (مالک یوم الدین» او زمام تمام مخلوقات 
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را روز قيامت در اختیار دارد هرکس در دنیا شک داشته باشد یا ستمگر و جبار باشد 
او را به آتش می‌افکند نمی تواند از عذاب خدا رهائی یابد شخص شاک و جبار. اما 
هرکس مطیع و فرماثبردار و پیوسته مراقب اعطلاعت شدا بوده دا حل بهشت می‌شود. 

«(ایاک نعبد» شدا را می‌پرستیم و برای او شریکی قائل نیستیم (ایاک نستعین) 
ما از خدا کمک مي‌شواهيم که ما را مدد نماید بر شیعلان منفرر تا ما را مانند شما 
گمراه نکند. «اهدنا الصعراط الستقم» عبارت است از راه روشن هرکس در دنیا 
عمل صالح انجام دهد در قیامت از آن راه به بهشت رهسپار می‌گردد. 

(صراط الذین نعمت علیپم» اپن همان نعمتی است که خداوند به بیامپران 
گذشته عنایت فرموده از خدا می خواهیم که ما را نیز ماقند آنها مشمول نعمت خویش 
بگرداند («(غیر المغضوب علہم) بهودان هستند که نعمت شدا را به کفر تبدیل 
نمودند خداوند بر آنها خشم گرفت که به ص ورت میمون و شوک درآمدند ما 
درشواست می‌کنيم از شدا که به ما خشم نگیرد چنانچه بر آنها خشم گرفت (او لا 
الضالین» تو و امثال تو هستید ای عاد صلیب خبیث که یس از عیسی‌بن مریم گمراه 
شدید ما از خداوند درخواست می‌کنيم که ما را به گمراهی نسپارد چنانچه شما گمراه 
شدید. 

اما مسفله آپی که نه از زمین و نه از آسمان است همان آبی است که بلقیس برای 
سلیمان‌ین‌داود فرستاد و آن عرق اسبها بود هنگامی که در جنگ حست و خی زکنند. 

جواب سؤالی که نفس می‌کشد اما روح ندارد صبح است که (الصبح اذا تنفس) 
جواب عصای موسی از چه بود و چقدر طول داشت و چه نام داشت و چگونه بود به 
آن عصا ((پرنیه رایده» می گفتند وقتی در او روح وارد می‌شد زیاد می گشت و وفتی 
روح از او خارج می‌گشت کم می‌شد؛ از موسج بود و طول آن ده ذراع (فاصله از آرنج 
تاکف دست) جبرئیل آن را از بهشت آورده بود. 

بحواب دختری که متعلق به دو برادر بود در دنیا و در آخرت تعلق به یکی از آنها 
می‌گیرد آن درخت خرما است در دنیا که تعلق به مشل من مزمن هم دارد و به مثل تو 
که کافری نیز دارد و هردومان فرزند آدمیم اما در آخرت متعلق په مسلمان است نه 
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کافر و مشرک و در بهشت شراهد بود نه در جهنم این آیه همان مطلب را بیان می‌کند 
(فمها فاکهة و نخل ورمان» است. نامه را بست و به پیک داد و روانه شد. قیصر پس 
از قرائت جواب» اسیران را آزاد نمود ساکنین مملکت شود را په اسلام دعوت نمود. 
نصرائیان اعتصاب نمودند و تصمیم کشتن او را گرفتند. 

همه آنها را جمع کرد و گفت مردم من می‌شوامتم شما را بیازمايم و آنچه ابراز 
داشتم برای این بوه که ینم شما چچگونه هستید اینک که آزمایش نمودم خدا را 
سپاسگزارم نصرانیان آرام گرفتند و اطمینان یافتند. گفتند ما نیز همین‌طور درباره تو 
گمان داشتیم. قیصر اسلام شود را پنهان کرد تا از دنیا رفت او به یاران نردیک و 
کسانی که به آنها اعتماد داشت می‌گفت عیسی بنده دا و رسول او وکلمه خدا است 
که به گریبان مریم القا نموده و روح از اوست و محمد صلی‌الله‌علی‌واله پس از 
عیسی پیأمیر به حق است. 

عیسی بشارت ظهور او را به یاران خود داده و می‌گنت هرکس از شما او را 
درک کرد سلام مرا په او برساند او برادر من و بنده شدا و پیامبر اوست و با دین اسلام 
از دثیا رفت. 

وقتی قیصر از دنیا رفت جریان او را به هرقل اطلام دادند گفت این مطلب را 
پنهان نمائید و انکار کنید و اقرار به چنین چیزی نکنید که اگر مطلب آشکار شود 
پادشاه عرب طمع به مملکت ما می‌اندازد که شخصیت ما از بین می‌رود و نابود 
می‌شویم هر کدام از خراص قیصر و خدمتکاران و خانراده‌اش چنین عقیده‌ای دارند 
او را پنهان بدارید. 

هرقل اظهار نصرائیت نمود و نفوذی پیدا کرد. پایان حدیث (الحمد لله رب 
العاطین) 

از همان کتاپ ارشاد په اخعلاف سند: سهل‌بن‌حتیف‌انصاری گفت ما با 
شالدین‌ولید در مأموریتی می‌رفتیم رسيدیم به دیر یک نصرانی بین شام و عراق. 
راهب از دیر سر برآورده گفت شما که هستید؟ گفتیم مسلمائیم از امت محمد 
صلی اللهعلیه وآله. از جایگاه شود خارج شد و به جمع ما پیرست پرسید رهبر شما 
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کجا است؟ ما او را پیش خالدبن‌ولید آوردیم. سلام کرد حالد جوابش را داد پیرمردی 
کهنسال بود. 

خالد گفت چند سال داری؟ جواب داد دویست و سی سال. پرمید چند سال 
است در این دیر زندگی می‌کنی؟ گفت شصت سال. سوّال کرد تا نون کسی را 
دیده‌ای که او عیسی را دیده باشد؟ گفت آری دو نفر را دیدم که هردو عیسی را دیده 
بودند. پرسید آنها به تو چه گفتند؟ 

جواب داد یکی از آن دو گنت عیمی پنده خدا و یمرو و روح وکلمه خدا 
شا اد تس وس ات وی پذیرفتم و 
تصدیق نمودم دیگری گفت عیسی خدااست اما وا تکذیب نمودم و لنتش کردم 
خالد گفت واقعاً تسیب است که دو نفر هر دو عیسی را دیدهباند و برخلاف هم 
و راهب گفت آن یکی پیرو هوای نفس خویش گردید و اعمال زشت 
خویش را په اغوای شیطان نیک انگاشت اما دیگری پیرو حق شد خداوند او را 
هدایت نمود. 

برسید انجیل خوانده‌ای؟ جواب داد آری گت تورات چطور سواب داد جرا. 
گنت پس به موسی ایمان داری؟ جواب داد آری, خالد گفت مایل نیستی که 
مسلمان شوی وگواهی په رسالت حبرت محمد صلی‌اللهعلیهوآله بدهی؟ گفت من 
به او قبل از تر یمان آوردهم گرچه سخنش را نشنیده بودم و او را ندیده‌ام گفت پس 
تو اکنون ایمان به او می‌آوری و به دستوراتش؟ جواب داد چگونه ایمان نیاورم با 
اینکه 9 او را در تورات و انجیل خوانده‌ام و موسی و عیسی په آمدنش بشارت 
داده‌اند. گفت پس چرا در این دیر سکونت اختیا ر کرده‌ای, گفت کہا بروم پیرمردی 
کهنسال و انتاده هستم دیگر عمری از من باقینمنده که به مردم یونم . شنیده بودم 
شما می‌آنید انتظار آمدنتان را داشتم که سلام نمایم و اعلام کنم که من پیرو ملت 
شمایم. 

پرسید پیامیر شما چه شد؟ جواب داد از دنیا رفت, برسید تو وصی او هستی؟ 
نت ولی ذصی او یکی از خویشاوندانش هست که از یاران و صحابه او بوده. 
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پرسید تو را چه کسی په ایدجا گسیل داشته آبا وصی او فرستاده؟ گفت نه خلیفه‌اش 
روائه کرده گنت آن شلیفه غیر وصی اوست؟ جراب داد آری, گفت وصی او زنده 
است بجواب داد آری گفت چگونه چنین اتفاق افتاده؟ گفت مردم اجتماع نمردند و 
این شخص را انتخاب کردند که از خویشاوندانش نبود از صلحاء صحابه او به شمار 
می‌رفت. گفت جریان تو از جریان آن دو مرد عجیتر است که درباره عیسی به 
اختلاف عقیده داشتند شما هم خلاف پیامبر خود نمودید و کار همان مرد را انجام 
دادید, 

خالد توجه په دوست پهلری خود نموده گفت په خدا همین‌طور است ما پیروی 
هوای نفس خود را نمودیم دیگری را په جای دیگری نشاندیم اگر اختلافی که بین 
من و علی در زمان پیأمپر صلی‌الله‌علیه وآله وجود داشت نبود هیچ کس را بر او مقدم 
نمی‌داشتم. 

مالک اشتر به نام مالک‌بن‌حارث که حضور داشت گفت چرا بین تو و علی 
اختلاف باشد جریان چه بوده؟ گفت من با او در شجاعت پیوسته مایل بودم برتری 
داشته باشم او دارای سابقه زياد در اسلا بود و با پیامیر صلی‌الله علیهوآله 
شویشاوندی داشت که مرا آن امتیازها نبود بالاخره مرا به جانبداری از قریش رادار 
نمود و این اتاق افتاد ام سلمه همسر پیامبر صلی‌الله‌علیه وآله مرا پر این کار سرزنش 
نمود ولی من نپذیرفتم. 

آنگاه رو به دیرانی نموده گفت حرف شود را بز و از مطالبی که می‌گنتی ادامه 
بده گفت می‌گریم من دارای دینی بودم که تازه و بعدید بود اما کهنه شد بطوری که در 
آن دین پایدار بر حق باقی نماند مگر دو نفر یا سه نفر و دین شما نی زکهنه می‌شود 
بطوری که دو یا سه مرد در آن باقی نخواهد ماند. شما با مردن پیامپرتان یک درجه 
از اسلام را رها کردید ہا از دنا رفتن وصیتان نیز یک دربحه دیگر را از دست خواهید 
داد تا یک نفر باقی نماند که پیامبرتان را دیده اشد چنان دين شما فرسوده شرد که 
نماز و حج و جهاد و روزه شما فاسد گردد امانت و زکات از میان شما پرود 
باقیمانده‌ای از دین خراهد بود میان شما تا کتابتال» خدایتان و از اهل بیت پیامپرتان 
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میان شما باشد وقتی ایندو چیز از میان شما رفت دیگر بجز شهادتین چیزی برایتان 
باقی نمی‌ماند لا اله الا الله و حمدا رسول الله» صلی‌الله‌علیهوآله. در چنین موقعی 
قیامت شما و دیگران به پا می‌شیزد و هنگام وعده ذرا می‌رسد و قیامت بر شما ملت 
مسلمان پپا خواهد شد زیرا اخرین امت هستید به شما دنیا تمام و رستاخیز شروع 
می‌شود, 

خالد گفت این مطالب را پیامبرمان به ما فرموده اینک از عجیبترین چیزی که 
مشاهده کرده‌ای در این دیر از وقتی سکونت گزیده‌ای برای ما نقل کن. گفت بیشمار 
عجایب و افراد دیدهام شالد گفت بعضی از آنها را برای ما بگو. گفت بسیار خوب 
من در دل شب از دیر حارج می‌شدم برای وضو گرفتن کنار آبگیری که در دامنه این 
کوه است و مقداری آب نیزا خود برمی‌داشتم و به دير می‌بردم در بین دو نماز مغرب 
و عشاء می‌رفتم و کنار آبگیر به استراحت می‌پرداختم یک شب کنار آبگیر بودم که 
مردی آمد و سلام کرد بجوابش را دادم. گفت از اینجا گروهی که دارای گوسفند بودند 
رذ نشدند و آنها را ندیدی؟ گفتم نه. گفت گروهی از اعراب به یک گله گوسفند 
برخوردند که غلام من آنها را می‌چرائید غلام وگوسفندها را پیش انداشته و پرده‌اند. 
گفتم توکیستی؟ گفت من مردی از بنیاسرائیلم. پرسید دین تو چیست؟ گفتم تو چه 
دین داری؟ جواب داد من بهودی هستم. گفتم من هم نصرانی هستم و روی از او 
برگردانیدم 

گنت شما خطا کرده‌اید و داخل این دین شده‌اید و راه درست را رها کرده‌اید 
پیوسته با من بحث می‌کرد به او گفتم بیا دستهای شود را برداریم و نفرین کنیم 
هرکدام بر باطل بود از خدا بخواهيم آتشی فرود آید واو را فا گیرد. دست برداشتيم 
اما نوز دعای ما تمام نشده بود که دیدم آتش پیکر او را فرا گرفته و از زمین شعله 
برمی‌شیزد. طولی نکشید که مردی آمد و سلام داد. جوابش را دادم. گفت شخصی را 
با این نام و نشان مشاهده نکردی؟ گفتم چرا. جریان را برایش نقل کردم گفت 
دروغگو تو برادر مرا کشته‌ای او مسلمان بود شروع کرد به نامز گفتن من با سنگ از 
او دفاع می‌کردم ار هم به من و عیسی مسیح ناسزا می‌گفت و هرکس به دین عیسی برد 
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در همین موقم دیدم او نیز شروع به سوشتن کر از همان آتش برادرش پیکر اورا نیز 
۰ 2 .۰ ۰ ¬ و 
فرا گرفت روی زمین افناد در همین موقع که از کار او در شگفت بودم شخص سومی 
آمد سلام کرد جواب دادم. گفت دو نف با این مشخصات ندیده‌ای؟ گفتم چرا ولی 
جریان را به او نگفتم که باز مثل برادرش به جنگ با من برشیزد. گفتم ہیا تا آنها را به 
تو نشان دهم. او را آوردم بهلری آن دو به زمین نگاه کرد که دود از آن برمی‌خاست 
گفت این چیست؟ جریان را برایش گفتم. گفت به خدا قسم اگر دو برادرم گواهی 
5 م د 

دهند به راستی توه من پیرو تو خواهم شد وگرنه با تو په جنگ می‌پردازم. 

فریاد برداشت دائیال! این شخص راست می‌گوید؟ گنت آری ای هارون او را 
تصدیق کن گفت: (اشهد ان عیسی بن مریم روح الله و کلمة الله وعبده و رسوله), 

گفتم خدای را سپاس که تو را هدایت نمود گفت من و تو در راه شدا برادر 

۶ 4 م2 

سی‌شویم من دارای زن و فرزند و ثروتی هستم وگرنه با تو په سیاحت می پرداختم اما 
طاقت فراق آنها را ندارم اميد دارم خداوندبه واسطه آنها به من در تیامت اجر و مزدی 
بدهد شاید هم بروم آنها را پیاورم و نزدیک دير تو ساکن شوم. 

از پیش من رفت و چند شب فاصله شد و شبی آمد و فریاد زد دیدم با زن و بچه 
۲ 
و کرسنندهایش آمده در همین نزدیکی خیمه‌ای زد. پیرسته در دلهای شب پیش او 

2 ۹ ۰ 31 a“ 
می‌رفتم و به ملاقاتش بهره‌مند بودم و واقعا برادر خوبی برای من بود. یک شب گفت‎ 
من در تورات چیزی را خوانده‌ام دفتی بیان کرد دیدم صفات پیاپر شما محمد‎ 
مصطفی است صلی‌الله عليه وله گفتم من مشخصات او را در تورات و انجیل دیده‌ام‎ 
ورایمان به او آورده‌ام,به اوانجیل آموشتم و مشخصات بیامپر صلی الله‌علیه وآله را در‎ 
انجیل برایش شواندم ما هردو به او ایمان آوردیم و دوستش می‌داشتيم و آرزوی‎ 
دیدارش را داشتیم.‎ 

ر 

مدتی به همین وضع زندگی کرد و بهترین شخص برد و با او انس داشتم از 
مقامات او این بود که برای چرانیدن گوسفندان خود خارج می‌شد و در سرزمین 
۲ مه زر 
خشک و بی علف کوسفندهای خود را نگه می‌داشت ولی په ژودی سرسبز و خرم 
می‌شد وقعی باران می‌آمد گوسفندان خود را جمع می‌کرد اطراف خیمه و 


۶۴ کتاب الاحتجاج جا 


گوسفندانش باران می‌آمد ولی به خیمه و گوسفندان او باران نمی‌رسید در تابستان 
هرجا می‌رفت بالای سرش ابری سایه می‌افکند خیلی پا مقام و با شخصیت بود و 
بسیار نماز می‌خواند و روزه می‌گرفت. 

گفت بالاخره هنگام مرگش رسید مرا خواست بالای سرش رفتم. پرسیدم چه 
شد که مریض شدی؟ گنت به اد گناهی افتادم که در جوانی انجام داده بردم فش 
کردم بهوش آمدم باز به اد گناه دیگری افادم دو مرتیه یوش شام این غش‌ها 
موجب بیماری من شد نمی‌دانم حالم چگونه است بعد گفت اگر محمد 
صلی‌الله‌علیه‌وآله پیامبر رحمت را ملاقات کردی سلام مرا به او برسان اگر او را 
ندیدی ولی به ملاقات وصیش نائل شدی باز سلام مرا برسان همین .یک درخواست 
و تقاضا را از تو دارم. . راهب گفت اینک من از بحانب شود و دوستم از شما تقاضا 
دازم که په وصۍ حضرت محمد صلیاللاعلیه‌وآله سلام برسانید 

سھل بن حنیف گفت پس از ازگشت به مین علی علیهالسلام را مشاهده کردم 
جریان راهب راگفتم و آنچه با شالد گنتگ وکرده بود و سلامی که رسانید از طرف 
خرد و دوستش, شنیدم ارود یار بر آو و هرکهمانند اوست و سلام بر ای 
سهل‌بن‌حنیف و او را ناراست ندیدم از پادآوری محریان خالدین‌ولید وگفتارش ودر 
این مورد با من چیزی نگفت جز اینکه فرمود یا سهل خداوند تبارک و تعالی پیمبر 
اسلام محمد مصیلفی صلی الله عليه وآله را پرانگیخت چیزی در زمین باقی نماند مگر 
اینکه ایمان به او آورد مگر شقاوتمندان جن و انس و تبهکاران آنها. 

سهل گفت در دنیا چیزی شود را بر او برتر ندانست جز شقاوتمندان جن و انس 
وگنهکاران این دو طایفه. سهل گفت مدتی گذشت من فرامرش کردم جریان راهب 
را وقتی جریان زمامداری علی علیه‌السلام پیش آمد روزی در بازگشت از صفین به 
یک بیابان خشک رسیدیم که آب در آن وجرد نداشت این مطلب را شکایت کردیم 
به مولی. به راه افتاد تا رسید به محلی که خود می‌دانست فرمود اینجا را حفر کنید 
وفتی حفر نمودیم به یک منگ سحت وبزگی ری سیدیم فرمود آن را از جای بکنید. 
هر چه سعی کردیم نترانستیم ی 
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امیرالمؤمنین علیه‌السلام تبسمی نمود از اتوانی ماء جلو سنگ آمد و با هر دو 
دست آن را گرفب مثل یک توپ از جای کند ناگاه دیدیم زیر آن چشمه‌ای صاف 
است که از سفیدی به یک نقره صیقلی می‌نمود فرمود اینک بیاشامید و هرچه 
می‌خواهید آب بردارید بعد مرا آ گاه کنید. سهل گفت آب آشاميديم و برداشتیم بعد 
حدمت آنجناب رسیدیم علی علیه‌السلام په جانب چشمه په راه افتاد ېدون ردا و 
کذش» سنگ را با دست از جای برداشت و آن راگذاشت به دهان چشمه و با دست 
خاک بر روی آن ریت همه این جریانها را آن راهب مشاهده می‌کرد نزدیک ما 
ایستاده پود و سخن ما را می‌شنید از دير خود به زیر آمد و گنت رهیر شما کجا است 
او را خدمت علی علیهالسلام بردیم گفت اشہد ان لا اله الله و أنْ حمدا رسول الله و 
گواهی می‌دهم که تر وصی محمد صلی‌اللهعلیه وله هستی قبلا خدمت شما سلام 
رساندم و هم از طرف دوستم با یک سپاه در فلان تاریخ, 

گفتم یا امیرالمزمنین این همان راهبی است که خدمتتان عرض کردم (۱) که 
سلام او و دوستش را به شما رساندم و جریان روزی که خالد از آنجا رد شده بود به 
یاد آورد. علی علیه‌السلام ذرمود از کجا فهمیدی من وصی پیامبر اسلام هستم. گفت 
پدرم به من اطلاع داد او هم په قدر من عمر کرده بود او از پدرش و او از جدش نقل 
کرد ازکسی که به همراه برش بنون وصی مرسی به جنگ آمده بود و چهل سال با 
ستمگران بعد از موسی جنگ کرد او نیز از همین محل گذشته بود و تشنه شده بودند 
شکایت به پرشع نمودند گفت نزدیک شما چشمه آپی است که آدم آن را بیرون 
آورده. پوشع کنار محل چشمه آمد و سنگ را از روی آن برداشت آب آشامید و 
یارانش همه سيراب شدند بعد سنگ را به جای شود نهاد و به یاران گفت این سنگ 
را برنمی‌دارد مگر پیمبر یا وصی پیامبر. چند تفر از باران یوشع عقب ماندند و بعد از 


۱- شیخ مفید این جربان را در ارشاد صفحه ۱۷۸ ذکر نموده و جریان ورود به صفین و 
جریان راهب را نقل کرده و کندن سنگ و ظهور جشمه و اسلام راهب را ذکر کرده نرشته 
است جریان آنچنان مشهور شد که شعراء شعرها در این رابطه سرودند. 


ا 
HORTONS‏ 
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رفتن برشع هرچه گوشیدند که جای چشمه را پید|کند نتوانستند این دیر نبز به برکت 
همین چشمه ساخته شده وقتی تر سنگ را از جای کندی فهمیدم وصی رسول خدا 
احمل صلی‌الله علیه وله هستی که من در جستجوی اويم من مایلم در رکاپ تو به 
پیکار پردازم. 

سهل گفت یک اسب به او داد با سلاح جنگی به همراه سپاه شد وا زکسانی بود 
که در جنگ هروان شهید شد. سهل گفت یاران علی علیهالسلام از جریان راهب 
پسیار خرشحال شدند چند نفر عقب ماندند پس از رفتن علی علیه‌السلام ولی هرچه 
از چشمه جستج و کردند پیدا نکردند بعد به لشکر پیرستند. 

صعصمبن صوحان گفت من آن راهب را مشاهده کردم موقعی که علی 
علیه‌السلام سنگ را از بجای کند و مردم سیراب شدند و گفتار او را درباره علی شنیدم 
آن روز جریان خالد را با آن راهب برایم سهل‌بن حنیف تقل کرد. 


احتجاج علی‌علیهالسلام با طبیب‌پونانی و معجزاتی که از 


تفسیر امام عسکری صفحه ۶۷ و ۷۰ احتجاج طبرسی ۱۲۵-۱۲۲. 

حضرت عسکری علیه‌السلام از امام زین‌العابدین علیهالسلام نقل کرد که یک 
روز امیرالمومنین علیه‌السلام نشسته برد مردی یونانی خدمت ایشان رسید که مدعی 
علم فلسفه و طب بود. گفت من داستان دوست تو را شنیده‌ام و گمان می‌کنم 
دیرانگی داشته آمده بودم برای معالجه‌اش اما حالاکه آمده‌ام شنیدم از دنیا رفته است 
گفتند شما پسر عمو و دامادش هستی. در چهره شما نیز یک زرد رنگی مشاهده 
می‌کنم و با این دو ساق پای باریک خیال نمی‌کنم بتوانی خود را روی آنها نگه داری. 
معالچه صفرا و زردی را می‌کنم و دوای آنرا دارم ولی دو ساق پای پاریک تر را 
نمی‌توانم فربه و قوی نمایم. باید در راه رفتن خیلی ملاحئله کنی و سنگینی را زیاد 
روی باهای شود نیندازی مخصوصاً مرقمی که چیزی روی شانه برمی‌داری و تا په 
سینه می‌چسبانی چون پاهایت نازک است امکان دارد بر اثر فشار سنگینی بشکند. 

اینک دوای زردی تو را می‌دهم این دوا معالج زردی است و موجب اراحتی و 


۳ 
اثر بدی برایت نمی‌شرد اما پاید چهل روز از خرردن گوشت خودداری نمائی بعد 


زردیت از بین شواهد رفت. 


علی علیهالسلام فرمود تو نفع این دوا را برای زردی من ذکر کردی آیا چیزی 
سراغ داری که موجب افزایش زردی شود و به زردی زیان داشته باشد؟ گفت پلی 
یک دانه زاين دوا دراین موقم اشاره به یک داروی دیگری کرد که اگر یک دانه آن 
را انسان بخورد و زردی داشته باشد بلافاصله خواهد مرد اما گر زردی نداشته باشد 
جدان زردی در بیکرش پیدا می‌شود که آن روز خواهد مرد. 

فرمود پبینم آن داروی مضر را مرد یرنانی دوا را در اختیار علی علیهالسلام نهاد 
فرمود این چقدر است گفت دو مثقال سح کشنده است به اندازه یک حبه آن مردی 
را می‌کشد. دوا راگرفت و در دهان خود گذاشت و فروبرد. مختصری عرق کرد اما 
مرد یونانی شروع به لرزیدن کرد با شود می‌گفت اکنون مرا به جرم کشتن پسر 
اییطالب مواشذه خواهند کرد. کسی از من نمی‌پذیرد که جریان چه بوده و خودش 
این کار را کرده. 

امیرالمومنین علیهالسلام تبسمی تموده فرمود بنده خد| | کلون صحیح‌ترین مزاج 
را دارم آنچه مدعی بودی سم است مرا زیانی نرسانید اینک چشم خود را فروبند. 
همینکه یرنانی چشم بر هم گذاشت فرمود چشم خود را باز کن. چشم گشود و 
تماشای جمال علی علیهالسلام را کرد که سفید چهره شده و مایل به سرخی است از 
دیدن این وضع به لرزه افتاد. امام علیه‌السلام تبسمی نموده فرمود کو آن ژردی که 
خیال می‌کردی در وود من هست؟ یونانی گفت په خدا قسم خیال می‌کنم تو آن 
شخص قبل نيستي قبلا زرد چهره بردی و اینک گلگونی. 

علی عليه السلام فرمود پس آن زردی که گمان داشتی به وسیله سمی که 
می‌گفتی کشنده است از ميان رفت اما دو ساق پایم. پاهای شود را دراژ کرد و بالا زد 
گفت شان می‌دهم به ت وکه طبّت برخلاف طبٍ خدا است با دست یک ستون چوبی 
بزرگ که سقف بالای سرش را نگه داشته بود گرفت بالای سقف دو اتاق قرار 
داشت یکی روی دیگری چنان پایه چویین را به حرکت درآورد و بلند کرد که سقف 


مب 


بالا رفت با دو اتاقی که بر فراز آن بود. 


ترجمه جلد چهارم بحارالانرار احتجاج امیرالمژمنین ۶۹ 


چهره‌اش باشیدند بهرش آمد و می‌گنت تا کلون چلین چیزی ليله بودم. علی 
علیه‌السلام فرمود این ببروی همین دو ساف باریک است و قدرت باربرداری آن 
برخلاف آنچه طب تو حکایت می‌کرد. بونانی گفت آیا محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله نیز 
مانند تو بود؟ فرمود مگر علم من جز از علم اوست و عقلم مگر جز از عقل او و 
نیرویم از نیروی او؟! : 

طبیبی ثقفی خدمت او آمد که ماهرترین طبیب عرب بو دگفت !گر جئون داری 
من معالجه می‌کنم حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود می‌خواهی به تو دلیلی را 
نشان دهم که بدانی از طبّت بی‌نیازم و تو نیازمند طب منی؟ گفت چه نشانه‌ای؟ " 
فرمود آن خوشه خرما را صدا می‌زنی در این موقع اشاره مود به درخت خرمای 
بلندی از ریشه کنده شد و زمین را شکافت تا در جلو آنجناب ایستاد. فرمود این نشائه 
تو راکافی است؟ گفت نه. فرمود چه می‌خواهی طبیب گفت به او دستور بده برگردد 
په همانجا که آمده و در جحای اوّلی خود قرار بگیرد. امر کرد درشت په بحای شود 
برگشت. طبیب یونانی گفت این جریان که از حضرت محمد صلی‌الله‌علیه وآله تقل 
می‌کنی برای من معلوم نیست من از خود شما چیزی کمتر از آن می خواهم من از شما 
فاصله می‌گیرم بگو بيايم. من نخواهم آمد اگر آمدم این خود نشانه‌ای است, 

امیرالمژه‌نین علیهالسلام فرمود این نشانه برای تو تنها دلیل خواهد بود زیرا تر 
می‌دانی که تصمیم داشته مخالفت کنی و من اشتیار از دستت گر فتهام بدون اینکه 
پتوانی به من نزدیک شوی یا به کسی که دستور می‌دهم با تر چنان کند و یا ه رکس 
تصمیم بگیرد تو را مجبور نماید گرچه من به او نگفته باشم جز اینکه قدرت خدا این 
کار را کرده و تو را بی‌اختیار نموده. ممکن است تو خود قبول کتی اما دیگری 
می تواند بگوید که من با تو تبانی کرده بودیم اگر می‌شواهی دلیلی مشاهده کنی 
چیزی را بخواه که برای همه جهانیان دلیل باشد. 

یوانی گفت اینک که اختیار انتخاب را به من می‌سپاری من عایلم اجزاء این 
درشت خرما را از هم پپاشی و بین آنها فاصله پیاندازی باز همه را برگردنی و مانند 
حالت اۆلی برگردد. فرمرد صحیح است این دلیلی است برای همه حالا تو شود پیک 


و پیغام رسان من باش به آن درشبت خرما بگر وصی محمد صلی الله لاله په تو 
دستور می دهد که اجزاءت از هم پاشیده شود و متفرق گردد. یوننی جلو رفت وبه او 
گفت از هم پاشید وگسیخته گشت و تکه‌تکه شد بطوریکه اثری از آن باقی نماند 
گوئی در این محل درخت خرمائی وجرد نداشته. بندبند مرد یونانی به ارزه درآمده 
گفت درشواست اول مرا عمل کردی اینک درحراست دوم را نیز په بحای آور, امر 
کن به درخت که برگردد مائند اول. 

فرمود تو خود پیک من باش و به اجزام درخت شرما بگر وصی محمد 
صلی‌الله‌علیه واله امر می‌کند به هم پپیوندی ومانند اول در بجای خود قرارگیری. مرد 
پونانی صدای خود را بلند کرد. باری به آسمان بلند شد مانند گرد و شروع به پیوستن 
کرد تا به صورت شاخ و برگ و ریشه و برگهای دراز خوشه‌ها درآمد و به یکدیگر 
پیرست و برافراشته شد و در جای خود قرا رگرفت و تنه آن این بار را بر خود گرفت 
روی ساق درخت شاخه و روی شاخه‌ها برگ و در فواصل معیلی شرشه خرما قرار 
گرفت اما شوشه خالی از خرما بود چون موقع خرما نبودنه هنگام خرمای رمیده و نه 
خرمای رنگ گرفته و نه شرمای نارس, 

مرد یونانی گفت حالا مایلم خوشه‌ها دارای خرما شود و از حالت سیزی زرد 
شوند و بعد قرمز و بعد به حالت رطب و رسیده درآید تا بتوان خورد و به من وکسانی 
که اینجا حضور دارند بخورانی. فرمود تو از طرف من برو به او بگ و که چنین شود. 

یونانی فرمان مولا را اجرا کرد درخت پر از خرما شد و بعد سبز شد و پس از آن 
زرد و بالاخره قرم زگردید و تروتازه شد که خوشه‌ها از سنگینی آویزان گردید. 

یونانی گنت تقاضای دیگرم اینست که شاخه‌های خرما پائین بیاید که دست 


من به آنها پرسد یا دست من بلند شود که بتواند خرما از درخت بچیند و از همه بهتر 
اینکه یکی از خوشه‌ها فرود آید پهلوی من و دستم دراز شود که به خوشه دیگر در 
درحت برسد. 

فرمود دستی که مایلی به خرما برسد درا زکن و بگو (ا مقرب البعید قرب يدي 
منها» و بگیر آن خوشه دیگر راکه مایلی برایت پائین بیاید و بگو يا مسپل العسیر 


ترجمه جلد چهارم بحارالانوار. احتجاج ایرالمژمین ‏ ۷۱ 


سل لی تناول ما یبعد عنی منبا» این کار را کرد دست راستش بلند شد و به خرما 
رسید خوشه‌های دیگر پائین آمد روی زمین اما ساقه خوشه بلند و دراز شد تا به زمین 


برسد, 

امیرالمزمنین علیه‌السلام گفت اگر تو ازاین خرماها بخرری و ایمان نیاوری په 
کسی که این عجائب را برایت آشکار نمود به زودی خداوند گرفتار عقایت می‌کند تا 
عبرتی برای خردمندان و جټال باشی. برنانی گنت اگر من بعد از اينهمه مشاهدات 
کافر شوم دیگر خیلی عناد و لج بازی کرده‌ام و خویشتن را دچار هلاک نمودهام. 
گواهی می دهم که تو از بندگان خاص خدا و آنچه نقل کردی راست و درست بود 
اینک هر دستوری به من بدهی انجام می‌دهم. 

فرمود اقرار به وحدانیت شدا بیاور و گواهی په جود و حکمت او پنما و او را 
منزه از کارهای بیهرده و فساد و ستم به زن و مرد بدان و شهادت به رسالت حضرت 
محمد صلی‌الله‌علیه وآله و وصایت من بده و گواهی بده به اينکه علی همان کسی که 
این عجائب را به تو نشان داد و بهره‌مند از معجزاتت نمود بهترین خلق خدا پس از 
محمد مصطفی است صلی‌اللهعلیه‌واله و از همه شایسته‌تر به مقام و سزاوارتر به 
اداره احکام و شرایع مذهبی است. بدان دوستان او دوستان خدا و دشمنانش» 
دشمنان خداینه و بدان که مؤمنانی که مکلف په همین دستوراتی که په تر آمو تم 
هستند آنها بهترین افراد امت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله و برگزیده از شیمیان علی 
علیهالسلام شتا 

دستور می دهم از آنچه خداوند په تو ارزانی داشته از نعمتھایش کمک کنی به 
پرادران هم عقیده خود و جلو فقر و فاقه آنها را یگیری و از ناتوانی و نیازمندی آنها را 
رهاثی بخشی هر کس در یمان با تو مساوی بود در مال په بحان از او دریغ نداری و 
هرکه برتر از تو بود در ایمان او را بر خود مقدم داری از مال تا خداوند پپیند که دين 


او در نظر تو مقدم بر مال است و دوستانش را تو از زن و فرزند شود پیشتر گرامی 
می‌داری. به تو سفارش می‌کنم آنچه از اسرار ها آموختی نگه بداری برای کسائی که 
به عناد و لج‌بازی برخورد می‌کنند انشا و آشکار نکنی و با تو از در ناسزا و نت و 
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ضرب و جرح برمی آیند. اسرار ما را در مقابل کسانی که جاهل په حال ما هستند اذشا 
نکن که دوستان ما را مورد اعتراض ادانان قرار می‌دهی. تفیّه را در دین حفظ کن 
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 

لا یتخذ ا لمۇمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فليس من 
الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة). 

په تو اجازه می‌دهم دشمنان ما را در مواردی که مچبور شدی بر ما مقدم بداری 
و در صورتی که بر جان ترسیدی از ما تبری بجو و نماز واجب را ترک کن در 
صورتی که گرفتار ناراحتیها و بیماریهائی شوی ( که امکان ماز نبود) زیرا دشمنان ما 
را که بر ما مقدم داری سودی به ایشان نمی‌بخشد وضرری برای ما ندارد و اشهار 
براثت از ما در هنگام تقټه اشکالی برای ما ندارد و موجب نقص ها نیست در صورتی 
که با زبان یک ساعت از ما بیزاری پجوثی ولی در دل ما را دوست پداری تا چان 
شود و مال خویش و موقعیت شود را حفظ کنی و موجب حفظ جان دوستان و 
پرادران و خواهران دینی خود شوی سالهای سال تا بالاخره این ناراحتی‌ها برطرف 
شود و این عقده‌ها حل گردد بهتر است از اینکه خویشتن را دچار هلاک کنی و از 
عمل به دین بازمانی و پرخلاف مصلحت برادران دینی خود عمل کنی. مبادا ترک 
کنی اپن تفه را که شون خرد و برادران خویش را ریخته‌ای و نعمت خود و آنها را به 
باد داده‌ای و آنها را در چنگ دشمنان شوار کرده‌ای. به تو دستور می‌دهم آنها را 
احترام کن اگر سفارش مرا عمل نکنی ضرر تو برای خود و بردرانت پیشتر خواهد 
برد از ضرر ناصبی و کافر به ما. 


سوژالهای شامی از امیرالممنین علیه‌السلام در مسجد کو فه 


عیون اخبار الرضا ۱۳۷-۱۳۳ و علل الشرایع ۱۹۹-۰۱۹۷. 

حضرت رضا علیه‌السلام از آبء گرام خود از حسین‌بن‌علی نقل کرد که روزی 
امیرالمژمنین علیه‌السلام در مسجد جامع کرفه بود مردی از اهالی شام از حای حرکت 
کرده گفت یا امیرالمژنین من چند سال از تو دارم. فرمود پپرس اما برای فهمیدن نه 
برای لج‌بازی مردم چشم به آن مرد دوشتند. 

گفت بفرمائید اولین چیزی که خداوند تبارک و تعالی آفریده چیست؟ فرمود 
نور گفت آسمانها را از چه آفرید؟ فرمود از بخار آب. سوال کرد زمین را از چه 
آفرید؟ فرمود از کف آب. پرسید کوهها را از چه آفرید؟ فرمود از امواج. گفت چرا 
به مکه آلقری گفته‌اند؟ فرمود چون زمین از زیر آن گسترده شد 

پرسید آسمان دنیا از چیست؟ فرمود از موجی مکفوف. پرسید طول خورشید و 
ماه و عرض آنها چقدر است؟ فرمود نهصد فرسخ در تهصد فرسخ. پرسید طول 
ستارگان و عرض آن چقدر است؟ فرمرد دوازده فرسخ در دوازده فرسخ. از رنگهای 
آسمان هفتگانه و اسم آنها پرسید فرمود آسمان دنیا رفیع و از آب وگاز است. نام 
آسمان دوم قیدرا و به رنگ مس است. آسمان سوم اسمش ماروم و به رنگ برنج 
زرد است. آسمان چهارم ارفلون نام دارد وبه رگ نقره است. آسمان پنجم هیلون 
i‏ ا وس زنک افو انت 


A 


آسمان هفتم را عجمار می‌گویند و مائند در سفید است. 

سژال کرد از گاوه چرا سر به زیر انداشته و سربرنمی‌دارد گفت از حیاء نسبت په 
خدای بزرگ از وقتی قوم مرسی گوساله پرست شدند او سر به زیر انداشت. 

از بحزر و مذ پرسید که چیست؟ فرمود فرشته موکل دریاها است به نام رومان 
وقتی قدم‌های خود را در دریا بگذارد بالا می‌آید وقتی بای پیرون آورد فرو می‌رود. 

از اسم ابرالجن پرسید فرمود شومان و هم اوست که از شعله آتش آفریده شد. 
پرسید آیا خداوند پیامبری برای بجنیان فرستاده؟ فرمود آری پیابری به نام یوسف 
برای آنها فرستاد پرسف آنها را دعوت به حق نمود اما او را کشتند. 

از نام اپلیس پرسید که در آسمان چه بود؟ فرمرد اسمش حارث بود. پرسید چرا 
آدم را آدم نامیده‌اند؟ ۱ 

فرمود چون از ادیم زمین و صفحه روی زمین آفریده شد. پرسید چرا آرث پسر 
دوبرابر دختر است. فرمودبه واسطه خوشه گندم بود که سه دانه داشت حرا اول یک 
دانه آن را خورد و به ادم دو دانه را داد پهمین جهت مرد دو برابر زن آرث می‌برد. 

پرسید کدامیک از پیامپران شتنه شده پدنیا آمدند؟ فرمود آدم» شیث» آدریس» 
نوم ابراهیم داود» سلیمان» لوط؛ اسماعیل؛ مسوسی؛ عیسی و محمد 
صلی‌اللهعلیهمابجمعین. پرسید عمر آدم چقدر بود؟ فرمود نهصدوسی سال. پرسید 
چه کسی اولین شر را گفت؟ بحواب داد آدم. گفت چه شعری سرود؟ فرمود وقتی به 
زمین فرود آمد از آسمان و گستردگی زمین و هوای آن را که مشاهده نمود و قابیل 
برادرش هابیل رکشت آدم علیه‌السلام گفت: 


تغیرت البلاد و من علا نوجه الارض منار بیج 

تغير کل ذي لون و طعم ر تل بشاشة الوجه اللیح 
۰ 2 

شیطان در جوایش کفت: 


تج عن البلاه وساكسنها فن الفردرس حناق بك آلفسیح 
وکلت او زرجک فى قرار وفلبك مسن اذي الانيا مرج 
فلم تنفك من كيدي ومكري ال ان نساتك امن الرسیع 
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فلولا رمة ا لج بار اض‌حي یک فك من جننان الخلد ریم (0) 

پرسید دم چند مرتپه حج پچا آورد؟ فرمود هفتاد حج پیاده رفت. ! . اولین حجی 
که بجا آورد با او ہوم برد و جای آب را به او نشان می‌داد. از بهشت آمده برد از 
شوردن گوشت بوم و چلچله چله. پرسید چرا چلچله روی زمین راه نمی‌رود؟ گفت چون 
او در بیت‌المقدس چهل سال طراف می‌کرد و ر آدم می‌گریست و با او پیوسته به 
گریه اشعغال داشت ت بهمین جهت ساکن خانه‌ها شد با او ه آیه از قرآن است. از آن 
آیاتی که آدم در بهشت قرائت می‌کرد سه آیه از اول سوره کهف و سه آیه از آیات 
سبحان الذي اسری و آنها این است (اذا قرات القرآن» و سه آیه از یس (ار جعلنا من 
بین ايديیم سدا و من خلفهم سداً). 

پرسید اولین کسی که کافر شد وکفر را پوجرد آورد چه کسی بود؟ فرمود اپلیس 
ملعون. از اسم نوح پرسید فرمود اسم او سکن برد او را نوح نامیدند چون نهصدوپنجاه 
سال پر قوم خود وحه نمود. 

از کشتی وح پرسید که عرض و طول آن چقدر بود؟ فرمود طولش هشتصد 
ذرع و عرض آن پانصد ذراع وا رتفاع آن به آسمان هشتاد ذراع (هر ذرا از سر 
انگشتان تا آرنج است). آن مرد به زمین نشست شخص دیگری بلند د شد و کفت با 
امیرالمژمنین علیالسلام بگر اولین درخت چه ېود که در زمین کاشته شد؟ فرمود 
عوسجه "که عصای موسی از همان بود پرسید چه درختی اول روی زمین روید؟ 
جواب داد کدو. پرسید از اهل آسمان چه کسی اول به حج رفت؟ گفت جبرئیل. 


۱- ترجمه شعر آدم: شهرها تغیم پیدا کرده و مردم آن روی زمی مين غبارآلود و زشت است. 
هررنگ و طعمی برگشته چهره نمکین و خندان کم است. 


شیطان گفت: از این سرزمین و مردم آن کناره بگیر. بهشت فردرس که جالی وسیع برد برایت 
تنگنائی شد. با همسرت آسوده بودی در آنجا و دلت از ناراحتی دنیا آسوده برد. اما از جنگ 
مکر و حیله من نتوانستی برهی تا آن بهاری پرارزش را از دست دادی. اگر لطلف خدا نبود از 
بهشت برین بادی برایت می‌ماند. 
کک درخت خاردار 
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پرسید کدام بقعه از زمین گسترده شد ایام طرفان؟ فرمود محل کبه که زبرجدی سبز 
بود. پرسید کدام سرزمین بهترین جا است؟ فرمود وادی سراندیب که ادم در آنجا از 
آسمان فرود آمد. از بدترین سرزمین پرسید فرمود وادی است در یمن پثام برهوت که 
از وادیهای جهنم است پرسید کدام زندان با زندانی براه افتاد؟ فرمود ماهی که با 
یونس‌پنمتی عليهالسلام براه افتاد. پرسید آن شش نفر کدامند که در رحم قرار 
نگرفتند؟ فرمود آدم» حواه قوچ ابراهیم» عصای موسی» ناقه صالح» خفاشی که 
عیسی‌بن‌مريم ساخت و په اجازه شدای عزیز پرواز کرد. 

سژال کرد کدام است آنک؟ کسی که به دروغ او را متهم کردند نه از چن بود و نه از 
E‏ 7 پرسید چه بود آن 
چیزی که خدا به او وحی کرد با اينکه نه جن برد و نه انسان؟ فرمود خداوند په زنبور 
عسل وحی کرد. پرسید کدام محل است که یک ساعت پر آن آفتاب تابید و دیگر 
هرگز نخراهد تابید؟ ف درا ات که خداوند آن را برای موسی 
شکافت. آفتاب بر آن تاہید بعد که آب بهم آمد دیگر بر آن نمی تابد. پرسید کدام چیز 
بود که آشامید پا اینکه زنده بود و خورد در حالیکه مرده بود؟ فرمود عصای هوسی. 
گفت کدام ترساننده بود که اميل خود را ترسانید نه ان بود ونه از انسانها فرمرد 
همان مورچه‌ای که مورچگان را از لگدمال شدن ترسانید. 

پرسید چه کسی برای اولین بار مأمور به شتنه شد؟ فرمود ابراهيم. پرسید آولین 
زنی را که شتنه کردند که برد؟ جواب داد هاجر مادر اسمعیل که ساره او را ختنه کرد 
تا از عهد؛ قسمی که خورده بود برآید. برسید اولین زنی که دامن پر زمین کشاند که 
بود؟ گفت هابعر هنگامی که از ساره فرار کرد. پرسید کدام مرد برای اولین بار دامن 
بر زمین کشاند؟ فرمود قارون. اولین کسی که نعلین پوشید؟ فرمود ابراهیم. 
گرامی‌ترین شخص در نسب و نژاد؟ فرمودیوسف‌صدیق پسریمقوب اسرائیل الله 
فرزنداسحاقذپیح‌الله فرزندابراهيم خلیل الله. 

کدامند د شش پیامبری که هر کدام دواسم دارند؟ فرمود: ۱- يوشم بن‌نون نام دوم 
ذوانکنل. ۲- یعقوب که اسرائیل است. ۳- خضر که تاليا است. ۴- يونس که 
ذوال ون است. ۵- عیسی که مسپح است. ۶- محمد که امد است 
صلی‌اللهعلیه وله ِِِِ یی ک نی مه که ه گرشت داد وه و 


ترجمه جلد چهارم بحارالانرار ‏ احتجاج امیرالمژمنین ۳ 


فرمود آن صبح است که تنفس می‌کند. پرسید کدامند پنج پیامېری که به عربی سخن 
گفته‌اند. فرمود هود؛ شعیب» صالح؛ اسماعیل؛ محمد صلی‌اللهعلیه وآله. 

این شخص نیز نشست و سوّمی از جای برخاست سژال کرد ولی از در لجبازی 
درآمد گفت یا امیرالمژمین علیهالسلام این آیه را برایم توضیح بده ((یوم یف المرء من 
اخید و امه و ابیه و صاحبته و بنیه) اینها کیانند که فرار می‌کنند؟ ذرمود قابیل از 
هابیل و آذ کسیکه از مادرش فرار می‌کند موسی است و آنکس که از پدرش فرار 
می‌کند ابراهیم است و کسی که از زن شود فرار می‌کند لوط است و آنکس که از 
فرزندش فرار می‌کند نوج است که از فرزند خود کنمان فرار می‌کند. 

گفت چه کسی برای اولین بار مرگ ا گهانی کرد؟ فرمود داود که روی منبر در 
روز چهارشنبه از دنیا رفت. گفت کدامند آن چهار چیز که از چهار چیز سیر 
نمی‌شوند؟ فرمود زمین از باران و ماده از نر و چشم از نظر و عالم از علم. گفت اولین 
کسی که دینار و درهم را سکه زد که بود؟ فرمود نمرودبن کنمان پعد از نوح. 

پرسید آولین کسی که عمل قرم لوط را انجام داد که بود؟ فرمود ابلیس که اجازه 
داد با او وطی کنند. از صدای کبوتر راعبیه پرسید فرمود او نفرین می‌کند په کسانی که 
مشفول رقص و آواز و تار و طنبورند. از کنیه براق پرسید فرمود او را اباهزال 
می‌گفتند. گفت چرا ثبع را ّم گفهاند؟ فرمود او غلامی نویسنده بود و منشی پادشاه. 
هروقت امه‌ای می‌نوشت آغاز نامه را بسم الله الذی خلق صبحاً ر را قرار می‌داد. 
پادشاه گفت وقتی نامه می‌نویسی ابتدای آن را به نام ملک رعد بنویس. گفت جز به 
نام پروردگارم آغاز نمی‌کنم بعد هرچه مایلی بگو بنویسم خداوند سپاس عقینده او را 
گذاشت و پاداش او را چنین قرار داد که پس از این بادشاه سلطنت به او رسید و مردم 
تبع و پیرو او شدند بهمین جهت لبم نام گرفت, 

پرسید چرا بز دم کوتاه دارد (بعضی از نسخه‌ها دم او پرافراشته است) و عورت 
ونشیمنگاهش مکشوف است؟ فرمود پچرن بز با نو مخالفت کرد وقتی او را داخل 
کشتی نمود به زور او را انداخت دمش کنده شد اما گوسفند روی نشیمنگاهش 
پوشیده است چون خودش وارد کشتی شد نوح دستی بر پشت او کشید و دمش روی 
رانهایش را گرفت. ۱ 
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جهنمیان پرسید فرمود به زبان مجوسیان. سپس امیرالمژمتین علیه‌السلام فرمود 
خواب چهار تسم است: ۱- پیامبران به بشتمی‌خوابند چشمهایشان در خواب 
نیست انتظار وحی را می‌کشند. ۷- مزمن به دست راست می‌خوابد روی به قبله. 
۳- پادشاهان و ابناء آنها بطرف چپ می‌خوابند تا غذاثی که خورد‌اند گوارا شرد. 
۴- شیطان و برادرانش و هر دیوانه و بیماری به رو می‌خرابد. 

بعد دیگری از جای حرکت کرد و گفت مرا از روز چهارشنبه مطلع کن و اینکه 
فال بد می‌زنيم و آن روز برای ما سنگینی می‌آید کدام چهارشنبه است؟ فرمود 
چهارشنبه آخر ماه است. در آن چهارشنبه قابیل برادرش هاہیل را کشت و ابراهیم را 
در آتش افکندند و روز چهارشنبه او را در منجنیق قرار دادند. روز چهارشنبه فرعون 
را خدا غرق کرد. روز چهارشنبه خداوند قریه لوط را زیرورو کرد. در چهارشنبه 
خداوند باد سهمگین بر قوم عاد فرستاد. روز چهارشتبه آنها منند شب تار سياه شدند. 
روز چهارشتبه خداوند بشه را بر نمرود مسلط کرد. روز چهارشنبه فرعون از پی 
موسی رفت تا او را بکشد. روز چهارشنبه سقف بر آنها فرود آمد. روز چهارشنبه 
فرعون دستور داد بچه‌ها را بکشند. روز چهارشنبه بیت‌المقدس را حراب کرد. روز 
چهارشنبه مس جد سلیماذ‌بن‌داود را آتش زد در استخر فارس, روز چهارشنیه 
یحبی‌بن زکریا کشته شد. روز چهارشنبه اولین عذاب بر قوم فرعون سایه افکند. روز 
چهارشنبه شداوند قارون را به زمین فرو برد. روز چهارشنبه ایرب مبتلا به از بین 
رفتن مال و فرزند خود شد. روز چهارشنبه بوسف داخل زندان شد. روز چهارشنبه 
خداوند فرمود (انا دمرناهم و قومهم اجمعین». روز چهارشنبه صیحه آسمانی آنها را 
فراگرفت. در چهارشنبه ناقه صالح را پی کردند. روز چهارشنبه سنگی چرن سجیل بر 
آنها بارید. روز چهارشنبه صورت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌واله شکافته شد و دندانش 
شکست. روز چهارشنبه فوم عمالقه تابوت را گرفنند. 

از ایام هفته سزال کرد که چه کارها در آن جایز است. فرمود روز شنبه روز مکر 
و خدعه است, روز یک‌شنبه روز کاشت درخت و ساختمان است. روز دوشبه روز 
سفر و ججستجو است. روز سه‌شبه روز جنگ و خون, روز چهارشنبه روز شوم است 
که مردم فال بد می‌زنند. روز پنج‌شنبه روز دشول پر امراء و قضای حراج است. روز 
بحمعه روز خواستگاری و نکام است, 


رام 
Ay‏ روا هلا ۱ 


AR 


بعضی از احتجاجات امیرالمو شین علبه‌السلام و جوامع 
علومی که از موسی علیه‌السلام رسیده 


احتجاج طبرسی صفحه ۰۱۲۱ 

اصبغ گنت ابن‌کواء از امیرالمؤمنین علیه‌السلام پرسید کیست که شب و روز پینا 
است و کیست شب و روز کور است وکیست که شب بینا است و رو زکور وکیست 
که شب کور است و روز بینا؟ 

امیرالمژمنین علیه‌السلام در پاسخ او فرمود وای بر تو سالی بکن که بدردت 
بخورد نه سژالی که تو را به کار نیاید. شخصی که شب و روز بینا است آن کسی است 
که ایمان به پیامبران و اوصیای آنها آورده و به کتابهای آنها و ایمان په خداو پیامپر ما 
محمد مصطفی صلی‌الله‌علی وله آورده و اقرار به ولایت من دارد که شب و روز پینا 
است. 

اما شخصی که شب و روز کور است منکر انبیاء پیشین و کتاب‌های آنها است و 
پیامبر ما را نیز درک کرده و ایمان نیاورده واقرار په ولایت من ندارد پس منکر خدا و 
پیامر اوست شب و روزش کور است. 

اما کسی که شب بینا و روز کور است شخصی است که ایمان به انیباء گذشته و 
کتب آسمانی آنها دارد ولی به پیامبر ما ایمان نیاورده ومنکر ولایت من است و انکار 


حق مرا می‌کند او شب بینا است و روز کور. 


اما شب کور و روز بینا مردی است که منکر انبیای گذشته و اوصیای آثپا وکتب 
ایشان است, پیامپر ما را درک کرده و ایمان آورده به خدا و پیامپرش و به امامت من 
نیز ایمان دارد و ولایت مرا پذیرفته است شب کور است و روز بیثاء ای ابن‌کواء| وای 
بر تو به وسیله ما فرزندان ابوطالب اسلام را افتاح نموده و به وسیله ما شتم می‌نماید 

اصبغ گفت وقتی امیرالمژمنین علیه‌السلام از مبر پائین آمد. از پی او رفتم و 
گفتم سرورم! یا امرالمژمین دلم را محکم کردی با بیانات خود. فرمود اصغ! هرکس 
شک در ولایت داشته باشد شک در ایمان اوست و هرکه اقرار به ولایت من نماید 
اقرار به ولایةالله نموده. ولایت من متصل است به ولایت خدا مانند این دو انگشت. 
اصیغ! هرکس اقرار به ولایت من نمود رستگار شد و هرکه انکار کرد ولایت مرا 
بدبخت و زیانکار شد و به رو در آتش خواهد افتاد و هرکه داخل آتش شد در آنجا 
سالهای سال و مدت زیادی خراهد مائد. 

مناقب ج ۱ صفحه ۵۱۱ 

پادشاه روم نامه‌ای برای معاویه فرستاد و از او سژالاتی کرد. از آن جمله پرسید 
بگو لا شیم چیست؟ معاویه در جواپ فرو ماند. عمروین‌عاص گفت یک اسب 
شوب بفرست در سپاه علی علیه‌السلام که آن را به قیمت لا شیء بفروشند شاید 
مسثله روشن شود. فرستاده معاویه وارد سپاه امیرالمژمنین علیه‌السلام شد و برخررد 
به علی علیهالسلام کرد که قنبر همراه او بود. مولی به قنبر فرمود اسب را قیمت کن. 
پرسید این اسب را چند می‌فروشی؟ گفت (بلا شیء) فرمود اسب را از او بگیر. 
صاحب گفت لا شیء را بده او را به صحرا برد و سراب را به او نمود گفت لا شیء این 
است و فرمود پرو بگر به معاویه. عرض کرد به چه دلیل می‌گوٹی؟ فرمود مگر 
نشنیده‌ای خداوند در قرآن می‌فرماید (محسبه الظیان ماءٌ حتی اذا جاهه ‏ یجده شیثا). 

ابن‌کواء پرسید فاصله بین آسمان و زمین چقدر است؟ فرمود به اندازه ناله 
مظلومی و دعای مستجابی. گنت مزه آب چیست؟ فرمود مزه زندگی را دارد. گفت 
بین «شرق و مغرب چقدر فاصله است؟ فرمود به اندازه یک روز راه خررشید. گفت 
آن دو براد رکدامند که در یک روز بدنیا آمدند و یک روز از دئیا رفتند عمر یکی از 


۱/2۱ 
¢ 
یف ار 
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آنها صدوپنجاه سال و عمر دیگری پنجاه سال برد؟ فرمود عزیر و عزره برادرش بود 
چون خداوند عزیر را صدسال میراند بعد زنده‌اش کرد. 

از زمیتی پرسید که یک مرتبه بر آن آفتاب تابید فرمود آن دریاثی بود که برای 
نی‌اسرائیل شکافت و از انسانی سؤال کرد که می‌آشامید و غذا می‌خورد ولی تفوط 
ندارد فرمود جنین است و از چیزی که آشامید در حالی که زنده پود و خورد وقتی 
مرده بود فرمود عصای موسی است آشامید موقعی که در درخت پود تروتازه و خورد 
وقتی وسائل سحر و جادوگری ساسران را بلعید. 

واز زمیتی که در طوفان نوم بالای آب قرار گرفت فرمود آن محل کعبه است 
چون آن زمین مرتفم بود. 

از تهمت زده‌ای که نه از جن بود و نه انسان فرمود همان گرگی که برادران 
یوسف په او تهمت زدند و سژال کرد از کسی که په او وحی شد نه جن پود و نه انسان 
فرمود خداوند به زنبور عسل وحی کرد ومزال از پا کترین سرزمین کر دکه نماز در آن 
صحیح نیست فرمود پشت کمبه است. سژال کرد از پیکی که نه جن بود و نه انسان و 
نه از ملائکه و شیاطین فرمود هدهد ((اذهب بکتایی هذا) و از برانگیشته‌ای که نه بحن 
و نه انسان و نه ملائکه و شیاطین برد فرمرد او همان کلاغی پود که خدا او را فرستاد 
(تا به قابیل کیفیت دفن هاپیل را بیاموزد) و از حانداری که در شکم جائداری بود که 
بین آن دو قرابت و خریشاوندی وجرد نداشت فرمود يونس پیامب رکه در شکم ماهی 
بود. پرسید قیامت چه وقت است؟ فرمود هنگام مرگ و رمیدن اجل. 

گفت عصای موسی چه بود؟ فرمود گفته‌نه به او اربیه و از عوسب بود هت 


ذراع طول داشت به ذراع حضرت موسی ببرئیل از بهشت آورده بود برای شعیپ. 

ابن‌عباس گفت دو برادر بهردی از امیرالمژمنین علیه‌السلام پرسیدند یکناثی که 
دو ندارد چیست و دوتائی که سه ندارد تا صدتا که متصل است در تورات و انجیل 
می‌يابيم و در قرآن شما می‌خوائید؟ فرمود اما واحد خداوند یکتا است قار است و 
شریکی ندارد, 


اما دوتا آدم و حوا هستند که اولین دوتا می‌باشند. سه‌تا بحبرئیل» میکائیل و 


اسرافیل است زیرا آنها سرآمدملانکه دروحی هستند. اما چهارتا تورات» انجیل» 
زبور و قرآن است. 

اما پنج‌تا نماز است که خداوند بر بیاببرش نازل نموده و بر امت او که بر 
پیامپران قبل نازل نکرده و نه پر امت‌های پیشین شما در تورات می‌یابید آن را. اما 
شش‌تا خداوند آسمانها و زمین را در شش روز آفرید. هنت عبارت است از هنت 
آسمان طبقه طبقه. اما هشت‌تا برمی‌دارد عرش خدا را در آن روز شمائیه یعنی 
هشت‌تا. اما نه‌تا عبارت است از معجزات ئە گانه مرسی. اما ده‌تا این آیه «فتلک 
عشرة کامله» اما بازده یرسف په پدرش گفت ديدم یازده ستاره مرا سجده کردند. 
دوازده عبارت از دوازده ماه است. سیزده گفتار یوسف است په بدرش که گنت 
شورشید و ماه را دیدم برایم سجده می‌کنند که یازده برادر و خورشید پدرش و ماه 
مادرش پود ` 

چهارده عبارت است از چهارده قتدیل نور که بین آسمان هفتم و حجب 
آویخته است که به نور خدا می‌درخشند تا روز فیامت. پانزده» پانزده روز از ماه 
رمضان گذشته تمام کنب آسمانی از لوح محفوظ نسخه گرفته شد و به آسمان دنیا 
۳ 

شانزده صف ملائکه که اطراف عرش را گرفته‌اند. هده اسمی از اسماء شدا که 
بین بهشت و جهنم نوشته شده که اگر آنهانباشد نان شراره آتش زبانه می‌کشد که 
هرچه در اسمان و زمین است می‌سوزاند. 

ما هجده عبارت از هجده حجاب است که آویخته پین عرش کرس است | گر 
آنها نباشد کوههای سخت ذوب می‌شوند و آسمانها و زمین و هرچه مایین آنا است 
می‌سوزد از ور عرش. 

نوزده عبارت از توزده فرشته خازن جهنم است. بیست زبور را خداوند پر داود 


پیست روز از ماه رمضان گذشته نازل کرد. پیست‌ویی در آن روز خداوند آهن را 
پرای داود نرم کرد. 
2 0-۳ 
پیست‌ودو کشتی وح بر زمین قرار گرفت. پیست‌وسه میلاد عیسی مسیح و نزول 
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مائده بر بنیاسرائیل. پیست‌وچهار خداوند چشم یعقوب را برگرداند. اما بیست وپنج 
خداوند با موسی در وادی مقدس تکلم کرد بیست‌وپنج روز. بیست‌وشش مقدار 
درنگ ابراهیم در آتش نمرودیان بود در آنجا قرارگرفت وقتی سرد و سلامت شد. 
| اما بیست‌وهشت خداوند ادریس را به مرتبه عالی رسانید در بیست‌وهفت 
سالگی. و پیست‌وهشت ات دزنک برت در شکم ماهی بود. اما سی مقدار قرار 
شداوند با موسی بود سی شب. اما چهل تمام این قرار بود (و اتمناها بعشر). اما 
پنجاه» پنجاه هزار سال. و اما شصت کفاره روزه ماه رمضان است (فن ۸ بستطع 
فاطعام ستین مسکینا), اما هناد عبارت است از هفتاد نفری که موسی انتخاب نمود, 
اما هشتاد باید تازیانه پزنند په تعداد هشتاد تازیانه, اما نود عبارت از نودونه گوسفند 
است. اما صد «فاجلدوا کل واحد منې) مائة جلده» که هرکدام صد تازیانه بزنید. 

توضیح امیرالمژمنین علیه‌السلام را که شنیدند هر دو ایمان آوردند یکی از آنها 
در جنگ جحمل به شهادت رسید و دیگری در جنگ صفین. 

در جواب سژال کننده‌ای فرمود: آن در همسری که باید با هم باشند با اینکه 
زنده نیستند خورشید و ماه است و وری که نه از خورشید و نه ماه و نه ستاره و نه 
چراغ‌ها است همان عمود نوری است که خداوند در وادی تیه برای موسی فرستاد و 
ساعتی که نه از شب و نه از روز است همان ساعتی که قبل طلوع خورشید است. 

پسری که از پدرش بزرگتر بود و او پسری داشت که بزرگتر از خودش بود عزیر 
است که خداوند او را مبعوث نمود به پیامبری در چهل سالگی اما پسرش صدویست 
سال داشت و آنچه قبله ندارد کمبه است و کسی که پدر ندارد مسیح است و کسی که 
عشیره ندارد ادم است: 


کتاب غارات ابراهیم‌بن محمدثقفی سند را به اصیغیننباته و ونان کت 
پادشاه روم نامه‌ای برای معاویه فرستاد و ده سوال کرد اما او چنان فروماند مانند خر 
که در گل فرو می‌ماند یک تفر را فرستاد خدمت امیرالمژمنین علیه‌السلام. آن زنان 
امیرالمؤمنین علیالسلام در کوفه بود. گنت السلام علیک يا امیرالمزمنین. امام 
علیهالسلام فرمود تو از رعایای من نیستی؟ جواب داد آری. مرا معاویه فرستاده تا ده 


مزال بکم که پادشاه روم ازاو پرسیده وگفته است گر جاب این مسال ر بدهیبه 
تر خراج می‌دهم وگرنه تو پاید به من خراج بدهی. EE‏ 
نمی‌دائست مرا فرستاده تا از شما پپرسم: 

على علیه‌السلام پرسید آن سوالها چیست؟ گفت: ۱ - اول چیزی که در زمین 
تکان خورد؟ ۲- اول چیزی‌که‌ناله‌زددرزمین؟ ۳- چقدر فاصله بین حق و باطل 
است؟ ۴- چقدر فاصله بین مشرق و مغرب است؟ ۵- چقدر فاصله بین آسمانها و 
زمین است؟ ۶- ارواح مسلمین کجایند؟ ۷- ارواح مشرکین کجا؟ ۸- قوس و قزح 
چیست؟ 4- این مجژه چیست؟ ۱۰- په خثثی چگونه میراث می‌رسد؟ 

رامین عليه لسلا رود اول چیز که بر روی زد تکان خورد درحت 
خرما پود و مانند فرزند آدم اس ت که اگر سر او رابپرند می میرد وقتی سر خرما راپبرند 
یک تنه خشک می‌ماند. اول چیزی که اله کرد در زمین وادی بود در یمن و آن اولین 
زمینی بود که آب از آن تراوید. بین حق و باطل چهار انگشت فاصله است همان 
فاصله‌ای‌که‌می‌گرثی چشمم دید و گوشم شنید آنچه راکه نشنیدوبین آسمان و زمین 
فاصله طولد یداست ودعای ملوم وبین مشرق ومغرب یک روز تمام‌برای‌شورشید. 

ارواح مسلجین در سرچشمه‌ای در ؛ مت پهشت جای دارند به نام سلمی و ارداح 
مشرکین در چاهی قرار دارند از آ5 تش به نام پرهوت اما قوس امان برای اهل زمین 
است از غرف وفتی آن را در آسمان بینند. 

اما مجزه (روشناثی است که در آسمان دیده می‌شود دو طرف آث را تاریکی 
فراگرفته) درب‌های آسمان است که خداوند نا را برای قرم نوی گشود بعد نا را 
بست و دیگر باز نکرد. اما خنٹی پول می‌کند اگر ادرا راو از آلت مردی خارج شد که 
مرد است اگر از آنه خارج نشد زن خراهد بود. 

معاویه این جواب‌ها را پرای پادشاه روم نوشت. او خراج به معاویه پرداخت و 
گفت این بجراب‌ها جز ا زکتاب پیامبر خارج نشده. این چیزهائی است که خداوند در 
الجیل عیسی ازل کرده. 

پیرمردی از فزاره گفت علی علیهالسلام فرمود از کارهائی که شداوند به تفع 
شما انجام داده اینستکه دشمن شما مسائل دینی خود را برای شما می‌نویسد. 


تعلیماتی است که امیرالمومنین علیهالسلام در چهارصد 
بخش از مصالح دين و دنیای مسلمان آمو خته 


در کتاب خصال از حضرت صادق علیه‌السلام نقل می‌کند که امیرالمومئین 
علیه‌السلام در یک مجلس به اصحاب شود چهارصد بخش از مصالح دین و دنیای 
مزمن را آموشت. 

فرمود حجامت موجب سلامتی بدن و نیروی عقل می‌شود و عطر در شارب از 
اخلاق پیمبر است و احترام بدو فرشته مأمور به اعمال انسان است. مسواک موبجب 
خشنودی خدا و روش پیامبر و پا ک‌کننده دهان است. 

استعمال رون پرست را ترم مئز را افزایش مي‌بخشد و مجاری آب را نرم 
می‌کند و خشکی پوست و عیب آن را برطرف می‌کند و رنگ را باز می‌کند و شستن 
سر کثافت و خار و خاشا ک را می‌ریزد. مزمزه و استنشاق سنتی است و دهان و بینی 


را پاک می‌کند. 
انفیه برای سر مفید است و بدن را پاک و مفید پرای بیماریهای سر است و نوره 
کت ین را و 


کفش شوب بدن را نگه می‌دارد و کمک به پاکی و نماز است و ناخن گرفتن 
۲ م ۳ 7 ۰ ۰ 
مانم درد بزرگ است و رزق را فراوان می‌کند وموی زیر بقل را ستردن موجب از بین 
رفتن بوی بد می‌شود و پا کیزگی و روشی است که پیامپر دستور داده. 


۸۶ کتاب الاحتجاج ج 


شستن دو دست قبل و بعد از غذا روزی را افزایش می‌دهد و جلو چرب شدن 
لباس را می‌گیرد و چشم را جلا می‌بخشد. شب‌زنده‌داری بدن را سالم و خدا را 
وش خشنود و موجب رحمت می‌گردد و چنگ زدن به اخلاق پیامپران است. 

خوردن سیب ترشح معده را می‌افزاید, شیر خوردت دندانها را محکم می‌کند و 
پلنم و بوی دهان را می‌برد. 

نشستن در مسجد از طلوع فجر تا طلوعآفتاب سریمتر رزق انسان رز دویدن په 
این طرف و آن طرف می‌رساند. گلابی خوردن نیروی دل ضعیف است و معده را 
پاک و قلب را تزکیه و موجب برطرف شدن ترس و خوشروئی بچه می‌شرد. 

خوردن بیست و یک دانه مویز قرمز هر روز ناشتا تمام امراض را برطرف 
می‌کند مگر مرض مرگ. مستحب است برای مرد مسلمان که شب اول ماه رمان با 
زن خود همبستر شرد. خداوند در قرآن می‌فرماید «احل لکم الصیام الرفث ای 
نسائکم». رفث همان همپستری است. 

انگشتر غير نقره به دست نکنید. پیامبر اکرم صلی‌اللهعلیه‌وآله فرمود پاک 
نیست دستی که در آن انگشتر آهئین باشد هرکس در انگشتر خود نام خدا را تقش 
نموده وقتی به مستراح می‌رود آن را از دستی که استنجا مي‌نماید خارج کند. 

هرکدام از شما په آینه نگاه کردید بگوئید مد لله الذي خلقني فاحسن خلتي 
و صورتي فاحسن صورتي وزان منی ماشان من غيري و اکرمنی بالاسلام». 

باید خود را پیاراید هرکدام از شما که دوست مسلمانش به دیدن او می‌آید 
چنانچه مایل است. اگر شخص غریبی او را پپیند در بهترین شکل و قیافه باشد. 

روزه سه روز در هر ماه چهارشنبه پین دو پنج‌شنبه و روزه ماه شعبان وسواس دل 
و آشنتگی شاطر وا می‌برد. 

استنجاء په آب سرد فطع بواسیر می‌کند د دأ شببتن لباس تاراستی و اندوه را می‌برد و 
پاکی برای نماز است. موی سفید را از بدن نکنید که آن نور شخص مسلمان است. 
هرکس ریش او دراسلام سفید شود برایش وری خواهد بود در قیامت. 

مسلمان در حال بینایت نمی‌خواید و به خواب نمی‌رود مگر با وضوء اب 
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نیافت تیمم نماید با خا ک زیرا روح ممن به جانب خدا بلند می‌شود خداوند او را 
می‌پذیرد و مورد لطف خویش قرار می‌دهد. اگر اجلش رسیده باشد او را در 
گنجینه‌های رحمت خویش قرار می‌دهد وگرنه روح را به همراهآمتای ملائکه 
خویش به جسد برمی‌گرداند. 

مؤمن آب دهان جلو اننلار نمی‌اندازد اگر چنین کاری از روی نسیان کرد 
استنفار نماید از خدا. محل سجده پوف نکند همچنین در شوراک و آشامیدن و دوا پا 
دهان پوف ننماید. شخص نباید وسط راه بخوابد و ادرار از بام روی هوا تکند در آب 
جاری ادرار ننماید اگرچنین کرد و مبتلا به یک ناراحتی شد خود را ملامت کند زیر 
برای آب و هوا هردو موجرداتی است ( که در آن زندگی می‌کنند), 

آدم به رو نباید بخوابد کسی که به رو خوابیده پیدارش کنید او را رها نکنید. به 
نماز نایستید در حال کسالت و نه در حالت چرت و پینکی و در فکر خویش نباشد 
زیرا در مقابل پروردگار عزیز است و آنقدر از نماز بنده قبول می‌شرد که با دل وبحه 
داشته باشد, 

ریزه‌های ته سفره را بخورید که شفای از هر دردی است په ان خدای عزیز 
برای هرکسی که مایل باشد شفا بگیرد. وقتی غذا خوردید؛ انگشتهای شویش را که 
غذا خوردید بمکید خداوند به او می‌فرماید برکت به تو خواهد داد. لباسهای پنبه‌ای 
بپوشید این نوع پارچه را پیامبر صلی‌الله‌علیه‌واله می‌پوشید و ما نیز از همان لباس 
می‌پوشیم. لباس پشمینه و موی نمی پوشید مگربه واسطله علتی. فرمود خداوند بحمیل 
است و جمال را دوست دارد و می‌خواهد اثر نعمت را بر بنده خود پبیند. صله رحم به 
جا آورید گرچه سلام باشد. خداوند می‌فرماید «راسقوالله الذی تساء‌لون به 
رالارحام ان الله کان علیکم رتیباً). روز خود را به این و آن تمام نکنید و چنین و 
چنان کردیم زیرا با شما ملائکه‌ای هستند که تمام کارهای ما و شما را ثبت می‌کنند. 
خدا را په یاد آورید در هرمکان زیرا خدا با شما است. 


پر محمد و آل محمد صلوات بفرستید. خداوند دعای شما را قول می‌کند وقتی 
محمد صلی‌اللهعلیه وآله را یاد کنید و برای او دعا نمائید و متوجه وظیفه خود نسبت 


به ایشان باشید. چیز دا و گرم را نگه دارید تا سرد شود. برای پیامبر اکرم 
صلی‌الله علیه وله غذای گرمی آوردند رمود بگذارید تا سرد شود و خوردن آن 
ممکن گردد» خداوند به ما آتش را نمی‌شوراند و برکت در غذای سرد است. هروقت 
ادرار می‌کنید پا آن ادرار به هوا نپاشید و روبروی باد ادرار نکنید. به بچه‌هاتان 
مطالبی که سودهند است برای آنها بیاموزید مبادا عقاید باطل خاطر آنها را پپوشاند. 
ربان نگه دارید و در مقابل خدا تسلیم باشید تا سود پبرید. امانت راه هرکس که شما 
را امین دانسته برگردانید اگرچه قاتل فرزند انبیاه باشد. پیوسته به یاد خدا باشید. 
هنگامی که وارد بازار می‌شرید و در موقعگرفتاری مردم این یاد خدا کفاره گناهان 
است و حسنات را می‌افزاید و از غافلین شمرده نمی‌شوید, 

پنده نبا ید به سفر رود وقتی ماه رمضان وارد می‌شرد زیرا حداوند می‌فرماید 
(فن شہد منکم الشهر فلیصمه». در شراب خراری و مسح بر روی کفش تقیه 
نیست. بادا درباره ما غلۆکنید بدائید ما پندگان هستیم مورد توجه دا و بگوئید در 
فضل ما هرچه خواستید. هرکه ما را دوست می‌دارد عمل ما را انجام دهد و باید از 
ورع کمک بگیرد زرا ورع و پرهیزکاری بهترین کمک در مسائل دنیا و آخرت 
است. با عبیجوی ما ننشینید. آشکارا مقابل دشمنانمان دم از محبت ما نزنید که 
موجب خواری شما در نزد سلطان ستمگر می‌شود. راستی را از دست ندهید که 
موبحب سخاوت است تمایل پیدا کنید به آنچه نزد خدا است و جریای اطاعت او 
باشید و تحمل و صبر بر این کار داشته باشید. چقدر زشت است که مؤمن وارد بهشت 
شود اما فاش کننده سر خود باشد. ما را به زحمت نیندازید در مورد شفاعت پرای 
خود نسبت به کارهای خویش (شاید منتلور این باشد که چنان نکنید که ما درباره 
شفاعت شما شرمنده باشیم). خود را در مقابل دشمنا روز قيامت رسوا نلمائید و 


موجب تکذیب خویش نشوید, راجع به مقام و منزلت خویش در مقاپل دشمنانبه 
واسطه چیز بی‌ارزش دنیا. چنگ بزنید به دستور خدا فاصله‌ای بین شما و بین مقام 
شایسته و رسیدن به آرزوی دیرینتان نیست مگر با حضور پیامبر صلی‌اللهعلیه وآله 
(یعنی دم برگ به همه آرزوهای خویش می‌رسید). آنچه نزد خداست بهتر و دوام 
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پیشتر دارد در از موفع ژده به أو می‌دهند و آرزوی دیدار و لاء پروردگار را 
می‌نماید. 

برادران ضعیف خویشتن را تحقیر نکنید. هرکس مژمنی را تحقیر نماید خداوند 
بين آن دو در بهشت بحمع نخراهد مود مگر توبه کند. وادار نکنید پرادر مؤمن شما 
نیاز خود را اراز نماید وقتی می‌دانید او نیازمند است (یعنی قبل از اظهار حابحتش را 
برآورید), به هم کمک کنید مهربان باشید و بخشش پنمائید نه ماتند منافق بگوئید و 
عمل نکنید. ازدواج کند. پیابر کرم لاله هآ بسیار می‌فرماید هرکس 
می‌خراهد پیرو سنت من باشد باید ازدواج نماید زیرا از سنت من تزویج است. 
جویای فرزند باشید که من با امت‌های دیگر مباهات می‌کنم روز قیامت. نگذارید 
بچه‌هایتان شیر زنان هرجائی را بخورند و زنان دیوانه» زیرا شیر اثر می‌گذارد. از 
خوردن گرشت پرنده‌ای که چینه‌دان و سیخک پا و سنگ‌دان ندارد خودداری کنید و 
از هر حیوان درنده چنگال دار بپرهیزید و همچنین چنگال‌دارهای پرنده و طحال را 
نخورید زیرا مخزن خرن فاسد است. 

لباس سیا نپوشید که آن لباس فرعون است از غده‌های گوشت پرهی زکنید زیر 
موبحب تحریک مایه جذام است. در دین قیاس نکنید زیرا در دین مطالبی است که 
قیاس پردار نیست به زودی خواهند آمد گروهی که قیاس را کار خود قرار می‌دهند. 
آنها دشمنان دینبد. اولین کسی که قیاس کرد شیطان بود. کنشهای نک تیز نپوشید 
این نوع کنشها مال فرعون است. او اولین کسی بود که چنین کفشی پوشید. با 
شراپ‌شراران مخالفت کنید. حرما بخورید که شفا از دردها است. پیرو دستور پیامبر 
صلی‌الله علیه آله بشید زیرا فرمودند هرکه په خود جازه درخواست و سوال از مردم 
را بدهد خداوند دری از فقر به روی او می‌گشاید. زیاد استنفار کنید مرجب لب 
روزی است. هرچه می‌توانید عمل شیر انجام دهید که در قیامت نتیجه آن را خواهید 


دید. از حدال بپرهیزید که موبحب تردید و شک می‌شود. 
هرکس حاحتی از حدا می‌شراهد آن حاجت را در سه موقع از خدا بخواهد 
ساعتی است در روز بحمعه و ساعتی که خورشید از داثره نصف‌النهار پائین می‌رود 
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(هنگام ظهر)» مرقعی که باد می‌وزد درهای آسمان باز می‌شود و رحمت نازل 
می‌گردد و پرندگان به صدا در می‌آیند و ساعتی در آخر شب هنگام طلوع فجر 
دوفرشته فریادمی‌زنند آیا توبه کننده‌ای هست که توبه کند و توبه‌اش پذیرفته شود؟ 
آیا درخواست کننده‌ای هست که به او عنایت شود؟ آیا استففار کننده‌ای هست که 
مورد مغفرت قرا رگیرد؟ آیا حابتمندی هست که حاجتش روا شود؟ ندا کننده خدا 
را جواب دهید و روزی را بچوئید و بخراهید بین طلوع فجر تا طلوع خورشید زیرا در 
این ساغت روزی جستن سریعتر به دست می‌آید تا از این طرف و به آن طرف 
دویدن و آن ساعتی است که خداوند روزی بین بندگان تقسیم می‌کند. 

انتظار فرج را بکشید و از لطف خدا مأیوس نباشید. محبریترین اعمال در نزد 
خدا انتظار فرج است که پیوسته این انتظار را داشته باشید بر دا توکل کنید هنگام 
دو رکمت فجر وقتی به پا می‌دارید در این موقع به شما جوائژ با ارزشی عنایت 
می‌شود با شمشیر په سوی حرم خدا (مکه) نروید و نماز نخوانید در حالی که جلو 
شما شمشیر باشد زیرا قبله امن است. حج خود را به زیارت پیامبر صلی‌الله عليه وآله 
تمام کنید وقتی به مکه مشرف می‌شوید زیرا ترک این کار جفا و ستم است ومأمور 
هستید به این عمل وبه زیارت قبرهائی که خداوند شما را ملزم نموده به زیارت آنها 
و درخواست روزی کنید د رکنار آنهاء 

گناه خود را کوچک نشمارید زیرا گناه کوچک به حساب می‌آید و بزرگ 
می‌شود. سجده خود را طولائی کنید که عملی گرانتر بر شیطان از این نیست که انسان 
را در حال سجده پییند زیرا به او امر سجده کردند و مخالشت نمود اما این انسان مأمور 
به سجده شد اطاعت کرد نجات یافت زیاد به یاد مرگ باشید و روز خارج شدن از 
قبر و ایستادن در پیشگاه پروردگار عزیز که با این کار مصائب برای شما ساده 
خواهد شد, 

هرکدام گرفتار درد چشم شدید آیتالکرسی را بخواند و در دل چنین پندارد که 
شوب می‌شود شداوند اذشاءالله عافیت به او می‌بخشد. از گناهان بپرهيزید هیچ 
گرفتاری و یا کمبود روزی نیست مگربه واسطه گناه حتی یک خدشه و یا به زمین 
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خوردل و مصیبت. خداوند در این آیه می‌فرماید ((و ما اصابکم من مصیبة نما کسبت 
ایدیکم و یعفو عن کثیر» در موق غذا خوردن زیاد به یاد خدا باشید. طنیان نورزید 
(در نسخه دیگری است که بغیر یاد خدا صحبت تکنید یا در غذا از دهان شود چپزی 
نیاندازید) زیرا نممتی از نعمتهای خدا است و یکی از ارزاق اوست لازم است شکر 
آن را به جا آورید و حمد خدا را بکنید و قدر نعمت را بدانید قبل از اینکه از دست ۰ 
شما برود. نعمت از دست خراهد رفت و به رفتار شما با خود گواهی خواهد داد. 

هرکه از خدا به روزی کم راضی باشد» خداوند از او راضی می شود به عمل کم. 
از تفریط پپرهیزید که به حسرت خواهید افتاد هنگامی که سردی ندارد. وفتی در 
جنگ با دشمن رویرو شدید کم حرف بزئید و زياد به ید خدا پاشید فرار نکید که 
مورد خشم و غضب خدا قرار می‌گیرید اگر در جنگ برخورد به دوست مجروح شود 
کردید یا کسی که از پا اتاده یا شخصی که دشمن او را هدف گرفته با ان خویش 
آنها را حفظ کنید و کمک نمائید. 

از پیکرکاری دست نکشید به مقداری که قدرت آن را دارید که موجحب 
جلوگیری از زمین خوردگیهای بد می‌شود هرکس می‌شواهد پبیند چه مقأمی در نزد 
خدا دارد پیند خدا چه مقامی در نزد او دارد. هنگام گناه همین مقام را او در نزد خدا 
دارد. بهترین چیزی که شخص در منزل برای شانواده شود نگه مي‌دارد گوسفند است 
هرکه در منزل گوسنندی دارد ملائکه روزی یک بار او را تقدیس می‌کنند و هرکه دو 
گوسفند داشته باشد دوبار در هر روز مورد تقدیس ملاثکه قرار می‌گیرد و در سه 
گوسفند به او می‌گریند خدا برکت بدهد به تو وقتی شخص مسلمان ضعیف شد 
گوشت و شیر بخورد که خداوند نیرو را در این دو چیز فرار داده. وفتی تصمیم حج 
داشتید لوازم ضروری که در مسافرت لازمتان می‌شود بخرید. خداوند در این آبه 
می‌فرماید ((و لو ارادوا اروج لا عدوا لدغده» وقتی تصمیم به خارج شدن دارند 
لوازم ضروری را تهیه می‌کنند. 

وقتی یکی از شما مقابل آفتاب می‌نشیند پشت به آفتاب نماید زبرا آفتاب 


دردهای پنهان انسان را آشکار می‌کند وقتی به حج می‌روید زياد په خانه خدا تماشا 


ا ی ل سے 


کنید. شداوند تہارک و تعالی یکصدوییست رحمت در کنار خانه خود دارد که 
شصت قسمت آن متعلق به طواف‌کنندگان و چهل قسمت برای نمازگزاران و پیست 
قسمت به تماشا کنندگان خانه ځدا. 

در قلزم (پشت خانه خدا) هرچه بیاد دارید از گناهان خود اقرار نمائید و هرچه 
در خاطر ندارید چنین بگوئید؛ شدایا آنچه ملافکه مأمرر بر من از گناهان نوشته‌اند و 
من فرامرش کرده‌ام پبخش هرکه اقرار په گناه خود در این محل بنماید و بشمارد و یاد 
آورد و استغفار نماید بر خداوند لازم است که گناهان او را پامرزد. 

پیش از نزول پلا دعا کنید درب‌های آسمان پنج‌وفت به روی شما گشوده 
می‌شود؛ 

۱- هنگام نزول باران. ۲-در مرقع حمله به دشمن, ۳- موقع اذان. ۴- موقم 
قرات قرآن. ۵- هنگام ظهر و موقم طلوع فجر. هر کس مرده‌ای را سل می‌دهد بعد 
از کنن کردن خودش غسل نماید. کفن‌ها را عطرآلود تکنید و بوی خوش برای مرده 
به گار نبرید مگر کافور زیر! مرده مائئد محرم است ( که در حال احرام عطر نباید 
بکار برد). 

دستور دهید شریشاوندان سخن خوب بگویند در کنار جنازه» زیرا فاطمه دختر 
محمد صلی‌اللهعلیه‌وآله پس از درگذشت پیامبر صلی‌اللهعلیهوآله زنان به تسلیت او 
آمدند فرمود رها کنید تمریف و تمجید از مردگان را دعا کنید. 

به زیارت مرده‌های شود بروید آنها از زیارت شما شاد می‌شوند. شخص 
حاجت شود را در کنار قبر پدر و مادرش از خدا بخواهد بعد از اینکه برای آنها دعا 
می‌کنید. مزمن آیده برادر خویش است وقتی از برادر خود لغزشی دید به زیان او قدم 
برندارید با او همچون شودش باشید راهنماثی‌اش بکنید و نصیحت کنید و مهربان 


باشید با او از مخالفت بپرهیزید که موجب نابودی شما می‌شرد و میائە‌روی را از 
دست ندهید به یکدیگر نزدیک شوید که پاداش خواهید گرفت. 

هرکدام با چهارپا په ممافرت می‌روید پس از فرود آمدن ابتد او را علف و آب 
بدهید, به سر و صورت چهارپای خود نزنید او خدا را تسبیح می‌کند. هرکدام در راه 
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گم شدید یا برجان خویش ترسیدید فریاد زنید ((یا صا اغثن) در میان برادران ن 
شما یک چنی هست به نام صالح که در جهان گردش می‌کند وقتی صدا را شنود 
جواب می‌دهد و گمشده را راهنمائی می‌نماید و چهارپای او را نگه می‌دارد. 

هرکس از شیر بر خود یا گوسفندش بترسد یک خط دور آن بکشد و بگوید 
(اللهم رب دانیال والجب ورب کل اسد مستأسد احفظنی و احفظ غنمي» و هرکس از 
عقرب ترسید این آیات را بخراند (سلام على نوح ف العالین انا کذلک فجیزی 
انحسنین انه من عبادنا المنین») هرکه از غرق هراس داشته باشد این را بخواند (بسم 
الله جریا ر مرسها آن رب لغفور رم بسم الله الک الحق ما قدروا الله حق قدره و 
الارض جیعاًتبضته یوم القيمة ر السموات مطویات پیمینه سبحانه و تعالى عبا 
یشرکون), 

, روز هفتم فرزندان خود را عقیقه کنید وقتی سر آنها را تراشيدید به وزن موی 
آنها نقره صدقه دهید بر مسلمان. همین کار را پیامبر | کرم صلی‌اللهعلیهوآله برای امام 
حسن و امام حسین علیهماالسلام کرد و ساثر فرزندانش, وقتی به مستمند چیزی 
می‌دهید بگوئید برای شما دعا کند دعایش مستجاب می‌شود درباره شماء ولی درباره 
خردشان مستجاب نمی‌شود چرن دروغ می‌گویند و دست شرد را پرگردانید به دهان 
شود و پیوسید زیرا خداوند تبارک و تعالی آن صدقه را می‌گیرد قبل از آنکه په دست 
سائل قرارگیرد چنانچه می‌فرماید ( تعلموا ان الله هر یقبلالتوبه عن عباده و یاخذ 
الصدقات), 

در شب صدقه بدهید که صدقه شب خشم خدا را فرو می‌نشاند» سخن خود را از 
اعمال خویش بدانید. سخن کم بگوئید مگر در راه خیر. انفاق کنید از آنچه خدا به 
شما روزی داده؛ زیرا انفاق کننده همچون مجاهد در راه خدا است. هرکس یقین به 
این دارد که صدقه او را خداوند عرض می‌دهد از دل به انقاق اقدام فی کن هرکش 
یقین داشته ولی بعد شک عارض او شده همان یتین را بکار برد که شک مرجب 


نفص یفین ثمی‌شود. 
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گواهی بر سخن نادرست ندهید و بر سر سفره‌ای که شراب خورده می‌شود 


نشینید زیرا بنده نمی‌داند چه وقت او را می‌گیرند وقتی کنار سفره هی‌نشینید مانند 
بنده بنشینید پای خود را روی پای دیگر نگذارید و چهارزان ننشیند این نوع نشستن 
را خداوند دوست ندارد و خشم به صاحب آن می‌گیرد. 

غذای شب را انبیاء علیهم السلام پس از نماز عشاء می‌خوردند. غذای شب را 
رها نکنید که مرجب زیان بدن می‌شرد. تب پیش‌قراول مرگ است و زندان خدا 
است در زمین در آن هرکدام از ندگان را بخراهد زندانی می‌کند و این تب گناهان را 
چنان از بین می‌برد چنانچه کرک از کوهان شتر سترده می‌شود. هیچ دردی نیست 
مگر اينکه از داخل درون بدن است مگر حراحت و تب که آنها بر بدن وارد 
می‌شوند. 

تب را کم کنید به وسیله پنفشه و آب سرد. حرارت تب از شراره جهنم است. 
مسلمان شروع په مداوانمی‌کند مگر وقتی مرض صحت او را بهم بزند. دعا قضای 
مبرم را برمی‌گرداند. دعا را وسیله‌ای برای خود قرار دهید. وضو بعد از طهارت ده 
حسته دارد. طهارت بگیرید. از کسالت پپرهيزید. هرکس کسالت بورزد حق خدا را 
نخواهد پرداشت. به وسیله آب نظافت کنید. از وی بد که موجب آزار و اذیت است 
متوحه خود باشید زیرا خداوند دشمن می‌دارد پنده‌ای را که کثیف است و مردم از او 
متنفرند. در نماز با ریش شود باژی تکنید و ه با چیزی که از لماز شما را وامی‌دارد. 
به کار نیک مپادرت کنید پیش از آنکه گرفتار کار دیگری شرید. 

ممن خویشتن را به زحمت می‌دارد ولی مردم از دست او آسوده هستند. پیشتر 
سخن شما یاد خدا باشد. از گناهان بپرهيزید, پنده گداهی می‌کند روزی از او بازداشته 
می‌شود. بیماران شود را با صدقه مداوا کنید. اموال خویش را با زکات حفظ کنید. 
نماز وسیله تقرب هر پرهیزکار است. حج جهاد هر ناتوان است. 

جهاد زن» خرب شوهرداری کردن است. فقر مرگ بزرگ است. کمی اهل و 
عیال یکی از دو توانگری است. اندازه و موازنه صحیح؛ نصف زندگی است. غم و 


غصه نصف پیری است, محتاج نمی‌شود شخصی که اقتصاد را رعایت کند, سرزنش 
نمی‌شود کسی که مشورت نماید. 
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کمک نیست مک در زد کسی که دارای نژاد والا یا دین باشد. هرسیز میوه‌ای 
دارد ثمره یکی عجله کردن در آن است. هرکه یقین به عرض داشته باشد از بخشش 
مضایقه ندارد. هرکس هنگام مصیبت دو دست شود را بر رال خویش بزنه احرش از 
بین می‌رود؛ بهترین اعمال شخص افتظار فرج خدا است. هرکه پدر و مادر خود را 
محزون نماید عاق آنها شده. روزی را با صدقه فرود آورید. 

امواج سهمگین بلا را از خود به وسیله دعا دفم کنید. قسم به آن پروردگاری که 
دائه را شکافت و انسان را آفرید حرکت بلا به سوی مؤمن سریعتر از حرکت سیل 
است از شیب‌های تند به پائین ده و از سرعت راه رفتن اسب‌ها. از خداوند تقاضای 
عافیت نمائید از بلای طاقت فرسا که بلای طاقت فرسا دین را از دست می‌رباید. 
سعید کسی است که از دیگران پند بگیرد و خویشتن را بسازد. خویشتن را بیارائید با 
اخلاق نیکو زیر پنده مسلمان با حسن خلق به مقام روزه‌دار شب زنده‌دار می‌رسد. 
هرکه شراب پیاشامد با اینکه می‌داند حرام است خداوند از چرک و فساد اهل بجهنم 
به او می‌خوراند گرچه آمرزیده می‌شود. 

نذر در کار نامشروع صحیح نیست. قسم در مورد قطلع رحم درست ثیست. دعا 
کننده بدون عمل مانند تیر زنتده‌ایست که کمانش زه نداشته باشد. باید زن مسلمان 
خویشتن را برای شوهر پباراید. کسی که در راه دفاع از مال شود کشته شود شهید 
است. کسی که در معامله منبون شده نه ستایش می‌شود و نه اجر دارد. قسم برای 
فرزند نسبت به پدر نیست و نه برای زن نسبت به شرهرش, خاموشی یک روز تا 


شب صحیح نیست مگر با ذ کر خدای عزیز, بیبان نشینی بعد از همجرت صحیح 
تیست. هجرت پس از فتح وحود ندارد (شاید فتح مکه است). 

خویشتن را به تجارت وادارید زیرا در تجارت بی‌نیازی از مال مردم بوجود 
می‌آید. خداوند پیشه‌وران را دوست می‌دارد. هیچ کاری در نزد خدا محبویتر اژ نماز 
نیست. مبادا کاری از کارهای دنیا شما را به خود مشغول دارد از اوقات نمازء خداوند 

ل 

تبارک و تعالی سرزنش کرده گروهی را با این آیه (الذین هم عن صلوتهم ساهون» 
یعنی غافلند و بی‌اهمیت به وقتهای آن هستند. بدائید دشمنان خوب شما ریا کارند 
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نبت به هم ولی خداوند به لا توف می‌دهد و قبول می‌کند مگر عملی عملی را که 
خالص باشد. کار نیک کهنه نمی‌شود و گناه ذراموش نمی‌گردد. خحداوند عزیز با 
کسانی هست که پرهیزکار و نیکوکارند. 

مزمن په برادرش غش نمی زند و به او خیائت نمی‌کند و نه او را خوار می‌نماید و 
نه متهم می‌دارد و نمی‌گوید من از توبیزارم.برای برادرت بهانه‌ای بجو اگر بهانه‌ای 
نیافتی کوشش نما تا بهانه‌ای پیدا شود. از جای کندن کرهها ساده‌تر است از پدست 
آوردن قدرت از دست رفته. از خدا کمک بخواهید و صبر کنید. زمین ملک خدا 
است به هرکس بخراهد می‌سپارد و عاقبت نیکو از آن پرهیزکاران است. عجله در 
کار نداشته باشید. قبل از موقع آن که موجب پشیمانی می‌شود. زمان به نظر شما 
طولانی نیاید که موجب قساوت قلب می‌گردد. 

به ناتوانان خود رحم کنید و رحمت خدا را با رحم نمودن به آنها بجوئید. از 
غیبت شخص مسلمان ببرهيزید. مسلمان به غیبت برادر خود نمی بردازد. خداوند 
این کار رانهی نموده و می‌فرماید ((و لا یغتب بعضکم بعضا یب احدکم ان يأکل حم 
اخیه میتأ. مسلمان دو دست خود را روی هم نمی‌گذارد. در نمازش با اینکه در 
مقابل پروردگار عزیزایستاده شبیهپه اهل کفر می‌شود یمنی مجوسان, پاید کنار سفره 
مانند بندگان نشبست روی زمین بخورد و ایستاده آب نياشامد. اگر یکی از شما 
جانوری در نماز خود یافت او را دفن نماید و آب دهان بر او بياندازد یا داخل جامه 
خویش کند تا نماز را تام کند و توبعه زا ر خایج از نمان) موجب قطع نماز 
می‌شود و شایسته است برای نمازگزار که ابتدا اذان و اقامه و تکپیر بگوید. 

هرکس (قل هو الله احد» را قبل از طلوع آفتاب یازده مرتبه بخواند و یازده 
مرتبه (انا اتزلناه»» و یازده مرتبه (آیذالکرسی») مالش از تلف و نابودی محفوظ 
است. هر که «قل هو الله احد» را قبل از طلوع آفتاب بخواند آنروز گرفار گناه 
نمی‌شود گرچه شیطان کوشش ش کند. از انحراف دینی و مغلوب شدن در برابر افراد به 
خدا پناه پبرید. هرکه از ما کناره ۳ هلاک می‌شود. کوتاه كردن لپاس موجب پا تک 
آن است. شداوند تبارک و تعالی می‌فرماید و شیابک نطهر» یعنی لباست را 
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کوتاه کن. 

خوردن عسل شفا از هردردی است شداوند می‌فرماید (بخنرج من بسطونها 
شراب ختلف الوانه فيه شناء للناس) و آن په قرائت قران است. نوشیدن شیر باعث 
از بین رفتن لغم می‌شود. غذای خود را با نمک شروع کنید گر مردم پدانند چقدر 
نمک ارزش دارد او را بر پادزهر مچرب مقدم می‌دارند ( کنایه از انست که نمک 
اول غذا پادزهري برای سموم بدن است), رکس غذای خود را با نمک شروع کند 
از او هفتاد درد دور می‌شود و چیزهائی که بحز دا دیگری نمی‌داند. به آدم تب‌دار 
در تابستان آب سرد بباشید که تب را فرو می‌نشاند. هر ماه سه روز را روزه بگیرید که 


معادل روزه تمام عمر است و ما دو پنج شنبه را روزه می‌گیريم که در وسط آن یک 
چهارشنبه است زیرا خداوند جهنم را در روز چهارشنبه آفریده. هرکس از شما 
حاحتی دارد صبح زود روز پنج‌شنبه آن را بحوید. پیامبر کرم صلی‌الله‌علیه و آله 
فرموده است خدایا بر امت من مبارک گردان صبح زود روز پنج‌شنبه را 

وقتی که از خائه خارج می‌شود باید آیاتی از سوره آل عمران (ان فی خلق 
السموات والارض و اختلاف اللیل و النبار تا انک لا تخلف الیعاد) و آیةالکرسی و 
نانزلناه و اما کتاب را بخواند زیرا در این آیات قضای حوائج دنیا و آخرت است. 
لباس کلفت انتخاب کنی. زیرا هرکس لباس ناک بیوشد دین او ضیف می‌شود. در 
مقابل پروردگار خویش نایستید با اینکه دارای لباسی هستید که زیر آن مشاهده 
می‌شود. توبه کلید در پیش خدا و خویشتن را داخل محبت او نمائید زیرا خداوند 
توابین و مطهرین را دوست می‌دارد. مؤمن پسیاز توبه کننده است. وفتی مومن به 
. برادر شود بگوید أف حرمت برادری از میان آن دو قطع می‌شود. وقتی می‌گوید تو 
کافری یکی از آن دو کافر می‌شود وقتی به او تهمت بزند اسلام در دلش چنان آب 
می‌شود مثل نمک که در آب حل می‌گردد. 

در توبه باز است برای کسی که بخواهد» بسوی خدا توبه نصوح کنید. ممکن 
است خدا گناهان شما را پوشاند. به عهد خویش ونادار باشید. نعمت از دست 
نمی‌رود و زندگی خویش پایان نمی پذیرد مگر با گناهانی که مرتکب می‌شوند. 


خداوند نسبت به بندگان ستمکار نیست اگر آنها پیشگیری کنند این بلاها با دعا و 
انابه په سوی دا تازل نخواهد شد | گر زمانی که بلا ازل شد و نعمت از ميان رفت 
پناه په خدا آورند با نیت پاک و سستی نکنند و اسراف نورزند خداوند هر فاسدی از 
آنها را اصلاح می‌نماید و هر خوبی را به آنها برمی‌گرداند 

هرگاه مسلمان در تنگدستی قرار گرفت شکایت از خدایش نکند و درد دل 
خویش را به خدای خویش بگوید که در دست ا وکلید تمام امور و تدپیر نها است. 
در هر فردی یکی از سه امر است فال بد کبر و آرزو. هرگاه یک نفر از شما فال بد 
زد به کار خود ادامه دهد و خدا را یاد کند. اگر از کبر ترسیدید با خادم خود غذا 
بخورید و گوسفند بدوشید. وقتی آرزو کردید از خدا درخواست نمائید و زاری کنید 
نزد او مبادا ننس شما را به گنه وادارد. 

با مردم آمیزش داشته باشید و بهآنها چیزهاثی را بگوئید که قبول دارند و 
می‌پذیرند از چیزهاثی که انکار می‌کنند صرف‌نظر تمائید آنها را بر خود و بر ما پار 
نکنید. امر ما (و ارتباط ولائی با ما) دشوار و بسیار سخت است که تحمل آن را ندارد 
مگر ملک مقرب یا نبی مرسل یا پنده‌ای که خداوند دلش را به ایمان آزمرده باشد. 

هرگاه شیطان در دل تو وسوسه کرد به خد پناه پېر و بگر (آمنت بالله وبرسوله 
خلصاً له الدین)) هرگاه خداوند مزمنی را لباس تازه‌ای روزی کرد وضو بگرد و دو 
رکست نماز بخواند و در آن دو رکعت امالکتاب و آیةالکرسی را قرائت کند و قل هو 
الله احد و انا انزلناه ف لیلةالقدر سپس شدا را سپاسگذاری کند که بیکرش را 
پوشانده و در ميان مردم او را آراسته و زیاد نکر («لا حول ولا قرة الا بالله العلی 
العظي» در آن لباس په معصیت دچار نمی‌شود و به مقدار هر نشی در آن لباس 
فرشته‌ای او را تقدیس می‌کند و برایش استغفار می‌نماید و برای او طلب رحمت 
می‌کند. 

بدگمانی را از میان خود دور انکنید. خداوند از این کار نهی نموده. من در 
شدمت پیامپر اکرم و عترتم با من در کنار حوض کور هستیم هرکس می‌خواهد ما را 
بیابد به دستور ما عمل کند و کار ما را از پیش گیرد. برای هر شانواده‌ای نجیبی است 
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برای ما شفاعت است و هرکه ما را دوست بدارد دارای شفاعت است. سرعت 
بگیرید در راه ملاقات ما ءکنار حوض کو‌دشمنان شود را نار می‌زنيم و دوستان و 
اولیای خود را سیرآب می‌کنيم. هرکس جرعه‌ای از آن آب بنوشد هرگز تشنه نخواهد 
شد. حوض ما پرآب و دو سرچشمه فراوان از پهشت در آن می‌ریزد یکی از نهر 
تستیم و دیگری از نهر معین است در کنار جویبارهای آن زعفراث و دانه‌های مروارید 
و ياقوت است آن حوض کوثر است. 

کارها به دست خدا است نه به دست مردم اگر به دست مردم بود کسی را بر ما 
مقدم نمی‌داشتند ولی خداوند به رحمت خویش ممتاز می‌گرداند هرکه را بخراهد. 
خدا را مپاسگزار باشید با امتیاز این رحمت و نعمت اولی که منظورم پا کی 
ولادت است. 

هرچشمی در قيامت گریان است و هر چشمی در قيیامت بیدار است مگر 
چشمی که ممتاز به کرامت دا شده و گریه پر هتک حرمت ځائواده حسین و آل 
محمد صلی‌اله‌علیهم نموده. شیمیان مانند زنبور عسل‌اند. گر مردم بدانند بازده آنها 
چیست و چه در دل دارند آنها را می‌خورند. عجله نکند شخص در غذا تا غذایش 
تمام شود و نه هنگام قضای حابعت تا آتقدر که پاید قضای حاجت نماید. هرگاه 
یکی از شما از خراب بیدار شد بگوید «لا اله الا الله الحليم اکریم الحى التيوم و هر 
علی کل شی قدیر سبحان رب النبیین وله ا مرسلين رب السموات السبع و ما فیین و 
رب الارضین السیع و ما فیین و رب العرش العظم, حسبی الرب من العباه حسبي 
الذی هو حسی منذ كنت حسی الله و نعم الوكيل). 

هر گاه یکی از شما حرکت کرد در دل شب تماشا به اطراف آسمان نماید و 
بگوید «أن ف خلق السموات رالارض تا انک لا تخلف الیعاد), 

سر در چاه زمزم نمودن درد را از میان می‌برد آب چاه زمزم را از طرف رکنی که 
حجرالاسود در آنجا است بیاشامید زیرا در حجر چهار نهر از بهشت است فرات و 
نیل و سیحرل و جیحون. 

نباید مسلمان به جهاد برود با کسی که ایمان به حکم خدا ندارد و در غنیمت 


مطیع امر خدا نیست. اگر در این راه کشته شود یاور دشمنان ما بوده در جلوگیری از 
حقوق ما و ریختن شون ما و به مرگ جاهلیت مرده است. 

یاد ما حانواده موجب شفا از علل و اسقام و وسواس و شک است و په سوی ما 
آمدن رضای خدا است کسی که مطیم ما باشد با ما شواهد بود در حظیرةالندس. 
کسی که منعظر امر ما است مانند آغشته په خونی است در راه خداء هرکه در جنگ ما 
حضور داشته باشد یا تقاضای کمک ما را پشنود و ما را کمک نکند خداوند او را په 
رو در آتش جهنم می‌انداز. ما درب نجاتیم زمانی که ستم پیشه گیرید و راهها دشوار 
شود ما پاب حطه هستیم که باب‌السلام است هرکه داخل آن شود نجات پابد و هرکه 
گریزان باشد نابود می‌شود. به وسیله ما خدا می‌گشاید و به وسیله ما تمام می‌کند ویه 
واسطه ما محو می‌نماید هرچه را بخراهد و به وسیله ما اثبات می‌نماید به وسیله ما 
خداوند سختی نا گوار زمانه را دفع می‌نماید وبه واسطه ما باران فرود می‌آید. موحب 
فریب شما از درگاه خدا نشود وسائل فریب دهنده. آسمان قطره‌ای از آب خود را 
نازل نکرده از زمانی که خداوند آن را حبس نموده و گر قاثم ما قیام کند آسمان باران 
خود را می‌بارد و زمین روئیدنی خود را می‌رویاند و کینه از دل مردم می‌رود؛ درندگان 
وچهاربایان باهم آشتی می‌کنند بطرری که زن فاصله عراق تا شام را می‌پیماید و قدم 
خود را جز بر گیاه نمی‌گذارد و بر سر شود زینت دارد. هیچ درنده‌ای او را ناراحت 
نمی‌کند و چیزی موجب ترس او نمی‌شود. 

اگر بدانید در مقابل دشمن و شکیباثی بر آنچه می‌شنوید از آزار و اذیت» چقدر 
ارزش دارد چشمهایتان روشن می‌شود. اگر مرا از دست بدهید پس از من پا کارهائی 
روبرو می‌شرید که آرزوی مرگ می‌کنیدبه واسطه کارهاثی که از منکرین می‌بیند که 
تم و اهانت به حق خدا می‌نمایند و از ترس جان حریش در چنین زمانی چنگ به 
(زیسمان خدا بزنید و متفرق نشوید, صبر و نماز و تقیه را از دست ندهید. 

بدانید خداونه تبارک و تعالی از پندگان متلوّن (و رنگ پذیر و سازشکار) بدش 
می‌آید. از حق منحرف نشوید و از ولایت اهل حق هرکس دیگری را به جای ما 
پذیرد هلاک می‌شود و دنیا را از دست می‌دهد و از دنا با حسرت شارج می‌گردد. 
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هر وقت وارد منزل شود شدید به اهل منزل سلام کنیدمی‌گرید (السلام علیگم» اگر 
کسی در خائه نباشد بگوید (السلام علینا من ربنا» و (قل هو الله احد) را بخواند 
هنگام ورود به منزل که موبتب از میان رفتن ففر می‌شود. 

به بچه‌هاتان نماز بیاموزید و مزاشذه کنید آنها را وقتی به هشت سالگی 
رسیدند. نزدیک سگها نشوید هرکس دست تر به سگ بزند دست خود را بشوید و 
اگر خشک پاش آب بر آن بپاشد. اگر از حدیٹ ما چیزی را شنید ید که نمی فهمید 
برگردنید آن را به شودمان و از اظهارنظر خودداری کنید و تسلیم باشید تا واقم برای 
شما کشف شود ذوری شروع به انتشار آن نکنید. تندرو به سوی ما برگشت می‌کند و 
مقصر به ما ملحق می‌شود که در سق ما کرتاهی کرده, هرکه به ما چنگ زند ملحق 
می‌شود و هرکه از راه ما نیاید غرق می‌شود. محبان ما را فوجهاثی از رحمت دا 


است و دشمنان ما را فوجهائی از ششم خدا. راه ما راه میاه است و در دستورات ما 


رستگاری است, 

سهو در پنج چیز نیست: در نماز وتر و جمعه و دو رکمت اول از هر نماز و در 
نماز صح و نماز مغرب. 

قرآن نخواند شخص | گر وضو ندارد تا وضو بگیرد. 

هر سوره‌ای را حق رکوع و سجده آن را بدهید وقتی در نماز هستید. 

نماز نخواند شخص با لباسی که زیر بغل و روی شانه انداشته این کار قوم لوط 
است. مرد می‌تواند در یک جامه نماز بخواند دوطرف آن را به گردن می‌بندد ودر 
پیراهن تنگ بندهایش را می‌بندد. 

سجده نمی‌کند شخص بر نقاشی صورت و نه بر فرشی که روی آن نقاشی است 
می تواند نقاشی را زیر پا بگذارد یا با چیزی روی آن را بپوشاند. سکه‌هائی که روی 
آن تقش صورت است در جامه خود نگه‌ندارد. در حال نماز می‌توائد سکه‌ها را در 
کیسه‌ای یا در بجامه‌ای بگذارد | گر می‌ترسد و روی پشت شود بنهد نمی‌تواند سجده 


م72 
گند شخص روی خرمن گندم و جو و نه بر چیزهائی که خورده می‌شود و نه بر نله 
و وضو نمی‌گیرد شخص مگر با بردن نام شداءقبل از دست زدن به آب می‌گوید 


سیک 


ر ر رر م 
تم 


SEE: 


3 
ر 


2 


eS 
ر‎ 


د 


SEE 


9 


مت 


2 
سے 
کی 


ك 


جح 
<S‏ 
> 


دود 


> 


مس 


ححرت 23 
4 


سح 
دا ر 


۳ 


که 


۹ 


55 جر جر یریصح 
کیک SSIS‏ 
5 کک 


د 


۳ 


> 


2 
سرد 


IES 


۳ 
کے 
کک 2 


ی 


تست 
ا ہے 


€ 


225 


ک 


لحردحرر 
PE‏ 
مر 


ی 


کم 
کتک 


ES 
در رم‎ 
کک‎ 


3 


متت 
2 
SS‏ 


۳۹ 


x 


کمک 


رم 


۳ 
5 


3 


ہے 
رکید 


< 


<s 
مد‎ 


> 


توح 


ر جر 
EES‏ 


کح> 
حر 


= 
e 


STE 
که‎ 


سم 
مج 
ا 


رح 


< 


٩ 
کی‎ 


۳7 
4 


مس 
کر 


مدوم 
2 


کک 


د 
ر 


دحت 


5 
€ 


SSS 
SS: 


¢ 


وس 
۳4 


در 
ا 


4 


€ 


7 


دو 
2 


€ 


دجم یمرن 


کرک 


ر سس 
E‏ 


جر 


مس 


اد 


2 


SIN 


۳5 


> 


Sy 
تک‎ 


تلحر 
ی 
< 
کک 


5 


میتی 


< 
ی 


ر رر 
SESS‏ 


¢ 


بم الله و بالله اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من النطهرین وقتی وضو را تمام 
کرد می‌گرید اشہد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان حمداً صلی الله 
عليه و آله عبده ر رسوله در این موقع شایسته منفرت خدا می‌شود. 

هرکس نماز را چنان که باید انجام دهد خدا می‌آمرزدش. 

نباید شخص نافله را هنگام نماز واجب بخواند مگر با عذری ولی می‌تواند قضا 
کند عد از آن وقتی امکان قضای آن را پیدا کند خداوند می‌فرمايد«الژينهم علی 
صلوتهم دامون» یعنی کسانی که قضا می‌کنند نمازی را که ازدست آنها رفته در شب 
و قضا می‌کنند آن را روز و در روز به شب قضا نمی‌شود نافله در وقت واججب ابتد! 
نماز واجب را بخوان بعد هرچه مایلی بخران. 

نماز در دو حرم (مکه و مدینه) برابر با هزار نماز است. یک درهم در راه حج 
حرج کردن معادل هزار درهم است پاید شخص در نماز خشوع داشته باشد ه رکس 
در دل خشوع نماید اعضای او نیز خشوع دارد در نتیجه با چیزی بازی نمی‌کند. 

قنوت در نماز جمعه قبل از رکرع دوم است, در رکعت اول حمد و سوره جمعه 
و در ركعت دوم محمد و سوره مثافقین را می‌خوانه بعد از دو سجده بنشینید تا پدنتان 
آرام بگیرد بعد حرکت کنید کارها همین‌طور است وقتی برای نماز می‌ایستید دست 
خود را مقابل سینه پیاورید. وفتی در مقابل خدا می‌ایستد سینه را پیش دهد و پر ووی 
کمر بایستد و خم نباشد وقتی نماز را تمام کرد دست به آسمان بلند کند و په دعا 
بپردازد. 

عېدالله‌بن‌سبا گفت: یا امیرالمزمنین مگر خداوند همه‌جا نیست؟ گفت چراه 
گفت پس برای چه دست شود را به آسمان پلند کند؟ فرمود مگر این آیه را 
نمی‌خوانی و نی السماء رزقکم و ما توعدون» مگر روزی را از جایش تباید جست؟ 
محل رزق و جائی که وعده داده خد آسمان است. 

دست از نماز شود برندارد شخص تا از خداوند بهشت را بخراهد و به او بناه 
برد از آتش جهنم و تفاضا ثماید آزدواج حور عین را. هرگاه به نماز می‌ایستید ناژ را 
چنانکه می‌خواهید وداع از نماز نمائید پخوانید تبسم نماز را باطل نمی‌کند ولی 
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قهقهه باطل می‌کند وقتی دل بخوابد وضو واجب است و وقتی خواب چشم تو را 
فرا گیرد در حال نمازه نماز را قطع کن و پخواب زیرا نمی‌دانی دعا به نفع خود می‌کنی 
پا بر ضرر خویش. 

هر که ما را به دل دوست بدارد و کمک نماید به ما با زبانش و با دست شود په 
جنگ دشمنان ما پپردازد او با ما خواهد بود در بهشت در درچه خودماث و هرکه به 
دل دوست بدارد و با زبان کمک کند و جنگ با دشمنان ما نکند یک درجه پائین تر 
خواهد پود و هرکه به دل دوست بدارد و پا زبان ما رااکمک نکند ونه با دست او در 
بهشت است و هرکه ما را په دل دشمن بدارد و با زبان و دست په زبان ماکا ر کند او با 
دشمئان ما در جهنم است و هرکه ما را دشمن بدارد ولی کمک به زیان ما پا دست و 
زبان نکند در جهنم است و هرکه ما را دشمن بدارد و با زبان به زیان ما کارکند او در 
جهنم است. 

بهشتیان تماشا می‌کنند منازل شیمیان ما را چنانچه انسان چشم به ستارگان 
می‌اندازد وقتی خواندید سوره سبحان الله‌های آخر را بگوئید (سبحان الله الاعل» 
و وقتی خواندید «آن الله و ملائکته یسصلون علی اللني» صلوات بر پیامبر 
صلی‌الله‌علیه وله بفرستید چه در نماز باشید و چه د ر کار دیگر. 

چیزی در بدن شکرش از چشم کمتر نیست شواسته او را ندهید که شما را از 
ذکر خدا باز می‌دارد. 

وقتي خراندید «رالشین» را در آخر آن بگرئید «و تحن على ذلک من 
الشاهدین)), 

وقتی شواندید «آمنا بالله» نگوئید «آمنا الله» تا برسید به این قسمت 
(مسلمون» وقتی بنده در تشهد دو رکمت خی که نشسته است بگوید «اشهد ان لا 
اله الا الله رحده لا شریک له و اشد ان حمداً عبده و رسوله و ان الساعة آتية له 
ریب فیہا وان ال یعث من ف القبور) بعد حدثی از او صادر شود و نمازش تمام 
است خدا را پرستش نکرده و نه به چیزی بهتر از رفتن په سری خانه‌اش. 

جویای شبر باشید از پاها و گردن شتران به موقع آمدن و رفن همانا سقایه 


نامیده شده چون پیأمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله برایش از طائف کشمش آورده بودند 
دستور داد آن را داخل حوض زمزم بریزند چون آب آن تلخ بود خواست تلخی آن را 
بااکشمش کم کند وقتی خیلی ماند آن را نیاشامید. 

وقتی شخص عریان باشد شیطان به او تماشا می‌کند و در او طمع پیدا کر 
رد را پپوشانید نباید مرد جامه از روی ران بردارد و بین مردم بنشیند. 

هرکس چیز بدبو بخورد نزدیک مسجد نرود پشت خرد را مرد در حال سجده 
بلند کند در نماز واجپ. 

هرکس می‌خواهد شستشر ند ابتدا از دستها شروع نماید وقتی نماز می خوانی 
صدای قرائت و تکپیر و تسبیح را چنان بلند کن که خودت بشوی, وقتی نماز را تمام 
کردی از طرف راست تمام کن (شاید منظور این است که بعد از نماز ابتدا روی 
بطرف راست بکن). 

از نیا توشه برداربهترین توشه دنا تقوا است. د وگروه از بنی‌اسرائیل گم شدند 
یکی در دریا و یکی در بیابان. پس نخورید مگر آنچه را می‌شناسید. 

هرکس درد خود را از مردم تا سه روز بپوشاند و شکایت به ځدا نماید شایسته 
است که خدا او را شفا بخشد. 

دورترین حالات نده از خدا هنگامی است که کوشش او فقط در راه شکم و 
نیروی جنسی باشد. 

نباید شخص به مسافرتی برود که بر دين و نماز خود پیمناک است. 


چهار دعا است که شنیده می شود (یعنی می‌بذ برند) پیاپ سهشت» جهنې» 
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حورالبین, وقتی بنده از نماز فارغ شد صلوات پر پیامبر بفرستد و از خدا بهشت 
بخواهد و به او از جهنم پناه پیرد و درشواست کند حور عین را به ازدواجش درآورد 
زیرا هرکس صلوات بر پیامپر فرستد دعایش بلند شود و هرکه بهشت بخواهد بهشت 
می‌گوید خدای به این بنده خود هرچه می‌شواهد بده و هرکه از آتش پناه برده آتش 
می‌گوید خدایا پناه بده به این بنده خود لز آنچه درخواست پناه دارد و کسی که 

ی م 
درخواست حورعین نماید حوران می گویند خدایا آنچه می‌خواهد به او پده. 
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غنا زاری ابلیس بر بهشت است, 

هر کدام تصمیم خواب دارید دست راست خود را زیر جانب راست صورت 
بگذارید و بگوئید: (بسم الله و صفت جنی لله على ملة ابراه و دين محمد 
صلى‌اللهعليهوآله و ولاية من افترض الله طائة. ما شاء الله کان و ما م يشا يكن) 
ه رکه این دعا را هنگام خواب بخواند از دزد و غارتگر و شراب شدن ایمن است و 
ملائکه برایش استغفار می‌کنند, 

هرکه موقع وارد رختخواب شدن قل هو الله احد بخواند خداوند پنجاه هزار 
ملک را موکل او می‌گرداند تا آن شب او را حراست کنند. 

هرکدام تصمیم خواب داشتید پهلو به زمین نگذارید مگر اینکه بگرئید (اعیذ 
ننسي و دینی و اهلي و مالي و خواتيم عملی.وما رزقني ري ر خولنی بعزة الله و عظمة 
الله ر چهررت الله و سلطان الله و رجمة الله و رأة الله و غفران الله و قوة الله و 
قدرة الله و جلال الله ريصع الله ر ارکان الله و یجمع الله و برسول الله 
صل‌الله علیه رآله و بقدرة الله على ما یشاء من شر السامه و اهاه و من شر اجن و 
الانس ومن شر ماید ب فى الارض وما یخرج منها و ما یازل من السماء وما يعرج فما 
ومن شر کل دابة رہی آخذ بناصیتها آن ری علی صاراط مستتیم و هو علی کل شیء 
قدير و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم), 

پیامر اکرم صلی‌اللهعلیه‌وآله پیوسته حسن و حسین علیهما السلام را همین دعا 
تعویذ می‌فرمود و به ما دستور داد بخوانیم. 

ما گنچ داران علم خدا و چراغهای علم او هستیم هرگاه یکی از ما برود دیگری 
از ما جایش را می‌گیرد گمراه نمی‌شود تابع ما و هدایت نمی‌یابد منکر ما و جات 
نمی‌یابد کسی که بر خود ما په دشمتانمان کمک کند و کمک نمی‌شود کسی که ما را 
واگذارد از ما کناره برای طمع په دنیا و آرایش ظاهر آن نگیرید که از دنا مفارقت 
خواهید کرد. هرکه دیا را بر آخرت گزیند و بر ما ترجیح دهد» حسرتش در دنیا زياد 
خواهد بود این یه اشاره به همان است (آن تقول یا حسرق على ما فرطت ف جنب 
الله وان كنت من الساخرين). 


۶ ۱ کتاب الاحتجاج 1۹ 


دست‌های بچه‌های خود را از چربی عذا بشوئید زیرا شیاطین بوی چربی را 
استشمام می‌کنند بچه در خواب می‌ترسد و فرشته‌های موکل انسان ناراحت می‌شوند. 

اول نگاهی که به زنی کردید به نفع شما است (یعنی نگاه نوشته نمی‌شود) ولی 
برای مرتبه دوم نگاه نکنید و از فنه بهراسید. 

شرابخوار با خدا ملاقات می‌کند مانند بت پرست حجربن‌عدی گفت عرض 
کردم یا امیرالمژمنین ((مدمن ر» کیست؟ فرمود کسی که هروقت بیاید می‌خورد. 

هرکه شراب بخورد چهل شبانه روز نمازش را قبول نمی‌کند. هرکس به 
مسلمائی حرفی بگوید که بخواهد شخصیت او را شرد کند خداوند او را در چرک و 
کثافت جهنم زندانی می‌کند تا پتواند از عهده آن حرف برآید. 

مرد با مرد (و زن با زن در یک جامه نمی‌شواید) هر که چئین کند باید او را 
تأدیپ کرد که شلاق است. 

کدو بخورید که موجب افزایش غفر می‌شرد پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه وآله از 


کدو خوشش می‌آمد. 
لیمو بخورید قبل از غذا و بعد از غذا همانا آل محمد صلوات‌الله‌علیهم ابحمعین 
این کار را می‌کردند. 


گلابی دل را جلا می‌بخشد و تسکین دردهای داخلی است, 

وفتی شخص به نماز می‌ایستد شیطان از حسد به او تماشا می‌کند که تا در 
رسمت خداوند فرو رفته. 

بدترین کارها چیزهای تازه است (یعنی چیزی که در کتاب و ست و ابجماع 
سابقه‌ای ندارد و بدعت است) بهترین کارها کاری است که خدا راضی است. هرکه 
دنا پرست باشد و دنیا را بر آخرت مقدم دارد آخرت وخیمی خواهد داشت. 

آب را پاک و پاکیزه بدانید. هرکه از خدا راضی باشد به آنچه روزیش نموده 


خویشتن را آسوده نموده. 
۰ م 
زیانکار است کسی که عمر و زئدگیش در راهی به سر رفته که از شدا دور 


شه ان 


سم 
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وس مه موی 


اگر نمازگزار بداند چقدر از جلال خدا او را فرا گرفته خوشش نمی‌آید سر از 
سحده پردارد. 

پرهیزید از به تخیر انداشتن کارها فوری انجام دهید وقتی امکان پذیرفت 
هرچه روزی شما باشد به زودی می‌رسد پا ضعفتان و هرچه به ضرر شما باشد 
نمی‌توائید با حیله دقع کنید. 

به کار خوب ام رکنید و از کار بد بازدارید و بر آنچه به شما می‌رسد صبر کنید. 

چراغ مزمن شناخت حق ما است. بدترین کوری» کوری از فضل ما است و 
عداوت پیشه کردن با ما پدون سابقه خطائی که نسبت به او از ما سرزده باشد. ما او را 
دعوت به حق می‌کنيم دیگران به فته و دنیا او را دعوت می‌کنند سخن آنها را 
می‌پذیرد و با ما طریق دشمنی و بیزاری می‌سپرد. در اشتیار ما پرچم حق است هر که 
در سایه او قرارگیرد نگهداری می‌کند از او وهرکه بر آن پرچم سبقت گیرد رستگار 
می‌شود و هرکه کناره گیری کند هلاک می‌شود و هرک به آن تمسک حوید نجات 
یابد. من یاور مژمنین و مال یاور تاریکی است به خدا سوگند مرا دوست نمی‌دارد 
مگر مژمن و دشمن نمی‌دارد مگر منافق. 

وقتی با برادران خود برخورد کردید مصافحه کنید اظهار خوشحالی و شادی 
کنید که با این کار وقتی از هم جدا شرید تمامگناهانتان از بین رفته است. هرکدام 
عطسه زدید آن دیگری برایش دعا کند بگوئید (یرمکم الله) خداوند می‌فرماید ( و 
اذا حي بتحية فحیوا باحسن منها او ردوها), 

مصافحه کن با دشمنت اگر چه دوست نداشته باشد این کار راء چیزی که 
خداوند به آن ام ر‌کرده ((ادفع بالق هی احسن فذا الذی بینک و بینه عداوة کانه ول 
می وما یلته الاالذین صیررا وما یلته الا ذر حظ عظم». 

مکافاټ نکردی دشمن خرد را به چیزی شدیدتر از اینکه پېیدد تو خدا را 
اطاعت می‌کنی در مررد او و برای تو همین بس که مشاهده کئی دشمنت عمل به 
معصیت می‌نماید. دنیا دست به دست می‌گردد بهره شود را از آن پگیر په پیکرترین 


وجه حستجر و طلب تا دولت تو برسد. 


مومن پیدار و مترقب و ترسان است انتثلار یکی از دو مژده پیروزی را دارد و از 
بلا ترسان است. از گناه خود می‌ترسد امید به رحمت خدا دارد. ممن شالی از خرف 
و رجاء نیست می‌ترسد از کارهای قبل خود و غفلت از جستن وعده خدا ندارد و 
اطمینان از چیزهائی که خدا او را ترسانیده نخواهد داشت» 

شما آباد کنندگان زمین هستید که شما را خلیفه شود در اینجا قرار داده تا پینشد 
چه می‌کنید متوجه خدا باشید در کارهائی که از شما خواسته از راه روشن به راه خود 
ادامه دهید مبادا دیگران این راه را بگیرند. 

SS a 

مبقت بگیرید به سوی منفرت پروردگار خود و پهشتی که عرض آن آسمانها و 
زمین است آماده شده برای متقین په آن بهشت نمی‌رسید مگر به وسیله تقو 

هرکه آلوده به گناه شود از ذکر حداغافل می‌شود. هرکه ترک کند جنگ زدن په 
اطاعت خدا را ثیطانی برایش ترتیب می‌دهد که با او قرین باشد چه شده آنها که 
مخالف شمایعد در عقیده خرد بصیرترند وگذشت مالی آنها از شما بیشتر است این 
نیست مگر آنکه شما اعتماد به دنیاکردهاید و به ظلم تن داده‌اید و په زیرر دنیا دل 
پسته و حریص هستید و آنچه مرجب عزت و سعادت و قدرت شما پر ستمکاران 
است از دست داده‌اید نه از خدا خجالت می‌کشید نسبت به دستوراتش و نه متوجه 
نفع خویش هستید. هرروز دستخوش کم وکاست می‌شرید ولی بیدار نمی‌گردید و 
سستی شما پایان‌پذیر نیست و توجه ندارید به ملکت و دینتان هرروز کهنه می‌شود و 
شما در غفلت دنیا هستید خداوند می‌فرماید («و لا ترکنوا الى ألذين ظلموا فتمسکم 
النارمن دون الله اولیاء ثم لا تتصرون» برای فرزندان خود نام بگذارید | گر تمی‌دائید 
پسر است یا دختر نامی بگذارید که صلاحیت برای هردو دارد زیرا بچه‌های سقط 


شده شما وقتی قیامت شما را ینند اگر ام نگذاشته بشید به پدرش می‌گوید چرا 

برایم نام نهادی پیامبر اکرم صلی‌اللهعلیه وآلهبرای محسن قبل از تولد نام گذاشت. 
٠ب‏ ۲ ۳7 

ببرهیزید از اب خوردن ایستاده زیرا موحب درد بی‌دو! می‌شود مگر خدا شغا 

بخشد هروقت سوار چھارًپا شدید شدا را یاد کنید و بگوئید (سبحان الذی سخر لنا 
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هذا و ما کنا له مقرنین و انا ای رینا نقلبون) هرکدام به سفر رفتید بگوئید «اللهم 
انت الصاحب ف السفر و اامل على الظهر و الخلیفه ‏ الاهل و الال و الولد» وقتی 
در منزل فرود آمدید بگوئید «اللهم انزلنا مازلا مبارکاً و أنت خر الملنزلین» وقتی از 
بازار احشیاجات شود را خریداری می‌کنید موقم وارد شدن به بازار بگوٹید (اشهد ان 
لااله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان حمدآعبده و رسوله اللهم انی اعوذ بک 
من صفعة خاسره و ین فاجرة و اعوذ بک من بوار الايم). 

کسی که انتظار وقت نماز را دارد پس از انجام نماز از زوار خدا است شایسته 
اس ت که خدا زوار خود راگرامی دارد و خواسته او را عنایت کند. حاجی و عمره گزار 
میهمان شدایند شایسته است خداوند میهمان خرد را گرامی دارد و او را با منفرت 
خویش مورد محیت فرار دهد. 

هرکس کودکی بی‌عقل را شراب بدهد خداوند او را در چرک و کغانت 
جهنمیان زندانی می‌کند تا راه فراری برای این کار که کرده پیابد. 

و صدقه سپر بزرگی از آتش برای مومن و مرجب نگهداری کافر است (از تلف 
شدن) و به او عوض می‌دهد و از او دفع می‌کند ولی در آخرت پهره‌ای ندارد. 

جهنمیان په وسیله زبان سا کن جهنم شده‌اند و با زبان روشندلان به روشتی 
رسیده‌اند. زبان را نگه دارید و په ذکر خدا مشنولش نمائید. بدترین کارها کاری 


است که مو خب گمراهی شود. بهترین کاسبی کار نیک است از نفاشی بپرهیزید روز ` 


قیامت در مررد آنها از شما بازشواست می‌کنند اگر از چشم ها کی را کی 
برداشت بگو (اخاط الله عنك ما تکره). 

وقتی از حمام درآمدی و پرادرت په فت (رطاب جامك ر ميمك) نی 
(انعم الله پالك» زمانی که برادرت به تو گفت «(حیّاك الله بالسلام» تو بگو ((فحیالك 
الله بالسلام و احلك دار القام». 

در راه ادرار مکن و قضای حاجت منما. 

درخواست پس از ستایش است خدا را بستائید آنگاه حوائج خریش را بخواهید 
ای پروردگار را بکنید و او را مدح نمائید قبل از درخواست حاجت. ای دعا کننده 
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درخواست مکن چیزی را که ممکن ثیست و حلال نخراهد بود. 

اگر به مردی مبارکباد برای ولادت پس رگفتید بگرید (ابارك الله نی هبته و بلغه 
رشده و رزتك پره). 

وقتی برادرت از مکه بازگشت پیشانی و لبهایش را که حجرالاسود را پوسیده 
پوس که پیامیر اکرم صلی‌الله علیه‌وآله نیز آن حجر را پوسیده و چشمی را پوس که 
شاه خداراتماشا؛کردهوبجای‌سجده و صورتش راپبوس» وقتی‌بهاوتهنیتگفتید بگرئید 
(قبل‌الله نسکك و رحم سعيك و اخلف عليك نفقتك ولاجعله آخرعهدك ببیةا حرام». 

از سفله و بی بند و باران پرهیزید آنها کسانی هستند که از خدا نمی ترسند در میان 
ایشان قاتلان ییا و دشمنان ما هستند. 

خداوند تبارک و تعالی توجهی به زمین نمود ما را برگزید و برای ما شیعیائی 
انتخاب کرد که ما را یاری کنند. شاد باشند در شادی ما و محزون در حزن ما واز بحان 
و مال در راه ما مضایقه ندارند آنها از مایند و بسری ما برمی‌گردند هیچیک از شیمیان 
کاری را که نهی کرده‌ایم انجام نمی‌دهد مگر اینکه قبل از مرگ دچار بلاثی می‌شود 
که گناهانش به وسیله آن پاک می‌گردد یا در مال و یا در فرزند و یا در حان خودش تا 
بالاخره به ملاقات خدا بدون گناه برود ممکن است مقداری از گناهش باقی بماند 
مرگ بر او دشوار فی‌گیرد (تا پاک شود). 

مرده شیعه ما صدیق و شهید است تصدیق امر ما را کرده و در راه ما دوست 
داشته و در راه ما دشمئی ورزیده که منظورش خدا عزیز بوده موم به خدا و پیامبر 
اوست خداوند می‌فرماید «و الذین آمنو پالله و رسله اولثك هم الصدیتون و 
الشهداه عند ریهم هم اجرهم و نورهم). 

بنی‌اسرائیل به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند این امت نیز به هفتاد.و سه فرقه 
تفسیم می‌شوند یک گروه در بهشت هستند هرکه اسرار ما را فاش کند خداوند 
گرفتار آهنش می‌کند. 

روز هفتم فرزندانتان را ختنه کنید مانم شما سرما و گرما شود که ختنه پاکی 
بهشت است زمین ناله می‌زند بسوی خدا از ادرار ختنه نشده‌ها. 
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مستی‌چهار نوع است:مستی‌شراب»مستی‌مال»مستی خو اب»مستی سلعلئت وقدرت. 

هرگاه یکی از شما تصمیم خواب دارددست راست خود رابگذارد زی رگونه راست 
زیرا او نمی‌داند از خواب بیدار می‌شود يا نه. 

دوست دارم مؤمن در هر پانزده روز یکبار با نوره خود را تمیز کند. 

کمتر ماهی بخررید که گوشت ماهی بدن را آب می‌کند و موجب افزایش بلنم 
می‌شود و نفس را سنگین می‌کند. شیر را جرعه جرعه نوشیدن شفای هر دردی است 
مگر مرگ. انار را با پیه آن بخورید که پاک کننده معدهاست. معده را دباغی می‌کند. 
هرداثه از اثار که در معده جایگیر شود دل را زنده می‌کند و روشنی بحان است و 
مداوای وسواس شیطان است تا چهل شب. 

چه خررش خوبی است سرکه تلخی را از بین می‌برد و دل را زنده می‌کند. 

۳ 2 

کاسنی بخورید هر صبحی نیست مکر اینکه قطره‌ای بر او از بهشت هست. 

آب آسمان را باشامید که بدن را پاک می‌کند و جلو بیماریها را می‌گیرد 
خداوند می‌فرماید («و یئزل علیکم من السیاء ماء لیطهرکم به و يذهب عنکم رجز 
الشیطان و یربط على قلوبکم و یثبت به الاقدام» هیچ دردی نیست مگر اینکه در 
زیره سیاه (سیاه دانه) برای او شفائی است مگر مرگ. گوشت گاو درد است ولی شیر 
آن دوا است و روغن آن شفا است زن حامله چیزی نمی‌خورد و مداوا نمی‌نماید په 
چیزی بهتر از رطب خداوتد به مریم می‌فرماید (ر هزی الیک بجذع الدخلة تساقط 
علیک رطبأجنیا فکلی و اشر بی و قری عینا) کام فرزند خود را با خرما بردارید پیمبر 
اکرم صلی‌الله‌علیه وله با حسن و حسین چنین کرد. 

وقتی تصمیم‌همبستری‌بازن خود دارید عجله نکنید زیرا زنان را حوائجی است. 

وقتی چشم شما به زنی افتاد و در شگفت شدید بیائید پیش زن خود در نزد او 
نیز مانند آنچه در آن زن دیده‌اید هست شیطان را به دل خرد راه ندهد و چشم از او 
پردارد | گر زن ندارد دو رکمت نماز بخواقد و بسیار خدایرا حمد کند و صلوات پر 
پامبر | کرم صلی‌للهعلیه وله بفرستد بعد از فضل خدا بخواهد خداوند به رت شود 
به او عدایت می‌کند چیزی که بی‌نیازش می‌نماید. 

" 2 ۰ ê ۰ ۹ ۰ 

وقتی با همسر شود همپستر شدید کم حرف بزنید زیرا سخن گُفتن در این موقم 
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موجب گنگی مشود به داخل فرج زن خود نگاه نکنید شاید چیزی را ببند که 
بدتان بباید و مرجب کوری می‌شود هرگاه تصمیم همبستری داشتی با زن خود بگو 
(اللهم انى استحلات فرجها بامرك و قبلا بامانتك فان قضيت قضیت لی منپا ولد فاجعله 
ذکراً سویاً و لا تجعل للشیطان فیه نصیباً ر لا شرکا». 

تنقیه یکی از چهار چیز است که پیامبر اکرم درباره آنها تعریف نمود فرمود 
بهترین چیزی که معالجه به وسیله آن می‌کنید تنقیه است معده را بزرگ و درد دل را 
برطرف و بدن را تقویت می‌کند. 

بنفشه استنشاق کنید حجامت را از دست ندهید. 

وقتی تصمیم همپستری با خانواده خود دارد از اول ماه بیرهیزد و نیمه ماه 
شیطان در جستجوی فرزند است در این موقم شاید شیاطین جویای شرکت هستند 
می‌آیند و می‌خواهند در آپستن کردن شریک شوند. از حجامت و نوره در روز 
چهارشنبه بپرهیزید روز چهارشنبه رون نحس دائمی است در آن روز جهنم شلق شد 
در جمعه ساعتی است که حجامت ثمی‌کند در آن احدی مگر اینکه می‌میرد. 

۱ ری ھل سره ما ار ال فل 
کردیم پواسطه اعتماد بیشتر تری که په نسخه خصال بود در تحف العقول اس ت که هرگاه 
خواستید به مستراح بروید بگوئید (ابسم الله اللهم امط عن الاذى راعذ مسن 
الشیطان الرجم» وقتی نشست بگوید هم کا اطعمتنيه طیباً رسو غتنیه فاکفنیه» 
وقتی چشمش به مدفوع خریش افتاد بعد از فر غ بگوید «اللھم ارزقنی احلال و جبنی 
اطرام)) ) پیامبر اکرم ذرمود هیچ بنده‌ای نیست مگراینکه خداوند فرشته‌ای را مأمور و 
نموده گردنش را خم کند وقتی تنوط می‌نماید و مدفوع خود را یلد در این مرقع 
شایسته است از خدا درخواست حلال کند فرشته به او می‌گوید پسر آدم| اینست 
نتیجه آنچه بر آذ حرص داشتی ی نگاہ کن از کجا بدست آوردی و چه شد. 

ضما این روایت را در رساله قدیمی دیدم با اختلاف کم که به بعضی از آن 
اختلافات در بین حدیث اشاره کردیم. 

و باید دانست که اصل این خبر در کمال اعتماد و اعتبار است بنا په نظر قدماء 
گرچه به نظر متاخرین صحیح نیست مرحوم کلینی بر این خبراعتماد ‏ نموده و | کثر 
اجزاءاین خبر را در بابهای متفرق در ابواب کافی نقل کرده همچنین بزرگان محدئین. 
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آنچه امیرالممنین علیه السلام به مردم ارزانی داشت 
به فرمایش خود سلونی قبل ان تفقدونی و جوامع علوم 


توحید ۳۲۳-۳۱٩‏ امالی مجلس پنجاه و پش صفحه ۲۰۵ - ۰۲۰۸ 

اصبغبن‌نباته گفت وقتی علی علیه‌السلام به خلافت نشست و با او بیست کردند 
به سوی مسجد آمد با عمامه پیامبر و برد آنجناب را بر تن داشت نعلین پیامبر 
صلی‌الله علیه وله را به پا داشت و شمشیر ایشان را پر کمر داشت بر مثبر بالا رفت و 
در روی منبر نشست. سپس انگشتان دست خود را در هم فرو برد و گذاشت به 
قسمت پائین شکم خرد سپس فرمود مردم از من پپرسید قبل از اینکه مرا نیابید اینجا 
گنجینه دانش است این آب دهان پیامبر است این چینه‌ها و خورا کی است که پیامیر 
اکرم صلی‌الهعیلواله شخصاً به من خورانده از من سؤال کنید که در نزد من علم 
اولین و آخرین است اگر تشک برای من برروی هم بنهند و بر روی آن پنشینم فتوا 
می‌دهم برای اهل تورات از روی تورات خودشان بطوریکه تورات به سخن درآید و 
بگوید علی راست می‌گوید و به آنچه خدا در من نازل کرده فتوا داد و انجیلیان را په 
انجیل خردشان بطوربکه انجیل بگوید علی راست می‌گوید دروغگو نیست به آنچه 
خدا در من نازل کرده فتوا داد و اهل قرآث را فتوا می‌دهم به وسیله قرآن بطوریکه 


۱۴ کتاب الاحتجاج a‏ 


قرآن سخن بگوید و بگوید علی راست می‌گوید و دروغگو نیست. فتوا داد په آنچه 
خدا در من نازل نموده و حال اینکه شما شب و روز قرآن می‌خوانید آیا در میان شما 
کسی هست که بداند چه ازل شده در آن اگر نباشد یک آیه در قرآن هرآیله خبر 
می‌دهم په شما آنچه اتفاق افتاد و آنچه هست و به آنچه شواهد شد تا روز قیامت و 
آن این آیه است (یحوا الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب» سپس فرمود 
(سلون قہل ان تفقدونی) به آن خدائی که دانه را شکافت و السان را آفرید اگراز من 
پرسید از هر"آیه فرآن در شب نازل شده یا در روز مکی است یا مدئی در سفر ازل 
شد یا در حضر ناسخ است یا منسوخ و محکم است یا متشابه و تأویل و تتزیل آن 
چیست به شما خبر شواهم داد, 

مردی اژ جای حرکث کرد که ذعلب نام داشت و بسیار زبان‌آور بود و سخنور و 
پردل گفت پسر اییطالب پرروی پله‌های منبری دشوار بالا رفت. امروز با سژالهای 
خود او را شرمنده می‌کنم گفت یا امیرالمژم‌نین آیا پروردگار خود را دیده‌ای؟ فرمود 
وای بر تو ذعلب خداثی را که ندیده باشم نمی‌پر ستم. گفت چگونه دیده‌ای برای ما 
توصیف کن. 

فرمود وای پرتو. چشمها با مشاهده نمی‌بینند او را ولی دلها با حفیقت ایمان او 
را می‌بینند. وای بر تو ذعلب! شدای من به بعد و حرکت و سکون و قیام و ایستادن و 
آمدن و رفتن توصیف نمی‌شود. لطیف لطیف است اما به لطافت توصیف نمی‌شود. 
عظیم دارای عظمت است اما به عنلمت توصیف نمی‌شود. رژف بخشنده است اما به 
رقت و داسوزی توصیف نمی‌شود. مؤمن است نه با عبادت مدرک است نه با حواس 
گوینده است نه با لفظ او در اشیاء است نه با ممزوج شدن شارج از اشیاء است نه با 
جدائی پرتر از هر چیز است داخل در اشیاء است ه چون اشیاء که در یکدیگر داخل 
می‌شوند و خارج از اشیاء است نه مائند چیزها که از هم بحدایند. 


ذعلب بر زمین افتاد و غش کرد و گفت به خدا قسم چنین جوابی نشنیده بودم 
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دیگر به خدا قسم چنین کاری نمی‌کنم. . * 

سپس فرمود ((سلونی قبل آن تفقدونی» اشعٹبن‌قیس از جای حرکت کرده 
گفت با امیرالمژمنین از مجوس چگونه جزیه و مالیات گرفته می‌شرد با اینکه کتابی 
بر آنها نازل نشده و پیامپری نداشته‌اند؟ فرمود جرا اشعث خداوند بر آنها کتاب ازل 
کرد و پیامر فرستاد پادشاهی داشتند که شبی مست شد دشتر شود رابه پستر خویش 
فا خواند وبا او همبستر شد. صبح مردم شلیدند بحلو قصر او جمع شدند وگفتند 
پادشاها دین ما را آلرده کردی و از بین بردی پیا پیرون تا حد پر تو جاری کنیم. 

به آنها گفت جمع شوید.و سخن مرا بشنوید اگر توانستم شما را قانع کنم بهتر 
وگرنه هرچه شراستید بکنید. همه جمم شدند. به آنه گنت مگر نشنیده‌اید که 
خداوند شلقی را گرامی‌تر از آدم پدرمان نيافریده و مادرمان حوا؟ گفتند راست 
می‌گوئی, گذت مگر او دختران خود را په ازدواج فرزنداه خریش درنیاورد؟ گفتند 
راست می‌گوثی همین اعتقاد ما است. به این کار معتقد شدند شداوند علم را از ميان 
آنها برداشت و کتاب آنها را بالا برد. آنها کافرانی هستند که داخل آتش می‌شوند 
بدون حساب. منافقین از آنها بدترند. اشمث گفت به خد! قسم چنین جوابی نشنیده 
پودم په شدا دیگر چنین کاری را نخواهم کرد. 

باز فرمود (سلونی قہل ان تفقدونی» مردی از انتهای مسجد که پر عصای خود 
تکیه کرده بود و از میان مردم رد می‌شد تا نزدیک به آنچناب رسید گفت یا 
امیرالمژمنین مرا به عملی راهنماثی فرما که خداوند مرا از آتش نجات بخشد. فرمود: 
بشنو؛ بعد فهم؛ سپس یقین کن, دیا په پا ایستاده به سه چیز: به عالمی که علم شود را 
به کار برد و په ثروتمندی که بخل نورزد» به مال خود بر اهل دين خدا و به فقیر 
شکیہا. وقتی عالم پپوشاند علم خویش را و ثروتمند بخل ورزد و نقیر صبر نکند در 
چنین موقعی مرگ و بدبختی است در چنین موقعی خداشناسان می همند که دنیا په 
عقب برگشته و به کفر تبدیل شده بعد از ایمان, 
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ای سژال کننده! فریب مساجد زیاد را نخرری و اجتمام مردمی که گردهم 
آمده‌اند اما دلهای آنها به هم پیوسته نیست. بدائید مردم سه قسمند؛ زاهد» راغب و 
صابر. اما زاهد اگر چیزی از دنا به دست آمد شاد نمی‌شود و اگر چیزی از دستش 
رفت محزون نمی‌گردد. اما ابر به دل آرزوی دیا را داره گر چیزی به دست آورد 
از آن کناره می‌گیرد چون می‌داند عاقبت پدی دارد. اما راغب به دنیا با کی ندارد که از 
حلال پدست آورد یا حرام. 

گفت علامت مزمن در این زمان چیست؟ فرمود متوبحه وظیفه خویش اس ت که 
چه خدا بر او واجب نموده علاقمند به آن می‌شرد و چه مخالفت دستور خدا است از 
او متفر است گرچه دوست نزدیکش باشد. گفت صحیح می‌فرمائید یا میرالمژمنین. 
بعد آن شخص غائب شد و ما ندیدیم او راء مردم به دنبالش رفتند پیدایش نکردند. 
امیرالمزمنین علیه‌السلام تبسمی نمود سپس فرمود چه می‌کنید او برادرم خضر 
علیه‌السلام بود. 

باز فرمود (سلونی قبل ان تفقدونی» دیگر کسی از جای حرکت نکرد. خدا را 
ستایش نمود و صلوات بر پیامبر اکرم صلی‌الهعلیهواله فرستاد. سپس فرمود حسن 
جان حرکت کن برو منبر سخن بگو تا قریش تو را بشناسند بعد از من و نگویند حسن 
نمی توان د کاری بکند. گفت پدر ان چگونه بهمنبربروم و سخن بگویم با اینکه شما 
میان مردم هستی می‌شئوی و می‌بینی مراء فرمود پدر و مأدرم فدایت خودم را پتهان 
می‌کنم از ت و که پشنوم و ینم ولی تو مرا نینی. 

امام حسن علیه‌السلام په منبر رفت حمدی شایسته و بلیم نمود خدایرا و 
صلواتی مختصر و موجز بر پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرستاد سپس فرمود مردم| 
از جدم پیامبر اکرم صلی‌اله‌علیه وآله شنیدم می‌فرمود (انا مدينة العلم و علی بیها) 
مگر می‌تران وارد شهر جز از درب آن شد؟ آنگاه از منبر پائین آمد. امیرالمژهنین 
علیه‌السلا از های حرکت نمود و او را در آغرش گرفت آنگاه فرمود حسین چان! تو 


ی 


۱ 
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حرکت کن و بر مبر برو و سخن بگ و که قریش جاهل به مقام تو نباشند پس از من و 
بگویند حسین چیزی نمی داندء اما سخن خود را در ارتباط با سخن برادرت قرار بده. 
امام حسین علیه‌السلام بر منیر رفت پس از حمد و ثنای پروردگار و درود بر پیامبر 
اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله به اختصار فرستاد سپس فرمود؛ مردم! از جدم پیامبر !کرم 
صلی‌اللهعلیه و آله شنیدم می‌فرمود: (ان علياً مدينة هدی فن دخلها نجا و من تخلف 
عا هلک» علی شهر هدایت است هرکه داشل آن شد نجات یافت و هرکه کناره 
گرفت هلاک شد. علي علیهالسلام از جای حرکت کرد و او را در آغرش گرفت و 
بوسید سپس فرمود: مردم بدانید ایندو جوجه‌های پیامبر صلی‌اللهعلیه وآله هستند و 
یادگار اوبند که امانت به من سپرده و من به امائت در اختیار شما می‌گذارم بدانید 
مردم| که پیامپر اکرم صلی‌اللهعلیه وآله درباره ایندو از شما بازخواست شواهد کرد. 

احتجاج طبرسی صفحه ۰۱۳۸ - 

اصیبن‌نباته گنت روزی امیرالمژمنین عله‌السلام روی منب ر کوفه مشنول 
سخنرانی بود پس از حمد و نای پروردگار فرمود (ایہا الناس سلوی قبل ان تفقدونی 
فان ہین چوانحی علماجا). 

ابن کواء از بحای حرکت کرده گفت يا امیرالمژهنین ((الذاریات ذرواً) چیست 
فرمود پادها هستند. گفت «امحاملات وتراً) چیست فرمود ابرهاء گفت ((القسمات 
امرآ) کدام است فرمود ملائکه, گفت یا امرالمژمنین من در قرآن آیاتی را مشاهده 
می‌کنم که آیات دیگر را نقض می‌کند فرمود مادر به عزایت بنشیند پس ر کراء کتاب 
خدا آیاتش یکدیگر را تصدیق می‌کنند نه هم را نقض نمایند اینک پرس هر چه 


می‌خوأهی. 
گنت می‌بنم در فرآن می‌فرماید ((رب الشارق و الغارب)) و در آیه دیگری 
(رب المشرتین و رب الغربین» و در آیه دیگری ((رب الشرق و الغرب». 


فرمود مادر به عزایت بنشیند پسر کواء این مشرق است و آن مغرب اما «رب 
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المشرقین ر رب الغربین» به این معنی است که مشرق زمستان غیر مشرق تابستان 
است این مطلب را از نزدیکی و دوری خورشید لمی‌یابی؟ اما آیه ((رب المشارق و 
الغارب») خررشید سیصد و شصت برج دارد که هر روز از یک برج طلوع می‌کند و 
در یک برج غروب می‌نماید و به آن برج بازگشت نمی‌کند مگر سال دیگر در همان 
رژز. 

گفت یا امیرالمژمنین فاصله بین قدمهای شما تا عرش شدا چقدر است؟ فرمرد 
مادر به عزایت پنشیند پس ر کراء سژالی بکن برای یادگرفتن نه سژال برای لجبازی و 
آزمایشکردن. از محل قدم من تا عرش پروردگارم په اندازه فاصله گنتن یک لا اله 
الا الله است از روی اخلاص (۱)گفت يا امیرالمژمنین علیه‌السلام اب کسی که 
بگرید (لا اله الا الله) چیست؟ فرمرد هر کس با احلاص بگوید گنامانش پاک 
می‌شود چنانکه حرف سیاه از لوح سفید پاک می‌گردد. وفتی برای مرتبه دوم گفت لا 
اله الا الله با احلاص درهای آسمان و صفوف ملائکه را می‌شکافء بطوریکه ملائکه 
به یکدیگر می‌گریند اظهار خشوع کید در مقابل عظمت دا برای مر تبه سوم که به 
احلاص گفت ۷ اله الا الله هیچ چیز مان او نمی‌شود تا عرش دا, پروردگار جلیل 
می ذرماید آرام گر به عزت و بلالم سرگند می آمرزم گریندہ تر را با هرچه کرده. بعد 
این آ یه را خواند (الیه بصعد الكلم الطيب و العمل الصا يرذعه) يعلى وقتى عملش 
خالص برد بلند می‌شود گفتار وکردارش. 

گفت یا امیرالمؤمنین قوس و قزح را پرایم توضیح بده فرمرد مادر به عزایت 
نشیند. نگر قوس ر قزح زیراقزح اسم شیطان است ولی بگر قوس خداء وفتی 
مشاهده شرد نشانه فراوانی و مبزی و خرهی است. گنت برایم ترضیح دهید این 


۱- یعنی رنتی از رری اخلاص بگرید» به یک چشم بهم زدن په فرش خدا می‌رسد و 
حاصل اینستکه سزال از مسافت برای شما سردمند لیست سزال کنبد خدارند چه چیزی را 
تبرل می‌کند ر په مرش ار می‌رسد, 
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سفیدی تابنااک در آسمان چیست؟ فرمود آن مسیل آسمان اسث و امان" برای اهل 
زمین است از همان محل خداوند قوم نوح را په باران سیلآسا غرق نمود. 

گفت يا امیرالمزمنین بفرمائید این (محو) و نابودی که در ماه است چیست؟ 
فرمرد الله اکبر؛الله اکبر, مردی نابيدا مسثه‌ای کورکورانه می‌پرسد مگر در قرآن 
نشنیده‌ای ((و جعلنا اليل ر الثهار آینین فحونا آية اليل ر جعلنا آية النبار مبصهرة» 
گفت یا امیرالمژمنین مرا از اصحاب پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله شبر بده. فرمود از 
کدامیک آنها سزال می‌کنی؟ گفت از ابی‌ذر غفاری, فرمود از پیامبر اکرم 
صلی‌الله علیه وله شنیدم می‌فرمود (ما اطلت النضراء و لا اقلت الغيراء ذامسجة 
اصدق من ای‌ذر), 

آسمان سایه لیافکنده و زمین برنداشته راستگوتر از ابی‌ذر غفاری را 

گنت راجع به سلمان فارسی بگو. فرمود به‌به سلما از ما اهل پیت است. چه 
کسی مائند لقمان حکیم است دارای علم ول و آشر برد گفت از حذیفةبن‌یمان 
فرمود او مردی پرد که اسماء منافقین را می‌دانست اگر از حدود خدا از او پپرسید او را 
عالم و دائا په آن می‌پایید, 

گفت مرا از عمار یاسر مطلع فرماء فرمود او مردی بود که گوشت و شون او را بر 
آتش نخدا حرام کرده که ذر‌ای از پیکر او را فراگیرد. گفت مرا از خرد مطلع فرما. 
فرمود من جوری بودم که هرگاه از پیامبر اکرم سژال می‌کردم جوابم را می‌داد و اگر 
سکرت مي‌کردم او خرد اپتدا به سخن می‌نمود. 

گفت یا امپرالمژمنین به من پفرمائید این آیه مربوط به کیست؟ ((هل شبشکم 
پالاخسرین اعما!) فرمرد کثار اهل کناب هزد و صاری که پر حق بردند ولی در 
دين خود بدعت گزاردند خیال می‌کنند کار خرب الجام می‌دهند, آنگاہ از منبر پائین 


آمد و با دست بر روی شائه ابن‌کراء زد و فرمود ای پس رکراء اهل نهروان از آنها دور 
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ابن ‌کواء (از شنیدن این سخن خود را خواست تبره نماید) گفت يا 
امیرالمژمنین من که جز در خانه شما نرفتهام و از کسی جز شما نمی پرسم. در جنگ 
نهروان او را با خوارج دیدیم و اعتراض کرده گفتیم مادرت به عزایت پنشیند دیروز 
که مشکلات و سژالات خرد را از امیرالمؤمنین عليه الالام می‌کردی امروز با او 
جنگ می‌کنی. در اینموقم مردی به او حمله کرد و با یزه‌ای او را کشت. 

همین شبر را ابراهیمبن‌محمدثقفی در کتاب غارات نقل نموده و در آث اضافه 
کرده که سژال کرد معنی (السماء ذات اطبک» چیست؟ فرمود صاسب شلق یکو 
است. پرسید بین مشرق و مغرب چقدر فاصله است؟ فرمود به اندازه مسیر یک روز 
خورشید از محلل طلوع تا غروب آن. هرکس غیر از این بگوید برای تو دروغ گفته. 

پرسید آنها کيانند که نعمت خدا را تبدیل به کفر نمودند («الذين پدّلوا نعمة الله 
کفراً)؟ فرمود بگذار در گمراهی خود فرو روند آنها تريش هستند. گفت ذوالفرئین 
کیست؟ فرمود مردی بود که خداوند او را برای قومش برانگیخت تکذبیش کردند و 
شمشیر بر تارک او زدند مُرد» باز شداوند او را زنده و ہسری آنپا برانگیشت دومرتبه 
تکذیب کردند و شمشیری بر تارکش زدند از دنیا رفت برای مرتبه سوم شداوند 
زنده‌اش کرد برای همین او دارای دو قرن بود سپس فرمود در میان شما نیز یک نفر 
مانند او هست. گفت کدامیک از مخلوقات خداوند سخت‌تر است؟ فرمود 
سخت‌ترین چیزهائی که خداوند آفریده ده تا هستند: ۱ کوههای مرتفع. ۱- آهن 
که کوه را می‌شکافد. ۳- آتش که آهن را می‌خورد. ۴- آب که آتش را خاموش 
می‌کند. ۵- ابرها که پر فراز آسمان مسخرئد و حامل آب هستند. ۶- باد که ابرها را 
برمی‌دارد. ۷- انسان که بر باد غالب می‌شود با دست او را کنار می‌زند و راہ خود را از" 
پیش می‌گیرد. ۸- مستی که بر انسان غالب می‌شود. -٩‏ شراب که بر مستی غالب 
می‌گردد. ۱۰- غم و غصه که بر خواب غلبه پیدا می‌کند. پس سخت ترین چیزی که 


خد| آفرید غم و غصه و ناراحتی است. 
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حضرت صادق علیه‌لسلام از امیرالمژمنین علیه‌السلام نقل کرد که فرمود از 
کتاب خدا پپرسید به خدا قسم هیچ آیه از قرآن نازل نشد در شب و روز و در سفر و 
حضر مگر اینکه پیامبر صلی‌اللهعلیه‌وآله آن را برایم خواند و تأویلش را به من 
آموخته..ابن‌کواء از جای حرکت کرده گنت یا امیرالمومنین مرقمی که قرآن نازل 
می‌شد و شما نبودی چگونه می‌شد؟ فرمود پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله هر آیه‌ای 
که نازل می‌شد و من حضور نداشتم به محض اینکه می‌آمدم آن آیه را بریم می‌شواند 
و می‌فرمود پا علی خداوند این آیه را در نبودن تو نازل کرده و تأویل آن چنین است 
تأویل و تتزیل آن را به من م‌آموشت, 

احتجاج طبرسی صفحه ۱۳۱. 

در اخبار رسیده که امیرالمژمنین علیه‌السلام مشغول خطبه پود فرمود ((سلونی 
قبل ان تفقدونی» به خدا قسم از من نخواهید پرسید از گروهی که صد نفر را گمراه 
نموده‌اند و صد تفر را هدایت کرده‌اند مگر اینکه تبلیغ کننده آنها و رهبرشان را 
برایتان معرفی می‌کنم تا روز قیامت. مردی از جای حرکت کرد (سعدبنابیوقاص) و 
گفت بگو ببینم تعداد مویهای سر و ريش من چقدر است؟ امیرالمزهنین علیه‌السلام 
فرمود برادرم پیامہر اکرم صلی‌اللهعلیه وآله مرا از سژال تو مطلع نموده و بر هر دانه 
موی سرت یک فرشته تو را لعنت می‌کند و بر هر یک از مویهای ريشت شیطانی 
است که تو را می‌کشاند و در خانه‌ات گوسال‌ای است (عمرین‌سمد) که فرزند پیامپر 
صلی‌اللهعلیه وآله را می‌کشد نشانه تعداد موی‌های سر و ریشت همین مطلبی است 
که برایت گفتم. 

اگر نه اییست اثبات تعداد مویهایت مشکل است می‌گفتم تعداد آنها چقدر 
است ولی دلیل این مطلب همان خبری است که اطلاع دادم از لعنتی که تو را می کتدد 
وگوساله ملمونت. پسرش د رآ موقع پسر بچه کوچکی بود چهار دست و پا حرکت 
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می‌کرد در جریان کربلا متصدی قتل آنجناب شد مطلب همانطوری که امیرالممنین 
علیه‌السلام فرموده بود شد. 

از کتاب ارشاد القلوب دیلمی, 

روایت شده که گروهی مت امیرآلمزم‌نین علیهابسلام آمدند موقعی که ایشا 
مشغرل خطبه بود در کرفه و می‌فرمود (سلونی قبل ان تفقدول» از من نخواهید 
پرسید از چیزی پائیی عرش مگر اینکه پاسخ خواهم داد این جمله هرکس بعد از من 
بگوید ادعای بیجا نمرده و دروغگر است و مفتری, 

مردی از جای حرکت کرد که پهلری آنجناب نشمته برد ود ر گرد ن کتابی چون 
مصحف داشت مردی گندمگون و چاق و بلند قد با مریهای مجعد برد به هردان 
عرب شباهت داشت. پا صدای بلند گفت ای کس که ادعا می‌کنی چیزی را که 
نمی دائی و پیشی می‌گیری در مورد مسائلیکه نمی فهمی من از تو می‌پرسم جوابم را 
دة 


شیعیان و یاران علی علیه‌السلام از هر طرف به او حمله کرده تصمیم کشتنشن را 
گرفتند. امیرالمژمنین علیالسلام فریاد زد وآنها را بازداشت. فرمود رهایش کنید 
عجله نمائد. پا عجله و شتابزدگی نمی توان برهان و دلیل واقمی را اثبات نمود و نه 
با عجله کردن سائلی و پرسش کننده براهین دا آشکار م یگردد. بعد روی به جاب 
او موده فرمود با تمام پیروی خرد پبرس و هرچه می‌دانی سژال کن ان شاءالله 
جوابت را خراهم داد, جوابی که شک بردار نباشد و نتران خرده بر آن گرفت و تردید 
در واقبیتش نمود و لاإحول ر لا قوة الابالله العلى العظم. 

آن مرد گفت فاصله ہین مشرق و مغرب چقدر است؟ فرمود مسافت هراه. 
گفت مسافت هواه چقدر است؟ فرمود په اندازه دران فلک, گفت دوران فلک 
چقدر است؟ فرمود به اندازه یک روز سیر حورشید, گفت صحیح گفتی, 

پرسید قیامت چه وقت است؟ فرمود هنگام مرگ و رسیدن اجل. گنٽ صحیح 
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ترجمه جلد چهارم بحارالائرار ‏ احتجامامرلمژمتین ٣۷ا‏ 
است, عمر دنیا چقدر است؟ فرمود هفت هزار دیگر حدی نیست (شاید از زمان 
خلقت آدم تا زمان خود را می‌فرماید) آن مر گفت صحیح است. ۱ 

گنت بکه کچای مکه است؟ فرمود مکه اطراف حرم است و بکه محل شانه 
خدا است. گفت صحیح می‌فرمائید. پرسید چرا مکه نام گرفته؟ فرمود زیرا خداوند 
زمین را از زیر آن مک نموده یعنی کشانده. پرسید پس چرا بکه نام گرفته؟ فرمود 
زیر این خانه گردن ستمگران و تبهکاران را درهم شکسته. گفت راست می‌گرئی, 

گفت دا قبل از اینکه عرش را بیفریند کجا بود؟ فرمود منزه است خداثی که 
گنه صفات او را حاملین عرش با قرب مقام کرامتی که دارند درک نمی‌کنند و فه 
ملائکه مقرب می‌توانند انوار دامن جلالش را پابند. وای بر تو گفته نمی‌شرد خدا 
کجا است و در چیست و نه کدام است و ه چگونه است؟ گفت صحیح است. اما 
چقدر عرش خدا پر روی آب برد قبل از آفرینش زمین و آسمان؟ فرمود می‌توائی 
حساپ کنی؟ گفت بلی, فرمود شاید ثترانی حساب این عدد را پنمائی. جراب داد نه 
من خرب می تائم حساب کنم. 

فرمود اگر دانه شردل به روی زمین بربزند تا آسمان را پ رکند فاصله بین زمین و 
آسمان بعد په تر ابحازه دهند که یک دانه یک دانه پا این ناتوانی که داری از مشرق په 
مغرب آنها را حمل کنی عمرت را طولائی کنند و به تو ثیروی چنین کاری بدهند تا 
تقل نمائی و بشماری این کار آسانتر است از تعداد سالهائی که عرش بر روی آب بود 
قبل از آفرینش زمین و آسمان من برای تو یک دهم یک دهم از یک دهم‌ها از یک 
جزه از صدهزار بحزء را توضیح دادم استنفار می‌کنم از اینکه کم کردم و اندازه معینی 
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بش2 
مناظرات امام حسن و امام حسین عليهماالسلام 


خصال صدوق صفحه ۵۶ جلد ۲, 

حضرت باقر علی‌السلام فرمود یک روز امیرالمژمنین علیهالسلام در محله کوفه 
بود. مردم در اطرافش اجتماع داشتند. بعضی سژالهای دینی می‌نمودند و بعضی انتظار 
می‌کشيدند که سژال خود را پنماید. نا گاه مردی از چای حرکت کرده گفت السلام 
علیک يا امیرالممنین و رحمة الله و برکاته. 

امیرالمژمنین علیه‌السلام به او نگاهی کرد فرمود علیک‌السلام و رحمة الله و 
برکاته ت که هستی؟ گفت من مردی از رعایا و همشهری‌های شمایم. فرمود تو از 
رعایای من نیستی و نه همشهری من. اگر یک روز به من سلام کردی وضع تو بر من 
مخفی نیست. گفت امان پدهید تا بگویم یا امرالمژهنین فرمود از وقتی وارد شهر ما 
شده‌ای کاری صورت داده‌ای؟ گفت نه. فرمود شاید تو از سپاه دشمنان ما هستی؟ 


جواب داد آری. ۱ 

فرمود امان په تو می دهم تا جنگ تمام شود. گفت مرا معاویه پنها فرستاده تا 
از توسزالهئی را پپرسم که پادشاه روم زاو سژال کرده گفته است اگر تو شایسته این 
مقام هستی و چانشین پیامبری این سژالها را واب بده گر جواب بدهی از تو پیروی 
می‌کنم و برایت جایزه می‌فرستم اما معاویه نتوانسته جواب او را بدهد و پسیار 
ناراحت است. مرا پیش شما فرستاده تا بعواب آنها را بگیرم. 
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میالم ژمنین علیهالسلام فرمود دا بکشد پسر هند بحگر خوار را قد رگمراه و 
کور است و کسانی که اطرافش را گرفنه‌اند. کنپزي را آزاد کرده بود یاد نداشت 
چگونه با او ازدواج نماید. خداوند بین من و این امت حکومت کند, پیوند مرا با 
پیامبر صلی‌الله علیه وآله مراعات نکردند و سابقه‌ام را در اسلام و شدائدی که متحمل 
شدم برای پایداری دین در نظر نگرفند» سم را ندادند و متام عظیم مرا کرچک 
انگاشتند و با یکدیگر در راه پیکار با من همداستان شدند. 

فرمود پروید حسن و حسین علیهماالسلام و محمدینحنیفه را پياورید. آنها را 
سحاضر کردند فرمرد شامی| ایندو فرزندان پیامبرند اما این فرزند من است. از هرکدام 
مایلی بپرس. اشاره کرد از همین آقا که مویهای برشت دارد پپرسم. په امام حسن 
علیه‌السلام اشاره نمود که کم سن برد. امام مچشی علیهالسلام فرمود هر سژالی داری 
بکن. شامی گفت: فاصله بین حق و باطل چقدر است و بین آسمان و زمین و بین 
مشرق و منرب؟ قرس و قزح چیست؟ محلی که ارواح مشرکین در آنجا منزل دارند 
چیست و محلی که ارواح مژمنین آنجا مسکن گزیدند کدام؟ مزئث چیست و آن ده 
پیز که هرکدام از دیگری سخت‌ترند کدام است؟ 

امام مجتبی علیهالسلامفرمود بین حق و باطل چهار انگشت فاصله است. هرچه 
با چشم دیدی حق است با اینکه با گوش باطل بسیاری را شنیده‌ای. شامی گفت 
صحیح است. فرمود بین آسمان و زمین په آندازه دعای مظلوم فاصله است و به اندازه 
دید چشم؛ هرکس جز این گفت او را تکذیب کن. گفت راست می‌گوئید. ذرمرد بین 
مشرق و مغرب په اندازه یک روز راه خورشید است که او را مشاهده می‌کنی از 
مشرق طلرع می‌کند و در مغرب غروب. شامی گفت صحیح است, پرسید فوس و فزح 
چیست؟ فرمود وای بر تو نگ قوس و قزح زبرا قزح اسم شیطان است این قوس الله 
است و علامت فراوانی و امان برای اهل زمین از عرق است. 

اما چشمه‌ای که در آنجا ارواح مشرکین جا دارند پرهرت است و محلی که 
اروح هنن جهای دارند سلمی نام دارد. مزذث کسی که موم فیست مرد است یا 
زل. باید انتظار کشید | کر محتلم شد مرد است و ا ثر زن باشد حیض می‌شرد و 


ترجمه جلد چهارم بحارالانوار احتجاج امام حسن‌رامام‌حسین ۱۳۷ 


مینه‌هایش برم‌آید و گرنه او را می‌گویند ادرار کن به دیا اگر اذرارش به دیوار 
شورد مرد است اما | گر ریخت چنانچه ادرار شتر می‌ریزه ورن است. اما آن ده چیر 
که یکی از دیگری'سخت تر است عبارت است از سنگ که سخت‌ترین چیز است که 
خدا آفریده از سنگ سخت‌تر آهن است که سنگ را قطم می‌کند از آهن سخت‌تر 
آتش است که آهن را آب می‌کند و از آتش سخت‌تر آب است که آتش را شاموش 
می‌کند و از آپ سخت‌تر ابر است که حاصل آب است و از اپر سخت تر پاد است که 
ابر را حمل می‌کند و از باد سخت‌تر فرشته‌ای است که آن باد را می‌فرستد و از او 
سخت تر ملک الموت است که آن فرشته را می‌میراند و شدیدتر از ملکالموت مرگ 
است که ملک‌المرت را می‌میراند و شدیدتر از مرگ امر خدای جهانیان که مرگ را 
می‌میراند. 

شامی گفت گواهی می‌دهم که تو پسر پیأمبری و اینکه على علیه‌السلام 
شایسته تر په مقأم شلافت است تا مساویه. این حوآبها رانوشت و برای معاویه برد, 
معاویه برای پادشاه روم فرستاد. پادشاه روم برایش رشت با سخن خود با من 
صحبت نکردی و جوابی دادی که جواب تو نبود. به حضرت مسیح سوگند این 
جواب مال تو نیست این نیست مگر از معدن نبوت و محل رسالت اما اگر تو یک 
درهم از من پخواهی نمی‌دهم. 

در تفسیر قمی صفحه ۵٩٩ - ۵٩۵‏ 

حضرت صادق علیهالسلام از آباء گرام خود نقل کرد: وقتی بحریان امیرالمزمنین 
علیه‌السلام و معاویه به پادشاه روم رسید که دو نفر بر سر ملک با یکدیگر په جنگ 
پرداخته‌اند پرسید ا زکجا خارج شده‌اند؟ گفتند یکی از کوفه و دیگر ی از شام. پادشاه 
به وزراء خرد گفت بگردید پپینید می توانید از تجار عرب کسی را بیابید که آنها را 
برای من ترصیف نماید. دو نفر تاجر شامی برای او آوردند و دو نفر از تجار مکه. از 
اینها امتیازات آن دو را برسید. قیاه‌های آنها را توضیح دادند به خزینه‌دار خود گفت 
لیست‌ها را پیاورید. آنها را آوردند نگاه کرد. گنت مردی در شام قیام کرده گمراه 
است و آنکس که در کوفه قیام نموده هادی است 


۱۳۸ کتاب الاحتجاج ج ۲ 


برای معاویه وشت که داناترین افراد خانواده خود را برایم پفرست و برای 
امیرالمژمنین علیهاسلام نیز نوشت که داثاترین افراد خانواده خرد را بفرست تا از 
ایندو فرستاده سژالاتی را بشنوم و در انچیل نگاه کنم و بگویم کدامیک شایسته این 
مقام هستید و بر سلطنت خود بیم داشت. معاویه فرزندش یزید را فرستاد علی 
علیه‌السلام نیز فرزند خود امام حسن مجتبی راء یزید که وارد شد دست پادشاه روم را 
توسید و بعد سر او راء امام حسن علیه‌السلام که وارد شد فرمود: شدا را شک رکه 

رس 

بهودی و نصرانی و مجرس و خورشید پرست و ماه پرست و بت پرست و کاو پرستم 
قرار نداد هرا پیرو دین حنیف مسلمانم کرد و از مشرکینم قرار نداد بزرگ سد|وزد 
جهانیان پروردگار عرش عظیم و الحمد لله رب العلمین بعد نشست و چشم بالا 
نکرد. وقتی پادشاه روم آن‌دو را مشاهده کرد هر دو را یرون فرستاد و از هم جداکرد. 
ابتدا یزید را به خضور پذیرفت. از خزائن خود سیصدوسیزده صندوق خارج کرد که 
در آن تمثال انبیاء وحود داشت و آن نمثال‌ها را زينت کرده بودند به آرایش هر 
پیامبر مرسلی. 

یکی از آن تمثالها را به یزید نشان داد. یزید نشناخت. یکی یکی نشان داد. 
هیچکدام را شناخت و جوابی نداد. بعد از ارزاق خلایق و ارواح مزمنین که کجا جمع 
می‌شرند پرسید و از ارواح کفار که کجایند بعد از مرگ سال کرد هیچکدام را 
نمی‌دانست, 

بعد امام حسن علیهالسلام را خو است, گفت ابتدا یزیدین‌معاویه را خواستم تا او 


بفهمد که تو چیزهائی را که او نمی‌داند می‌دانی چیزهائی را که پدرت می‌داند پدر او 
نمی‌داند. برای من پدر تو واو را توصیف نمود‌ند در انجیل نگاه کردم دیدم محمد 
صلی‌الله‌علیه وآله است و وزیر او على است و در اوصیا که نگاه کردم ديدم پدرت 
وصی است: 

فرمود هرچه مایلی از انجیل از من پپرس و آنچه در تورات و قرآن است تا 
برایت بازگ رکنم انشاءالله. پادشاه تمٹال‌ها را خواست. اولین تمثال بصورت ماه بود. 
امام حسن فرمود این صفت آدم ابرالبشر است. بعد تمثالی بصورت شررشيد فرمود 
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این صفت حوا مادر بشر است تمثال دیگری نشان داد بصورت زیبائی فرمود این 
صفت شیث پسر آدم است اولین کسی است که مبعوث شده و سنش په هزاروچهل 
سال رسید». باز تمثال دیگر فرمود این صفت نوح است صاحب کشتی که عمرش 
هزاروچهارصد سال بود در مان مردم نهصدوپنجاه سال دیگر درنگ کرد. 

بعد تمثال دیگری نشان داد و فرمود این صفت ابراهیم است که شانه پهن دارد 
و چهره گشاده. بعد تمغال دیگری نشان داد فرمود این صفت اسرائیل همان پعقرب 
است. بعد تمثال دیگری فرمرد این صفت اسماعیل است. باز تمثال دیگری فرمود 
پوسف بن یمقوب ین اسحاق بن ابراهیم است. بعد تمثال دیگری گفت این صفت 
موسی‌بن‌عمران که عمرش دویست‌وچهل سال برد و بین او و ابراهیم پانصد سال 
فاصله شد. بعد تمغال دیگری نشان داد فرمرد این صفت داود صاحب جنگ است. 
بعد تمثال دیگری را نشان داد فرمود این صفت شعیب است بعد زکریا و بعد یحیی و 
پس از آن عیسی‌بن‌مریم روح الله و کلمةالله که عمرش در دئیا سی و سه سال بود. 
پس او را به آسمان بلند نمود و به زمین شواهد آمد در دشق هم او دجال را 
می‌کشد. 

باز یک یک نشان می‌داد و نام هرکدام را بیان می‌کرد بعد اصیاء و وزراء را 
نشان داد. نام یکایک آنها را بیان کرد پس تمثالهائی به نشانه پادشاهان نشان داد. 
امام حسن علیه‌السلام فرمود نشانه‌های اینها در تورات و انجیل و زبور و قرآن نیست 
شاید اینها نشانه پادشاهان باشند. 

پادشاه روم گفت گواهی می‌دهم که شما خانواده محمد ص لی‌الله‌علیه‌رآله 
دارای علم اولین و آخرین هستید و دارای علم تورات و انچیل و زبرر و صحف 
براهیم و الواح موسی, سپس تحثال دیگری به او نشان داد. چهره این تمثال 
می درخشید. همینکه چشم امام حسن علیهالسلام به و افتاد گریه شدیدی کرد. بادشاه 
پرسید چرا گریه می‌کنی؟ فرمود این صفت جدم محمد صلی‌اللهعلیه وآله است که 
محاسن انبوه داشت و شانه پهن و گردنی بلند و پیشانی گشاده و دماغ باریک و 


دندانهای باز خرش صورت و مویهای پیچیده و مجعد و خوش بو و خوش صحبت 
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فصیح که امر په نعروف و نهی از منکر می‌کرد و عمرش به شصت‌وسه سال رسید. 
چیزی بعد از خود به جای نگذاشت مگر انگشتری که بر آن نقش برد لاله الا الله 
حمدرسول‌الله صي‌الله‌علیه وآله و بدست راست می‌کرد و شمشیرش ذوالفقار و 
عصایش و جبه‌ای پشمینه و کسائی پشمینه که به کمر می‌بست نه او را تکه کرده پود 
ونه دوخته بود تا از این بحهان به لقاء الله پیوست. 

پادشاه گفت ما در انجیل هئ یابیم که دارای ملکی پود که به دو نراده‌اش 
می‌رسید آیا چنین چیزی وجود داشت؟ فرمود صحیح است. پرسید آیا برای شہا 
باقی مانده؟ فرمود نه. پادشاه گفت این اولین فتنه این امت است بر مردم و بر قدرت 
پیامبر و اصحاب ذریه خودش که از آنها قائم به حق است آمر به معروف و ناهی از 
منکر, 

بعد پادشاه پرسید از هفت چیز که خداوند آفرید و در رحمی قرار نداشتهاند. 
امام حسن علیهالسلام فرمود آدم پعد حواه سپس قرچ ابراهیم» پعد ناقه صالح» سپس 
ابلیس ملعون» بعد مار و پس از آن کلاغی که در قرآن نام پرده شده سپس از ارزاق 
خلایق برسید, 

فرمود ارزاق خلایق در آسمان چهارم است که به اندازه نازل می‌شود و با مقار 
ممینی بسط وگسترش می‌یاید.آنگاه از ارواح مژمنین پرسید که بعد از مرگ کجایند؟ 
فرمود در صخره پیت‌المقدس جمع می‌شوند در هر شب جمعه و آ عرش کوچک 
خدا است. از آنجا خدا زمین را گسترده و به سوی آن می‌پیچد و از همائجا محشر 
است و از آنجا خدای عزیز استیلا بر آسمان جست و همچنین ملانکه. 

بعد از ارواح کنار پرسید که در کجا جمع می‌شوند؟ 


فرمود در سرزمین حضرموت پشت شهر یمن سپس خداوند آتشی از مشرق و 
آتشی از مغرب می‌فرستد و دو باد شدید می‌وزد و مردم محشرر می‌شوند کنار صخره 
بیت‌المقدس هر که مستوجب بهشت باشد وارد بهشت می‌شرد و هرکه مستوجب 
آتش باشد داخل آن می‌شرد (ثریق نی ألجنة و فریق فى السعبر». 

وقتی امام حسن علیهالسلام تمثال‌ها را برای او توجیه کرد و سژالاتش را جواب 


داد پادشاه روم نگاهی به یزیدبنمعاویه نمود وگفت فهمیدی که چنین اطلاعاتی را 
جز نبی مرسل یا وصی همکار ا وکه خداوند به او امتیاز کمک به پیامپرش را داده یا 
عترت پیامبر کس دیگری نمی‌داند. دشمنان آنها دلهاشان در زیر پرده جهل تاریک 
شده دنا را بر خرت و هرای نفس را بر دین خود اشتیار کرده‌اند و از متمکارانند 
پزید سکوت کرد و سر په زیر انداخت با شرمساری. 

پادشاه پسیار احترام به امام حسن علیه‌السلام کرد و جایزه گرانی تقدیم داشت 
گت از خدا پخواه بمن تشرف په دین شما را عنایت کندشیرینی بلطتت بین من و 
این عمل فاصله شده. گمائم یک بدبشتی مهلک و عذاب دردناکی باشد. یزید 
برگشت پیش معاویه پادشاه روم طی نامه‌ای برای او وشت آنکس که تتذاوند به او 
علم ارزانی داشته و حکم به تورات و انجیل و زبور و فرقان می‌نماید شایسته خلافت 
است و برای علی‌بنابیطالب علیه‌السلام نوشت حق با توست و خلافت از آن تو. 
ځاندان پیامپر شما و فرزندانت هستید با کسی که په جنگ پرداخته‌ای ادامه بده که 
خداوند او را بدست ت تو عذاب خراهد کرد و بعد دچار آتش جهنم برای ابد خواهد شد 
زبراکسی که با تو پیکا رکند در انجیل تا ی و 
اوست و بر او باد لشت اهل آسمانها و زمینهاء 

در کتاب عددالقویه نقل شده است: 

حسن بصری نامه‌اۍ به امام حسن علیه‌السلام نوشت به این مضمون شما 
خاندان نبوت و معدن حکمت هستید. شما را حداوند کشتی سیار در درباهای ذرف 
قرار داده پثاه بی‌پناهان هستید و به ریسمان نجات شما چنگ می‌زند تندرو. هرگه 


پیرو شما شود هدایت می‌یابد هرکه تخلف جوید هلاک می‌شود من این نامه را برای 
شما نوشم موقمی که امت حیران و سرگردان در مسئله قضا و قدرند از شما تقاضا 
دارم آنچه وی شما ارزانی داشته از علوم برای ما بگشائید تا راهنمای اعتقاد 
ما شود. 

امام حسن علیهالسلام در جوابش نوشت همانطوری که ذکر کرد ما خاندان 
پیامبر مورد لطف خدا و اولیای او هستیم اما اگر ما در نزد تو و یارانت چنانکه 
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نوشته‌ای می‌بودیم بر ما مقدم نمی‌شدید و دیگری را بر ما مقدم نمی‌داشتید. خداوند 
مثال شما را در قرآن زده می‌فرماید (استبدلون الڑی هو ادنی بالذی هو خیر) این 
مربرط به اولیاء و دوستان قسمت در سژالی که کرده‌اند و مثالی نیز برای تو اگر 
نمی خواستم این احتجاج و استدلال را با تو و اصحابت پنمایم هرگز بجواب تو را در 
این سزال نمی‌دادم. وقتی نامه مرا دریافت کنی حجت بر تو و یارانت دامن گیر 
خواهد شد که خداوند در این آیه می‌فرماید (افمن بہدی الی احق احق ان یتبع امن لا 
مهدی الا ان بہدی فا لکم کیف تحکون). 

پرو آنجه در مورد در می‌نویسم باش که هرکس ایمان به قدر نداشته باشد چه 
خير و چه شر آن کافر است و ه رکه گناه را به گردن خدا پیاندازد فاجر است. هرگز 
خداوند بزور مردم را به اطاعت خویش وانداشته و به زور به محصیت وادار نکرده و 
آنها را به خود وانگذاشته است اما مالک تمام نیروهائی است که در اختیارمردم قرار 
داده و قادر بر تمام قدرتهائی است که به ایشان سپرده اگر راه اطاعت و بندگی را 
سپردقد مانم آنها نخراهد شد و بازشان نمی‌دارد. اگر به سصیت تصمیم گرفتند در 
صررتی که بخواهد ممکن است بین آنها و عمل خلاف فاصله شود (و نگذارد آلوده 
به معصیت شوند) اگر چنین کاری را نکر آنها را وادار بهمعصیتشان نکرده و نه په 
زور دچار چنین عملی نموده. 

خداوندبهآتها قدرت انجام چنین کاری را داده و راهی برایشان گشوده و تمکن 
انجام عمل (و ترک آن را به ایشان داده) راه به انجام امر و ترک معصیت در آنپا 
مقرر کرده. تکلیف را از کسانی که نقص بدنی دارند و قدرت انجام ندارند پا 
زمی ن گیر هستند برداشته والسلام. 


امالی این شيخ صفحه ۱۰ - ۰۱۴ 
صلح کرد از محل خود خارج شد تا با هم رویرو شدند معاویه پپاخاست و به منبر 


ترجمه جلد چهارمبحارالائرار احتجاج امام حسن رامامحسین ۱۳۳ 
رفت وبه امام حس ن گفت شما یک پله پائیتر بایستید. شروع به سخنرانی کرد هگفت 
مردم اینک حسن‌بن علی و فرزند فاطمه علیهماالسلام ما را شایسته خلافت دانست و 
شود را لایق آن نمیدانست. بھمین جهت آمده تا با ما بیعت کند بعد گفت از بجای 
حرکت کن و بگو, امام حسن عایه‌السلام از جای حرکت کرد و شروع به یخنرانی 
کرده فرمود: حمد خداثی را که بر نعمت‌ها و پیاپی افاضه نمودن آنها و برگرداندن 
گرفتاریها و بلاها مستوجب ستایش است در نزد خردمندان و بی‌خردان پروردگاری 
که په جلال و کبرپائیش امکان را‌یابی به دوام و مقامش نیست خداٹی که برتر از 
گمان و اندیشه مخلوقین است تا راه به کنه غیب او یابند. افکار دانشمندان و 
صاحبنظران اشهد ان لا اله الا الله رحده فی ربوبیته یکتا است در خدائی و وجود و 
وسدانیت خویش بی‌نیازی است که شریک ندارد و بی‌همتائی است که همکار ندارد 
و اشهد ان حمداً عبده و رسوله پیامپری که برگزید و ممتاز نمود و انتخابش کرد به 
رسالت تا دعوت به حق نماید و چراغ درخشان باشد و برای بندگان از آنچه باید 
بترسند پیم دهد و به آنچه آرزو دارند مژده دهد. امت را راهنمائی کرد و اظهار 
رسالت خویش نمود. 

مردم! گو ش کنید؛ شما دارای قلب‌ها و گوش‌هائید دقت نمائید ما خانواده‌ای 
هستیم که خداوند ما را گرامی داشت به اسلام و برگزید و امتیاز بخشید و انتخاب 
نمود. پلیدی را ازما دورکرد و پاک و پا کیزه‌مان نمود. رجس شک است هرگز شک 
در پروردگار و دین او نداریم و از هر بداندیشی و گمراهی پا کمان نمود. برگریده از 
فرزندان آدم شدیم به نعمت خدا. هیچگاه مردم به دو دسته تقسیم نشدند مگر اینکه 
ما در قسمت برگزیده آنها بردیم. بالاشره روزها گذشت و سالها طی شد تا خداوند 
محمد صلی‌اللهعلیه‌وآله را په نبوت برگزید و به رسالت برانگیشت کتاب آسمانی 
خود را بر او ثازل کرد. سپس دستور داد که مردم را به سوی خدا دعوت نماید. اولین 
کسی که دعوت او را پذیرفت پدرم علی بود. او اولین مؤمن و تصدیق کننده رسالت 


۱۳۴ كناب الاحتجاج جا 


بود که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید «(افن کان على بينة من ربه و یتلوه شاهد 
منه) پیامپر صلی‌الله‌علیه‌واله پینه و راهبر از جانب خداست و پدرم بیامد آوست و 
گواه از جانب خدا است پیامبر اکرم موقمی که خواست پدرم را په مکه پفرستد با 
سوره برائت فرمود «غلی جان این سرره را ببر په من دستور داده‌اند که برای تبلیغ 
سوره یا باید شردم بروم یا شخصی چون خودم و تو آن شخص هستی. پس علی از 
پیامیر و پیامبر از علی است, 

و در مورد قضاوتی که بین علی و برادرش جفرین‌ابیطالب و غلامش 
زیدین حارثه در مورد دختر حمزه نمود به او فرمود يا علی تو از من و من از تو هستم 
و ولی هر مزمنی بعد از من. پدرم تصدیق رسالت پیامبر را از همه جلوتر نمود و با 
جان خویش از او حمایت کرد. 

پیأمبر صلی‌الله‌علیه وآله در هر موقعیتی او را مقدم می‌داشت و برای هر 
پیشامدی انتخابش می‌کردبه واسطه اعتماد و اطمینانی که به او داشت. می‌دانست او 
خیرشواه خدا و پیامیر است و او از همه مقربین نزدیکتر بخدا و پیامپر آوست. خداوند 
در قران کریم فرموده (السابقون السابقون اولثك القربون» پدرم از همه سبقت 
گیرنده‌تر بود به سوی خدا و پیمبر و از همه ثزدیکتر. 

خداوند در قرآن می‌فرماید (۷ یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل 
اولتك اعظم درجة) پدرم اول مسلمان و ممن و اول ملحق شونده په خدا و پیمبرش 
بود و اول مهاجر و اولین فرد برد که به مقدار وس و توان خویش در راه پیامپر اکرم 
صلی‌الله علیه آله مایه گذاشت. خداوند می‌فرماید (والذین جاژوا من بعدهم یقولون 
ریا اغفر لا و لاخواننا الذین سبقونا بالایان و لاتجعل فی قلوبناغل لذین آمنوارنا 
انك رژف رحم» طبق این آیه تمام مردم برای پدرم طلب منفرت می‌نمایند چون از 
همه زودتر سبقت به ایمان گرفت و هیچ کس از او جلوتر نبود حداوند می‌فرماید 
(السابتون الاولون من الهاجرین و الانصار و آلذین اتبعوهم پاحسان» پس او سبقت 


بر تمام سابقین گرفته همانطوری که شداوند ماش تن تفت تک 
همچنین پیشتاز سابقین را نیز بر سابقین فضیلت می‌بخشد خداونه در این أيه 
مى فرمايد (اجعلت سقاية الحاج و عپارة السجد ارام کمن آمن بالله و الیوم الاخر و 
جاهد فی سبیل الله) مجاهد واقعی در راه نخدا اوست درباره او این آیه نازل شده, 

از کسانی که دعوت پیامبر صلی‌للهعلیه‌وآله را پذیرفت عمویش حمزه و پسر 
عمویش جعفرینابیطالب بود هردو مانند عده زیاد دیگری شهید شدند ولی خداوند 
حمزه را ازیین تمام آن شهداء سیدالشهداء نامید و برای جعفر دو بال عنایت کرد تا با 
ملائکه به هرجا که خواست برود این امتیازبه واسطه مقام و موقعیت خریشاوندی بود 
که با پینمبر صلی‌الله‌علیه واله داشتند, 

در بین شهیدانی که با حمزه شهید شدند پیامبر حمزه را هفتاد نماز امتیاز بخشید 
چنانچه خداوند به زنان خوب پیامپر وعده دو پاداش و زنان بد وعده دو کیفر داده 
چرن به پيامبر صلی‌اللهعلیه وله انتساب داشتند. نماز در مسجد پیامپر را راب با هزار 
نما زکه در مساجد دیگر خوانده شود قرار دادهبجز مسجدالحرام و مسجد خلیل شود 
براهیم در مکه این بواسطه مقام و موقعیتی است که پیامبر کرم صلی الله عليه وآله در 
نزد خدا داشته. خداوند صلوات بر پیامبر را بر تمام مزمنین واجب نموده پرسیدند یا 
رسول الله چگونۂ بر تو صلوات پفرستيم فرمودبگوئید الهم صل عل محمد و آل محمد 
پس بر هر مسلمان لازم است که بر ما نیز صلوات فرستد با صلواتی که بر پیأمبر 
صلی اللهعلیه وله می فرستد فریضه‌ای واجب است. 


خداوند مس غنیمت را برای پیامپرش قرار داده و آنچه به او مرحمت کرده 


برای ما نیز لازم شمرده. بر او جندقه را حرام کرده چنانچه بر ما نیز حرام نموده. پس 
بحمد الله ما را نیز در امتیازات پیامبر شریک نموده و از هرچه پیامبر 
صلی‌الله‌علیه واه را منزه نمود و خارج کرد؛ ما را نیز منزه نموده و خارج کرد. این 
امتیاز لطفی است که خداوند به ما داده و فضیلتی است پر سایر مردم که به ما بخشيده. 
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خداوند موقمی که اهل کتاب نبوت او را انکار کردند فرمود«فقل تعالوا ندع 
بنائنا و اناتکم و نساءناً و نساهکم و انفسانا و انفسکم ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على 
الکاذبین» پیمبرا کرم صلی‌للهعلیهوآله برای میاهله با خود مصداق انقس پدرم را و 
مصداق انناء من و پرادرم را و زنان مادرم را پرد؛ از مپان تمام مردم پس ما خانراده او 
وگ شت و خون و نفس اوئیم ما از او واو از ما است و فرموده است «(ف یرید الله 
لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ر بطبرکم تطهیرا) وقتی آیه تطهیر نازل شد 
پیامبرا کرم صلی‌الله‌علیه وله ما را جمع کرد. من و برادرم و مادر و پدرم را در زیر 
یک کساء با شود قرار داد. آن کساء خیبری از ام سلمه بود و جربان نیز در حجره و 
نوبه او پیش آمد. پیامپرا کرم صلی‌اللهعلیه وآله فرمود: خدایا انها اهل بیت من هستند 
و خانواده و عترتې از آنھا پلیدی را دور کن پاکشان پگردان. 

ام السلمه رضی الله‌عنها گفت من هم وارد اهلبیت بشوم؟ پیاهبرا کرم 
صلی‌اللهعلی‌وآله فرمود: خدا رحمتت کنده تو عاقبت به خبری. چقدر من از تو 
خشنودم ولی این امتیاز مخصرص من و آنها است. سپس تا پایان عمر آنجناب که از ۰ 
دنیا رفت هر روز صبح هنگام طلوع فجر می‌آید پیش ما و می‌فرمود: موقم نماز 
است» خدا رحمتتان پکند (انما يريد الله لیذهب عنکم الرچس اهل البیت و یطهرکم 
تطهیر!), 

پیامپراکرم صلی‌الله‌علیه وآله دستور داد درهائ ی که از خائه به مسجد باز می‌شد 
بستند ه‌بجز در شانه ما در این مورد بعضی اعتراض کردند فرمود من درب شانه‌های 
شما را از جانب شود نېسته‌ام که درب خانه علی را با زگذارم این دستور خدا و وحی 


است خداوند دستور داده آن درها ر| یندم و در خانه علی باز باشد. دیگر بعد از آن 
هیچکس دچار جئابت و تولید فرزند در مسجد پیامبر صلی الله‌علیه وآله نمی‌شد غیر 
از شخص پیامبر صلی‌لهعلیه وآله و پدرم علی‌بناییطالب علیهالسلام این امتیازی بود 
مخصوص ما و فضیلتی که بر تمام مردم داشتیم اینک درب ځاڼه پدرم فرین درپ 
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ځانه پیامبر صلی‌الله‌علیه وآله در مسجد است و منزل ما بین منازل پیامپر است زیرا 
خداوند په او دستور داد که مسجدش را بنا کند. آنچناب ده خائه ساخت که ه خائه 
آن تعلق داشت به فرزندان و زنانش و شانه وسط متعلق به پدرم بود که اینک آشکار 
است و خانه همان مسجد پاک است که خداوند درباره آن می‌فرماید ((احل البیت») 
ما اهل بیت هستیم که از ما رجس پلیدی را دور کرده و پاک و پا کیزه‌مان کرده. 
مردم اگر من سالها پشت سرهم بایستم و برای شما امتیازات خود را که داوند 
ارزانی داشته بیان کنم نمی‌توانم تمام نمایم. من فرزند نذیر و ہشیر و سراج مہرم آن 
پیامبری که رحمت برای جهانیان بود پدرم علی ولی مژمنین و شبیه هارون بود. 
معاویه فرزندصخر شیال می‌کند من او را شایسته خلافت می دام و شود را 
شایسته آن نمی‌دانم دروغ می‌گوید. به شدا سوگند من از جان مردم بر آنها مقدم ترم. 
بدستور قرآن و بیان پیمبر صلی‌الله‌علیهوآله جز اینکه ما خانواده پیوسته مللوم 
و مقهور و ستم‌کشیده و بیمناک از دست متمگرانيم. از زمان درگ ذشت پیامبر 
صلی‌اللهعلیه‌وآله خداوند حا کم شواهد بود بین ما و متمگرانمان. آنپا که بار گران 
خود را پردوش ما نهادند و مردم را عليه ما شورانیدند و سهم و بهره ما را از خمس و 
غنائم جلوگیری نمودند و مادرمان فاطمه علیهاالسلام را از ارث پدرش محروم 
کردند. من نام کسی را نمیبرم ولی بخدا سوگند قاطم می‌خورم که اگر مردم گوش به 
حرف خدا و بیامپر صلی الله‌علیه‌وآله داده بودند آسمان بارانش را می‌بارید و زمین 
برکتش را می‌داد و هیچ اختلافی بوجود نمی‌آمد و از مرغزار سبز و خرم زمین استفاده 
می‌کردند تا روز قيامت دیگر مثل تو ای معاویه طمع په خلافت پیدا نمی‌کرد اما 
وقتی پیشینیان خلافت را از جایگاهش شارج نمودند و پایه‌های آن را وازگون 


کردند و قریش بر سر آن به جست و خیز افتادند مانند تربی که از این دست به آن 
دست می‌کنند تاآنجا که تو نیز ای معاویه در آن طمع پید| کردی و اصحابت نیز بعد 


از تر. 
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پیامبر | کرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود : مردم اشتیار خویش بدست فردی 
نمی‌دهند که در میان آنا داناتر از او باشد جز اینکه زندگیشان تباه می‌شود مگر 
دست ا زکار خود پردارند (و حق را به مستحق آن بدهند), بنی اسرائیل هارون برادر و 
وزير و جانشین موسی را رها کردند و روی به گوساله آورده مطیع سامری شدند با 
اینکه می‌دانستند هارون خلیفه موسی است و این امت نیز شنیدند که پیامبر 
صلیالله‌علیهوآله به پدرم فرمود تو نسست به من چون هأرونی نسبت په موسی جز 
اینکه پیامبری پس از من نیست. دیدند که پیامبر صلی‌اللهعلیهوآله او را به خلافت 
برگریده در غدیز خم و با صدای بلند او را ولی مزمنین نمود و فرمود حاضران به 
غائبان پرسانند پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه وآله از ترس قرم خود به کفار پناهنده شد 
رقتی تصمیم داشتند شبانه او را بکشند با اینکه مردم را دعوت به حق می‌نمود علت 
فرار از آنها این برد که یاور نداشت اگر پاور و کمک کننده داشت با آنها به نبرد 
می‌پرداخت پدرم یز دست از خلافت برداشت با اینکه آنها را قسم داد و از یاران 
شود کمک حواست اما کمک نکردند و یاریش کمودند. | گر یاور می‌داشت از آنها 
نمی‌پذیرفت. دیگر برایش مانمی نبود که گوشه‌نشینی را اختیار نماید. چنانچه پیامبر 
اکرم صلی‌اللهعلیهوأله اجازه فرار یافت. مرا نیز امت خوار نمودند که با تو بيعت 
کردم ای پسر حرب اگر یاوران باوفانی داشتم هرگز بيعت نمی‌کردم. شداوند هارون 
را نیز در وسعت قرار داد موقمی که قوم موسی او را خوار و ضعیف شمردند من و 
پدرم نیز در کشا کشیم. وقتی امت رهایمان کردند و با دیگری بيعت نمودند و یاوری 
نیافتیم اینها روش ژ سنتهائی است که تاپع یکدیگرند. 

مردم اگر شنما در فاصله مشرق و مغرب بحستج وکنید که شخصی را بیبید جا و 
رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و پدرش وصی رسول الله باشد جز من و پرادرم 
نخراهید یافت. 


از خدا پپرهیزید بعد از این توضیحات گمراهی را نپذیرید چه می‌کنید و کجا 
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خواهید رفت؟! بدانید ما با این شخص (اشاره به معاویه کرد) بيعت کردیم ((و ما 
ادری لعله فتنة لکم و متاع الى حین» شاید آزمایشی برای شما باشد و استفاده کردن 
برای مدت معینی از دنیا. 

مردم کسی را نمی‌توان سرزنش کرد به واگذاردن حق خویش و اما سرزنش 
برای کسی است که حق دیگری را بستاند. هر راست و درستی سودمند است و هر 
خطا و نادرستی زیان‌آور مثلاً مسثله قضاوت سلیمان که حکم را خداوند به سلیمان 
آمرخت و از آن سود برد اما برای داود زیانی نداشت (منظور شاید این باشد که انیاء 
و اوصیاء مأمور به دستور خدایند و بر آنها عیب و ایرادی نمی توان گرفت که را 
داود ندانست). 

قرابت و خویشاوندی با پیامبر صلی‌الله‌علی وآله برای مشرک سودمند است. په 
خدا قسم برای مؤمن سودهندتر است. پیامبر اکرم صلی‌اللهعلیهوآله به غموی شود 
ابرطالب هنگام مرگ فرمود بگو لا اله الا الله از تو شفاعت می‌کنم روز قيامت. 
هرگز پیامبر به او چنین حرفی نمی‌زد و چنین وعده‌ای نمی‌داد مگر اینکه یقن داشت 
که او این مقام را دارد(شاید برای الزام مردم بود که مدعی‌بودند ابوطالب 
مشرک‌است تا آشکاراایمان او را بینند) (۱چنین مقامی هیچ کس را نیست جز جد 


۱- داخل پانتز از بیان خود مجلسی است در آخر روایت شاید مسئله توبه را امام په ميان 
می‌کشد بصورتی که خود آنها فبرل داشته‌اند وگرنه شیمه اعتقاد به ایمان قبلی او دارد طبق 
دلائل زیاد از رفتارش با پیامبر صلی‌الله‌علیه وآله و استغفاری که حاکی از ایمان ار په خدا و 
پیامبر در روز قیامت است و ررآپانی که از ائمه علیهم السلام رسیده در مورد اپماڼ ابر طالب 
زیدیها و گروهی از اهل سنت نیز در مورد ابرطالب همین اعتقاد را دارند و کتابها در این باره 
نرشته‌اند از آن جمله سیرطی کتاب «بفیه الطالب فی ایان ابیطالب و سید احمد زینی 
دحلان رای الطالب فی نجاة ابیطالب» و از شیعه در این مورد از قدیم ر جدید بیش از 


چهل کناب نوشته شده است. 
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است برایم. 


تارد شد. نزدیک بود به او حمله کنم اما فهمیدم چشم پوشی و شکیباثی سودمند تر 


زمین برایم 


معاویه گفت به - او امام حسن از منبر پا 


ما شمارا په زور وادار ذ ,کنيم حالا که میل ندارید والسلام علي من ات ادى 


شما در برد مغلوب باطل شده‌اید و همگام با طنیان و سرکشی و انکارید» 


و برگردید اما هیهات هرگز برنگردید 


۳ 
نیامد مکر 


اینکه 


بوا 


مردم پشنوید و حفظ کنید از خدا 


پترسیل 


0 


.( 


احدهم ا موت قال ال 


می در 


مارد 


الان و لا الذین يوتون 


وهم کنار اولئك اعتدنا هم 


عذااً 


ما ابرطالب مد [وزد 


((و ليست التوبة 


للذین یعملون السیثات 


حت اذا حضر 


۴ 


کتاب 


الا 


حنجاج 


یدد 
متاظرات امام علی‌بن‌الحسین عليهماالسلام 


احتجاج طبرسی صفحه ۱۷۱. 

ابرحمزه ثمالی گفت یکی از تاضیهای کرفه حدمت علی‌بن الحسین علیهالسلام 
رسید گفت فدایت شوم مرا از تفسیر این آیه مطلع فرما او جعلنا بینه و پین القری 
التی بارکنا فیها قری ظاهرة و قدرنا فیها السیر سیروافیها لیالی و ایاما آمئین). 

فرمود مردم عراق در مورد آبه چه اظهار نظر می‌کندد؟ گفت آنها می‌گویند 
منظور مکه است فرمود آیا دزدی در جائی پیشتر از مکه دیده‌ای؟ (یعنی پس چگونه 
در آیه می‌فرماید (در آنجا شما ایمن هستید این چه ایمنی است). گفت پس کجا 
است فرمود منظور از این قریه‌ها رجال و مردانی هستند (نه سرزمین) گفت بر این 
مطلب چه دلیلی از قرآن دارید فرمود مگر این آیه را نشنیدهای؟ ((رکاین من قرية 
عتت عن امر ریها و رسله» و آبه دیگر «تلك القری اهلکناهم» و آیه دیگر «استل 
الترية التی کنا فیھا و العیر التی اقب فیپا» از ده و قریه می‌پرسند یا از اهل آن از 
مردم و قافله می‌پرسند چند آیه دیگر نیز در همین معنی تلاوت فرمرد. عرض کرد آق 
فدایت شوم آن مردان کیانید؟ 

فرمود آنها ما هستیم که (سیرو فیها لیالی و ایام آمنین» که هرکس به ما 
پناهنده شد از گمراهی ایمن است توضیح این تفسیر بطن آیه کریمه است. پس 
منفلور از (قری التی بارکنا فیها» در آیه ائمه هدی علیهم السلام هستند یا اینکه اهل 
در تقدیر گرفته می‌شود و یا اینکه کنایه از امه است که معدن علوم هستند چنانچه 
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرماید (انا مدينة العلم و علی باپها» و منظور از 
القری‌الظاهره اصحاب خاص و سفرای ائمه‌اند که واسطه فیض علوم آنها به دیگران 


۱۳۲ كتاب الاحتجاج ج 


می‌شوند چنانچه در بعضی از اخبار تصریح شده در بعضی از اخبار مراد از سیر شیعه 
در امن و امان زمان حضرت قائم عجل‌الله تعالی‌فرجه را معین فرموده. 

احتجاج طبرسی صفحه ۰۱۷۱ 

روایت شده که زین‌العابدین علیه‌السلام از کنار حسن بصری رد شد که مشنول 
موعظه بود و مردم را پند می‌داد در ینی» امام علیهالسلام ایستاد فرمود صبرکن تا از تو 
پپرسم نسبت به حالی که اکنون داری آیا بین شود و خدا از این حال راضی هستی 
برای مرگ اگر فردا در خانه‌ات پیاید؟ 

گفت نه. فرمود آیا چنین در نظر داری از این حالی که راضی نیستی به حال 
بپتری که مورد رضایت تو است تغییر بدهی خود را؟ حسن بصری سر به زیر 
انداخت سپس کفت این حرف را می‌زنم اما نه واقعا و حقیقتی داشته باشد فرمود ایا 
پیامبری امیدواری بعد از حضرت محمد صلی‌الله‌علیه وله بیاید که با او سابقه‌ای 
داری؟ گفت نه. فرمود آبا میدواری یک زندگی دیگری برایت فراهم آید در دنیای 
دیگ رکه آنجا به عمل پپردازی (و اصلاح خویش کنی)؟ گفت نه. 

فرمود آیا دیده‌ای کسی که مقداری عقل داشته باشد از نفس شود بهمین مقدار 
قانع باشد؟ تو در حالی هستی که برای خود آن را نمی‌پسندی و واقعاً در فکر این 
نیستی که تغییر حال بدهی و خویش را اصلاح کنی و پیامبری نیز بعد از حضرت 
محمد صلی‌الله‌علیه وآله پیش‌بینی نمی‌کنی؟ و نه بحائی جز این جا بدظر نداری که در 
آنجا به عمل و اصلاح پردازی ؟ با این وضع به موعظه و يدل مردم پرداخته‌ای؟! 

در روایت دیگری است که پس چرا مردم را از کار بازمی‌داری و به موعئله 
پرداخته‌ای؟ وقتیامام علیهالسلام رفت حسن بر ی پرسیداین‌شخصکه‌بود؟ گفتند 
علی‌بن الحسین علیهماالسلام ُفت شاند ان علم دیک رکسی ند ید حسن بصری مرعظه کند. ۱ 

سیدمرتضی رسماالله‌علیه در کتاب فصول از شیخ به اسناد خود نقل می‌کند که 
مردی از علی‌بن‌الحسین علیهالسلام پرسید به چه چیز شما از همه مردم برترپد و 
سرور آنهائید؟ فرمود تمام مرد خارج از یکی از سه دسته نیستند یا کسانی هستند که 
ندمت بد ما ملمان ها که ها موی مان و ما سرور نايم راگن 
به مااست ازطریق ولاء. 

پاکسی اس ت که با او جنگ کرده ای واورا کشته‌ايم او که روانه جهنم می‌شود و یا 
کسی است که از او جزیه و مالیات میک یم یا با کمال شخواری دیگر چهارمی 
نداردچه فضیلتی‌است که‌مابدست نیاورده باشیم و شرفی وسود دارد که در ما یست, 


بش یازدهع 
چجند متأظره از اهل زمان امام زین‌العابدین علیه السلام 


کنز کراجکی صفحه ۱۶۷. - 
شبی گفت در واسط بودم در روز عید ربان به نماز عید شنم پا سجاچ» خلبه 

بلیغی ایراد کرد. پس از تمام کردن خطبه فرستاده حجاج پیش من آمده که حجاج تو 
را می خواهد. پیش او رفتم دیدم نشسته نیم خیز گفت: ۵ شعبی امروز روز قربان است 
من می‌خواهم یک نفر از امالی عراق را قربانی کنم خواستم تو حرف‌های او را 
پشنوی تا بدانی در چنین کاری نسبت به و اشتباه نکرده‌ام. 

گفتم امیر اگر صلاح می‌دانی به سنت پیامہر فتارکنی و قربانی شود را طبق 
سور [جتب بنمائی و صرف ٹر از نچه تصمیم داری انجام دهی پنمائی در ی 
روز بزرگ. گفت | گر تو سخن آن مرد را بشنو نری خراهی فهمید کار من صحیح است‌به 
واسطه 5 تهمتی که به خد| و پيامېر صلی‌الله‌علیه وله می‌زند و شبهه در دین أیجاه 
می‌کند. گفتم اگر ممکن است مرا از این کار معاف بفرمائید. گنت امکان ندارد و 
دستور داد سفره‌ای چرمینگستردند و لاد حاضر شد.گفت پیرمرد راوید ۰ وفتی 
آوردند دیدم یحیی‌بن‌یعمر است خیلی غمگین شدم و با شود گفتم یجی چه 
می‌گرید که موجب قتلش شرد. 

حجاج روی به جانب اوکرده گفت 7 تو خود را رهبر عراقیان می‌دانی؟ گفت نه 
من یکی از فقهای عراقم. گفت از کدام ققه تو استدلال می‌کنی حسن و حسین از 
ذریه رسول الله صلی‌اللهعلیه‌وآله هستند؟ گفت من گمانم این نیست بلکه عقیده 
واقعی دارم به آن. گنت به چه دلیل می‌گرئی؟ جواب داد به دلیل قرآن. حجاج رو به 
جائب من نمودہ گفت گوش کن چه می‌گوید آیا تو دلیلی در قرآت می‌یابی دلالت 
گند بر که جمن و حمین علیهمالملم از ذریه رسول الله مسلیاللعلیهرال 
7 


WRN AE REAR‏ را 


WINE هلر‎ A A AAU 3 
AKAR NS 9 A 


7 AAA 


AANA A 


02 
0 


مر 
AN A‏ 0 


۱۳۴ کتاب الاحتجاج 3 


هستند. شروع به فکر کردم .چیزی به ثظرم نيامد. حجاج یز در اندیشه شد و بعد به او 
MS‏ 70 »ك من العلم فمل 
تعالوا ندع اپناءنا رابنا کم و نسا ءا ونسا »کم وانفسنا و انفسکم ثم نېتهل فنجعل لعنة 
الله علی الکاذبین» و اینکه پیامبر | کرم صلی‌الله‌علیه وله برای مباهله رفت و با خرد 
علی و فاطمه و حسن و حمین را برد ۱ 

شعبی گفت خوشحال شدم و با خود گفتم یحیی آزاد شد و نجات یافت. حجاج 
حافظ قرآن بود. یحبی گفت این شود دلیلی رسا برای اثبات این مطلب است ولی په 
این آیه استدلال نمی‌کن. . چهره حجاح زرد شد» سربزیر افداعت بعد سر به جانب 
پحبی بلند نموده گفت | گر تر دلیل a‏ 
می‌دهم اگر نیاوردی من مجاز هستم در ریختن خرن تو. یحیی جواب داد؛ درست 
است قبول دارم. 

شبی گفت من ا زگفته او غمگین شد م گفتم آیا یحبی راکافی نود که استدلال 
با را ول مایا وال وک تب از یحی اطا از چين سا 
داشته و موحب نجاتش شرد. با این کار حالا اطمینانی نیست هر استدلالی را 
بنماید چون استدلال حجاج را باطل می‌نماید و می‌فهماند که اطلاعی داشته که 
حجاج آن را نمی‌دانسته موجب کشته‌شدنش شود. 

در این مولع یحبی گنت این آیه (و من ذریته داود و سلمان), ۰ پرسید منظوم از 
این شخص که از ذریه او داود و سلیمان را می‌داند کیست؟ حجا اج گفت ابراهیم 
خلیل وگفت پس داود و سلیمان از ذریه راهيم هستند؟ جراب: ۳ 

یحیی گفت در این آیه دیگر چه کسانی را جزء ذریه او می‌داند؟ حجاج خواند 
((و زکریا ویحیی و عیسی) بحیی گفت ا زکدام هت عیسی از ذریه ابراهیم است با 
اینکه من ون ج گفت از طرف مادرش مریم رابود 
را 0۳ ۵۳ ۷ 

شبی گنت بل اینکه دهان حجاج را بستند گفت بازش نید خدا رویش را 
زشت کند. د‌هزار درهم را با دزی نابارک باد زندگی او پعد رو به من نود 
گفت حرف تو صحیح بود ولی ما نبذيرفتم. دستور داد شتری آوردند و قربانی کرد. 
از جای حرکت کرد دستور داد سفره گستردنء و با او غذا خوردیم دیگر حرفی نزد تا 
از پیش او خارج شدم, , دیگر از استدلال یحیی زبان بند شده بود. 


پش‌دوازدهم 


مناظرات حضرت باقر علیه‌السلام و احتجاجات آنجناب 


تفسیر قمی صفحه ۸٩‏ مرحوم کلینی در روضه صفحه ۱۲۲ ذ کر نموده. 

عمروینعبداللهالقفی گفت هشامنعدالملک امام باقر علی‌السلام را از 
مدینه به شام خواست و مجالسی پیش آمد که امام را با خود در آنجا می‌نشاند. یک 
روز حضرت باقر نشسته بود و گروهی نیز از ایشان سزال می‌کردند, ناگهان دید 
گروهی از تصرانیان وارد کوه روبرو می‌شوند. فرمود چه شده اینها عید دارند؟ گفتند 
نه یابن رسول‌الله صلی الله عليه وآلهاينها می روند پیش عالم خود که در این کوه سا کن 
است و هر سال در چنین روژی او را از محلش حارج می‌کنند و سالات خود را 
می‌نمایند و مشکلاتی که در آن سال پیش آمده. امام علیه‌السلام پرسید عالم است؟ 
گفتند بلی از داناترین مردم است او شا گردان حواریین عیسی را مشاهده کرده ذرمود 
اروم آنج. گفتند مایلید می‌رژيم. 

امام علیه‌السلام سر خود را با لباس خویش پوشاند و به همراه اصحاب و یاران 
شرد داشل آنها شد و به طرف کوه رفتند. امام با یاران خود در وسط جمعیت نصاری 
تشست. نصرانیان فرش گستردند و تشک و پشتی نهادند. بعد داخل کوه شده او را 
خارج کردند. چشمهایش را قبلاً بسته بودند وقتی گشودند مائند چشم افعی 
می‌درخشید. روی به حانب حضرت باقر علیه‌السلام نموده گفت تر از ما هستی یا از 


امت مرحومه؟ فرمود از امت مرحومه, گفت از دانشمندان آنهائی یا از نادانانشان؟ 


۳۶ کتاب الاحتجاج جا 


فرمود از نادانان نیستم. 

نصرانی گفت تو از من می‌پرسی یا من از تو بپرسم؟ امام فرمود تو بچرس. 
نصرانی گفت مردم نصاری! یک نفر از امت محمد صلی‌اللهعلیه وآله می‌گوید از من 
پپرس این شخص په مسائل وارد است. 

آنگاه گنت بگوبينم کدام ساعت است که نه از شب و ه از روز است؟ فرمود 
ین طلوع فجر تا طلوع خورشید.گفت اگر از ساعات شب و روز نباشد پس ا زکدام 
ساعات است؟ فرمود از ساعات بهشت است که مریض در آن بهوش می‌آید. 
نصرانی گفت صحیح است. اینک یا تو سژال کن یا من. حضرت باقر فرمود تو سژال 
کن. نصرانی گفت ای نصرانان این شخص متفکر به من می‌گرید اهل بهشت چگونه 
غذا می‌شورند ولی مدفوع ندارند مثال از دئيا برایم بزن. 

حشرت باقر فرمود جنین همین‌طور است در شکم مادر خود از آنچه مادر 
می‌خورد استفاده می‌کند ولی مدفوع ندارد. گفت صحیح است چرا پس نگفتی من از 
علمای آنهایم. فرمود من گفتم از نان نیستم. با گفت یا تو وال کن یا من گفت 
نصرانیان! به شدا قسم سژالی می‌کنم که چون حمار در کل فرو ماند. فرمرد پپرس 
گفت مردی با زن شود نزدیکی کرد حامله به دو بسر شد در یک ساعت آن دو مردند 
در ساعت دفن شدند در یک قبر در یک ساعت یکی از آن دو صدوینجاه سال 
زندگی کرد و دیگری پنجاه سال. آن دو که بردزد؟ 

حضرت باقر فرمود آن دو عزیر و عزره بودند. همانطور که گفتی مادرشان 
حامله شد و وضع حمل نمود هر دو سی سال از عمرشان گذشت بعد خداوند عزیر را 
می‌راند صدسال ولی عزره زنده بود. سپس شداوند عزیر را پرانگیخت و با عزره 
بیست سال زندگی کرد. نصرانی گفت نصرائیان! من احدی را ندیده‌ام تا کون که 
داناتر از این مرد باشد تا وقتی او در شام است از من سژالی نکنید. مرا پرگردانید. او را 
به غار خودش برگرداندند. نصرانیان با حضرت باقر علیه‌السلام برگشتند. 

روایت دیگری از خرایج نقل می‌شود که عبدالملک مر وان امام ار عليه السام 
را از مدینه به شام خواست. موارد اشتلاف این روایت را ذ کر می‌کنيم ضمنا روایت 
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ترجمه جلد چهارم بحارالانرار احتجاج حضرت باقر ۱۳ 


اول سژالهای نصرانی زباد تر از این روایت است ولی اول می برسد اهل بپشت که در 
آنجا غذا می‌خورند و از نعمتهای بهشت استفاده می‌نمایند آیا چیزی کم می‌شود؟ 
و Tene se‏ : م2 
فرمود نه. فت نظیر آن در دنیا چیست؟ فرمود: مگر از تورات و انجیل و زبور و 
فرقان استفاده نمی‌کنند و چیزی از آن کاسته نمي‌شرد در آخر سژالها پیرمرد غش 
می‌کند. امام علیه السلام از حای حرکت می‌نماید و از دير خارج مشود آما متعاقب 
ت“ 0 
آن چند نفر از دیر خارج می‌شوند و می‌گویند رئیس ما شما را می‌خواهد. 

حضرت باقر می‌فرماید ما به او کاری نداریم اگر او به ما کاری دارد بیاید این 


ع Te‏ 2 چم 
برگشتند و پیرمرد رأ آوردند. گنت پسر اسم شما چیست؟ فرمرد محمد است. کت ` 


تو محمد پیامبری؟ فرمود نه من پسر دختر اویم. گفت اسم مادرت چیست؟ جواب 
داد فاطمه. گفت پدرت چه تام داشت؟ فرمود علی. گفت تو پسر الیا ببرانی و علی 
بعریی هستی؟ گفت آری. پرسید پسر شبر یا شبیری؟ جواپ داد من پسر شجیرم. 
پیرمرد گفت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و گواهی می‌دهم که چدت 
محمد صلی‌الله علیه وله رسول الله است. 

بعد کوچ کردیم تا رسیدیم به شام و نزد عبدالملک. او از تخت به زیر آمد و به 
استقبال پدرم شتافت و گفت سژالی برایم پیش آمده که علماء جواب آن را 
ندانسته‌اند. بگو بپینم وقتی این امت امام واجب الاطاعه خود را بکشند چه عبرتی 
خداوند به آنها نشان می‌دهد؟ پدرم فرمرد در چنین موقعی سنگی را بر نمی‌دارند 
مگر اینکه زیرش خرن تازه می‌جوشد. عبدالملک سر پدرم را بوسید گفت راست 
گفتی روزی که پدرت علیبناپیطالب از دنا رفت بر در خانه پدرم مروان سنگ 
عظیمی بود. دستور داد سنگ را بردارند. زیر آن شون تازه می جوشید. من شودم نیز 
حورض بزرگی در باغم داشتم که اطراف آن را سنگ میاه کار گذاشته بودم دستور 
دادم آن سنگ‌های سیاه را بردارند و سنگ سفیدی بجایش بگذارند. در آن روز 
حضرت حسن علیهالسلامراشهیدکردبودند و دیدم از زیر سنگ شرث تازه‌می جوشد. 

عبدالملک به پدرم پيشنهاد کرد پیش ما می‌مانی با عزت و احترام یا بر 


م 


می‌گردی؟ پدرم فرمود برمی‌گردم کنار قبر بحدم. اجازه بازگشت داد. جلوتر از 


۵ 


تک 


مه 


e 


eez 
ایر ا‎ 


ر 
د 


دح 
7 
کک 


SSS 
کرک‎ 


0 


7 
سیب 


ا 


SSIS 


موم 


تدم 
کک 


۳-7 


ر 
بح 


و 


9 


کج 


0 
SS: 


3 
CXC €‏ 
کیک کرک 


ر 
۲۵ 


محر 


SS 


ی 


> 
ر 
2 کک 


23 


ک 
کک 


EE 
کک‎ 


ورد 
۳ 


> 


م7 


کی 
CS‏ 


€ 


کج 


دو 


۹ 2 
2 
۳۳ 


€ 


5 
کک 


دح 
2۳2 


ES 


تست رس 
کر 
و ل 


ETTI 


INÎ 


CS 
کی‎ 


م۳ 
کح 


گر 


و 


ES 
4 
مج‎ 


4 
E 


SS 


E 


مس 


ر 


و 


جد 


ی 
کک 


د 
4< 


YS 
د‎ 


<< 
حور 


یم 


اگوی 


تج 


ی 
2 
< 


SESS 
که‎ 


یر کے 


وک 


3 


ررر 


۱ 
4 
جرک 


<C 


ام 


کس| 


€ 
ر 


ر 


کک 
ر سم 
کک ک دو 


EEE 


۱۳۸ کتاب الاحتجاج 13 


حرکت ما پیکی را فرستاده بود که در تمام شهرهای بین راه ما اطلاع دهند په ما 
چیزی از خورا کی ندهند و ابحازه فرودآمدن نیز ندهند تا از گرسنگی بمیریم. به هر 
منزلی که می‌رسیدیم ما را طرد می‌کردنده بالاخره شورا کی ما تمام شد تا رسیدیم به 
مدین شعیب. درب دروازه را بسته بودند. پدرم بر فراز کوهی رفت که مشرف به شهر 
و محل مرتفعی بود. ین آیه را راثت کرد وال مدین اخاهمشعبً الا تم 
اعبدوالله مالکم من اله غيره و لا تتقصوا الکیال و الیزان بالقسط و لا تبخسوا 
الناس اشیاء‌هم و لا تعثوا فى الارض مفسدین بقیةالله خير لکم أن کنج مزمنین), 

بعد صدا را پلند نموده فرمود به خد| قسم من بقیةالله هستم. به پیرمردی که در 
آنجا بود جریان ورود ما و وضعمان را اطلاع دادند. پیرمرد را خدمت پدرم آوردند با 
غذا و خورا کی زیاد و از ما پذیرائی شایانی کردند. اما فر مائدار دستور داد دست و 
پای پیرمردرابستند تا او را پیش عبدالملک ببرند. چون خلان‌فرمان اورا نجام اده 

مام صادق علیهالسلا فرمود من خیلی فمگین شدم و گریه کردم ٠‏ پدرم فرمود 
پیرمرد را از طرف عبدالملک گزندی نخراهد رسید او در اولین مزل که رهسپار 
می‌شوند از دنیا خواهد رفت. از مدین کوچ کردیم و با ید سختی تمام به مدینه رسيدیم. 

فروع کافی جلد ۲ صفحه ۱۵۴. 

ابرحمزه ثمالی گفت در مسجد پیامېر صلی‌ل‌علی‌وآلهنفسته بردم مردی 
وارد شد و سلام کرد پرسید تو کیستی؟ تم مردی از اهالی کرفه هستم پرسید 
چکار داری؟ گفت تو ابیجعفرمحمدین‌علی علیه‌السلام را می‌شناسی؟ گفتم آری. 
چه کار داری با او گفت چهل سزال آماده نمودمام تا از اد پرسم که هرکدام صح 
بود عمل کنم و هرچه اصحیح بود وا گذارم. 

گفتم تو تمیز بین حق و باطل می‌دهی ؟ گفت آری. گفتم پس چه احتیاچی په او 
داری در صورتی که خودت 7 تمیز بین حق و باطل بدهی؟ گفت شما کرفیها تاب و 
توان ندارید. هروقت حضرت باقر را دیدی به من اطلاع بده, هنوز سخنش تمام 
نشده بود که امام باقر عیه‌السلام تشریف آورد. اطراف آن جناب را خراسانیان و 
چند نفر دیگر گرفته بردند که از مناسک حج می‌پرسیدند. امام در حای خود 
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قرارگرفت. این مرد هم رفت نزدیک آنجناب نشست. ابوحمزه گفت طوری نشستم 
که سخن آنها را بشنوم اطراف آنها گروهی نشسته بودند وقتی هرکدام مسائل مورد 
نیاز شود را پرسیدند و رفتند امام علیه‌السلام رو به آن مرد کرده فرمود ت وکیستی؟ 

گفت من قتادةبن‌نمامه بصری هستم. فرمود تو فقیه اهل بصره هستی؟ گفت 
آری. فرمود وای بر تر قناده شداوند گروهی از بندگان خویش را حجت بر خلق خود 
قرار داده. آنها پایه‌ها و استواته زمین هستند په امر خدا و برگزیدگان علم خدایند ثبل 
از آفرینش مردم آنها را برگزیده که سایه‌هائی در طرف راست عرش خدا بودند. 
قتاده مد تی سکوت کرد سپ سگفت خدا به شما خیر دهد من در مقابل فقهای زیادی 
نشسته‌ام و پیش ابن‌عباس هیچرقت دلم نمی تپد. امام باقر فرمود میدانی کجا هستی؟ 
تو در مکانی هستی که (اذن اللّه ترفع و یذکر فیها اجه و یسبح له فما بالغدو 
رالاصال رجال لا تلهم تجارة و لابیع عن ذکر الله و اقام الصلوة وايتاء الزكوة» تو 
در چنین جائی هستی و ما آتهائيمقتاده گفت راست می‌فرمائید شدا مرا فدای شما 
کند این شانه ازگل و سنگ نیست. 

" قناده گت رایع به پیر مرا مطلع فرمائید. حضرت باقر علیهالسلام تبسمی 

نموده فرمود تمام سژالات تو بالاخره به پنیر رسید. گفت همه را فراموش کردم. 
فرمود اشکالی ندارد. قتاده گفت گاهی در آن پنیر مایه از شیردان مرده استفاده 
می‌کندد فرمود اشکالی ندارد شیردان دارای رگ و شون و استخران نیست از بین 
پشگل و مدفوع گوسفند و شون گرفته می‌شود. بعد فرمود شیردان مانند تخم هرغ 
است که از مرغ مرده‌ای شارج کنند. گفت آیا چنین تخم‌مرغی را می‌خوری؟ جواب 
داد نه و نه اجازه می‌دهم کسی بخورد. حضرت باقر علیه‌السلام فرمود چرا؟ گفت 
چون ازمرده است. فرمود گر این تخم مرغ باز شود و جوجه‌ای بد هد آیا آن جوچه را 
می‌شوری؟ گفت بلی. 

فرمود چه چیز موب حرمت تخم‌مرغ و سلال بودن مرغ می شرد؟ سپس فردود 
شیردان هم مثل تخم‌مرغ است پثیر از بازار مسلمانان بر از دست نمازگزاران و 
مزال هم نکن مگ کسی بیاید و به تو اطلاعی پدهد. 


ابرش کلبی به حضرت باقر علیه‌السلام گفت شنیدم شما درباره آپه ((بوم تبدل 
الاروض» فرموده ای زمین تبدیل به نان می‌شود فرمود راست گفته‌اند زمین تبدیل به 
نان پاک می‌شود و در محشر از آن می‌خورند. آبرش خند ید وگفت دیگر هیچ 
گرفتاری ندارند که از خوردن بازمانند. ۱ 

فرمود وای بر تو د رکدامیک از ایندو جا گرفتاریشان پیشتر و ناراحت تر هستند 
وقتی در قیامت و محشرند یا موقعی که در آتش جهنم عذاب می‌شوند؟ گفت در 
آتش, فرمود وای بر تو خداوند می‌فرماید (لاکلون من شجر من زقوم فالئون منپا 
البطون فشاربون علیه من الحمم فشاربون شرب اطم» ابرش سکوت کرد. در خبر 
دیگر است که فرمود آنها در آتش - نم از حوردن ضریم و آشامیدن حمیم در حال 
عذاب پازنمی‌مائند چچگونه e‏ ا محشر. 5 

مناقب ابن شهر آشوپ جلد ۲ صفحه ۲۸۸. 

طاوس یمانی از حضرت باقر علیه‌السلام پرسید چه وقت یک ثلث مردم 
مرده‌اند؟ فرمود یا اباعبدالرحمن هیچوقت یک سوم مردم نمرد‌اند. پیرمرد! 
می‌خواهی بگرئی چه وقت یکچهارم مردم مرده‌اند و آن روزی است که قابیل, 
هابیل را کشت. چهار نفر بودند آدم» حوا هابیل قابیل یک چهارم آنهء مرد گفت 
کدامیک از آن دو پدر مردم حهانند آنکه کشته شد با زنده؟ فرمود هیچکدام.پابر 
مردم شیث بود سوال کرد چیست که کم آن حلال است ولی زیادش حرام است در 
قرآن؟ فرمردند: نهر طالوت که هرکس یک جرعه با دست بیاشامد و از صلوة وابحب 
بدون وضر و روزه‌ای که خوردن و آشامیدن در آن اشکال ندارد پرسید فرمود صلوة 
همان صلوات بر پیأمبر اکرم صلی‌الله‌علیه واله که وضو لازم ندارد اما روزه این آیه 
(انی نذرت للرهن صوما). 

از چیزی که زياد می‌شود و کم پرسید فرمرد ماه. از چیزی که زياد می‌شود ونه 
کم فرمود دریا و از چیزی که کم می‌شود نه زیاد فرمود عمر انسان. از برنده‌ای که 
یک مرتبه پرید نه قبلاً پرید و نه پمداً فرمود طور سیناء که خداوند می‌فرماید: 
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((و اذنتقا اجبل فوقهم کانه ظلة» و از گروهی که شهادت به حق دادند ولی دروغ 
می‌گفتند فرمود مناققین بردند هنگامی که گفتند «نشهد انك لرسول الله). 

محمدین منکدر گفت حضرت باقر علیه‌السلام را دیدم تکیه په دو علام سياه 
کرده بود سلام کردم جوابم را داد و نفس نفس می‌زد و عرق از چهره‌اش می‌ريخت. 
گفتم خدا خیرت بدهد اگر مرگ دامنت را بگیرد و در این حال در جستجوی دنیا 
هستی؟ امام علیهالسلام دوغلام راکنار زد و به پاایستاد و گفت اگر مرگ بیاید من 
مشغول اطاعت خدایم و بکاری مشغرلم که از احتیاج به تو و مردم بی‌نیاز باشم. باید 
از خدا بترسم در صورتی که مرگ بیاید و من په معصیت مشفرل باشم گفتم خدا 
رحمتت کند می‌خواستم شما را نصیحت کنم مرانصیحت کردی. 

عبدالله‌بن‌نافع بن‌ارزق می‌گفت | گر شخصی رابيابم در جهان که بتونم با شتر په 
سری او بروم و او مدعی باشد که علی علیه‌السلام اهل نهروان را کشت و ظلمی نکرد 
بمویش سفر منم و بو ماه خواه گرد 

گفتند برو پیش فرزندش محمدباقر علیه‌السلام. خددمت حضرت باقر رسید و 
بعد از مقداری صحبت امام علیه‌السلام فرمود ستایش خدای را که ما را به نبوت 
گرامی داشت و ولایت را به ما بخشید. ای فرزندان مهاجر و انصار هرکدام منقبتی 
درباره امیرالمژمنین می‌داند حرکت کند و بازگو نماید. از بحای حرکت کردند و 
مناقبی را بیان نمودند. وقتی رسیدند به این خبر که پینمبر صلی‌الله‌علیهوآله فرمود 
(«لاعطين الراية) در جنگ خیبر فرمود فردا پرچم را شواهم داد په دست کسی که 
امام باقر از عبدالله‌بن‌نافقع پرسید این خبر صحیح است؟ گفت آری شکی در آن 
نیست ولی علی بعد کافر شد. حضرت باقر فرمود پگو ببینم در این خبر می‌فرماید 
خداوند او را دوست می‌دارد علی را دوست می‌داشت با اینکه می‌دانست او اهل 
ٹهروان را خواهد کشت یا نمی‌دانست اگر بگونی نمی‌دانست کافر شده‌ای گفت 
می‌دانست. فرمرد پس دوستش داشت برای اینکه عمل به اطاعتش می‌کرد یا بولک 
اینکه معصیت می‌کند؟ گفت برای اطاعت. حضرت باقر فرمود حرکت کن مغلوب 
شدی. از جای حرکت کرد در حالی که می‌گفت ((حتی یتبین لکم فیط الابیض من 
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النیط الاسود)) خدا می‌داند رسالت خویش در کجا قرار دهد. 

در حدیث نافع بن ارزق هست که او از حضرت باقر چند سژال کرد از آن جمله 
پرسید از اين آیه ((و اسثل من ارسلنا قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرمن المة 
یعبدون» از چه کس حضرت رسول صلی‌الله علیه وآله سوال می‌کند با اينکه بین او و 
عیسی پانصدسال فاصله است. امام باقر علیه‌السلام آیه (سبحان الذی اسری بعبده 
لیل خواند و بعد جریان اجتماع پيامبر را با انبیاء و مرسلین ذ ک رکرد که با آنها نماز 
می‌شواند بعضی از رژسای کیسانی مذهب ( که مدعی بودند محمدین‌حنیفه پس از 
امام حسین علیهالسلامامام است و زنده است) با حضرت باقر بحث کردند فرمود این 
حماقت چیست؟ شما بهتر په حال او واقف هستید یا ما؛ پدرم علی‌بن‌الحسین 
علیه‌السلام قل کرد برایم که او شاهد مرگ محمدین حنفیه بوده و غسلش داده و کفن 
بر او پوشید و نماز خواند و در قبر داخلش کرده. 

جواب داد به نطرش آمده همائطوری که به نظر یهودان که می‌خراستند عیسی 
را بکشند آمد. حضرت باقر فرمود بهمین مطلب حاضری که حاکم بین من و تو 
باشد؟ گفت آری. فرمود بگر ینم بهودانی که تصمیم کشتن عیسی را داشتند دوست 
او بودند یا دشمنش؟ گفت دشمن او. فرمرد پس پدرم دشمن محمدپن‌حنفیه بود تا 
بنظرش بباید؟ گفت نه نترانست جوابی بدهد. از اعتقادی که داشت برگشت. 

مردی از شام خدمت امام باقر عليهالسلام آمد و از ابتدای آفرینش سژال کرد 
ر فرمود خداوند تبارک و تعالی به ملائکه گفت «انی جاعل فی الارض خلیفه) ملائکه 
سخن خدا را چنین پاسخ دادند «اتجعل فیها» تا آنجا که می‌فرماید «رماکنم 
تکتمون» ملائکه فهمیدند که در خطا افتاده‌اند و اشتباه نمرده‌اند بعرش خدا پناه 
آوردند و دور عرش هفت مرتبه طواف کردند تا خشنودی خدا را تحصیل نمایند. 
خداوند از آنها خددود شد و فرمود به زمین فرود آئید و خانه‌ای برایم بسازید که 
هرکس از بندگانم گناهی کرد به آن شانه پناه برد واطرافش طواف نماید چنانچه شما 
اطراف عرش طراف کردید. از آنها راضی شوم همانطوری که از شما راضی شدم. 
این خانه را ساختند. 
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آن مرد گفت صحیح می‌فرمائید.ابتدای این حجرالاسود چگونه برده است؟ 
فرمرد موقعی که خداوند پیمانبنیآدم را گرفت نهری شیرینتر از عسل و نرمتر از کره 
جاری کرد. په قلم دستور داد از آن نهر مرکب بردارد. اقرار مردم و آنچه تا روز 
قیامت اتفاق می‌افند بنویسد بعد آن نوشته را در نهاد این سنگ قرار داد این بوسیدن 
که مشاهده می‌کنی نشانه‌ای از بیست پر آقراری است که داده‌اند. پدرم هروقت استلام 
رکن‌رامی‌کردمی فرمود «اللهم امانیادیتها ومیثاق تعاهدته يشهد لی عندك بالرفاء». 

آن مرد گفت صحیح می‌فرمائید. از جای حرکت کرد و رفت. در این موقم 
حضرت باقر علیه‌السلام به فرزندش امام صادق فرمد برو آن مرد را برگردان. تا صفا 
به دنبالش رفت» او را ندید. حضرت باقر علیه‌السلام فرمود او خضر بود. 

رجال کشی صفحه ۱۴۶-۱۴۳ 

ثویرین‌ابی فاخته گفت عازم حج شدم به همراه عمرین‌ذرقاضی و ابن قیس 
ماصر و صلت‌بن‌بهرام به هر منزلی که می‌رسیدیم آنها می‌گفتند چهارهزار سژال 
نوشته‌ايم تا از حضرت باقر علیه‌السلام پپرسیم که هرروز سی مسئله سژال نمائیم ما 
این مأمرریت را په تر می‌سپاريم. من از حرف آنها غمگین شدم تا وارد مدینه شدیم 
و از هم بحدا گشتيم. من حدمت حضرت باقر منزل گرفتم و عرض کردم فدایت شوم 
این ذر و أبن قيس ماصر و صلت با من همسفر بودند. شنیدم می‌گنتدد چهارهزار سژال 
نوشته‌اند که از شما بپرسم. من از حرف آنها غمگین شدم. امام باقر علیه‌السلام فرمود 
چرا غمگین شدی؟ وقتی آمدند اجازه ورود به آنها بده. 

فردا صبح غلام امام علیهالسلام آمد و گفت درب خانه ابن در و چند نفر 
ایستاده‌اند.امام به من فرمود ثویر حرکت کن, به آنها اجازه ورود بده از جای حرکت 
کردم و آنها را آوردم. پس از ورود سلام کرده نشستند ولی حرفی نزدند. مدتی طرل 
کشید. امام باقر علیه‌السلام شروع کرد به سژال از احادیث ولی آنها صحبت 
نمی‌کردند. وقتی امام دید صحبت نمی‌کنند به کئیزی به نام سرحه داشت فرمود سفره 
بياندازد. وقتی کنیز سفره را آورد و انداخت حضرت باقر علیه‌السلام فرمود خدایر 
سپاس که برای هر چیزی سذ و انداژه‌ای قرارداده حتی برای همین سفره. 
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ابن ذر گفت حد سفره چیست؟ فرمود گسترده شد شد نام خدا را ببری و پس از 
برجیدن حمد شدا را بنمائی, بمد شروع کردند ه فا خرردث: حضرت پاقر 
علیه‌السلام فرمود آب برایم پیاورید. کنیز کوزه‌ای چرمین آورد. وقتی به دست امام 
علیهالسلام قرارگرفت فرمود خدایرا سپاس که برای هر چیزی حدی قرار داده حتی 
برای همین کوزه. ابن ذر گفت حذ کرزه چیست؟ فرمرد: وقت آشامیدن نام در 
E A EEE‏ 
جای شکستگی‌اش نیاشامی, 

پس از شوردن غذا شروع کرد امام علیه‌السلام به سزال احادیث از آنها ولی 
صحبت نکردند. وقتی امام علیه‌السلام دید صحبت لمی‌کنند فرمرد پسر ذر ما را 
حدیث نمی کنی از احادیش که از طرف ما به شم ل کرو عرض کرد چرا 
یابن‌رسول الله گنت (انی تارك فیکم الثقلین احدهما اکبر من آخر کتاب الله ال 
بیتی آن سکم بهمالن تضلوا». 

امام فرمود پسر ذر وقتی پيامبر صلی‌اللهعلیه وله را ملاقات کنی و پپرسد در 
مورد امانتهای من بچه کردید چه جراب می‌دهی؟ چنان ابن ذر به گریه افتاد که 
اشکهایش را دیدم بر روی صورتش می‌ریزد. بعد گنت اما امانت بزرگ را پاره پاره 
کردیم اما کوچکتر را کشتيم, 

حضرت باقر علیه‌السلام فرمود در اینصورت تصدیق فرمایش آنجناپ را 
خواهی کرد نه بخدا قسم کسی نمی‌تواند قدم بردارد روز قیامت تا سژال کنند از او سه 
چیز ۱- از عمرش در چه راهی فانی کرده؟ ۲- از مالش از کجا بدست آورده و در 
چه راهی شرج کرده؟ ۴- از محبت ما خانواد, از بای حرکت کرده رفن 

مام علیهاللام په غلام خود ذرمود برو پشت سر آنها بین چه می گویند, غلا 
رفت و پرگشت گفت فدایت شوم شنیدم به ابن ذرم‌گفتد برای این کا رکه پا تو 


یامد بودیم. گفت ساکت باشید چه بگریم به مردی که معتقد است خداوند 
بازحواستازولایتش‌می‌نما يدوچگونە سا لکن از شخص ی که حدّسفره وكوزەرامی داند. 
تفسیر قمی صفحه ۶۱۰ 
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بوالربیم گفت در سالی که هشامپن‌عبدالملک به مکه رفته بود من نیز په حج 
رفتم در خدمت حضرت ِ علیه‌السلام. . به همراه هشام نافم‌ین ازرف غلام 
عمربن‌خطاب یز بود. افع چٹ چشمش که به حضرت وتو ی از هشام 
پرسید این کیست که مردم اطرافش راگرفته؟ هشام گفت این پیامبر مردم کوفه است 
محمدین علی بن حسین ہن على بن‌ابیطالب علیه‌السلام است. 

نانع گنت می‌روم واز او زالهائی خواهم کرد که جز پیامر یا وصی یا فرزند 
وصی او نمی‌داند. هشام گفت برو سال کن شاید بتوائی او را شرمسار نمائی. . نافع 
جلو آمد و تکیه بر مردم نموده تا تواست خود را به امام نشان دهد و گفت یا 
محمدبن علی من تورات و انجیل و زبور و فرقان را خواندام و از حلال و حرامآنها 
اطلاع دارم. آمدهتاسزالاتی‌بنمایم که جز پیامبر یا وصی و یا فرزند وصن او نمی‌داند, 

امام علیه‌السلام سر پلندتموده فرمود بپرس, گفت فاصله بین عیسی و پیمر 
اسلام صلی‌له‌لوآله چند سال است؟ فرمرد به قول خودت جواب دهم يا په نظر 
ځردم؟ گفت په هردو چواب پده. فرمود به عقیده من پائصد سال است اما به عقیده 
د تو ششصد سال. گفت از این آیه توضیج بفرمائید (إو اسئل من ارسلنا من رانا 
اجعلنا من دون الرحمن هة یبدون» از چه کسی حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله 
سوال کرد با اينکه بین ایشان و عیسی پانصد سال فاصله است؟ حضرت باقر آن آیه 
را خواند (سبحان الذی اسری بعبده ليلا من السجد الحرام الى السجد الاقصی الذى 
بارکنا حوله لثریه من آیاتنا» از آیاتی که به حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌واله نشان 
داد هنگام مرج که او را په پیتالمقدس برد تمام پیامبران گذشته شته برای او محشرر 
نمود. بعد دستور داد جبرئیل اذان بگوید دوتا دوتا و آقامه نیز دوتا دوتا و در قامه 
گنت حي على خير العمل حضرت محمد صلی‌اللهعلیه‌وآله در پیش ایستد و بر نها 
نماز گذاشت ت خداوند این آیه را نازل کرد ((واسئل من ارسلنا من قبلك من رسای 
اجعلنا من دون الرمن اه یعبد ون). 

امبر اکرم صلیاللهعلیه‌وآله به آنپا فرمود چهگواهیمی‌دهید و چه کسی را 
می‌پرستید؟ گنتند گراهی می دهي په لاله الا الله وحده لا شریك له و به اینکه تو 
رسول الله هستی از ما چنین پیمان گرفته شد. نافعگفت صحیح می ذ فرمائید يا اباجعفر. 
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شما په خدا وصی پیامپرید و خلفای اوه در تورات نام شما هست و در انجیل و زبور و 
ترآن شما په شلافت از دیگران شایسته ترید. 

فصول المختاره صفحه ۰۱۲۲ 

بکیربن‌اعین گفت مردی خدمت امام باقر علیه‌السلام رسید و گفت چه 
می‌فرمائید درباره زنی که از دنیا رفته و دارای شوهر و برادران مادری و یک شواهر 
پدری است؟ فرمود به شرهر نصف مال می‌رسد» سه سهم از شش سهم می‌رسد و به 
برادران مادرش ثلث که دو سهم از شش سهم است می‌رسد و په خواهر پدری بقیه 
مال که عباوت از یک سهم از ثلث سهم است خواهد رسید. . آن مرد گفت فرائض 
زید و فرائض عامه و قاضیان غیر از اینست یا ابا جعفرا آنها می‌گویند خراهر پدری 
ثلث می‌برد از شش سهم تا هشت سهم. امام فرمود به چه دلیل چدین حرفی می‌زنید؟ 
گفتند بدلیل این آیه که شداوند می‌فرماید (ان امروا هلك لیس له ولد و له اخت فلها 
نصف ما ترك) فرمود اگربجای خواهر برادر بود چقدر می‌برد؟ گفت جز یک ششم 
یشتر نمی‌برد. فرمود به چه دلیل شما سهم برادر راکمتر می‌دهید اگ ر استدلال 
می‌کنید که در آیه تصریح به نصف شد برای براد رکه تصریح به تمام شده است و 
تمام مال ب بیشتر از نصف آذ است. خداوند می‌فرماید (فلها نصف ما ترك و هو یرثها 
ان م یکن ها ولد) ولی شما در ذرائض خود کسی که همه مال به او تعلق دارد هیچ 
نمی‌دهید و در یک مرضع به او یک ششم می‌دهید و به کسی که خداوند نصف مال 
را داده همان نصف تمام را می‌دهید. 

آن مرد گفت چگونه ما به خراهر نصف می‌دهیم و به برادر هیچ نمی‌دهیم؟ 
حضرت باقر فرمود درباره وارثانی که مادر و شوهر و برادران مادری و خواهر پدری 
باشد به شوهر نصبف سه سهم از شش سهم که برمی‌گردد به له سهم و مادر یک ششم 
و برادران مادری یک سوم و خراهر پدری نصف مال سه سهم که د شش سهم متجاوز 
ی‌شرد همهم گنت بلی همی‌طورس‌گریاد. 

فرمود؛ ار به جای خواهر بر پدری بود چیژی به و نمیدهند آن برد گنت 
شما چه می‌فرمائید؟ فرمود: برادر پدر و مادری و برادر مادری و برادر پدری یا مادر 
تست ٌِ باشد تاه من ی 


IE ATONE‏ ۳ یا 
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تشرد 


احتجاجات حشرت صادق علیه‌السلام با کفار و مخالفین 


معانی الاخپار صفحه ۱۳. 

مردی از بئی‌اهیه که اعتقادی به دین نداشت خدمت حضرت صادق علیه‌السلام 
رسد وگفت خداوند در این ايه که می‌فرماید (المص) چه منتلوری دارد؛ در این 
لفظ چه حکمی از حلال و حرام است و مردم از این چه بهره می‌برند؟ 

امام صادق علیه‌السلام از این خشمگین شد فرمود حساب داشته باش الف یک 
و لام سی و میم چهل و صاد نود می‌شود به حساب ابجد مجموع چقدر شد آن مرد 
گفت صدوسی‌ویک‌سال. امام صادق علیه‌السلام فرمود وقتی سال صدوسی‌ویک 
برسد سلعلنت بنی‌امیه دوستان تو به بایان خواهد رسید. 

ما این تاریخ را یادداشت کردیم در سال صدوسی‌ویک روز عاشورا مسوده 
(یعنی پنی‌عباس که پرچمهای سیاه داشتند) وارد کوفه شدند و بنی‌امیه منقرض 
گردیدند. 

توضیح: این خبر با مدت حکومت بنی‌امیه سازگار نیست چون آنها هزار ماه 
حکومت کردند و حتی اگر مہدا تاریخ را هجرت بگیریم زیرا مدا هچری بعدها 
تاریخ اسلام شد و میدا را اگرعام الفیل هم بگیریم ناسازگار است چون بنابراین مدا 
صد و شصت و یک سال می‌شود بااینکه در ا کثر نسخه‌های کتاب صد وسی و یک 


است و آن مطابق عدد حروف پیست. 
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این خبر برای من مشکلی به‌وجود آورده بود تا مدتها بالاخره در کتاب 
عیون‌الحساب پرخورد به اختلاف ترتیب ابچد کردم و در آنجا ترتیپ ابچد را 
در نزد غربیها چنین دیدم. 

ابجد؛ هوز حطی» کلمن» سعفض؛ فرشت» ثخذء ظغش؛ پس صاد بدون نقطه به 
حساب انها شصت است و ضاد نقطه دار نود و شین نقطه دار هزار است با این 
توصیه سازگار می‌شود. آنچه در اکثر نسخه‌ها هست شاید اشتباه از طرف نسخه 
برداران شده که نوشته صاد نود است. بابر مشهور از ترتیب حروف ابجد بوده» با این 
حساب اگرمبدا را بشت بگیريم درست می‌شود یا نزول آیه چنانچه بر دقت کننده 
پوشیده نیست, 

[حتجاج طبرسی. 

قسمتی از سژال مردی منکر خد! از حضرت صادق(ع) پرسید چگونه مردم بدا 
را عبادت می‌کنند با اینکه او را ندیده‌اند؟ 

فرمود: دلها به ور ایمان او را درمی‌یابند و عقلها آنچنان وجودش را ثابت 
کرده‌انه مغل اینکه با چشم دیده شود و دیده‌ها نیز از دیدن ترکیب عالی حهان و 
پیرستگی حیرت‌انگیز آن گریا او را می‌نگرند به دنیا اینهمه آثار و دلائل پیامبران و 
سجزات آنها د رکتب آسمانی و آیات محکم آن نیز پیشتر موجب اثبات وجود پشر 
می‌گردد. دانشمندان با دیدن آثار عظمت و قدرتش دست از دیدنش برداشته‌اند. 

پرسید آیا خدا نمی‌تواند خود را نان ظاه رکند که او را پپینند و بشناسند بعد از 
روی یقین او را پرستند؟ فرمود: محال جواب ندارد. 

گفت به چه دلیل وجود انبیاء و پیامبران را ثابت می‌کنتد؟ فرمود: وقتی ما ثاپت 
کردیم دارای آفریننده و سازنده‌ای هستیم که بسیار برتر و م نزه‌تراز ما و حجیع 
موجودات است واو حکیم است و نمی توانند مخلوقات او را مشاهده کنند و نه لمس 
نمایند و با آتها همکاری کند و آنها پا او همکاری کنند و با آنها به استدلال بپردازند و 
آنها با او به بحث پردازند ثابت می‌شود که دارای سفیرانی در ميان مخلرق است که 
آنها را راهنماثی به مصالح و منافع و موبجبات بقاء که ترک آنها سبب فنایشان 
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ترجمه چلد چهارم بحارالاثوار احتجاج حضرا ت صادی ۱۵۹ 


می‌شود می‌کنند با همین دلیل ثابت می‌شود که دستور دهندگان و نهی کنندگانی از 
جانب حکیم علیم در میان خلق هست. کسانی هستند که تعپیر و تفسیر دستوراتش را 
می‌نمایند که آنها همان انبیاء و برگزیدگان خلق هستند. حکیمانی هستند که به 
حکمت او تربیت شده‌اند و فرستادگان از جانب اوید با اینکه با مردم در زندگی 
شریک و در تمام ترکیبات آفرینش با هم یکی هستند که ادای رسالت خویش را از ۱ 
جانب شدای سکیم و علیم به وسیله حکمت و دلائل و براهین و شواهد می‌نمایند از 
قبیل زنده کردن مرده و شفابخشیدن کرر و شخص برص دار. پس زمین خالی از 
حجتی که همراه با دلیلی که شاهد بر صدق گفتارش باشد نیست و عدالتش را اثبات 
نماید. 

سپس فرمود: ما مدعی هستیم که زمین خالی از حجت نیست و این حجت از 
تژاد ائبیاء است. هرگز خداوند پیامبری را از تشاد غیر انبیاء نفرستاده و جریان چتین 
است که خداوند برای انساتها شرع درخشانی قرار داده و از نژاد آدم نسلی را طاهر 
برگزید که از آن نسل انبیاء و پیمبران را قرار داد و آنها را برگزیده و گوهر تاپن اک 
اویند در نهادهای پاک و پاکیزه آنها در رحم‌های مادران حفظ شدند و آلوده به 
تیرگیهای جاهلیت نشدند و نه نژادشان در هم آمیخت زیرا آنها را در موضعی قرار 
داد که بالاترین درجه و شخصیت را داشتند. پس کسانی که خزینه علم خدا و امین 
غیب و نگهبان اسرار و حجت او بر مردم و مفسر بیان خدایند جز چنین صفاتی را 
ندارند. حجت نیست مگر از نژاد آنها که جایگزین پیامپر است په وسیله علمی که به 
ورائت از پامبر در باحث نموده اگر مردم منکرش شوند سکوت می‌کنند. آنچه در 
اختیار مردم از علم پیامیر است مقدار اندکی از علم آنها است, با اختلافی که در 
همین مقدار کم دارند اگر مردم پیرو آنها شوند و اطاعت نمایند و بهآنها چنگ زنند 
عدالت کسترده می‌شر د و اختلاف و نزاع از میان می‌رود و کارها استوار می‌شرد و 
دین ظاهر می‌گردد و یقین جای شک را می‌گیرد کمتر مردم اقرار به او می‌نمایند و 
پاس مقامش را دارند. بعد از درگذشت پیامر صلی‌الله‌علیه‌وآله هیچ پیامبری از دنیا 
نرفته مگر اینکه امت بعد از او اختلاف نموده‌اند و این اختلاف فقط از جهت 


اختلاف در حجت به وجود آمده و رها کردث او. 

گفت پس حجت با این مشخصات چه لزومی دارد؟ فرمود گاه مورد پیروی و 
اقتدار قرار می‌گیرد و از جانب او راهنمائی‌های لازم یکی پس از دیگری می‌شود اگر 
چیزی در دین ایجاد شد آنها را مطلع می‌نماید وا گر چیزی بیافزاید خبرشان می‌دهد 
واگ رکم کنند بصیر و مطلشان می‌گرداند. 

پس آن مرد منکر گفت جهان را از چه چیز آفرید؟ فرمود: از هیچ. گفت 
چگونه از هیچ برجود می‌آید؟ فرمود: اشیاء از این دو صورت خارج نیست یا از 
چیزی آفریده شد یا از هیچ. اگراز چیزی باشد باید آن چیز با خدا وحود داشته باشد و 
قدیم باشد. قدیم هرگز پدیده و حادث نمی‌گردد و نه بر او تغییر و فا عارض میود 
و آن چیز یا باید یک ماده واسد و یک رنگ فقط باشد. این رنگهای مختلف و 
عناصر بسیار موبجرد در جهان از کجا بیدا شده؟ مرگ از کجا آمده؟ | گر چیزی که در 
جهان از او بوجرد آمده زنده بود یا زندگی چگونه بوجود آمده گر او مرده بود و 
نمی‌تواند از مرده و زنده‌ای که پیوسته بوده‌اند» به وجود آمده باشد زیرا زنده که 
پیرسته زنده باشد مرگ از او به وجود نمی‌آید و نمی‌تواند مرده در حال مردگی قدیم 
و ازلی باشد زیرا مرده را قدرت و بقائی نیست. 

گفت پس ا زکجا قائل شده‌اند که اشیاء ازلی و قدیم است فرمود این عقیده را 
کسانی دارئد که منکر آفریننده بحهان هستند و پیامپران و دستوراتی که آورده‌اند 
تکذیب می‌کنند و کتابهای آسمانی را قصه سرائی نامیده‌اند و برای خود مرامی 
مطابق ذوق و علاقه خویش تراشیده‌اند. 

با اینکه مرحردات خود گواهی می‌دهند بر آفریده شدن از گردش افلاک و 
آنچه در مان آنها است که هفت فلک است و حرکت زمین و هرکس در روی آن 


است و تغییر زمأن و اختلاف وت و اتفاقاتی که در حهان په وفرع می‌پیوندد از 
افزایش و نقصان و مرگ و کهنگی که تمام اینها موجب مي‌شود اقرار کنیم آنها دارای 
صانع و آفریننده سکیم و دانا است نمی‌بینی شیرینی تبدیل به ترشی می‌گردد و طعم 
خرشگوار تلخ می‌شود و تازه کهنه می‌گردد و تمام رهسپار جانب تغییر و فنا هستند. 


ترجمه جلد چهارم بحارالانوار احتجاج حضرت صادق ۱۶۱ 


گفت آفرینندة جهان وقایم و سوادئی که پیش می‌آید قبل از پیدایش نسبت به 
آنها اطلاع داشت فرمود علم او ازلی است آنچه می‌دانسته آفریده است. 

گفت ذات خد| از چند چیز بجدا جداست یا از چند چیز به هم پیوسته فرمرد 
شایسته جلال و ذات او نه اختلاف است و نه به هم پیوستگی زیرا چیزی که دارای 
چند بحزء است پرا کنده و مختلف می‌شود و چیزی که قسمت قسمت است په هم 
پیرسته می‌گردد درباره او نه مختلف صحیح است نه به هم پیرستگی و مژتلف پرسید 
پس خداچگونه است؟ فرمود: یکنا است در ذات نه یکی باشد مثل یک عددی زیرا 
غیر از او هر واحدی قایل تجزیه است اما ذات پروردگار یکتائی تجزیه‌ناپذیر است 
که شماره بردار یست. 

گفت به چه علت این مخلوق را آفرید با اینکه احتیاج نداشت و مجبور به 
آفرینش آنها نبود و نباید کار بیهوده‌ای در مورد خلقت ما کرده باشد فرمود: برای 
اظهار حکمت و اجرای علم و تدبیر خویش آفرید. 

گفت چرا به همین جهان | کتفانکر که ثواب و عقاب شود را در همین جا پدهد 
فرمرد: این جهان محل گرفتاری و جایگاه ثواب اندوزی و کسب رحمت است که 
آمیخته شده با بلاها و پر از شهوت‌ها است در اینسا بندگان را می‌آزماید با 
فرمانبرداری نمی‌تواند جایگاه عمل محل جزا و پاداش باشد. 
۱ گفت این هم از حکمت او پود که برای خود دشمنی به وجود آورد با اینکه قبلا 
دشمنی نداشت شیطان را بنا به عقیده شما آفرید و او را بر بندگان خود مسلط کرد که 
مردم را تشریق به مخالفت خدا می‌کند و آنقدر به او قدرت داد مطابق عقیده شما که 
می‌تواند در دلهای ایشان رسرخ نماید و در آنها وسوسه کند و درباره خدا ایشان را په 
شک اندازد و از دین منحرفشان کند بطوریکه گروهی منکر خدا شرند و غیر او را 
بپرستند چرا دشمن خدا را بر بندگان مسلط گردائید و به او اجازه گمراه کردن ایشان 


را داد. 


۲ ۰ ± و ۰ ۰ و 
فرمود: این دشمنی که کفتی موجب زیان و دوستی سیب نمی د گردد. 
ع 


دشمنی نقص در ملک خدا به وجود نمی آورد و دوستیش موجب افزایشی نمی گردد. 


۱۶۲ کناب الاحشجاج ۱ 


از دشمنی می ترسند که قدرتی داشته باشد که موجب سود و زیان گردد اگر تصمیم 
بگیرده بتواند معصرف شود یا قدرت را از او سلب نماید؛ اما شیطان را خدا آفرید تا 
او را پرستد و په وحدائیتش اقرار نماید. در همان موقع که آفرید می‌دانست چکاره 
خواهد شد. شیطان سالها با ملانکه به عبادت مشئول بود تا پالاخره به وسیله سجده بر 
آدم او را آزمایش کرد. شیطان از روی رشگ و حسد و بدبختی از سجده کردن امتناع 
نمود. 

شداو او را لنت کرد و از میان ملائکه خارجش نمود و ملعون و مطرود به 
زمین فرستادش, شیطان از آن موقع دشمن آدم و فرزندانش شد و قدرتی بر فرزندان 
آدم جز وسوسه و تشویق به کار بد ندارد با همان مخالفت و سرپیچی که مود باز 
افرار به خدایی داشت. 

گنت آیا سجده برای غیر خدا صحیح است؟ فرمود؛ نه. گفت: پس چگونه 
خداوند ملانکه را دستور داد بر آدم سجده کنند؟ فرمود؛ کسی که به امر و دستور خدا 
سجده کند او برای خدا است زیرا اطاعت فرمان او را نموده. پرسید کهانت و 
جادوگری از کجا به وجرد آمد و چگرنه خبر از آینده می‌دهند؟ فرمود: کهانت در 
جاهلیت بود هر موقعی که فاصله‌ای پیدا می‌شرد از عصر پیامیران کاهن شبیه حا کم و 
داور میان مردم پود مسائل و وقایعی را که نمی‌دانستند به او مراجعه می‌کردند او نیز 
جریانهائی که بعد په وحود می‌آید به آنها اطلاع می‌داد» این اطلاع کاهن از آینده به 
چند طریق پیدا می‌شد. 

تپربینی و تیزهوشی و به خاطر خطرر کردن و زیرکی و گاهی بر داش القاء 
می‌شدة زیرا آنجه در روی زمین په وسرد می‌آید شیعلان مطلع است» آن را به کاهن 
می‌رساند و وقایع اطراف و داخل منازل را په او می‌گوید. 

در مررد نخبرهای آسمانی شیاطین می‌رفتند در بحاهائیکه پچیزی به گوش آنها 
برسد در آن موقعی که از استراق سمع ممنوع ودند و هدف سنگهای آسمانی فرار 
نمی‌گرفنند. علت اینکه از آنها جلوگیری به عمل آمد تا روی زمین از اشخاص عملی 
شبیه وحی به وجود نیاید تا مسثله تشخیص پیامبر و نبوت بر مردم مشکل شود تا 


ترجمه جلد چهارم بحارالاثرار احتجاج حضرت صادق ۱۶۳ 


حجت بر مردم ثابت گردد و اشتباهی به وجود نید 

شیطان یک کلمه از اخبار آسمان را در مورد حوادثی که یرای مردم پیش 
می‌آمد می‌شنید آن را سحفظ می‌کرد؛ به زمین می‌آمد و بر کاهن القاء می‌نمود. از 
طرف شود کلماتی نیز به آنه می‌افزود؛ حق را به باطل می‌آمیشت. آنچه کاهن 
درست می‌گفت از اطلاعاتی یود که شیطان از آسمان گرفته برد و آنچه اشتباه می‌کرد 
از مطالبی بود که شیطان بر آن نزوده بود. از مواقعی که شیاطین از استراق سمع 
ممنوع شدند دیگرکهانت از هماخ رفت. در این زمان شیطان‌ها به کاهنان وقایمی را 
که مد با یکدیگ ر گفتگو م یکنند و جریانهائی که قل می‌کنند میسن گاهی نیز 
شیاطین په یکدیگر وقایبی که در جاهای دور اتفاق افتاده از فبیل سرفت» فتل و یا 
گمشده می‌گویند» آنها نیز مثل انسانها راستگو و دروغگو هستند. 

گفت چگونه شیطانها به آسمان بالا می‌روند با اینکه آنها نیز مثل مردم هستند 
در خلقت و جثه برای حضرت سلیمان ساختمان می‌ساختدد و کارهائی می‌کردند که 
انسانها از انجام آن عاجز بودند فرمود: برای سلیمان غلفلت یافته بودند چنانچه مسخر 
او نیز بودند اما آنها موجوداتی رقیق (گازی شکل) هستند غذای آنهانسیم است به 
همان دلیل می‌توانند بر آسمان صعود کنند برای استراق سمع با اینکه جسم سنگین 
نمی ترائد الا برود مگر با نردبان یا وسیل‌ای دیگر (۱ 

گنت اصل م ار ساحر چگونه قدرت پیدا کرده بر آن کارهائی که 
می‌گریند؟ فرغرد: : سحر چند نوع است: یک نرع مانند علم طب است. 
همان‌طورییکه پزشکان برای هر دردی دوایی دارند؛ ساحران نیز برای هر صحت و 
آرامشی بلا و فنه‌ای دارند و برای هر عافیت و سلامتی بیماری و گرفتاری و برای 


۱- از این قسمت خبر استفاده می‌شرد که می‌تران به کرات بالا با وسیله رفت چنانچه این 
آیه قرآن نیز شاهد بر صعود په آسمانها و کراث است با وسیله. 

«يا معشر الجن والانس أن استطعتم أن تنفدوا من اقطار السموات والارض ذانفذوا 
لاتتفذ ون الا سلطان» 
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۱ ۳۳ 


AA 0 


۱۶۳ کتاپ الاستجاج جا 


هرچیزی حیله‌ای اند بشیده‌اند. نوغ دیگری نیزهوشی و سرعت عمل و شمبده بازی و 
سبکبالی است. یک نوع هم استفاده از شیاطینی که با آنها ارتباط دارند. 

گفت شیاطین چگونه بر سحر اطلاع یافته‌اند؟ فرمود: از همان راهی که 
پزشکان به علم طب اطلاع یافته‌اند. برخی از اطلاعات به وسیله تجربه پیدا شده و 
برخی علاج و دوا است. 

پرسید درباره آندو ملک به نام هاروت و ماروت که مردم می‌گویند آن‌دو به 
اشخاص سحر می‌آموزند چه می‌فرمائید؟ فرمود: آن دو وسیله‌ای برای آزمایش و 
امتحال هستند. تسبیح آنها چنین است: هر کس امروز چنین گند چنان خراهد شد. 
اگر به وسیله فلان چیز معالجه کند» چنان می‌شود. اثراع سحر می‌آموزند هرچه 
می‌گویند اما آندو ملک می‌گویند ما برای شما آزمایش هستیم. آنچه زیانبخش برای 
شما است و سودی ندارد از ما نگیرید. 

گفت آیا ساحر می توائد به وسیله سحر انسان را په صورت سگ و الاغ یا چیز 
دیگر درآورد؟ فرمود: او ناتوا‌تر از اینها است و عاجوتر است از آنکه تغییری در 
آفرینش خدا دهد. هرکس ترکیب صورتی که خدا قرار داده تغییر دهد شریک 
اوست در آفرینش. خداوند منزه است از اینکه شریکی داشته باشد. 

اگر ساحر چتین قدرتی داشته باشد باید بتراند امراض و ناراحتی‌ها و سفیدی 
موی و فقر و تنگدستی را از خود برطرف نماید. بزرگترین عمل ساحر سخن چیبی 
است که مرجب جدائی دو دوست و علاقمند به یکدیگر می‌شود و سبپ خونریزی و 
خانه خرابی و رسواثی می‌گردد. سخن چین بدترین فرد روی زمین است. نردیکترین 
سخن ساحران به درستی آن چیزهایی است که به منزله طب است. ساحر شخصی را 
معالجه می‌کند. از نزدیکی با زئان خودداری می‌نماید. پزشی او را پرخلاف این 


معالجه می‌کند حوب می‌شود (۱, 


۱- بااینکه قسمتی‌آزاین سژالهامربرطبه بخش خداشناسی نبود؛ آماازنظرترضیحات لازم 
ر منیدی که‌داشت ودرضمن باز از یک جت ارتباط به این بخش پیدا می‌کرد ذکر نمودیم. 


AAY‏ ی ان ی ی ار ان 


TEATS‏ و 


گفت چرا ميان فرزندان آدم پعضی باشخصیت هستند و برخی زبون و خوار؟ 
فرمود: شریف کسی است که ملیع خدا باشد و پست کسی است که معصیت او کند. 
گفت مگر در میان آنهابهتر و بدتر وجود ندارد؟ فرمود: برتری فقط با تقوی و 
پرهیزگاری است, 

گفت شما می‌گویید فرزندان آدم همه در اصل مساوی هستند فقط به وسیله 
پرهیزگاری برتری می‌جویند؟ فرمود: آری اصل آفرینش خاک است. پدر آدم و 
مادر حوا یک دا همه را آفریده و تمام بندۀ او هستند. از میان فرزندان آدم گروهی 
که نطفه پاک و بدنهای نا لوده داشته‌اند انتخاب کرده و در صلب مردان و رحم نان 
آنها را حفظ نموده از مین این گروه پیامپران و انبیاء را برگزیده.آنها پاک ترین افراد 
انسان هستند. این کار را نه به آجهت نموده که از خدا طلیکار بوده‌اند و اما چون 
هنگام آفرینش می‌دانسته که آنها مطیم و فرمانبردار هستند و در عبادت برایش 
شریک نمی‌گیرند انتخابشان نموده. پس آنها نیز به واسطه اطاعت و بندگی به آن 
مقام و منزلت رسیده‌اند. 

اینها فقط دارای شرافت و برتری و موقعیت هستند بقیه مردم پرابرند. هرکس 
از خدابپرهیزد او را گرامی می‌دارد و هرکه مطیع باشد محبوپ شیداست و هرکه 
محبوب او باشد پا آتش او را عذاب نمی‌کند. 

گنت چرا خداوند همه مردم را مطیع و خداپرست نیافرید با اینکه قدرت چنین 
کاری را داشت. فرمود: گر همه رامعطیع میآفرید دیگر ثواب و پاداشی نداشتند زیر 
وقتی به اجبار اطاعت کنند و اطاعت از خود آنها سر زلد بهشت و جهنمی نشواهد 
بود ولی آنها را آفرید و دستور داد به اطاعت و از مخالفت بازداشت و پیامبران را 
راهنمای آنها قرار داد و بهانه راز ایشان قطع نمود به وسیله کتاب‌های آسمانی تا اگر 
اطاعت کنند یا معصیت نمایند کار خود آنها باشد وبا فرمانبرداری شایسته ثواب وبا 


۲ ص 
معصیت مستحق عذاب کردند, 
گفت کار شایسته که از انسان سر زند از خود اوست و کار بد نیز از خود او سر 
می‌زند. فرمود: عمل شایسته را بنده خدا انجام می‌دهد و خدا به آن امر کرده و ممل 


۶۶ کاب الاحتجاج ج 


پد را او انجام می‌دهد خدا نهی کرده. گفت: مگر کاری که می‌کند ره وسله آلت و 
اعضائی يست که شدا در او ترکیب کرده؟ فرمرد: چراه اما په وسیله همان آلتی که 
کار خوب انجام می‌دهد قادر است کار بدی را که از آذ نهی نمر ده انجام دهد. 

گفت آیا بنده را در این مورد اشتیاری هست؟ فرمرد: هرچه خدا او را از آن 
بازداشته می‌دانسته که قادر به ترک آن هست و هرجه په آن امر کرده می‌دانسته که 
می‌تواند انجام دهد زیر هرگز خداونند ستم روا نمی‌دارد و کار ببیهوده نمی‌کند و 
چیزی را که نمی‌توانند انجام دهند تکلیف نمی‌نماید. 

گفت کسی که خدا او را کافر آفریده می‌تواند ایمان بیاورد؟ آبا خداوند 
می‌تواند اعتراض بر او نماید که چرا ایمان نیاورده؟ فرمود: خداوند همه هردم را 
مسلمان آفریده کافر شدن اسمی است که بعد از طرز کار و زندگی بر انسان نهاده 
می‌شود. هنگام آفرینش خدا او را کافرنیافریده پس از آنکه به موقعیتی که حجت بر 
او تمام می‌گردد و سرپیچی می‌کند کافر می‌شود؛ حفیقت بر او عرضه می‌شود منکر 
می‌گردد» با این انکار کار می‌شود. 

گفت ممکن است برای بنده شر را مقدر نماید در حالی که او را امر په کار شیر 
می‌نماید؛ با اینکه قدرت انجام آث را ندارد؟ فرمود: شایسته عدل خدا نیست که پر 
نده‌ای شر را مقدر گرداند و از او این شر را بخواهد» بعد امر کند او را به کاری که 
می‌داند نمی تواند انجام دهد و قدرت ندارد دست بردارد از چیزی که بر او مقدر 
نموده بعد او را عذاپ نماید که جرا انجام نداده کاری که نمی توائسته انجام دهد. 

گفت پس با چه فضیلت و موقیتی ستحق ثروت و توسه زندگی شده‌انه 
فروتمندان و کسانی زندگی خوبی دارند و چه موجب شده که باید گروهی فقیر و 
تنگدست و سخت گذران باشند؟ 

فرمود: ثروتمندان را آزمایش می‌کند با ٹروتی که به آنها می‌دهد تا چگرنه 
شک ر گذارند و فقیران را می‌آزماید تا مقدار صبر و شکیبائی آنها را بداند. یک بجهت 
دیگ رگروهی را در همین زندگی نعمت بخشیده وگروه دیگری را ذخیره نموده برای 
روز استیابجشان» جهت سوم او مقدار توان هرکسی را می‌داند به اندازه توانش به او 
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داده با اینکه | گر تمام مردم ثروتمند می‌شدند دنیا خراب می‌گردید و نقشه بجهان بر 
هم ھی حورد و با سوی نیستی رهمپار می‌شدند ولی گروهی را برای گروه دیگر 
کمک قرار داده و رزق و توشه آنها را در انواع مختلف از شنلها و حرفه‌ها نهاده که 
این کار بهتر موجب بقا و دوام می‌گردد. 

و نقشه‌ای صحیح‌تر است» باز ثروتمندان را امتحان می‌نماید که تا چه اندازه 
نسبت به تتگدستان مهربان هستند» تمام اینها لطف و رحمتی است از جائب 
حکیمی که نمی توان بر کارش خرده گرفت. 

گفت چرا طفل کوچکی که گناهی نکرده گرفتار پیماریها و امراض می‌گردد با 
اینکه سابقه عمل خلافی ندارد؟ 

فرمود: پیماری چند قسم است: 

۱- بیماری ازمایشی. 

۲- بیماری شکنجه‌ای. 

۳- بیماری که مرجب مرگ است با اينکه تو خیال می‌کنی به واسطه سوء 
تغذیه و آشامیدنی‌های پیماریانگیز و وباخیز است یا به واسطه پیماری مادرش مبتلا 
به این ییماری شده و گمان می‌کنی کسی که کاملاً وارد به حفظ بهداشت باشد و 
خوردنیها و آشامیدنیهای سودمند و زیانبخش را بداند و به کار برد مریض نمی‌شود و 
با این حرف هم عقیده هستی با آنهاکه می‌گویند بیماری و مرگ فقط از خوردنیها و 
آشامیدنیها است. 

با ایدکه ارسطاطالیس معلم اطباء افلاطون رئیس حکیمان مردئد و بجالیتوس 
به پیری گرائید و از چشم نابنا شد و نتوانست مرگ را از خود دفع نماید 
بسااز پزشکان دائا و وارد به دردها و دواها و استاد که جان سپردند و 
نادانانی نسبت به علم پزشکی و طب بعد از آنها سالها زندگی کردند طبیب 
را هنگام تمام شدن مدت زندگی علم طب سودی نبخشید و نه آن شخص 
ناوارد را عدم اطلاعش پر علم طب زیانی به وجود آورد با اینکه اجلش سر 
نیأمده‌بود. 


۱۶۸ كناب الاحتجاج ج 


بعد فرمود: بیشتر پزشکان معتقدند که انبیاء از علم پزشکی اطلاعی ندارند پناپر 
عقیده آنها می‌خواهيم چه کنیم» علمی را می‌گویندانباء که نماینده دا بر مردم و 
امین پروردگارند در روی زمین و خزینه علم و وارث حکمت و راهنمای په سوی او 
دعوت کننده مرذمند به اطاعت شدای از آن علم بهر ه ندارند» از آن گذشته بیشتر از 
پزشکان را مشاهده کردهام که منحرف از راه انبیاء هستند و کتاب‌های آسمانی را 
تکذیب می‌کنند. همین مطلب موجب شده که بی علاقه به علم پزشکی و پزشکان 
شوم. 
گفت: چگونه بی علاقه هستی نسبت به گروهی که شود رئیس آنها محسوب 
می‌شوی و معلم آنهائی. 

فرمود: چون من می‌بینم پزشکی ماهر و استاد در علم طب اگر از او سال کنی 
حدود نفس شود را نمی‌داند و ترکیب و تألیف بدن و اعضای خویش را نمی‌شناسد و 
مجرای غذا در اعضاء و جوارح و محل خروج نفس و حرکت زبان و جایگاه سخن و 
ور چشم و تحرک آلت جنسی و اختلاف شهوات و ریزش اشک و محل شنوائی و 
محل درک وفهم و جایگاه روح و محل خروج عطسه و موبجبات غم و اندوه واسباب 
شادی و سرور و علل کری وکوری و چیزهای دیگ رکه اگر از آنها سزال کنی چیزی 
ندارند جز آنچه بین خود مستحسن و مقبول می‌شمارند و عللی راکه تجریز نمود‌ند. 

گفت پفرمائید آیا خداوند را در ملک شود شریکی هست یا مخالفی در تدبیر 
آفرپنش دارد؟ فرمرد؛ ه. 

گفت پس این فساد مرججود در جهان از قبیل درندگان زیاپبخش و جنبندگان 
وحشت‌انگیز و موجودات نفرت‌انگیز کرمها؛ پشه‌هاء مارهاء عقرب‌ها از چیست با 
اینکه شما عقیده دارید هرچه را خلق نموده علت و جهتی دارد و کار بیهوده ثميکند. 


فرمود: مگر تو شود نمی‌گوثی که عقرب‌ها برای ناراحتی مثاقه و خصیه‌ها 
شوب است و برای کسی که در رشتخراب ادرار می‌کند و بهترین پادزهر از گوشت 
ب ك ‌ مس ۰ 
نمی به دست می‌آید گوشت آنپا را اگر جزامی بخوردبرایش نافع است و عقیبه 
داری کرمهای قرمز زیرزمین برای پیماری آ کله نافع است. 
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فرمود: اما مس و پشه وکیک و برخی از آنها را روزی برای پرندگان قرار داده 
و با نها خوار می‌کند متکبران و ستمگرانی را که بر شدای خود تکبر می‌ورزند و 
انکار خدایش می‌کنند. ضعیف ترین موجود را بر او مسلط می‌کند تا قدرت و عثلمت 
خویش را به او نشان دهد. داخل در بینی او شد و به مغزش رسید بالاخره او را 
کشت ۱ در ضمن باید بدانی که» اگر بخواهیم علل و موجبات خلقت تمام 
موجودات را پدانیم که چرا آفریده با او در علم مساوی خواهیم شد و آنچه او می‌داند 
ما نیز خواهیم دانست و از او بی‌نیاز می‌شویم ما و او در علم پرابر می‌شويم. 

گنت آیا می توان بر خلقت و تدپیر آفرینش او ايراد گرفت؟ فرمود؛ نه. گفت 
پس خداوند مردها را پطوری آفرید که آلت مردی آنها نبریده است این کار او 
سکمت برده یا کار بهرده است؟ (۲۳ فرمود: حکمت است. گفت پس پرا شما 
آفرپنش او را تغییر داده‌اید و پرست آلت را می‌برید و می‌گوئید این کار بهتر است و 
بر کسی که ختنه نشده عیبجرئی می‌کنید یا اینکه شداوند آنطور آفریده او را و کار 
خود را که ختنه است بهتر می‌داند یا شما می‌گوئید این کار را خدا اشتباه کرده و 
مصلحت نبوده. 

فرمود: این کار از جانب خدا از روی حکمت و مصلحت است؛ اما خودش 
دستور داده و واجب کرده پر بندگان که ختنه نمایند چنانچه بچه از شکم مادر خارج 
می‌شود ناف او متصل به ناف مادر است اینطور او را آفریده اما دستور داده ناف او را 
قطع کئند» اگر قطع نکنند برای بچه و مادر هر دو زیانبخش است. همین‌طور است 


۱- اشاره په داستان نمرود است که سعدی نیز در دیباچه خود می‌گرید جباری که نیش بشه 
را تیغ قهر دشمنان و تار علکبوت را سد عصمت دوستان کردانید. 

۲- این اشکال نیز شبیه ایراد سابق است بالاخره در فرنها پیش در این مورد مردم 
اشکالهانی داشته و دانشمندان بعضی جراب داد‌اند و گرومی مثل ثنویان قائل به در 
آفریننده خیر و شر شده‌اند نور و ظلمت» جراب کافی و غیر قابل انکار در این مورد همان 
جراب حضرت صادق (ع) است. 


2( ۸ Ap 


تاخنهای انسان که فرمود هر وقت پلند شد آن را بچینید با اینکه قادر بود طوری 
پافریند که پلند نشود. همین طرر مری شارب و سر انسان بلند می‌شرد و آن را کوتاه 
می‌کنند. چنین است نیز گاوهای نر که آنها را نر آفریده اما اخته کردن و قطع نسل 
نمودن بهتر است اینها هيي‌کدام عیبی در نقشه آفرینش خدا نیست. 

گنت مگر شما نمی‌گوئی که خدا فرموده است «ادعونی استجب لکم» مرا 
بخرانید تا دعای شما را مستجاب کلم و مضطر و گرفتار را می‌بینیم دعا می‌کند ولی 
مستجاپ نمی‌شود و مثللوم و بیچاره او را به فریادرسی خود می‌خواند په دادش 
نمی‌رسد. 

فرمود: وای بر تو احدی او را نخوانده که دعایش مستجاب نشود اما دعای ظالم 
رد می‌شود تا وقتی توبه کنه مظلوم و کسی که حق با اوست وقتی دعا کند دعایش را 
مستجاب می‌کند و بلا را بطوری از او برمی‌گرداند که متوبه نمی‌شود یا برایش ثواب 
زیادی ذشیره می‌کند برای روز ی که احتیاج درد. گر چیزی که تقاضا نمودهبه نفع از 
نیست در صورتی که دعایش مستجاب شود در این صورت از دادن په او خرددازی 
می کد مزمن عارف گاهی شودداری از دعا می‌کند چون نمی‌داند این کار او درست 
یا اشتباه است. 

گاهی بنده از خدا درشواست از بین برد کسی را می‌کند که اجلش نرسیده يا 
تقاضای باران می‌کند در موقعی که شاید باران در آن موقع صلاح نیست زیرا خداوند 
واردتر است به تدبیر و نقشه خلقت شبیه این حریانها زياد است این مطلب را 
دقت کن. 

گفت ای دانشمند چرا از آسمان کسی فرود نمی‌آید و کسی په آسمان بالا 
نمی‌رود و راهی به آنطرف نیست اگر بندگان در هر چند وقت یک نفر به آسمان بالا 
رود و بائین ید این کار ربوبیت را بهتر ثابت مي‌کند و پهتر شک را از ميان پرمی‌دارد 
و موجب یقین بیشتری می‌شود و بهتر متوجه می‌شوند بندگان در آنجا مدبری وبجود 
دارد په جانپ او بالا می‌روند و پائین می‌آیند. 


فرمود: هرچه در زمین مشاهده می‌کنی تدبیر آن از آسمان است و از آنجانب 
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آشکار می‌گردد. مگر نمی‌بینی خورشید از آسمان طلوع می‌کند که روشنائی روز 
است و پایداری جهان به او پیوسته است اگر از درخشش باز ایستد ه رکه در روی 
زمین است سرگردال و هلاک می‌شود. ماه نیز در آسمان طلوع می‌کند که ور شب 
است به وسیله آن تشخیص ماه و سال و حساب و روزها داده می‌شود» اگر باز ایستد 
مردم سرگردان می‌شرند و نقشه جهان بر هم می‌شورد در آسمان ستارگانی وبحود 
دارد که به وسیله آنها راه را می‌یابند در تاریکی» خشکی و دریا و از آسمان باران 
فرود می‌آید که سبب زندگی تمام چیزها از زراعت و نباتات و چهارپایان و تمام 
آفریده‌ها است. اگر باران نبارد زندگی ادامه نخواهد یافت و تغییر پیدا می‌کند. ابر و 
رعد و برق و صاعقه تمام اینها دلیلی است بر اینکه آنجا مدېری وجود دار د که دير 
هر چیزی در اختیار اوست و از حانب او فرود می‌آید جز اینکه تو قبول نمی‌کنی مگر 
چیزی را که با چشم ببینی. آنچه با چشم مپینی اگر انديشه خرد را بکار بری برایت 
کافی است. 

گفت اگر خداوند در هر صد سال یک مرتبه از مرده‌ها گروهی را برمی‌گرداند تا 
سؤال کنیم چه بر آنها گذشته و بعد از مرگ را در چه وضعی ہوده‌اند و درباره ایشان 
چه کرده‌اند سپب می‌شود که مردم یقین پیدا بکنند و تردید از دلهایشان می‌رود. 

فرمود: این سخن کسی است که منکر پیامبران باشد و آنها را تکذیب کند و 
گفتار ایشان را که از جانب خداوند می‌گویند نبذیرد. خداوند توسط پیامبران حال 
فوت شدگان ما را بیان نموده کسی از خدا و پیامبران راستگوتر هست با ایتکه 
گروهی به دیا برگفته‌اند از مرده‌ها از قبیل اصحاب کهف که میصدوثه سال مرده 
بودند بعد خداوند آنها را پرانگیشت در زمانی که مردم منکر بعث و زنده شدن ودند 
تا تفت بر آنا تمام گردد و قدرت خدا را بینند. خداوند ارمیای پیفمبر را می‌میراند 
وقتی گذرش بر خرابه‌های بیت‌المقدس افتاد. پس از جنگ بخت صر با خود گفت 


چگونه سیداوند این مرده‌ها را زنده فی کد صد سال در آنجا مرده بود» پس از آن 
ر م۳ ت‌ 
زنده شد می‌دید چگونه اعضایش به هم وصل می‌شود و گوشت بر آنها می‌روید» 


خدای توانا بر هر جیز قادر است. 

از آن جمله هزاران نفر بودند که از وطن شود از ترس طاعون فرار کردنده 
خداوند آنها را میراند و مدتها مرده بودند تا استخوانهایشان پوسید و بندها از هم 
گسیخت وبه صورت شاک در آمدند» شداوند وفتی تصمیم گرفت قدرت خویش را 
نشات دهد پیامبری به نام حزقیل را برانگیخت او این مردگان را فراخوانده بدنهای 
آنها گردهم آمد و روح به پیکرهایشان برگشت از جا حرکت کردند به همان 
صورتی که مرده بودند؛ یک نفر از آنهاکم نشده بود و مدتها پس از آن زندگی کردند 
خداوند گروهی راکه با مرسی به کوه طور رفته بودند و می‌گفتند خد! را به ما آشکارا 
نشان بده آنا را میراند سپس زنده گردانید. 

گفت بفرمائید آنها که ادعای تناسخ ارواح را دارند ٩!‏ ا زکچا چنین ادعائی را 
کرده‌اند و چه دلیل بررگفته خود دارند. 

فرمود مدعیان تنأسخ پشت به افکار دين نموده وگمراهی را برای خود 
پسندیده‌اند و دل به شهرت رانی بستهاند گمان می‌کنند آسمان خالی از چیزهائی 
است که گفته شده و آفرینده جهان به شکل همین مردم است دلیل آنها این روایت 
است که گفته‌اند خداوند آدم را به شکل شود آفرید. می‌گویند بهشت و جهنم و 
قیابت و رستاخیزی وود ندارد قیامت در نظر آنها خارج شدن روح از بدن و داحل 
شدن در بدن دیگری است. اگر آدم نیکوکاری باشد داخل قالبی می‌شود که از بدن 
اول بهتر باشد؛ در درجه‌ای پالاتر از نظر دنیا !گر گناهکار باشد یا عرفان نداشته باشد 
در قالب یکی از چهارپایان که در دئیا رنج کش هستند یا سشرات منفور وارد 
مي‌شود. 

روزه و نماز و عبادتی ندارند به جر شناسائی کسی را که واجب می‌شمارند 
شناختن او را هر نوع شهرت رانی با زنان برای آنها حلال است از قبیل ازدواج با 


۱- پیروان این ادعا می‌گریند خداونل تعداد محدودی روح آفریده و روح‌ھا را در بدنها 
می‌گرداند ممکن است ررح فلان کس تاکنون چند بدن را تعریض کرده باشد, 


AIR 
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خواهران و دختران خود و شاله‌ها و زنان شوهردار گرشت مرده و شراب و شون را 
حلال می‌شمارند. تمام فرقهها اعتقاد ایشان را زشت می‌شمارند و تمام ملل آثها را 
لئت می‌کند. 

وقتی از آنها دلیلی بخواه یکناره می‌روند و سر باز می‌زنند اعتقاد آنها را تورات 
تکذیب نموده و قرآن لمنت می‌کند. پا تمام این خرافات می‌گویند شدای ما از قالبی 
به قالب دیگر نقل مکان می‌کند و اروا ازلی همان‌هائی هستند که با آدم بوده‌ند 
همین طور تقل و انتقال نمودهاند تا عصر ما یکی پس از دیگری وقتی خالق به 
صورت مخلوق باشد» چه دلیل مې تواند پیاورد که یکی از آنها خالق دیگری است: 

می‌گویند ملائکه از همان اولاد آدم هستند وقتی از امتحان درآمدند و په مرتبه 
عالی دین رسیدند و تصفیه شدند ملک می‌شوند در بعضی از گنتار خود متمایل به 
نصرائیان می‌شوند و در بعضی پیرو طبیعیین هستند. 

می‌گویند اشیاء به صورت حفیقی خود نیستند. بر آنها لازم است که از خوردن 
هر نوع گوشتی پرهی زکنند زیر چهارپایان په عقیدهآنها تمام از فرزندان آدم هستند 
که صورتشان تنبیر یافته تباید گوشت خویشاوندان خرد را بخورند. 

کفت پیش نقد ند با خدا یکت و مرف موزی:هتراه اٹ که از 
دست او رهائی ندارد مگر با او پیامیزد و در آن حلول کند از همان طینت و سرشت 
اشیاء را آفریده. 

فرمود: سبحان الله چقدر عاجز و ناتوان است خدائی که می‌گویند قادر است اما 
از دست آن طیئت رهائی ندارد. !گر آن طینت زنده و ازلی است پس دو شدای قدیم 
می‌شوند و با یکدیگر آمیخته و تدبیر جهان را می‌کنند اگر این مطلب درست باشد 
پس مرگ و نابردی از کجا است؟ اگر آن طینت مرده باشد بقائی برای مرده یا ازلی 


ندیم نخواهد بود و مرده نمی تواند متشا موجود زنده شود این عقیده دیصائیها اسث 
که از تمام کفار خرافی‌تر و بی‌بتیادترند دل بر کتاب‌هائی بسته‌اند که پیشینیان آنها 
نوشته‌اند پر از سخنان مزخرف بدون دلیل و اصلی استوار که ادعای ایشان را ثابت 
کند تمام این مزخرفات مخالف دا و پیامبران است و تکذیب مطالبی است که آنها 
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از جانب خدا آورده‌اند. 

اما آنها که مدعی هستند بدن‌ها از ظلمت و ارواح از ور است و نور کار بد 
نمی‌کند و ظلمت کار خوب انجام نمی دهد نباید کسی را بر کار خلاف و عمل حرام و 
انجام کار زشت سرزنش کنند و بر ظلمت نباید خرده گرفت چون کار او همین است 
و نباید خدای را پخواند و پیش او تضرع کند زیرا نور خداست و خدا برای خود 
تضرع نمی‌کند و به دیگری پناهنده نمی‌شود و نباید به هیچ کس از معتقدین په این 
عقیده بگویند کار خوبی کردی يا کار بدی» زیرا کار بد از ظلمت سر می‌زند و این 
طبیعی اوست و کار خوب از نور است و وريه خود نمی‌گوید خوب کاری کردی 
دیگر ثالثی آنجا وحود ندارد. ظلمت با په عقیده آنها کارش محکمتر و تدپیرش 
قوی تر است و از نور استوارتر است زی را اختیار به دست بدنها است. 
چه کس این آفریده‌ها را به یک صورت درآورده با صفت‌های مختلف هرچه دیده 
می‌شود از قبیل گلها و درختها و میره‌ها و پرنده و چهارپایان باید یک خدا باشند و 
نور در آنها زندأنی شده است؛ اختیار در دست ظلمت است. 

و آنچه می‌گویند: بلاخره عاقبت پیروزی با نور است ادعائی بیش نیست بنا بر 
گفته آنها نور باید منشأکاری نباشد چرن او اسیر ظلمت است و قدرتی ندارد» کار و 
تدییری انجام نمی‌دهد» اگر در مقابل ظلمت اختیاری داشته باشد پس اسیر نخواهد 
بود و آزاد است. اگر آزاد نباشد و اسیر ظلمت باشد پس معلوم می‌شود نیکی و خوبی 
و بدی و شریکه در جهان وبحود دارد از ظلمت سر می‌زند و اوست که کار شرب و بد 
را می‌کند اگر بگریند این محال است نه نوری ابت می‌شود نه ظلمت و ادعای آنها 
باطل است و ثابت می‌شرد که خدا یکتا است و جز این عقیده پاطل است. 

این عقیده مانی کافر و پیروان اوست و اما آنها که می‌گویند نور و ظلمت 
حاکمی در میان آنها وجود دارد پس آن حاکم از هر دو برتر است؛ زیرا به داورکسی 
احتیاج دارد که مغلوب یا نادان یا مظلوم باشد این نیز اعتقاد مدقرنیه است داستان,آن 
طولائی است. 

گفت جریا مانی چیست؟ فرمود: مرد کنجکاوی بود که از مجوس مقداری 
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گرفت وبا عقاید نصرانیان مخلرط کرد و با این کار هر دواعتقاد را فاسد و سیاه نمود 
و مطابق هیچ یک از این دو مذهب سخنی نگفت و می‌گفت جها از دو خدا به 
وجود آمده» نور و ظلمت و نور داخل ظلمت قرار گرفته همانطور که نقل کردیم 
نصرانیان او را تکذیب کردند ولی مجوس عقاید او را پذیرفتند!! 

گفت بفرمائید آیا خداوند برای مجوسان پیامبری فرسناد. چرن من کتاب 
محکم و پند و اندرز به معنی دستورالعمل شفابخشی میان آنها ندیده‌ام و آقرار به 
ٹواب و عقاب و شرایمی که عمل کنند ندارند. 

فرمود: هیچ امت وجود ندارد مگر اینکه پیامپری میان آنها وحود داشته و 
رسولی با کتاب از حانب خدا برانگیخته شده اما انکارٹن‌کرده‌اند. آن مرد گفت 
پیامبر مجوسان کیست؟ بعضی از مردم خالدبن سنان را معرفی می‌کنند. فرمود: خالد 
بن سنان مرد عربی بیابانی بود نه پیامبره این حرفی است که بعضی از مردم می‌زنند. 

گفت پس زردشت بود؟ فرمود: زردشت برای نها زمزمه (که یک نوع صداٹی 
است موقع خوردن از دماغ خارج می‌کنند بی‌آنکه لب و دهان را به کار اندازند) و 
ادعای پیامپری کرد برخی ایمان آوردند و گروهی نیز منکر شدند او را در بیابان 
انداختند, درندگان بدنش را خوردند. 


گفت برمائید مجوس به واقعیت نزدیک‌تر بودند در زمان خود یا عرب؟ 


فرمود: عرب در آن زمان بدین حنیف نزدیکتر از مجرس بودند. 

زیرا مجوس کافر تما انبیاء و منکر کنب آنهایند و پرهان و دلیل ایشان را 
نمی بذیرند و خود را موطف دین و آداب هیچ پیامبری نمی‌دانند. کیخسرو پادشاه 
مجوس در آن زمان سیصد پیامبر رااکشت. مجوس غسل از جثابت نم يکر د که عرب 
می‌کرد و این غسل از آثار خالص ملت حنیف است. مجوسیان ختنه نمی‌کردند با 
اینکه شتنه از سنن اثبیاء است و اولین کسی که شتنه کرد ابراهیم شلیل بود. مجوسیها 
مرده‌های خود را غسل نمی‌دادند و کفن نمی‌کردند» اما عرب این کار را می‌کرد. 
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نن دا را در ابا و گودالها می‌انداشتند ولی عرب در قبر می‌گذاشت و 
برایش لحد تر تیب می‌داد. با همین روش ابرا اول کی که ریش قر کندند ده 
ابرالبشر بود و لحد برایش ترتیب دادند. 

مجوسیها با مادران خرد جمع مي‌شدند و پا دختران خویش ازدواج می‌کردند 
ولی عرب آل را حرام می‌دانست. مجرس بیت الله الحرام را انکار می‌کرد و می‌گفت 
خانه شیطان است ولی عرب حج می‌گذارد و احترام می‌کرد و می‌گفت خانه خدا 
است و افرار به تورات و انجیل داشت و از امل کتاب استناده می‌نمود و دستورالىمل 
از آنها می‌گرفت بالاخره عرب در تمام چیزها نزدیکتر به دین حنیف از مچوس بود. 

فرمود؛ مجوسان که با خواهر شود همبستر می‌شدند مدعی بودند که این سنت 
آدم است اما چه دلیلی برای آمیز ش با دشتران و مادران داشتند» با اینکه آدم و نوح و 
ابراهیم و موسی و عیسی و سایر پیامپران این کار را حرام می‌دانستند و هر دینی که از 
خانب دا آمده است. 

گنت چرا دون شراب را حر نمود با ینک تیآ پیت . فرمود؛ 
زیرا امالخبائث ثث بود و سر آمد هر شد: ری ساعتی پر شربخرار می گذرد که عقل از سرش 
می‌رود و خدای را نمی‌شناسد؛ از هیچ گناهی فروگذر نمی‌کند و هر احترامی را از 
میان می‌برد و هر خویشاوندی را هر چه نزدیکتر قطم می‌نماید و هر کار زشتی را 
انجام می‌دهد آدم مست افسارش به دست شیطان است» اگر به او دستور دهد برای 
بت سجده قماید خواهد کرد به هر کجا می‌خواهد او را می‌برد. 

گفت چرا شون تازه حرام شد؟ فرمود: چون موجب قساوبت می‌شرد و رحم را 
از دل می‌پرد و بدن را به عفونت می‌کشاند و رنگ را تفیبر می‌دهد و پیشتر چیزی که 
موبجب جذام می‌شود شون است. گفت خوردن غذه‌ه برای چیست؟ فرمود: موبحب 
جذام می‌شود. گفت لاش حیوان مرده چرا حرام است؟ فرمود: قا فرق باشد بین آنچه 
نام تخا پر آن پرده شده و آنچه برده نشده و مرده خون در آن منجمد شده و خون 
برگشت به پدنش می‌کند؛ گوشت آن سنگین وناگواراست چون شون وگوشت 
خررده می‌شود. 


(AE‏ را 
A SAAN A‏ 
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گفت پس ماهی هم مرده است. فرمود: کشتن ماهی به این است که زنده او را از 
آب بیرون آورند بعد رهایش می‌کندد تا بمیرد علت آن هم اینست که دارای شون 
نیست» هلخ نیز همین‌طور است. 

گفت چرا زتا را حرام کرده؟ فرمود: به واسطه فساد و از بین رفتن مواریث و 
نابود شدن نژادها ژن زنا کار نمی‌داند چه کس او را حامله کرده فرزند نیز تشخیص 
نمی‌دهد پدرش کیست ارتباط خویشاوندی وجود ندارد و این قرابت معروف 
نخراهد بود گفت چرا لواط را حرام کرده؟ فرمود: اگر حلال می‌بود مردها از زها 
بی‌نیاز می‌شدند و مرجب قطم نسل و تعطبل ازدواج می‌شد» مجاز پودن چنین کاری 
مفاسد بسیار زیادی داشت. 

گفت چرا جمع شدن با حیوانات را حرام نموده؟ فرمود: نخواست مرد آب منی 
خود را ضایع نماید و با غیر هم‌جنس شود جمع شود. اگر اجازه می‌داد هر کس جمع 
می‌شد با همان الاغی که سرارش می‌گردید در این کار فساد زیادی بود. به همین 
جهت سواری [نها را حلال و جمع شدن با آنها را حرام نمود. برای مردان زئان را 
آفرید تا پا آنها انس بگیرند و آرامش بجویند و آرام‌بخش لذت‌های جنسی آنها و 
مادران فرزندانشان باشند. 

گفت چرا بايد غسل جتابت کرده کاری که کرده حلال بوده؛ و در حلال کثافتی 
نیست؟ فرمود: جتابت مانند حیض است. زیرا نطفه خونی است که محکم نشده و 
جماع ممکن نیست مگر با حرکت شدید و شهوت زیاد. وقتی فارغ شد بدن تتفس 
می‌کند و شخص بوی زننده در خود احساس می‌نماید؛ به همین جهت باید غسل کند. 
با اینکه سل جنایت امانتی است که در اخحتیار پندگال خداوند قرار داده تا آنها را 
آزمایش نماید. 

گفت ای حکیم! چه می‌گوثی درباره کسی که مدعی باشد این نظام و تدپیر در 
عالم از ستاره‌های هفتگانه است؟ فرمرد: احتیاج به دلیل دارند که ثابت کند این 
بجهان پزرگ و کرچک از تدپیر ستارگانی است که شردشان در مدار میتی حرکت 
می‌کنند و پیوسته يه حرکت خود ادامه می‌دهند نه خسته می‌شرند و نه ناراحت. 


۱۷۸ كتاب الاحتجاج ج 


سپس فرمود: هر ستاره‌ای از ستارگان زیر پوشش تدبیری است آنها نیز مائند بندگانند 
که مأمور په کار معینی هستند وازکار دیگری ممنوع می‌باشند اگر قدیم وازلی باشند 
بايد از حالی به حال دیگر تغیبر نمایند. 

گفت آنها که مدعی هستند این نظام از طبایم چهارگانه (سردی» گرمی» رطوبت 
و خشکی) به وجود آمده. 

فرمود: کسی که مالک پقاء نیست و نمی‌تواند حوادث را از خود دفع نماید و 
شب و روز او را دستخرش تغییر قرار داده نمی‌تواند بیری را پرطرف نماید و اجل را 
دفع کند چه می‌تواند انجام دهد؟ 

کفت پفرمائید چه جواب دارید در مورد کسی که مدعی است موحودات 
پیرسته در توالد و تناسل هستند و قرنها از پی هم می‌گذرد که پیماریها و ناراحتی‌ها و 
انواع آفت‌ها سیب هلاکت آنها می‌شود. این وضع شاهد اوضاع قبل است و قرن 
حاضر دلیل قرن سابق. مردم را به همین وضع مشاهده کرده‌اند مانند گیاه‌ها و 
درشتهاء در هر مدت زمانی حکیمی پیدا می‌شود که اطلاع از مصالح مردم دارد و 
قدرت تألیف کتاب نیز دار که با زیرکی و هرشیاری کتابی تألیف می‌کند به عنوان 
دستورالسمل میان مردم می‌نهد که په کار نیک گرایند و از کار بد شودداری نمایند تا 
به تنه و آشرب روی نیاورند و یکدیگر را نکشند. 

فرمود؛ وای بر توا کسی که دیروز از مادر متولد شده و فردا از دئیا خواهد رفت؛ 
چه اطلاع از قبل و بعد دارد؟ دیگر اینکه انسان از این سه حال حارج نیست؛ یا شود 
را آفریده با دیگری او را آفریده و یا از ازل وبحرد داشته. رد مطلب اوّل: چیزی که 


نبوده نمی‌تواند چیزی را بیافریند در حالی که خود وجود ندارد و چیزی نیست» 
مطلب دوم: همچنین آنچه نبوده بعد بوجود آمده نمی‌داند ابتدایش چگونه بوده 
است. اگر انسان ازلی باشد تباید دستخوش حوادث قرا ر گیرد» زیرا ازلی در او ایام 
اثری ندارد و در معرض فا قرار نمی‌گیره با اینکه ما هیچ ساختمانی را بدون سازنده 
و بنا و هیچ اثری را بدون ٹر و هیچ تألیف و ترکیبی را بدون مؤلف و مرکب 
نمی‌یابیم. کسی که خیال کند پدرش او را آفریده گفته می‌شود پدرش را که آفریده؟ 
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اگر پدر فرزند را آفریده باشد آنطور که دل پخواه اوست می‌آفربند و شکلی که 
دوست دارد په او می‌دهد و نظرات خرد را در او بوسرد می‌آورد؛ اگر مریض شود 
نمی‌تواند سودی بخشد او را و اگر بمیرد نمی‌تواند مرده‌اش را زنده کند. کسی که 
قدرت دارد آفریده‌ای را پیافریند و در او روح را بدمد به طوری که به پا ایستد و راه 
رود قادر است که از او هر گرنه فساد و اراحتی را رفع نماید. 

گفت درباره علم نجوم چه می‌گوئید؟ فرمود: علمی است که منافع آن کم است 
و زیانهایش‌بسیار» زیرا نمی‌توان په وسیله آن گرفتاریها را رفع کرد و از ناراحتی‌ها 
زر 

اگر منم از بلا خبر دهد قدرت فرار از قضا را ندارد واگر از خیری اطلاع دهد 
نمی‌تواند آن را زود تر برساند و از گزند نمی‌تواند وارهد. 

منجم با خدا مبارزه می‌کند به وسیله علم خود زیرا مدعی است که قضای خدا را 
از خلق دفع مي‌نماید. 

گت پیامبر بالاتر است یا فرشته‌ای که به سری او فرستاده می‌شود؟ فرمود: 
پیامپر پالاتر است. گفت چرا فرشته‌ها مأمور شده‌اند اعمال نیک و بد انسان را 
پنویسند با اینکه خداوند دانا به تمام اسرار و پنهانیها است؟ فرمرد: آنها را مأمور په 
این کار کرده و شاهد بر مردم قرار داده تا بندگان به واسطه ملازمت این فرشتهها 
بیشتر در عبادت بکوشند و از معصیت پپرهیزند. چقدر از اشخاص که تصمیم گناهی 
می‌گیرند به واسعله همین مطلب باز می‌گردند» می‌گویند خدا مرا می‌بیند و ملانکه 
شاهد عمل ما هستند. شداوند آنها را به لعلف و کرم خویش مأمور انسانها نموده تا 
شیطان‌های متمزد را از آنها دور نمایند و حیرانات موذی و پسیاری از آفات را 
برطرف کنند به طوری که متوجه نشوند په اجازه خدا تا وقتی امر خدا درباره او 
ازل شود. 


گنت خی زاس ی آفریده با عذاب؟ فرمود؛ پرای رسمت» ولی 


می‌دانست قبل از آفرینش که گروهی مسترحب علذاب می‌شوند په واسطه اعمال 
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پس چرا کسی که معتقد به یگانگی اوست و شداشناس است عذاب می‌نماید؟ 
فرمود: منکر خدائیش را برای آبد و همیشه عذاب می‌کند و اما ممترف را کیفر می‌کند 
به واسطه معصیت و مخالفتش نسبت به دستوراتی که په او داده» بعد از عذاب شارج 
می‌شود و خدای به هیچ کس ستم روا نمی‌دارد. ۱ 

گفت پین کفر و ایمان فاصله‌ای وجود دارد؟ فرمود؛ ه. پرسید ایمان و کثر 
چیست؟ فرمود: ایمان تصدیق چیزی است که از او پنهان است مانند عظمت شدا که 
این تصدیق از مشاهده مصنوعات و مخلوقات به وجود می‌آید و کفر انکار آن است. 

گفت شرک چیست و شک چیست ؟ فرمود: شرک این است که با حدای یکنا 
که مثل و مانند ندارد دیگری را شریک نماید و شک عبارت است از اينکه دلش په 
جیزی معتقد نشود. 

گنت آیا عالم جاهل می‌شود؟ فرمود: عالم است نسبت به آنچه می‌داند و 
بحاهل است نسبت به چیزههائی که نمی‌داند. برسید سعادت و شقاوت چیست؟ 
فرمود: سعادت دست آویزی ابیت که سید به ایک ردو و اورا بو نات 
می‌رساند و شقاوت خذلان و بدیختی است که شقی به آن تمسک بحسته که موجب 
هلاکش می‌شود همه را هم شداوند عالم است. گفت بفرمائید وقتی چراغ خاموش 
می‌شود نورش کجا می‌رود؟ فرمود می‌رود و برنمی‌گردد. گفت پس شما انکار 
نمی‌کنی که انسان هم همانطور باشد وقتی مرد و روح از بدن حارج شد دیگر 
برنگردد و هیچوقت مانند نور چراغ که دیگر برنگردد؟ فرمود قیاس ناصحیح کردی. 
فرمود آتش در درون اجسام نهفته است اما اجسام پایدار به ذات خویشند مانند 
سنگ و آهن وقتی یکی را به دیگری زدی از بین آن دو آتشی افروشته می‌شرد که 
چراغ روشن می‌گردد و دارای نور است پس آتش در درون اشیاء است و نور می‌رود. 
روح جسم لطیفی است که به او لباس کلفتی پرشیده‌اندمانند چراغی که گفتی نیست 
آ۵ کسی که در رحم جنین را از آب صاف آفریده و در آن چیزهای مختلفی ترکیب 
نموده از رگ و بی و دندال و موی و استخوان و چیزهای دیگر بعد از مرگ زنده‌اش 
می‌کند و دومرتبه وس از فنا بازش می‌گرداند. 
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گفت روح کچاست؟ فرمود: در دل زمین» همانجا که بدن په خاک شده تا روز 
قیامت. گفت کسی را که به دار آویشته‌اند روحش کجاست؟ گفت در اختیار 
فرشته‌ای که روحش را گرفته تا په زمین تحویل دهد. 

گفت بفرمائید آیا روح غیر از حون است؟ فرمود: آری روح بنابر آنچه توضیح 
دادم برایت ماده‌اش از حون است و از شون رطوبت جسم می‌باشد و صفای چهره و 
صدای خوب و خنده زیاد وقتی خون منجمد شود روح در بدن مفارقت می‌کند. 
گفت آیا می‌توان روح را به وزن نسبت داد سبکی و سنگینی؟ فرمود: روح مانند 
بادی است که در خیک و مشک می‌دمی. وقتی در او می‌دمی مشک پر می‌شود از باد 
اما به وزن مشک نمی‌افزاید این دمیدث باد در او نه از وزن او می‌کاهد وقتی خارج 
شود همین‌طور روح دارای سنگینی و سبکی نیست. 

گفت بفرمائید حقیقت باد چیست؟ فرمود: باد همان هوا است» وقتی په 
حرکت درآید باد می‌شود وقتی ساکن است هوا است که به وسیله آن دنیا به پا 
ایستاده اگر باد سه روز در جهان نوزد هر چه در روی زمین است فاسد می‌شود و بو 
می‌گیرد ژیرا باد مانند پادپزن از اشیاء چیزهای فاسد را دور و دفع می‌نماید و او را 
پا کیزه می‌کند پس باد مانند روح است در بدن که | گر خارج شد بدن متعفن می‌شود و 
تغییر می‌یابد «فتبارك الله احسن اخالقین». 

گفت آیا روح وقتی از قالب خارج شد متلاشی می‌شود یا باتی است؟ فرمود: 
باقی است تا وقتی در صور دمیده شود» در این موقع همه چیز از بین می‌رود دیگر 
حس و محسوسی وجود ندارد باز دومرتبهبرمی‌گردند چنانچه بتدا مدټر آشیاء آنها را 
به وجود آورد و این در فاصله چهار صد سال است که مخلوقات آسوده‌اند. این 
جهارصد سال همان فاصله بین دو نفخه است. 

گفت چدگونه می قواند دومرتبهبرانگیزند با اینکه پدن فرسوده شده و اعضاء از 
یکدیگر جدا شده‌اند یک عضو در خلال سرزمین خوراک درنده شد و عضو دیگری 
را کرم‌ها خررد‌اند و عضوی را که خاک شده برد پا آن دیواری برافراشتند؟ فرمود: 
کسی که آنها را به وجود آورده از هیچ و صورت بخشيده بدون اینکه سابقه شکل و 
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قیافه داشته باشد قادر است که دومرتبه با زگرداند آنها را مائند اول. گفت این مطلب 
را توضیح بده, فرمود: روح در محل شرد عقیم است, روح نیکوکار در ججای وسیع و 
روشنایی وروح بدکار در گرفتاری و للمت و بدن به صورت خاکی در می‌آید که از 
آن آفریده شده و آنچه درنده و سیوانات خورده‌اند و پاره کرده‌اند تمامش در خاک 
محفوظ است. پیش کسی که ذره‌ای از او بنهان نیست در ظلمات زمینی و تعداد و 
وزن تمام اشیاء رامی‌داند خاک آدم‌های خرب مانند طلا است در خاک هنگام حشر 
که رسید باران شور می‌بارد» زمین بارور می‌شود بعد مائند مشک به حرکت می‌آید. 
خاک انسان مائند طلائی را که به وسیله شستن خاک از درون آن جدا کننده جدا 
می‌شود و چنائچه کره از شیر بحدا می‌گردد وقتی تکانش بدهند. خاک هر قالبی با 
ابحازه حدا بجمم می‌شود و منتقل می‌گردد به جاٹی که روح در آنجا است و شکلها په 
احازه خداوند مانند اول می‌شود و روح در آنها می‌دمد یک هرتبه به با می‌ایستد و 
هيچ در خرد کم و کاستی نمی‌بیند, 

گفت بفرمائید مردم در روز قیامت عریان محشور می‌شوند؟ فرمود: با 
کننهایشان محشور می‌گردند. گفت کفن از کجا می‌آورند که پومیده و نابود شده 
است؟ فرمود: کسی که زنده کند آنها را کفن نیز برای آنها تجدید می‌نماید. گنت 
کسی که بدون کثن مرده است؟ فرمود: خداوئد عورت او را به وسیله آنچه بخراهد 
می‌پوشند. | 

گنت به صورت صف می‌آیند؟ فرمود: آری آنها صد و پیست هزار صف در 
عرض زمین هستند. گفت مگر اعمال را وزن نمی‌کنند؟ فرمود: نه» اعمال اجسام 
نیستند آنها صفت کارهای مردم است» استیاج به وزن کسی دارد که تعداد اشیاء را 
نمی‌داند و سنگینی و سبکی آنها بر او پرشیده است» چیزی بر او مخفی نیست. گفت 
پس ميزان چیست؟ فرمود: عدالت, گفت پس معنی این آبه در قرآن چیست (افن 
قلت موازینه» فرمود: هرکس عملش برتری یابد. 

گنت آیا آتش کافی نیست که مردم را به آن عذاب نماید و احتیاج به مار و 
عقرب نباشد؟ فرمود: به وسیله مار و عقرب عذاب می‌شوند کسانی که شیال 


ANNALARA TELNAES هام‎ [۵ 
ES OU OAR 
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می‌کرده‌اند این موجودات آفریده خدا نیست و شریک خدا آنها را آفریده. شداوند 
در جهنم عقرب و مار را بر آنها مسلط می‌کند تا سزای انکار خویش را بیابند. گفت 
چگرنه است که می‌گویند اهل بهشت نزدیک به درختی می‌شوند و میوه‌ای می چینند 
پس از خوردن باز درخت به حالت اول دارای میوه است فرمود: آری این شهیه چراغ 
است که یک نفر می‌آید و به وسیله آن چراغ دیگری را روشن می‌کند بدون اینکه از 
نور چراغ کم شود و دنا پر از چراغ از همان چراغ می‌شود. گفت مگر نمی‌شورند و 
نمی آشامند باز شما معتفد هستی که قضای حاجت ندارند. فرمود: آری» چون غذای 
آنها رقیق است و سنگینی نداد به وسیله عرق در بدن دفع می‌شود. 

گفت چطورمی‌شود که حوریه‌ها باهر چند مرتبه که شوهرش با اونزدیکی کند 
باز بکر است؟ فرمود: زیرا اواز پاکی و پاکیزگی آفریده شد و هیچ عارضه‌ای او را 
نمی‌گیرد و آفتی بر او عارض نمی‌شود و چیزی در سوراخ او جریان ندارد و حیض 
آلوده‌اش نمی‌کند پس رحم به هم چسبیده است زیرا جز مجرای آلت مردی راه 
دیگری ندارد. گفت پس او هفتاد شلیه و زیور می‌پوشد شوهرش از پشت این هفتاد 
خله غنرساق و بدنش را می‌بیند؟ فرمود: آری» همانطور که شما پول را که در آب 
صاف انداخته‌اید و به اندازه یک نیزه عمق دارد مشاهده می‌کنيد, 

پرسید چگونه اهل بهشت متنتم په نعمت‌ها می‌شوند یا اينکه هر کدام.یا فرزند 
یا پدر و یا خویشاوند و یا مادر خود را از دست دا‌اند وقتی در بهشت آنها را نیابند 
بدون شک می‌دانند در جهنم هستند دیگر نعمت بهشت چه لذتی برای آنها خواهد 
داشت با اینکه می‌داند عزيزش در جهنم معذب است, فرمود: اهل علم گفته‌اندآنها 
فراموش می‌کنند از این خویشاندان و بعضی مدعی هستند که منتظر آمدن ایشانند و 
امیدوارند که پین بهشت و جهنم باشند در اصحاب اعراف. 

گفت بفرمائید شورشید کجا غایب می‌شرد؟ فرمود: بعضی از دانشمندان 
گفته‌اند وقتی سرازیر شد پائین قبه فلک دور می‌زند تا دل آسمان همین‌طور بالا 


می‌رود تا باز پائین بیاید از جائی که طلوع نموده. یعنی آن خورشید غائب می‌شود در 
سرزمینی تاریک و سیاه سپس می‌شکافد زمین را تا فرود می‌آید به جایگاه طلوعش 
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سرگردان است تا اجازه طلرعش دهند و نورش هر روز از بین می‌رود و ور دیگری 
متجلی می‌شود. 

گفت کرسی بزرگتر است یا عرش؟ فرمود: هر چه خدا آفریده در دل کرسی 
است به جز عرش شدا که بزرگتر از کرسی است و نمی‌تواند کرسی آن را 
احاطه نماید. 

گفت: آفرینش روز جلوتر است یا شب؟ فرمود: آری» آفریخش روز قبل از 
شب است و خورشید پیش از ماه است و زمین قبل از آسمان قبل از حوت و حوت 
در آب است و آب در سنگ مجوّفی است و سنگ بر شانه فرشته است و فرشته بر 
زمین است و زمین بر باد عقیم است و باد بر هوا و هرا را قدرت نگه می‌دارد زیر باد 
عقیم جز هو و ظلمات چیزی نیست و نه پشت سر آن و سقی و نه شگی ونه چیزی 
تصور می‌شود. سپس کرسی را آفرید و او را پر از آسمانها و زمین کرد و کرسی 
بزرگترین چیزی است که خدا خلق کرده» سپس عرش را آفرید و او را بزرگتر از 
کرسی قرار داد. 


مناظره حضرت صادق علیه‌السلام 

هشام ابن حکم می‌گوید مردی طبیعی خدمت حضرت صادق علیهلسلامآبد و 
سژالاتی نمود از آن بحمله پرسید؛ چرا جایز نیست که جهان را دو خدا باشد؟ 

یرت صادق علیهالسلام در واب او فرمود: اینکه گفتی دو خدا باشد خارج 
از دوصورت نیست. یا هر دو قدیم و ازلی هستند یا هر دو ضعیف و یا اینکه یکی 
قوی است و دیگری ضعیف؛ اگر هر دو قوی هستند چرا یکی دیگری رادفع نمی‌کند 
تا په تبهاثی تدبیر جهان را نماید در صورتی که یکی قوی و دیگری ضعیف باشد 
ثابت می‌شرد که خدا یکتا است به‌واسطه عجز و ناتوانی که در دومی فرض شد. 

(با فرض دیگر) اگر بگوئی دو خدا است یا این دو خدا از همه جهت با هم 
متفق هستند پا پا یکدیگر از همه هت فرق دارند (در صورتی که از هر جهت با هم 


mm 
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متفق باشند حتی از نظر وجود دو بودن صحیح نیست) اما اگر با یکدیگر فرق داشته 
باشند چون نظام وهماهنگی جهان را مشاهده می‌کنيم از گردش افلاک و آمد ورفت 
شب و روز و خورشید و ماه از این نظام رهماهنگی که تمام موجودات روی هدف و 
نظر خاصی آفریده شده‌اند و (در تمام جهان از ذرات کوچک و اتمها تاکرات بزرگ 
و کهکشانها) یک پیوستگی و ارتباط وجود دارد متوجحه می‌شویم که نظم دهنده و 
نقشه پرداز و مدیر یکی است. 

از جهت دیگر در صورتی که دو تا باشدد معطابق گفته تو بايد بین آن دو یک 
فاصله باشد تا دو بودن درست شود باید آن فاصله هم قدیم باشد بنا به گفته تو 
خدایان سه می‌شود اگر بگوئی سه خدا است طبق استدلالی که برای ت و کردم بايد دو 
فاصله بین آنها باشد و تعداد به پنج می‌رسد. بالاخره تعدد و کثرت به بی‌نهایت 
می رسد. 

هشام گفت از جمله سژالهای او این بود که گفت چه دلیل بر وجود او هست. 
حضرت صادق علیه‌السلام فرمود: این موحودات شگفت‌انگیز و جهان بیکران که 
گواهند بر اینکه صائعی آنها را پدید آورده مگر وقتی تو چشمت به یک ساختمان 
مجلل و آراسته بیفتد یقین نخواهی کرد که آن را سازنده‌ای است گرچه سازنده آن 
ساختمان را مشاهده نکرده باشی و او را ندیده باشی, گفت پس او چیست؟ فرمود: او 
چیزی برخلاف چیزها وقتی می‌گویم چیزی است توجه کن یک معنی ثابت می‌شود 
و اینکه او چیزی است بة معنی واقعی چیز پردن اما جسم و صورت نیست نه حس 
می‌شود و نه درک می‌گردد و با حواس پیجگانه درک نمی‌گردد خیال او را نمی‌بابد 
گذشت قرنها کم و کاستی در او به وجود نمی‌آورد و زمان در او تغییری نمی‌دهد. 

گفت پس شما می‌گوئید او سمیع و بصیر است. فرمود: سمیم و بصیر است 
می‌شنود ولی نه با عضو می‌بیند ولی بدون آلت بینایی به نفس شود می‌شنود و می‌پیند 
اینکه می‌گویم به نفس خود می‌شنود و می‌پیندنه این است که او شیء است و نفس 
شیء دیگر چون تواز من میپرسی وباید طوری می رکنم که پفهمی می‌گریم پا تمام 
ذات خود می‌شنود باز نه این کل و تمامی را که گفتم جزء و بعض باشد. می‌خواهم به 
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تو بفهمائم تعپیر.از من است منظورم جز این نیبت که خدا سمیع و پمیر و عالم و 
شبیر است بدون اینکه اختلافی در ذات و یا اختلاف در معنی پیداکند. 

باز پرسید پس او جیست؟ حضرت صادق عليه‌السلام فرمرد: او پروردگار و 
معبود است او الله است ا زگفتن الّه منظورم اثبات الف لام ولاه نیست منشلورم کسی 
است که خالق اشیاء و سازنده آنها است. این حروف بر او دلالت دارد» او یک معنی 
است به ام الله و رحمن و رحیم و عزیز و سایر نامهایش که نامیده شده او سعبود 
بزرگ و عزیز است. 

گفت هرچه به وهم ما در آید و برایش یک معنی در نظر بگیریم مخلوق است. 
امام صادق (ع) فرمود: اگرآنطر رکه تو می‌گوٹی صحیح باشد اعتقاد به توحید از ما 
برداشته شده» زیرا ما مکلف نیستیم معتقد شریم چیزی را که معنی نداشته باشد و غیر 
موهوم باشد ولی ما می‌گوئيم هر چیزی که با حواس تصرر شود و درک گردد و بتواند 
حراس ما برایش حد و اندازه‌ای بسازد و در وهم و خیال ما درآید مخلوق است ,٩(‏ 

چاره‌ای نداریم از اينکه برای اشیاء و موجودات صانعی ثابت کنیم منره از دو 
حهت ناستوده» جهت اول: نبودن (خدا هست) زیرا نبودن عدم و نیستی است. 

جهت دوم: تشبیه (خدا به هیچ چیز شباهت ندارد) او را منزه می‌دانیم از اینکه 
شبیه یکی از مخلوقات باشد» زبرا شباهت داشتن به چیزی» از صفات مخلوق اسټ 
که از چند چیز ترکیب و تألیف یافتهاند؛ راهی نیست جز اینکه برای این موجودات و 
پدیده‌ها سازنده و آفریننده‌ای معتقد باشیم که مثل آنها نباشد زیرا چیزی که مثل آنها 
باشد دارای این صفات خراهد بود الت و ترکیب و حدوث (سابقه نبودن و بعد 
هست شدن) و تغییر حال از کرچکی به بزرگی و سیاهی په سفیدی و نیرو په ضعف و 


۱- سژال کننده از سوالهای مکرر خرد در مررد اينکه شدا چیست و جرابهای امام چنین 
درک می‌کند که ذات خدا را می‌تراند تصور نماید. به همین جهت می‌گرید پس هرچه تصرر 
شرد مخلرق است. امام علیه‌السلام در جراب ار می‌فرماید: مخدا ذاتی است که فط ما 
می‌ترائیم بگرئیم همست اما نه شییه دیگر مرجودات بیش از این راهی برای درک ار نداریم. 
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حالات دیگری که موجود است در مخلوقات و احتیاجی به اثبات آن نداريم. 

گفت شما نیز او را محدود کردی چون وجودش را ثابت کردی. حضرت صادق 
فرمود: من او را محدود نکردم (که می‌گویم چنین و چنان است و کیفیت برایش 
ثابت کنم) فقط وجودش را بات نمودم ( که هست) زیرا حد فاصل و درجه‌ای بین 
اثبات و نفی وسود ندارد 1۱ 

گفت آیا خدا دارای ماهیت و شخصیت و حقیقت است؟ فرمود: آری» زیرا 
چیزی وجرد نخواهد داشت مگر اینکه دارای شخصیت و ماهیت باشد, 

گفت پس دارای کیفیت نیز هست؟ فرمود: ه» کیفیت یک حالت و چگونگی 
است که مربوط به صفت است (نه حقیقت ذات) و هرچه کیفیت داشت بايد احاطه 
شود و به تصور درآید به ناچار باید خدا را خارج از دو حد تعطیل و تشبیه نمود زیرا 
کسی که بگوید نیست منکر او شده و خدائیش را نپذیرفته (حد تعطیل) و هرکس او 
را تشبیه به دیگری نماید وجودش را دارای صفت مخلوقات نموده که آنها شایسته 
خدائی نیستند. 

باید ذاتی را اثبات نمود که دارای کیفیت نیست هیچ کس و هیچ چیز شایسته 
چنین ذاتی نیست و با او شرکت ندارد. ذاتی که نمی توا او را احاطه نمود و جز شود 
خدا کسی از کنه او مطلع نیست. 

گفت پس موجودات را به دست خویش ساخته و پرداخته است. حضرت 
صادق علیهالسلام فرمود: او بزرگتر از آن است که اشیاء را با دست و شخصاًبسازد 
زبرا این کار از مختصات مخلوقات است که اشیاء نزد آنها نمی‌آیند مگر اینکه آنها 
را تحصیل نماید و بیاورند. خدا دارای اراده کامل و مثت است» هرچه بخواهد انجام 
می‌دهد (بدون مباشرت و مداخله نفسی). ۱ 

گفت پس او هم خشنود می‌شود و هم خشم می‌گیرد. فرمود: آری» اما نه آنطور 
که مردم خشنودی و خشم دارند زیرا خرشحالی و خشم در انسان تیر به وجود 
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می‌آورد (در خوشحالی چهرهالنبیشاش و در خش گرفته و عبرس و خرنهایش به 
جوش آمده» رگها متورم می‌شود) و این اختصاص به مخلوق عابحز و نیازمند دارد. 

خدا بزرگ و عزیز و بخشنده است» نیازی به مخلوق شود نداره تمام بجهانیان 
به او نیازمندند. آفرینش را آفرید بی‌آنکه احتیاجی به آفریدن آنها داشته باشد و 
بی‌آنکه از کسی افتباس نماید یا طرح آن را از دیگری فرا گیرد. 

گفت پس معنی (الرجمن علی العرش استوی» چیست؟ فرمود: خداوند خود را 
چنین ستوده او بر عرش تسلط دارد و از آفریده‌ها جداست» نه اینکه بر روی عرش 
قرا رگرفته باشد و عرش او را در بر داشته باشد. ما می‌گوئيم او نگهدار عرش و سامل 
آن است و هم در مورد آیه ((وسع کر سیه السموات والارض)) آنچه شداوند در مورد 
عرش وکرسی فرموده قبول داریم ولی ذات مقدسش را منزه می‌دائیم از اینکه عرش 
و کرسی بجا و مکانش باشد و محتاج به جا و مکان یا چیز دیگری از مخلوقات شود 
شود پلکه آفرینشن به او نیازمند است. 

سائل پرسید چه فرق است بین اینکه دست‌های خرد را به آسمان بلئد کنید يا په 
طرف زمین بائین,بیاورید؟ حضرت صادق علیه‌السلام فرمود؛ این کار در علم و 
قدرت و احاطه خدا مساوی است ولی او خد په اولیاتش دستور داده که دستهایشان 
را به آسمان بلنه کنند جانب عرش» زرا عرش معدن روزی است پس ما آنچه ترآن 
ثابت کرده پذیرفته‌ايم و اخبار از پیامبر اکرم صلی‌اللهعلیهوآله آنجا که می‌فرماید 
(ارفعوا ایدیکم الى الله عزوجل» دستهای خود را به جانب خدا بلند کنید و تمام امت 
براين وضع اتفاق دارند (۱), 

از کتاب غرر سید مرتضی رضی الله عنه نقل شده که جعدبن درهم در شيشه 
مقداری خاک و آب ريخت بعد کرمها و جانورانی پدید آمده به یاران خود گفت من 
اینها را آفریده‌ام چون من وسیله وجود آنها شددام. 


۱- بقیه سژال مربرط به اثبات انبیاء است که عیناً قبلا ترجمه شده است و این خبر جزئی 
از خبر سایق است و اضافه بعضی از نسخه‌ها را از جهت اختصار صرف نظر کردیم. 
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این خبر به حضرت صادق علیهالسلام رسید. فرمود: بگوید تعداد آتها چقدر 
است و چند عدد آن نر و چند عدد ماده است؟ گر او به وجود آورده وزن ه رکدام چه 
انداژه است و دستور دهد او که به این صورت آنها را درآورده به صورت دیگری 
درآیند. نتواست جواب بگوید؛ فرار کرد, 


متاقب این شهر آشوب 


یونس در حدیث شود نقل می‌کند که ابن اہی السوجاء از حضرت صادق 
علیه‌السلام پرسید به چه جهت بیماریهای مختلف موجب مرگ است؟ بعضی به 
ناراحتیهای شکم و بعضی با سل می‌میرند؟ امام علیه‌السلام فرمود: اگر یک علت 
فقط موجب مرگ می‌شد مردم آسوده ودند تا همان علت وپیماری به خصوص پیدا 
شود شداوند شواست که مردم در هر حال اطمینان په شود نداشته باشند. پرسید چرا 
دل انسان متمایل سپزه است بیشتر از مقداری که تمایل به چیزهای دیگر دارد؟ 
فرمود: چون دل"را خداوند سبز آفریده (ینی منبع معروف که تعبیر و تفسیر سبز 
است) و هر چیزی که متمایل به هم شکل خویش است. 

روایت شده که وقتی حدمت حضرت صادق علیه‌السلام رسید امام پرسید اسم 
تو چیست؟ ابن ابی العوجاء بحوابی نداد.امام رو به جانب دیگران کرد. ابن ابی 
الموجاء برگشت نزد یاران خود پرسید چه شد؟ گفت اولین سژالی که کرد بسیار پد 
بود. از نم من پرسید اگر می‌گفتم عبدالکریم است می‌پرسید آن کریم کیست که تو 
بنده او هستی؟ یا باید اقرار به خدا می‌کردم و یا باید اظهار چچیزی را میکردم که 
پنهان داشته‌ام. گفتند برویم. ابن ابی العوجاء که رفت حضرت صادق علیهالسلام 
فرمود: ابن ابی الموحاء پیش دوستان شود برگشت. در حالی که مغلوب شده بود و 
ذلت مغلوب شدن در چهره‌اش آشکار بود یکی از آنپا گنت این استدلالی است که 
باطل را از میان برمی‌دارد؛ راست گفته |گر امید ثواب و ترس از عقاب نباشد مردم 
همه مساوی هستند؛ وی اگربرگشت بجهان به ثواب و عقاب برسد ما هلاک شده‌ایم. 
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بن ابی العوجاء به یران خود گفت مگر او پس رکسی که مردم جهان را منلوب 
کرده نیست؟ دستور در قرآنش داد و وضع آنها را عوض کرد و اموالشان را تقسیم 
نمود و زنان آنها را حرام کرد ( کنایه از حرکت سریع و قدرت ثفوذ پیامبر اکرم 
صلی‌الله علیه وآله است). 

تفسیر قمی می‌نویسد: مردی از منکرین از ابوجعفراحول پرسید این آیه را برایم 
توضیح بده (فانکحوا ماطاپ لکم من النساء مثنی و ثلاث ورباع نان خفم ان 
لاتعدلوا فواحده) و در سوره دیگر می‌فرماید ((ولن تستطیعوا ان تعدلوا بين النساء 
ولو حرصع فلاقیلوا کل الیل» بین اين دو آیه چه فرق است؟ ابو جعفر گفت من 
نتوانستم جواب از را بدهم. 

په مدینه رفتم و خدمت حضرت صادق علیهالسلام رسیدم از آن دو آیه پرسیدم؛ 
فرمود: در آیه اول که می‌فرماید اگر ترسیدید از انجام ندادن عدالت یکی بگیرید 
منظور عدالت در حرج و نفقه است و در آیه دوم که می‌فرماید هرگز نمی‌توانید 
عدالت روا دارید» گرچه شیلی مایل باشید در مورد محبت است زیرا هیچ کس 
نمی‌تواند در محبت پین دو زن عدالت روا دارد. ابرجفر احول جواب را برای آن 
مرد آورد. گفت این جواب از سجاز آورد؛ شل ۵, 

فروع کافی ج ۲ صفحه ۲۷۵. 

حضرت صادق علیه‌السلام به ابی حنیفه گفت: چه می‌گوئی در مورد خانه‌ای که 
روی چند فر خراب شده فقط دو نفر پسربچه باقیمانده؛ یکی حر و دیگری برده او 
بوده. حالا حر از پرده و علام شناخته نمی‌شرد. اپوحنیفه گفت نصف از این و نلصف 
از آن آزاد می‌شود و مال پین آنها مساوی تقسیم می‌گر دد. حضرت صادق علیهالسلام 
فرمود: چنین نیست باید قرعه کشید. هر کدام قرعه به او اصابت کرد حر است و آن 
دیگُری آزاد می‌شود و مولای او حواهد بود. 

کناب اختصاص, 

محمدین مسلمگفت: ابو حنیفه خدمت امام صادق علیه‌السلام زسید» عرض کرد 
من پسر شما موسی را دیدم نماز می‌خواند و مردم از جلو او در رفت و آمد هستند. 
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هیچ کس نگفت که نهی کند آتها را با اینکه چنین کاری صبحیح نیست. فرمود: صدا 
بزن پسرم بياید. وقتی حضرت موسی ین جعفر علیهماالسلام آمد امام صادق فرمود: 
۰ 2 = ۰ ۰ ۰ مه به ۲1 ۰ 

پسرم ابوحئیفه می‌گُوید تو نماز می‌خوانده‌ای مردم در حلرت در رفت و امد بوده‌اند 
آنها را نهی نکرده‌ای. 

گفت صحیح است پدریحان؛ آتکس که برای او نماز می‌خواندم از مردم به من 
نزدیک تر برد. خداوند می‌فرماید («ر نحن اقرب اليه من حبل الوريد) امام صادق 
علیهالسلام او را به سینه چسبانید و فرمود: پدر و مادرم فدایت ای خزینه اسرار. 

امام صادق علیهالسلام به ابوحئیفه فرمود: قتل در نزد شما مهم تر است يا زنا؟ 
گفت قتل. فرمود: پس چرا در قتل خداوند دستور می‌دهد دو شاهد پیاورند ولی در 
زنا چهار شاهد این مطلب چگونه با تیاس سنجیده می‌شود؟ 

ترک نماز مهم تر است به عقیده تو یا ترک روزه؟ گفت ترک نماز. فرمود؛ پس 
چرا زن باید روزه‌اش را قضا کند (در ایام حیض) ولی نمازش را لازم نیست قضا 
نماید. با تیاس چطور می توان درک کرد؟ 

م2 ۰ ۰ ‌ م2 ۰ ۰ ۰ 

بگر ببینم مدفوع نجس تر است یا منی؟ گفت: مدفوع. فرمود: چطور مدفوع با 
آب شته می‌شود ولی برای منی باید غسل کرد؟ پا قیاس چه می‌توانی بفهمی؟! 
فرمرد: می‌گوئی من هم مثل آیات قرآن به زودی نازل خواهم کرد. گفت به خدا پا 

م ۰ ۰ ۰ ۴۳ ۰ ۳ 
می‌برم | گر چنین حرفی بزنم. فرمود: تو و پارانت به طوری که متوبحه نیستید» این ادعا 
را دارید. 


اہو حنیفه گفت: فدایت شرم» مرا حدیثی بفرمائید که از تو روایت کنم. فرمود: 
پدرم از پدر عزیزش تا علی‌ابن‌ابی‌طالب عليه السلام نام برد که فرمود پيامبر اکرم 
صلی‌اللهعلیه وآله فرمود: میثاق اهل بیت را خداوند از اعلی علیین گرفت و طینت 
شیمیان ما رااز آن گرفت. اگر اهل آسمان و زمین کوشش کنند که تغیبر دهند» از آنها 
یکی وا هرگز قدرت ندارند. اپرحنپغه بلددگریه کرد» پاران اونیز په گریهافادند.بع 
خارج شدند. 

علل الشرایع و خصال ج ۲ صفحه .٩۷‏ 
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ریع گفت: روزی حضرت صادق عليه السلام وارد مجلس منصور دونیقی شد 
مردی هندی پیش منصور بود و کتابی درباره طب می‌خواند. 

حضرت مبادق علیالسلام رای شنیدل ستان او سکوت کرد؛ وقتی مرد هددی 
از خواندن فارغ شد روی به حضرت صادق علیه‌السلام نمودهه گفت مایلی از 
اطلاعات من کسب کنی. . فرمود؛ ؛ آنچه شود دارم پهتر است از آنچه تو داری. 

هندی گفت شما چه دارید؟ امام پاسخ داد گرمی را با سردی و سردی را با 
گرمی و رطوہت را با خشکی و خشکی رابا رطوبت معالجه می‌نمایم وکار را تمام په 
نخدا وامی‌گذارم و آنجه پیامبر | کرم فرموده است په کار می‌برم (فرموده معده کان 
پیماری است و شودداری از غذا راه علاج و مداوا است) و ېدن را په آنچه عادت دارد 
می‌سپارم. 

طبیب هندی گفت مگر علم پزشکی غیر از این است؟ امام فرمرد: خیال 
می‌کنی من ی ن مطالب را زکتب‌های طب آموخگفت آری. فرمود: نه به خدا 
جز از خداوند از دیگری استفاده نکردها. حالا بگو پبینم تو په علم طب واردتری ی 
من ۾ هندی؟ گفت من 

ذرمود: از تو سؤالی می‌کنم. گفت بگو. فرمود: بگو پبینم سر دارای چند شعبه 
است؟ جواب داد نمی‌دانم. پرسید چرا موی بالای سر در آمده است؟ گفت نمی‌دانم. 

چرا پیشانی مو ندارد؟ نمی‌دانم. 

چرا در پیشانی خطرط قرار داده شده و راه راه است؟ نمی‌دانم. 

جرا دو اپرو را ہالای دو چشم فرار داد‌اند؟ نمی‌دانم. 

چرا بینی را میان دو چشم قرار داده‌اند؟ نمي‌دانم. 

,جرا دو چشم به شکل در بادام است؟ نمی‌دانم. 

چرا سوراخ بینی در پائین است؟ نمی‌دانم. 

چرا لب و شارب بالای دهان است؟ نمی‌دانم. 

چرا دندانهای پائین تیز است و دندانهای کرسی پهن و نیشها درازند؟ نمی‌دانم. 

جرا ریش داشتن به مردان اختصاص داده شده؟ نمی‌دانم. 
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چرا کف دستها از مو خالی است؟ نمی‌دانم. 

چرا موی و ناخن دارای حیات نیستند؟ نمی‌دانم. 

چرا قلب به صورت میوه صنوبر است؟ نمی‌دانم. 

چرا ریه دارای دو قسمت است و حرکت آنها را در محل خود قرار داده؟ 
نمی‌دانم. 

چرا کبد محدب است؟ نمی‌دانم. 

چرا کلیه‌ها مانند دائه لوییا است؟ نمی‌دانم. 

چرا پاهای انسان به عقب جحمع می‌شود؟ نمی‌دانم. 

چراکف پاها گود شده است؟ نمی‌دام. 

فرمود: ولی من می‌دانم. عرض کرد پس جواب این سژالها را خودتان بدهید. 
فرمود: سر دارای شببه‌هایی است و به جند قسمت شده زیرا میانا تهی و مجوف 
است» گر تکه تکه نباشد زود سر درد می‌آورده | گر دارای چند بخش باشد کمتر متلا 
به این درد می‌گردد (. و مری را در پالای سر قرار داده‌اند تا روغنها په وسیله آن 
موی‌ها به مغز پرسد و بخارها از کناره‌های آن خارج گردد و سرما و گرماثی که بر او 
وارد می‌شود دفع نماید. 

پیشانی شالی از موی شده چون تابش نور از آطرف به چشم‌ها می‌شود و 
خطوط پیشانی برای این است که جلو عرقی که از سر به طرف چشم می‌آید به 
اندازه‌ای‌که انسان از خود دور می‌کند بگیرد» مانند جوی‌ها که آب‌ها را نگه می‌دارند؛ 
دو اپرو را بالای چشم‌ها فرار داده است تا په اندازه لازم نور به چشم‌ها پرسد نمی ب 
E‏ سم رار SS E‏ 
وقتی نور زیادی به چشم کسی وارد شود دستهای خود را روی دو چشم می‌گذارد تا 

م7 ص 

جلو نور را بکیرد و به اندازه لازم به آنها می‌رساند. 


۱- آبن‌سینا در نشریح می‌فرید جمجمه از هفت استخوان تشکیل‌شده که چهار استخران به منزله 


دیرار و یکی چرنپایه است» بقیه که از آنهاتسف تشکیل شده‌است این استخوانهابه پکدیگر وصل‌شده‌اند 
با درزدائی‌که دارند. 
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و بینی را بین دو چشم قرار داده تا نور را دو قسمت کرده به هر چشم به اندازه 
آن دیگری نور برساند و چشم را مانند بادام قرار دادہ تا میل درآ با دواء حرکت کند 
و درد از آن خارج شود اگر چهار گوش یا دایره‌ای شکل بود میل در آن حرکت 
نمی کرد و دوا به آن نمی‌رسید و درد خارج نمی‌شد» سوراخ بینی را در پائین قرار داده 
شده تا ترشحاتی که از منز فرود می‌آید خارج گردد و بوی‌ها از آنجا به یروی شامه 
برسد اگر سوراخ بینی بالا بود نه ترشحات پائین می‌آمد و نهبوثی به مشام می‌رسیده 
شارب و لب را بالای دهان قرارداده تا جلوگیری کند از رسیدن آنچه از دماغمی‌آید 
به دهن تا خوردن و آشامیدن پر انسان نا گوار نشود و ناراحتش نکند. 

و مردها را دارای ریش قرار داده تا به وسیله آن بی‌نیاز گردند از آشکا ر کردن 
عررت و آلت مردی و زن از مرد شناخته شرد دندان‌های پائین تيز شده چون په 
وسیله آن قطع می‌کند و دندان‌های عقب پهن است چون په وسیله آنها نرم می‌کند و 
می‌جود و نیش‌ها بلند است تا پایه‌ای نگهبان برای دندانهای پیش و عقب باشد مانند 
پایه‌های ساختمان؛ و دو دست خالی از مو است زیرا به وسیله آنها لمس می‌کند | گر 
دارای مو می‌شد لمس کردنیها را تشخیص نمی‌داد؛ موی‌ها و ناخن‌ها حیات ندارند 
زیرا طولانی شدن آنها خوب نیست و باید کرتاه نمود اگر دارای حیات مي‌بود در 
موقع کوتاه کردن انسان ناراحت می‌شد» و قلب مانند میره صنوبر است زیرا آ چپه 
است سرش پاریک است تا داخل ریه شود و از سرما و هوای ریه سرد گردد تا منز از 
حرارت قلب ملتهپ نگردد. 

وريه دو قطعه است تا داخل شود بین گودیهای آن با حرکت آن نفس بکشد؛ و 
کید محدب است تا معده سنگین شود تمامش بر معده قرار گیرد و آن را بفشارد تا 
گازهای آن شارج گردد و کلیه را مانند دانه لوباقرار داده زیر منی روی آن می‌ریزد 
قطره قطره !گر چهار گرش یا دایره‌ای شکل برد نقطه اولی به دومی می‌چسبید از 
خارج شدن آن لذت نمی‌برد چون منی از ستون فقرات می‌ریزد به کلیه, کلیه مانند 
کرم‌ها از می‌شود و بسته می‌گردد و منی را قطره قطره به مثانه می‌ریزد مثل گلوله که 
از فلاخن می‌بهد. 


زانوها په عقب جمع می‌شود زیرا انسان به طرف جلو راه مي‌رود و مرجب 
حفظ تعادل می‌گردد؛ اگر اینطور نبود در موقم راه رفتن به زمین می‌شورد» و وسط 
پاها گود شده زرا در صورتی که تمام پاها روی زمین قرار می‌گرفت سنگین می‌شد. 
مانند سنگینی سنگ آسیاب» اما اگر یک قسمت آن روی زمین قرا رگیرد (مثل طایر 
ماشین) بچه هم می تواند حرکتش بدهد وقتی به رو بیانند سنگینی آن برای مرد هم 
دشوار است. 

پزشک هندی گنت این علم را از کجا آموخته‌ای؟ فرمود: من از اجداد شود 
استفاده کردهام. نها از رسول | کرم از جبرئیل از دای بزرگ که آفریننده اجساد و 
ارواح است. طبیب هندی گفت راست می‌گوئی» من نیز شهادت می‌دهم به یکنائی 
خدا و رسالت محمد مصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله و اینکه شما دانشمندترین فرد روی 
زمینی. 

کنر الفرائد کراجمکی. 

محمد بن سائب کلبی گقت وقتی امام صادق.علیه‌السلام به عراق آمد ساکن 
حیره شد. آبوحنیفه خدمت امام علیه‌السلام رسید و مسائلی را پرسید از جمله 
سزالهایش این بود که گفت فدایت شوم مر په معروف چیست؟ 

فرمود: یا اباحنیفه مدروف چیزی است که معروف در آسمان باشد و معروف 
در زمین و آن امیرالمژمنین علیه‌السلام علی بن ابی طالب است. پرسید فدایت شوم 

چیست؟ فرمود: آل دو قفری که به او ستم روا داشتند و مقامش را غصب 
نمودند و مردم را عله او شوریدند. ابوحیفه گفت مگر نهی از منکر این نیست که 
شخص را پہینی مشفول گناهی است او را نهی نمائی؟ حضرت صادق علیه‌السلام 
فرمود: این امر به معروف و نهی از منکر نیست» کار خوبی است که از پیش فرستاده. 

ابرحیفه گفت آفا بفرمائید تفسیر اين آيه را (م لتسثلن يؤمثلٍ عن الشعیم» 
فرمود: به نظر تو نعیم چیست؟ گفت امنیت و صحت بدن و خورا ک حاضر, فرمود: 
اگرخدا نگه دارد تو را یا به پا دارد تو را در روز قیامت تا از هر لقمه‌ای که خورده‌ای 


و هر شربت آبی که نوشیده‌ای حساب بکشد باید مدت بسیار زیادی بایستی. 
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گفت پس نعیم چيسٽ فدایت بشوم. فرمود؛ یم ما هستیم که خداوئد مردم 
رابه‌واسطه ما نجات بخشیده از گمراهی و از کوری به بینش رسانده و از نادانی په 
علم. گفت چرا قرآن همیشه تازه است؟ فرمود: زیرا قرآن اختصاص په یک زمان 
ندارد تا گذشت زمان او را کهنه نماید اگر چنین بود قرآن نابود می‌شد قبل از نای 
عالم. 

ارشاد مفید نقل می‌کند؛ 

عباس‌بن‌عمروفقیمی گفت ابن‌ابی‌العوحاء و ابن طالوت و ابن الاعمی و ابن 
مقفم با چند نفر از منکرین خدا در ایام حج در مسجدالحرام جحمع بودند. امام صادق 
علیه‌السلام نیز در مسجد مردم را به مسائل آشنا می‌کرد و تفسیر قرآن می‌نمود و 
سوالهای آنها را با دلیل و برهان پاسخ می‌داد. دوستان به ابنابی‌السوبحاء گفتند 
می‌توانی این آقائی را که نشسته به اشتباه اندازی و سوالهاثی بکنی موجب افتضاح او 
شود در مقابل این مردمی که اطرافش را گرفته‌اند؟ می‌بینی چقدر مردم فریبش را 
خورد‌اند و قرآن را تفسیر می‌کند و سژال آنها را پاسخ می‌دهد. او علامه زمان 
خویش است. 

ابنابی‌العرجاء گفت بسیار خوب. جلو رفت و مردم را متفرق کرد و صدا زد ی 
اباعدالله مجالس به امانت سپرده شد و هرکس عقده‌ای دارد پاید بگشاید؛ به من 
بجازه می‌دهی سؤال کنم؟ فرمود؛ بپرس در صورتی که مایلی. ابن‌ابی‌العوجاء گفت 
چقدر این خرمن را می‌کوبید و شود را به این سنگ می چسبانید و این خانهبرافراشته 
را می‌پرستید و به گردش مانند شتر رم کرده می‌دوید» هرکس اندیشه‌ای داشته باد 
می‌فهمد این کار صحیحی نیست و از شخص صاحب نظر سر نمی‌زند اینک پاسخ 
بده که پیشوای این مردم و قله مرتفم این بحمعیت هستی و پدرت بنیانگذار و نظام 


دهنده آن پوده؟ 

امام صادق علیه‌السلام فرمود: کسی که خداگمراهش نموده حق برایش سنگین 
می‌آید و پناه به آن نمی‌برد و همکار شیطان می‌شود و از او بیردی می‌نماید که 
موحب هلاکتش می‌گردد و هرگز او را از گرداب نجات نمی‌بخشد. این خانه‌ای است 


سس تست 
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که خداوند مردم را به پرستش در این خانه واداشته تا پیازماید که اطاعتش می‌نمایند 
در رابطه با آمدن اینجا. آنها را مأمور به تعظیم و زیارت خانه نمرده و آن را قبل 
مسلمانان جهان نموده. پس این یکی در وسائل رضوان شدا و راهمی است برای 
رسیدن به آمرزش او برافراشته گردیده با کمال و جایگاه عظمت و چلال است. 
خداوند دوهزار سال قبل از گستردن زمین او را آفریده» پس شایسته است که 
دستورش را اطاعت و از آنچه نهی نموده پرحذر باشیم. 

ابن‌ابی‌العوجاء گفت سخنی گفتی که ما را حواله به چیزی که غائپ است دادی. 
فرمود: چگرنه غائب است کسی که با مخلوق حضور دارد و به آنها از رگ گردن 
نزدیکتر است سخن آنها را می‌شنود و اسرارشان را می‌داند و هیچ مکانی خالی از او 
نیست ولی هیچ مکانی او را دربر نمی‌گیرد و به جائی نزدیکتر از ای دیگر نیست به 
این مطلب آثارش گراه است و افسالش راهنما؟ آن کسی که خداوند او را په راستی 
برگزیده با آیاث محکم و براهین واضح حضرت محمد صلی‌الله‌علیه وآله این نوع 
عبادت را برای ما آورده. اگر در چیزی از آن مشکوک هستی بگو تا برایت 
ترضیح بدهم. 

ابن‌ابیالعرجاء فروماند و نتوانست چیزی بگوید و از حدمت امام رفت. وقتی به 
دوستان خرد رسید گفت من از شما می‌خواستم شرابی برایم تهیه کنید شما کبابم 
کردید وبه آتش انداحتد, 

گفتند ساکت باش. ما را با حیرت خود مفتضح کردی. ما کسی را از تو شوارتر 
در مجلس او ندیدیم. گفت به من چنین نسبت می‌دهید. این شخص پس رکسی است 
که اینطور سر مردم را تراشیده. اشاره کرد به مردمی که پرای حج آمده بودند. 

ارشاد صفحه ۰۱ 

روایت شده که ابوشا کردیصانی روزی در مجلس امام صادق علیه‌السلام عظرض 
کرد تو یکی از ستارگان درخشانی و آباء گرامت ماه تابان بودند و مادرانت 
شخصیت‌های برجسته و از نژادی گرامی وقتی نام از دانشمندان برده شود همه اشاره 
به تو می‌کنند. اینک تقاضا دارم مرا معللع فرماثی که چه دلیلی بر حدوث و پدیدار 
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شدن جهان داری؟ 

حضرت صادق علیه‌السلام فرمود یکی از نزدیکترین دلائل را برای تو ذکیر 
می‌کنم. تخم مرفی را خواست و د رکف گرفت و فرمرد این یک دژ استوار و یک 
حصار محکمی که داخل آن یک پوست نازک سفیدی هست و در داخل آن پوست 
نازک سفیده‌ای روان جای گرفته مانند ثقره و یک زرده مایم. آیا در محتریات این 
تخم‌مرغ شک داری؟ ابوشاک رگفت نه در آنچه فرمودی شکی وجود ندارد. 

امام صادق علیه‌السلام فرمرد: بعد همین تخم جوبحه‌ای می‌دهد چون طاورس. 
آیا غیر آنچه گفتم چیز دیگری وارد تخممرغ می‌شود؟ ابوشا ک رگفت نه. فرمود: این 
خود دلیلی بر بدید شدن جهان است. 

ابوشا کر گفت متشکرم از راهنمایی شما توضیح دادید نیکو و مختصر اما 
ی‌دانید که ما جز چیزی را که به چشم درک نمائیم نمی‌پذیریم یا به گوش بشنویم و 
یا با دهان بچشیم و یا بریش را استشمام نمائیم و یا به دست لمس کییم. حضرت 
صادق ۳ فرمود: از حواس ارزو کردی با ۷ حواس 
نم‌تونند چیزی را ثابت کنند مگر با دلیل همانطوری که تاریکی را نمی‌شکافند 
مگر با چراغ.امام عليه السلام منظورشان این است که حراس بدون عقل نمی‌ترانند 
راهنمای مسائلی باشند که از ما دور است و پیدایش شکل و صورتی که می‌بيني 
معقولی است که اطلاع به آن از راه محسوس بیدا شده. 

مناقب آل ابی طالب ج ۲ صفحه ۰۲۸ 

عبدالرحمن بن سالم گفت ابن بشرمه و ابوحنیفه حدمت حضرت صادق 
علیه‌السلام رسیدند» امام عليه السلام به ابوحتیفه فرمود: از خد پترس و دین را پا رای 
و قیاس خود توجیه نکن, اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود زیرا خداوند او را اهر په 
سجده کرد گفت من از او بهترم را از آتش آفریده و او را از گل. 

بعد فرمود می‌توانی سر خود را با بدنت مقایسه کنی. ججواب داد نه. فرمود: بگو 
این آب شوری که در چشم‌ها است برای چچیست؟ و ترشح تلخ گوش برای چچیست و 
سردی بینی و آب شیرین دهان اینها برای چه قرار داده شده‌اند؟ بحواب داد نمی‌دانم. 
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فرمود: مخداوند دو چشم را از چربی آفریده و شوری را در آن دو از جهت حفظ 
آنها مقرر فرموده وگرنه فاسد می‌شدند. تلخی د رگوش لطف دیگری است که په ما 
نموده اگر این تلخی نبود کرمها و حشرات داخل گوش می‌شدند و به دماغ و منز 
صدمه می‌رساندند و آب بینی برای آن است که نفس بالا و پائین رود و بری‌های 
خخوب و بد را اسبشمام کنیم و طعم شیرین بزاق دهان برای آن است که انسان لذت 
طعم خوردنیها و آشامیدنیها را پپرد. ۱ 

بعد فرمود: کدام جمله است که اولش کفر است و آشر آن ایمان؟ گفت 
نمی‌دائم. فرمود: ۷ اله ال الله) بعد فرمود: کدامیک از ایندو کار نزد خدا بزرگتر 
است فتل یا زنا؟ جواب داد قتل. فرمود: پس شداوند در قتل به دو شاهد راضی شده 
ولی زنا را جز چهار شاهد نمی‌تواند ثابت کند. با اینکه شاهد در زنا شهادت عليه دو 
نفر می‌دهد و در قتل شهادت علیه یک نفر؛ زیرا قتل کار یک نفر است اما زنا کار دو 
نفر, باز فرمود: کدامیک از اینها زد خدا بزرگتر است روزه یا نماز؟ جواب داد نماز 
فرمود؛ پس چرا زن وقتی حایض می‌شود فضای روژه نمی‌گیرد ولی قضای نماز را 
می‌خواند؟ ذرمود: برای اینکه زن بعد از حیض شروع به نماز می‌کند و ادامه می‌دهد 
اما در روژه چنین نیست. 

باز پرسید: زن ضعیف‌تر است یا مرد؟ گفت زن, فرمود: پس چرا زن ضعیف 
در ارث یک سهم می‌برد اما مرد قوی دو سهم؟ سپس فرمود: چون مرد مچیور است 
حرج زن را بدهد اما زن اجباری برای خرج مرد ندارد. 


باز فرمود: ادرار کثیف تر است یا منی؟ ابوحنیفه بحواب داد ادرار. فرمود: بنا په 
قیاس تو باید غسل را برای ادرار کرد نه برای منی» با اینکه خداوند غسل را برای منی 
قرار داده نه ادرار. سپس فرمود: چون منی اختیاری است و از تمام بدن خارج می‌شود 
و در هر چند روز یک ہار است ولی ادار ضروری است و در هر روز چند مرتبه, 
ابرحنیفه گفت چطور منی از تمام بدن خارج می‌شود با اینکه خداوند در قرآن کریم 
می‌فرماید (یخرج من بین الصلب و الترائب» امام صادق علیه‌السلام فرمود: آیا 
فرمرده است از بحای دیگر خارج نمی‌شود (فقط از همین دو جا خارج می‌شرد). 


باز فرمود: چرا زن هنگام حامله بودن حیض نمی‌شود؟ جواب داد نمی‌دانم, 
فرمود: خداوند خجون را نگه می‌دارد و غذای فرزند می‌کند. سپس فرمود: دو فرشته‌ای 
که اعمال انسان را یادداشت می‌کنند در کجای بدن قرار می‌گیرند؟ گفت نمی‌دانم. 
فرمود: سحایگاه آنها روی دندانهای عقل است که دهان دوات است وزبان قلم و آب 
دهان مرگپ. 

باز فرمود: چرا مرد در هنگام مصیبت دست شود را بر جلوی سر می‌گذارد و زن 
به صورت می‌زند؟ گفت نمی‌دانم. فرمود: از آدم و حواء پیروی می‌کنند وقتی از 
بهشت پائین شدند نمی‌بینی مرد هنگام مصیبت کمر حم مي‌کند ولی زن سر په 
آسمان پلند می‌نماید مقعگریه. 

بعد فرمود: چه می‌گوئی در مورد مردی که ازدواج کرده و پنده‌ای دارد او هم در 
همان شب ازدواج نموده هر دو به مسافرت رفتند و زن هر دوی آنها در یک اتاق 
زندگی می‌کردند خانه بر سر آندو خراب شد هر دو زن مردند ولی دو پسربچه باقی 
ماند کدامیک از آن دو پسر مالک است و کدام غلام و برده و کدام وارث و کدام 
موروث؟ دیگر اینکه بگو بینم نظر تر چیست در مورد مرد کوری چشم شخص 
یناثی را کر ر کرده و کسی که دست ندارد دست یک نفر را فطع نموده و در مورد این 
آیه چه می‌گرٹی که خداوند وقتی موسی و هارون را می‌فرستد پیش فرعون می‌فرماید 
(لعله یتذکر ار چخشی» شاید گفتن و لمل از تو اگر بگوئی حالت شک و تردید را 
می‌رساند. گفت صحیح است فرمود: آیا از خداوند هم به معنی شک و تردید است؟ 

سپس فرمود: این آیه را توضیح بده (و قدرنا فها السیر سیروا فا لیالی و ایام 
آمنین» کدام محل است؟ ابرحنیفه گفت پین مکه و مدینه. امام عليه السلام فرمرد: 
شما را به خدا قسم آیا در پین مکه و مدینه حرکت نمی‌کنید پا اینکه اعتمادی په چان 
خویش از کشته شدن و به آموالتان از سرقت ندارید؟ 

فرمود: این آیه را دم دخله کان آمنا)) کسا است؟ گفت خاه خداه 
فرمود؛ شما را به خدا قسم مگر نمی دانید که عبدالله بن زبیر و سعید پن جپیر دانځل 
خانه خد! شدند ولی از کشته شدن در امان نبودند. ابو حتیفه گنت مرا معاف دارید 
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پابن رسول الله فرمود: تو می‌گوئی من به ژودی مانند آنچه خدا نازل کرده نازل 
می‌کنم؟ گفت به خدا پا می‌برم از چنین حرفی. ° 

فرمود: وقتی از تو سالی بکنند چکار می‌کنی؟ گفت از روی کتاب خدا یا 
سنت پیامبر صلی اللهعلیه وآله و یا اجتهاد جواب می‌دهم؟ فرمود: اگر اجتهاد نمودی 
به رای خود آیا لازم است مسلمانان پیروی رأی و نظر تو را بکنند؟ گفت آری. 
فرمرد: همین‌طور لازم است پپذیرند آنچه را خدا نازل کرده پس گویا توگفته‌ای به 
زودی نازل می‌کنم مثل آفچه خدا نازل کرده (چون اطاعت تر نیز مانند اطاعت خدا 
لازم است). 

در حدیث دیگری محمدبن مسلم گفت حضرت صادق علیهالسلام بو سیف 
گفت بگر همین دو نکته که پر روی دست‌های الم تواست چیست که موی بر روی 
آنها نمی‌روید؟ گفت مانند دوگوش و دو چشم شما آفریده شده‌اند فرمود: ؛ در همین 
مطلب هم مقایسه کردی و تیاس نمودی و خداوند دو چشم مرا بای دیدن و دو 
گوش مرا برای شنیدن آفریده. این دو نکته که در همه حیواتات است برای چیست و 
به چه درد می‌خورد؟ ابوحتیفه شرمنده بازگشت, 

محمدین مسلم گفت من عرض کردم آقا بفرمائید برای چي جیست؟ فرهود: خداوند 
در قرآن کریم می‌فرماید و لد خلتتا اسان فی کبد) ین راست (سرش به طرف 
بالا و پاهایش به طرف پائین است) غذای او از غذای مادر و آشامیدنی او از 
آشامیدنیه‌های مادر است. پیمان امه او در پیشائی اوست وقتی شداوند اجازه 
ولادت فرزند را بدهد فرشته‌ای به نام حیوان می‌آید او را چپه می‌کند سرش به طرف 
پائین می‌آید و پاهایش به طرف بالا از ب پیمان فراموش می‌کند اما تمام چهارپایان در 
E GE‏ ا طرف سر مادر أست. 
چنانچه انسان هنگام زایمان چنین می‌شوه این دو نکته که سياه است و در چهارپایان 
دیده می‌شود جای دو چشم آنها است در شکم مادرشان. به همین جهت موی بر آنها 
نمی‌روید این وضم در تمام چهارپایان هست مگر شت رکه گرد او بلند است و سرش 
بجلوتر از دو دست و دو بایش هست. 
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مناقب آل ابوطالب ج۲ صفحه ۳۳۷ 

ابوخنیس کوفی گفت خدمت حضرت صادق علیه‌السلام رسیدم گروهی از 
نصرانیان در خدمت ایشان بودند. مدعی بودند که متام موسی و عیسی و محمد 
صلی‌الله‌علیه‌واله مساوی است چون همه آنها دارای شریمت و کتاب آسمانی 
هستند. امام صادق علیهالسلام فرمود: حضرت محمد صلی‌الله علیه وآله بهتر از آن دو 
است و داناتر. خداوند به او آنقدر علم عطا فرموده که به دیگری نداده. گفتند: آیا 
آیه‌ای در قرآن هست که شاهد بر این مطلب باشد؟ فرمود: آری این آیه و کتبنا له 
ف الالواح من کل شیء) و اين آیه که به عیسی می‌فرماید ((و لیبین لکم بعض الذی 
تختلفون فیه» و فرمایش خداوند به حضرت محمد صلی‌الله‌علیهوآله که می‌فرماید 
(وجئنا بك شهیداعلی هژلاء ونزلنا عليك الکتاب تبیاناً لکل شیم» و این آیه (لیعلم 
ان قد ابلغوا رسالات ربہم و احاط با لدہم و احصی کل شیم عددا) په خدا قسم 
حضرت محمد صبلی‌اللهعلیه‌وآله داناتر از هردوی آنها است اگر حضرت موسی و 
عیسی پیش من بیایند و سژال از من بنمایند بحواب می‌دهم به آنها و سؤال می‌کنم 
حوأپ نمی‌دهند. 

اختصاص. ۱ 

داود رقی گفت یکی از خرارج این آیه را از من پرسید (من الضأن انين و من 
العز ائین» چه چیز از آنها را خدا حلال کرده و چه چیز را حرام؟ گفت من چیزی 
نمی‌دانستم به حج رفتم و خدمت امام صادق علیه‌السلام رسیدم و عرض کردم فدایت 
شوم یکی از شوارج چنین سژالی را از من کرد فرمود: خداوند قربانی ینی را میش وبز 
اهلی را حلال کرده ولی میش و ب زکوهی را حرام. این آیه همین مطلب را می‌فرماید 
(«و من الضأن ائنین ومن العز ائنین) و در قربانی نی شتر عربی را خلال کرده و شتر 
نجاتی را حرام (یک نوع شتر است که نسبت به بخت نصر دارد) و ازگاوها گار اهلی 
حلال و گاو کوهی حرام است این آیه همان مطلب است ۲و من الابل الین و من 
البقر انین) رفتم پیش آن شاربجی و جواب را به ا وگفتم. گفت این مطلب را باید به 
وسیله شتر از حجاز آورده باشی. 
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کنز الفوائد کراجکی: تقل کرده‌اند که ابرحنیفه با حضرت صادق علیه‌السلام 
غذا شورد وقتی امام علیهالسلام دست از غذا شید گفت الحمد لله رب العالمین 
خدایا این نعمت از تو و پیامبر تو است. ابرحنیفه گفت يا اباعدالله آیا با شدا 
شریک قرار می‌دهی؟ فرمرد؛ وای بر تو خداوند در قرآن می‌فرماید ((و مانقموا الاان 
اغناهم الله ر رسوله من فضله) و در جای دیگر می‌فرماید (و لو انیم رضواما آتہم 
الله و رسوله و الوا حسبنا الله سیژتینا الله من فضله و رسوله), 

رازه کت نا قسم گویا تا کنون در قرآن این آیات را خوانده بودم ونه 
شنیده بودم امام فرمود: من هم خوانده‌ام وهم شنیده‌ام ولی خداوند درباره تو و امثال 
تو نازل کرده (ام على قلوب اقناها» و در این آیه می‌فرماید «کلا بل ران علی قاویهم 
ماکاثرا یکسیون). 

کتاب استدراک. 

منصور دوائیقی در مجلسی که پر از حمعیت برد امام صادق علیه‌السلام را 
احضار نمود وقتی امام وارد شد اجازه جلرس داد. مد تی منصور سر به فکر فرو برده 
بود سپس سر برداشت و گفت یا جفرا پیمبر اکرم صلی‌اللهعلیه وآله روزی به پدرت 
علی‌بن‌آبی طالب علیه‌السلام فرمود: اگر گروهی از امت حرفی که نصرانیان درباره 
عیسی گفتند برایت نمی‌گفتند سخنی درباره‌ات می‌گفتم که هر دسته‌ای که به تر 
برخورد می‌کردند از خاک پاهایت برای شفا برمی‌داشتند و خود علی علیه‌السلام 
فرمود: دو دسته در رابطه با من هلاک شده‌اند یکی دوست افراطی و دیگری کینه‌توز 
افراطی او از عقیده اذراطی‌ها درباره خود عذر می‌خواهد. سوگند په ان خود یاد 
می‌کنم که اگرعیسی بن مریم سکوت کند درباره آنچه نصرائیان به او نسبت می‌دهند 
خدا عذابش خواهد کرد. ما می‌بينيم آنچه درباره تو مردم معتقدند که مشتی یاوه و 
بهتان است. اینکه تو در مقابل آنها سکوت کرده‌ای و راضی به حرف آنها هستی 
شم خدا را بر می‌انگیزاند. ادانان شام و اوباش کوفه مدعي هستند که تو عالم دهر و 
ناموس دوران و حجت دا و نماینده او و شزینه علم خدائی و ترازوی عدالت و 
چراغ راهنمای راه تاریکی په سوی فضای روشنی و خداوند عمل هیچ کس را قبول 


نمی‌کند که جاهل به حق تو باشد و ئه روز قیامت پرایش ارزشی قائثل شوند تو را 
مقامی می‌دهند که شایسته آن نیستی و آنچه سزاوار تو نیست به تو نسبت می‌دهند 
اینک می‌دائی اولین کسی که حق و حقیقت را گفته است جد تو و اولین کسی که 
تصدیقش نموده بر آین حقیقت پدر تو است تو شایسته‌تری که پیرو آنها باشی و راه 
آنها را یپیمائی. 

حضرت صادق علیه‌السلام فرمود: من شاخه‌ای از شاخه‌های زیتونم و چراغی از 
چراغهای خاندان نبوت و عترت پیامبر و ترییت شده سفیران دا و دست پرورده راد 
مردان پاک و چرافی از چراغهای مشکات نورم که در آن نور ور است و برگزیده 
پایدار در نهاد رهېران برجسته پروردگارم. منصور نگاهی په اطرافیان خود نموده 
گفت مرا در دریائی بیکران و مواج سرگردان کرد که هیچ ساحلش نمودار نیست 
دریائی ژرف که شىا گران غرق می‌شوند و دانشمندان سرگردان و شئونده را در 
تنگنای اندیشه قرار می‌دهد این همان استخوانی است که در گلری خلفاء گیر کرده 
نمی‌توان او را کشت و نه تبعیدش نمود آگر من و او از درختی مبارک بودیم که 
ریشه‌ای پا ک دارد و شاخه‌ای بلند و میوه‌ای شیرین که در عالم ر برجسته بودند و در 
کتابهای آسمانی مقدس هر آینه با او برخوردی می‌کردم که عاقبت پسندیده‌ای 
نداشته باشد په واسطه عیب حرئیهائی که از ما می‌کفد و حرف‌های ناستوده‌ای که 
درباره ما ما می‌گرید. 

امام صادق علیهالسلام فرمود: قبول نکن در مورد خویشاوندان شود وکسانی که 
آسایش را می‌خواهند از بستگانت. سخن کسی را که محروم از بهشت و اهل جنهم 
O Sd‏ 
انداختن بین مردم خداوند در این آیه می‌فرماید يا لها الذین آمنوا آن جاژکم فاسق 
نب ما یاور و کمک کار تو هستیم و ازارکان مملکت و قدرت توایم تا موقعی که 
ابر به معروف و نیکی کنی و اجرای احکام قرآن در ميان مردم بنماثی و به اطاعت از 
خدا دماغ شیطان را به خاک بمالی, گرچه با هوشیاری و بردباری و اطلاعاتی که از 
آداب و سنن الھی داری بر تو لازم است پیوند نماثی با خویشاوندی که قطم نموده و 
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عطا گنی به کسی که محرومت گرده و پبخشی کسی را که به تو ستم روا داشته چو 
واصل کسی است که اگ رکسی قطع رحم نموده او پیوند نماید. اينک صله رسم 


کن تا خداوند بر عمرت بیفزاید و روز قیامت تخفیف در حسابت بخشد. 


مار کت تنل وات می‌گوثی عذرت را پذیرفتم و به واسطه مقامی که 
داری از توگذشتم | کنون مرا حدیشی بفرما از جانب خود تا پند بگیرم و مرا از هلاکت 
و بدبختی بازدارذ. امام صادق علیه‌السلام فرمود: حلم و پردباری را از دست مده که 
پایه علم است؛ خوددار باش هنگامی که قدرت پیدا می‌کنی زیرا اگر هرچه 
می‌شواهی انجام دهی تشفی خاطر کرده‌ای یا کینه‌ای را اظهار نموده‌ای یا شواهند 
گفت شیلی قدرت دارد بدانکه گر مستحق مجازاتی را کیفر نمائی حداکثر به تو 
خواهد گنت که عادل است من حالی را بهتر از حال عدل نمی‌دانم اما حالی که 
موجب سپاس و تشکر شود بهتر است از حالی که موبحب صبر و شکیبائی گردد. 

منصو رگفت پند دادی بسیار نیکر و سخن مختصر و موجز بیان کردی | کنون از 
شخصیت و مقام بحدت علی‌بن ابی‌طالب علیهالصلوةوالسلام حدیثی نقل کن که عامه 
نقل نکرده باشند فرمود: پدرم از بعدم نقل کرد که پیامیر اکرم فرمود: در شب معراج 
چشمم گشوده شد و در فاصله دور چون اسب سواری که شکاف سرزنی را از فاصله 
یک روز راه بیند خداوند بامی در مورد علی سه پیمان گرفت فرمود: یا محمد 
صلی‌الله‌علیه‌وآله گفتم آری پروردگارم. فرمود: علی پیشوای پرهیزگاران و رهبر 
سفید چهرگان و سرور مژمنین است ولی مال و پول سرور ستمکاران. او همان 
کلمه‌ای است که برای پرهیزگاران لازم شمردم و آنها سزاوارت به این کلمه هستند و 
اهل آن کلمه‌اند به این مقام او را بشارت بده پیامبرا کرم صلی‌الله‌علیه وآله او را 
پشارت داد. عرض کرد یا رسول الله من در آنجا نیز یاد می‌شوم فرمود: آری تو را در 
رنیع اعلی یاد می‌کنند. منصرر گفت این فضل خداست که به هر کس که بخواهد 


می‌دهد. 
المجالس و الاشبار صفحه ۲۰. 


۳:۶ کتاب الاحتجاج ۲ 


حفصی بن غیاث گفت حدمت سرور حعفرها امام مادق علیهالسلام بردم. آن 
موقعی که منصور ایشان را آورده بود. آبن ابی العوجاء که مردی ملحد و کافر بود 
خدمت آنجناب رسید وگفت درباره این آیه چه می‌فرمائید (کلما نضجت جلودهم 
بدلنا هم جلوداً غیرها) قبرل کردیم این پرستها گنهکارند و عذاب می‌شرند چرا غير 
آن پوستها عذاب شوند امام علیهالسلام فرمود: وای بر تو آنها همان پوست اولند ولی 
غير انهایند. 

ابن ابی العوجاء گفت این سخن را برایم خوب توضیح بده. امام علیهالسلام 
فرمود: گر شخصی یک خشت خام را تکه تکه کند بعد آب را روی آن بریزد وگل 
کند باز آن را در قالب پریزد و مثل خشت اول درآورد مگر این همان خشت اول 
نیست درحالی که غیر آن خشت است. 

ابن ابی المزجاء گفت صحیح است» خدا عمرت را بیفزاید. 

توضیح: به خط یکی از افاضل ديدم که از خط شهید اعلی الله در جته نقل 
می‌کرد که ابوحنیفه نسان بن ثابت گفت در ینی رفتم پیش سر تراشی تا سرم را 
بتراشعد گفت طرف راست شود را پاور و رو به قبله بنشین و نام خدا را پبر از او سه 
چیز آموختم که اطلاع نداشتم گفتم تو غلامی پا آزاد؟ گنت غلامم. پرسیدم علام 
کیستی؟ گفت جعفر بن محمد علوي صلوات الله علیه. 

گنتم ایشان در اینجا هستند یا ئه؟ گفت اینچاست. رفتم درب خانه ایشان 
اجازه خواستم مرا ابحازه نداد وگروهی از مردم کوفه آمدند و اجازه خواستند به آنها 
اجازه داد منهم با آنها وارد شدم. وقتی خدمت آنجداب رسیم گفتم یابن رسول الله 
صلی الله عليه و آله اگر پینام بدهی به اهل کوفه و آنها را از دشتام دادن به اصحاب 
محمد صلی الله علیه و آله پاز داری خوب است من بیش از ده هزار نفر را د رکوفه 
دیده‌ام که اصحاب را دشنام می‌دهند. فرمود از من نمی‌پذیرند. گفتم چه کسی از تو 
نمی پذیرد با اینکه شما پر پیفمبری. 

فرمود؛ تو بخودت از کسانی هستی که حرف مرا ئمی‌پذیری بدون اجازه من 
وارد خانه‌ام شدی و بی‌احازه نشستی و برخلاف اعتقاد من حرف زدی, شنیده‌ام که تو 
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در دین قیاس می‌کنی گفتم بلی. فرمود: وای بر تو نعمان» اولین کسی که قیاس کرد 
بلیس بود هنگام امر به سجده برای آدم عليه السلام گفت مرا از آتش و او را از کل 
آفریدی حالا بگو ینم کدام بزرگتر است از این دو قتل یا زنا؟ گفتم قتل. فرمود: 
برای قتل دو شاهد لازم داشته ولی در زنا چهار شاهد. آیا می‌تران مقایسه کرد؟ 
3 له 

فرمود؛ از این دو کدامیک بزرگتر است ادرار یا منی؟ گفتم ادرار فرمود؛ جرا 
خداوند در ادرار وضو را لازم دانسته ولی در منی غسل باید بکند آیا می توان قیاس 
کرد؟ گفتم نه. فرمود کدامیک اهمیت پیشتر دارد نماز یا روزه؟ گفتم نماز, فرمود: 
پس چرا برای زن حائض لازم است روزه را قضا کند ولی نماز را قضا نمی‌کند آیا 
می توان مقایسه کرد؟ گُفتم نه. فرمرد: کدامیک از ایندو ضمیف ترند زن یا مرد؟ 
گزه زن. فرمرد: پس چرا در ارث خداوند په مرد دو سهم و په زل یک سهم داده آیا 
قیاس کرد؟ گفتم ه, ۳ ِ 

فرمود: جرا خداوند در مورد کسی که ده درهم پدزده حکم به قطع دست او 
نمرده اما اگر شخصی دست دیگری را قطم نماید پاید دیه آن که پنج هزار درهم 
است پپردازد می توان اینها را قیاس کرد؟ گفتم نه 

فرمرد: شنیدهام تو یک آیه از قرآن را تفسیر تموده‌ای په غذای پاک و آب سرد 
در روز گرم این آیه ثم لتسئلن یوم عن النعیم» گفتم درست است. فرمود: اگر 
کسی تو رادعوت کند و غذای پاک و خوبی برایت پیاورد و آب سرد و گواراثی به تو 
بیاشامد بعد منت بگذارد بر تو همین‌طر رکه این آیه را تفسیر می‌کنی آیا می‌گوثی بچه 
نوع آدمی است؟ گفتم من او را بخیل می‌دانم. فرمود: آیا خداوند بخل می‌ورزد گفتم 
پس نعیم در این آیه جیست؟ فرمود: (حبنا اهل الییت)) دوستی با ما خانواده پیامبر 
صلی‌الله‌علیه وآله. 

تقل شده که طاووس یمانی خدمت امام صادق علیهالسلام رسید فرمود به او یا 
طاووس تو را به خدا سوگند آیا کسی از خدا عذر پذیرتر هست؟ گفتم نه. فرمرد: آیا 


کسی رامتگوتر از آنکس که می‌گوید نمی‌توانم و واقماً هم نمی‌تواند هست؟ گفتم 
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ه, فرمود: پس چرا عذر بنده رکه راستگوترین شخص است کسی که عدر پذیرترین 
شخص است نمی پذیرد. طاووس دامن افشاند پین حق و من کینه و عداوتی وسود 
ندارد. ۰ 

توضیح: منظور امام علیه‌السلام این است که معتقدین به جبر می‌گویند بنده په 
اجبار خدا معصیت می‌کند پس خدا عذر او را نمی‌پذیرد با اینکه ادعای صحیحې بنا 
به عقیده آنها کرده که گفته است خدایا من نمی‌توانم معصیت نکنم ۱ 

از یکی از امامان هعصوم علیهم السلام قل شده که ابوحنیمه حدمت امام صادق 
علیهالسلام رسید. موقعی که آقا تکیه په عصائی کرده بودند ابوسنپفه گفت آقا این 
عصا چیست هنوز شما به سنی نرسیده‌ای که محتاج عصا باشی؟ فرمرد صحیح است. 
ما این عصای پینمبر صلی‌اللهعلیه‌واله است. می‌خواهم تبرک به آن بجزيم. 
ابوحنیفه گفت اگر من می‌دانستم عصای پینمبر صلی‌اللهعلیهوآله است از جای 
می جستم و آل را می‌پوسیدم. حضرت صادق علیه السلام در حالی که آستین بالا 
می‌زد فرمود: سبحان الله یا نممان والله تو می‌دائی این موی پیامپر صلی‌الله علیه وآله 
و از پرست اوست آن را نمی‌بوسی, ابوحنیفه جلو آمد تا دستش را پوسد, آستین 
پائین زد و دست کشید و وارد منزل خود شد, 


- روایت بعد چندمرتبه ترجمه‌شده‌بودبامختصراختلافکه این مرتبه‌ازثرجمه آن صرف‌نظر 


بش جارد 


توضیحاتی که حضرت صادق علیه‌السلام درباره اصول ر 
روع دین په روایت اعمش داده 


اعمش گفت حضرت صادق علیه‌السلام قرمودند: این مسائل شرایم و آداب 
دینی است برای کسی که مایل است تمسک به آن بجرید» شدا را در نظر بگیرد 
خداوند هم او را هدایت خواهد کرد: 

وضو را شاداب گرفتن چنانچه خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: شستن صورت 
و دودست تا آرنج و مسح سر و دو قدم تابرآمدگی روی پا ه رکدام یک مرتبه -دو 
مرتبه نیز جایز است. وضو را باطل نمی‌کند مگر بول وگازهای معده و خواب و غاثط 
و جنابت. هرکس روی کفش مسح کند مخالفت با خدا و پیامبر و کتاب خدا نموده 
وضویش صحیح نیست و نمازش نیز کافی نخواهد بود. 

غسل‌ها چند قسم است: غسل جنابت» حیض» میت» غسل مش میت بعد از 
سرد شدن و سل کسی که میت را غسل می‌دهد» سل روز جمعه» غسل دو عید 
(عید قربان و عیدفط) غسل دخول مکه» دخول مدینه» غسل زیارت» غسل احرام» 
غسل روز عرفه» غسل شب هفده ماه رمضان؛ فسل شب نوزده ماه رمضان و شب 
پیست و یکم ماه رمضان و پیست و سوم آث» اما واجب غسل جنابت است. غسل 
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چهار ركعت و صبح دو رکست. مجموع نمازهای واجب هفده رکعت است 
وتمازهای مستحپ سی و چهار رکمت که چهار رکعت بعد از منرپ که در سفر و 
حض رکم نمی‌شرد و دو رکمت نشمته بعد از عشاء که معادل با یک رکمت و هشت 
رکعت در سحر به فام نماز شب و دو رکمت شفع و یک رکست وتر و دو رکعت نافله 
صبح بعد از یک رکعت وتر و هشت رکمت قبل از ظهر و هشت رکمت قبل از عصر 
و خواندن نماز مستحب است در اول وقت. 

نماز جماعت بر فرادی بیست و چهار برابر فضیلت دارد نماز شواندن پشت سر 
فاجر صحیح نیست نباید اقتدا نمود مگر به اهل ولایت امه علیهم السلام. 

در پوست مرده نمی توان نماز خواند | گر چه هفتاد مرتبه دباغی شده باشد و 
نمی توان نماز خواند در پوست حیوانات درنده. 

نمی‌توان سجده کرد مگر بر روی زمین یا روئیدنیهای زمین که خوردنی نباشد و 
پنبه و کتان. در افتتاح نما زگفته می‌شود (تعالی عرشك) نمی‌توان گفت (تعالی 
جدك) و در تشهد اول نباید بگوید «السلام علینا و على عباد الله الصاشین» زیرا 
حلال بودن خروج از نماز همان دادن ملام است. وقتی این سلام را گفتی نماز را 
سلام داده‌ای, 

قصر کردن در هشت فرسخ ات که دو برید می‌شود هرگاه نماز را قصر 
نمودی روزه را هم افطاز می‌کنی وه رکه در سفر قصر نکند نمازش صحیح نیست. 
زیرا در مقدار فرض خدا افزوده است نوت در تمام نمازها یک سنّت واجب است 
در رکمت دوم قبل از رکوع و بعد از قرات نماز میت پنج تکبیر است. هر که از این 
مقدار کم کند مخالفت با سنت نموده. میت را از طرف پا با ملایمت داخل قجر 
می‌کنند ولی زن از طرف عرض به طرف لحد گرفته می‌شود. قبرها چهارگوش 
می‌شود نه مرتفع. 

ند خراندن بسم‌الهلرحمن‌الرحیم در نمازها واجب است. وابعبات نماز 
هفت عدد است» وفث» طهارث توجه» فبله رکرع» سجود؛ دعا, 


زکات فریضه واجب است از هر دویست درهم پنج درهم در کمتر از دویست 


درهم نقره زکات یست. زکات بر مال واجب نمی‌شود مگر بعد از گذشتن یک سال 
بر مالکیٹ صاحب آن. زکات را نمی‌تانپرداشت مگر به کسانی که اهل ولایت و 
معرفت باشند. زکات د رگندم» جو؛ خرماء کشمش وفتی به پنج وسق رسد یک تا 
باید پرداخت. در صورتی که یا آب جاری آپیاری شود ام گر با دست و دلو آپیاری 
گردد و یک بیستم می‌پردازد وسق شصت صاع و هر صاع یک من است. 

در گوسفند زکات وقتی واجب می‌شود که به چهل رأس برسد که پاید یک 
گوسفند بدهد وقتی به صد و بيست و یک رسید باید دوگوسفند بدهد تا به دویست 
رس بعد از دویست در هر صد رأس یک گوسفند می دهد. 

گاو در صورتی که په سی رأس رسید که یک سال داشته باشند یک گوساله 
یک ساله تا برسد به بجهل گا وکه در آن باید یک گاو مسن داده شود تا شصت گا و که 
در آن دوگوساله تا برسد به هشتاد که در آن یک گوساله و یک گاو مسن تا به هشتاد 
پرسد در آن دوگاو مسن می‌پردازند تا نرد که در آن سه گرساله می دهد بعد از آن در 
هر سی رس یک گوساله و در هر چهل رأس یک گاو مسن. 

در شتر زکات وقتی واب می‌شود که به پنج نفر برسد که باید یک گوسفند داد 
در ده شتر دو گوسفند و در پانزده شتر سه گوسفند وقتی بیست شتر رسید چهار 
گوسفند در پیست و پیج شترپنج رأس گوسفند. اگربیست و شش شتر شد یک شتر 
که وارد سال دوم شده باشد وقتی‌به‌می‌وشش شتر رسیدء زکات آن شتری‌است که 
واردسال‌سوم‌شده‌باشد؛ در چهل و شش شتر بايد شتری بدهد که داخل سال چهارم 
شده باشد و در شصت و یک شتر زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده 


باشد» وقتی هشتاد و یک رسید دو شتر می دهد تا به نود پرسد و در نود شتر دو شت رکه 
داخل سال چهارم شده باشد» در صد و پیست و یک شتر دو شت رکه داخل سال چهارم 
شده باشند و نر بر آن جهیده باشد وقتی شتر زیاد شد در هر چهل تفر یک شتر سال 
سوم و در هر پنجاه نفر یک شتر وارد سال چهارم می‌دهد دیگر گوسفند دادن ساقط 
می‌شود و برگشت به دندان شتر می‌نماید (شتر زکات پاید ماده باشد). 

زکات فطره بر هر شخص چه صغیر باشد و چه کبیر؛بنده باشد پا آزاده مرد باشد 
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ی زد واجب است که بدهد یگ من گندم و جو و خرما وکشمش که یک صاع گامل 
است که آن را نمی تران پرداشت مگر په اهل ولایت و مودّت. 

حداکثر ایام حیض ده روز است و حداقل آذ سه روز زن مستحاضه فسل 
می‌کند و پنبه بی‌گذارد و نماز می‌شواند اما زن حائض نمازش را نمی‌شراند و قضا 
هم ندارد اما روزه را می‌خورد ولی قضای آن را باید بگیرد. روزه ماه رمضان واجب 
است که با دیدن ماه پاید گرفت. نماز مستحب را نمی توان به جماعت خواند زیر 
این کار بدعت و ضلالت است و هر ضلالتی در جهنم است. روزه گرفتن سه روز در 
هر ماه سنت اس که روزه دو پنجشنبه و در وسط آن دو یک چهارشنبه پنج شنبه اول 
در ده روز اول ماه و چهارشنبه در ده روز دوم و پنج شنبه آخری در ده روز آشر روزه 
ماه شمبان خوب است برای کسی که بگیرد زیرا صالحین این روزه را گرفته و ترغیب 
کرده‌اند. پيامبراکرم صلیاللهعلیه وآله ماه شبان را وصل به ماه رمضان می‌کرد روزه 
فوت شده از ماه رمضان اگر به تدریج جدا جدا گرفته شود اشکالی ندارده اما پشت 
سر هم گرفته شود بهتر است. 

الخابه حج واجب است بر هر کس که استطاعت دارد و استطاعت عبارت 
خوراک مال سواری و صحت بدن و به قدری داشته باشد که خرج شانوادهاش تأمین 
شود و پس از بازگشت از مکه اداره شود جایز نیست مگر حج تمتم. حج اقران و 
اذراد قط برای کسی که خانواد‌اش در مسجددالحرام سا کن باشد احرام جایز نیست تا 
به میقات نرسد و از میقات تأخیرانداشتن آن جایز نیست مگر به واسطه مریض بودن 
یا تقیه, خداوند می‌فرماید و انمو اج و العمرة لله» و تمام نمودن حج عبارت است 
از اینکه پرهیز نماید از آمیزش جنسی و فسق و جدال در سج نمی‌توان در قربانی از 
گوسفند پی‌شایه استفاده کرد چون ناقص است» اما گرسفندی که خایهاش مالیده 
شده در صورتی که به جز آن یافت نشود اشکالی ندارد. واجبات حج عبارت است از, 
احرام تلبیه چهارگانه که اینست (لبيك الهم لبيك, لبيك لاشريك لك لبيك» ان امحمد 
والنعمة لك رالملك لاشريك لك» طراف خانه که برای عمره وابحب است و دو 
رکعت نماز طواف در مقام ابراهیم اچب است و سعی بین صفا و مروه و طراف 
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تسام واحب است بعد از آل دیگر سعی بین صفا و مروه ثمی‌کئند. وترف در مقس و 
فربانی برای حج تمتع واجب است اما وفوف به عرفه سنتی است لازم و تراشیدن سر 
ست است و رمی مره نیز سئت است. 

جهاد واجب است با امام عادل» هر کس برای دفاع از مال خود کشته شود شهید 
است. حلال نیست کشتن یک نف رکافر و ناصبیان در زمان تقیه مگر به جنگ پردازد 
یا سعی کند در فساد دین واین در موقمی است که ترس از جان خود و دوستان نداشته 
باشی. به کار بردن نقیه در زمان تقیه واجې است و کفاره قسم ندارد و خلاف قسم 
حساپ نمی‌شود. برای کسی که از روی تقیه قسم خورده تا بدین وسیله ظلمی را از 
خویش دور نماید. 

طلاق به همان روش است که ذ کر کرده در قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله 
علیه‌وآله برخلاف آن طلاق جایز نیست و هر طلاقی که مخالف قرآن باشد طلاق 
حساب نمی‌شود. چنانچه هر ازدواجی برخلاف سنت باشد ازدواج نخواهد بود. مرد 
نمی‌تواند بیش از چهار زن به ازدواج بگیرده اگر ژنی را سه مرتبه طلاق داد برای 
شرهری که سه مرتبه طلاق داده دیگر جایز نیست با او ازدواج کند مگر اینکه 
دیگری با او ازدواج نماید. فرموده است بپرهیزید از ازدواج با زنی که سه پار طلاق 
داده شده در یک چنین موقع» زیرا چنین زنانی شوهر دارند. 

صلوات بر پیامبر اکرم واجب است در هر محلی» هنگام عطسه و ادها وغیر آن 
و دوستی با اولیای خدا واجب است و ولایت آنها نیز واجب و بیزاری از دشمنانشان 
لازم است و هم ا زکسانی که ظلم به آل محمد صلی‌اللهعلیه وآله کر ده و احترام آنها را 
نگه نداشته‌اند و فدک را از فاطمه زهرا علیهاالسلام گرفتهان و از میراث او مانم شدند 
و غصب حقوق او و همسرش را نموده‌ان و تصمیم به آتش زدن خانه‌اش راگرفتند و 
ظلم را بیان نهاده و سنت پیامپر را تثییر دادئه و برائت و بیزاری از نا کین و قاسطین 
و مارقین واجب است و همچنین برائت از انصاب و ازلام (دو رع قمار جاهلی بود) 
و بیزاری از رهبران ضلالت و شتم تمامشان از اول تا آخر لازم و واجب است. 

و برائت از شقی ترین جهائیان همعلراز با کشنده ناقه ثمود کشنده امیرالمومنین 
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علیهالسلام واجب است و از تمام کشتگان اهل بیت بیأمپر صلی‌الله علیه وآله. 

و ولایت مژمنینی که پس از پیامپر صلی‌الله‌علیه‌واله موجب تغییر و تبدیلی 
نشدند وابحب است مانند سلمان ذارسی و ابی ذر غفاری و مقدادین اسود کندی و 
عمارین یاسر و جابرین عبدالله انصاری و حذيفة بن يمان و ابوالهیثم بن التیهان؛ 
سهل بن حنیف» ابوایوب انصاری» عبدالله بن صامت» عبادة بن صامت» خزيمة بن 
ثابت ذی الشهادتین و ابی سعید خدری و کسانی که طریق آنها را پیموده‌اند و به 
روش ایشان رفتار کرده‌اند وولایت کسانی که بیروی از آنها نموده وراه هدایت آثها 
را از بیش گرفته‌اند واحب است. 

یک تدرو ار راب ات | سک بیقعت اماو او هر 
معصیت خدا نباید کرد زیرا اطاعت هیچ مخلوقی در راه معصیت خدا صحیح نیست 
انبیا و اوصیاء آنها معصومند و پاک, 

حلال دانستن دو متعه (متعه حج و متعه نساء) وابحب است چدانچه خداوند نازل 
کرده در قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه و آله و وابحب په همان نحری 
است که خداونه نازل فرموده, 

عقیقه برای فرزند پسر و دختر روز هفتم است روز هفتم باید فرزند را نیام 
گذاری نمود و سر او را می‌تراشند و به وزن مويش طلا یا نقره صدقه می‌دهند خداوند 
هیچ کس را پیشتر از قدرتش تکلیف نمی‌نماید و بیش از نیروی او تکلیف نمی‌کند و 
افعال پندگان مخلوق است به خلق تقدیری نه به خلق تکوینی و خداوند خالق هر 
چیزی است و نباید معتقد به جبر یا تفریض شری. 

هرگز خداوند شخص پاک را به جرم گناهکا رکیفر نمی‌کند شداوند فرزنداث را 
به گنه آباء دشن کیفر نمی‌نماید خداوند در قرآن کریم می‌فرماید ل تزر 
وازرة وزر اخری) و باز می‌فرماید (آن لیس للانسان الا ما سعی) خداوند می‌تواند 
پبخشد و مورد رحمت و تفضل خویش اشخاص را قرار دهد و هرگز ستم روا 
نمی‌دارد اطاعت کسی را که می‌داند بندگانش را مره می‌کند و به ضلالت می کشاند 
واجب نفرموده و برای رسالت و پیامبری خود از میان پندگان کسانی را انتخاپ 
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نمی‌کند که بداند کافر خواهند شد و پیرو شیطان می‌شوند و هرگز حجت برای مردم 
قرار نمی‌دهد مگرمتصوم باشد. 

اسلام غیر ایمان است هر مژمنی میلمان است اما هر مسلمانی مؤمن نیست. 

سارق درسالت سرقت ممن نیست و زنا کار در حال زنا ایمان ندارد کسانیکه . 
حد بر آنها جاری شده مسلمانند ولی نه مومند و نه کافر خداوند تبارک و تعالی داخل 
آتش نمی‌کلد مژمنی را که وعده بهشت په او داده واز آتش خارج نمی‌نماید کافری 
را که وعده جهنم و عذاب جاوید په او داده و غیر از این دو را پېخشد برای هر که 
بخواهد بس اصحاپ سدود فاستند نه مومن و نه کافر مخلد در جهنم نخراهند برد 
بالاخره یک روز خارج خواهند شد شفاعت دربارة آتها جایز است و همچنین برای 
مستضعفینی که خداوند دین آنها را پسندد. 

قرآن کلام خدا است نه شالق است و نه مخلوق و فعلا جهان تقیه است و این 
منطقه اسلام است نه منطقه کفر و نه منطقه ایمان..امر به معروف و هی از منکر 
وابحب است برای کسی که امکان این کار را داشته باشد و بر جان خویش یا اصحاب 
خود نترسد یمان عبارت است از ادای وابعبات و احتداب کبائر و ایمان شناعت 
قلبی و اقرار به زبان و عمل به ارکان و اعتراف به عذاپ قبر و هنکر و نکیر و 
بانگیختن بعد از مرگ و حساب و صراط و میزان و ایمان به خدا صحیح نیست مگر 
با برائت از دشمنان او . 

تکییر در دو عید واحب است اما در عید فطردر پنج نماز است که ابتدای آن از 
نماز مغرب شب عید فطر شروع می‌شود تا نماز عصر روز عید و آن تکبیر چنین است 
«الله اكب الله اكير لاله ال اثله و الله اکبر الله اکبر ر لله الحمد الله اكير على ما 
هدانا و امد لله عل ما ابلانا) به واسطه این که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید 
((ولتكلو االعدة و لتكبر والله على ما هدیکم). 

اما در عید قربان در شهرها بعد از د نماز است که از نماز ظهر روز عید قربان 
شروع می‌شرد تا نماز صبح روز سوم و در منی بعد از پانزده نماز که ابتدای آن در نماز 
ظهر روز عید است تا نماز صمح ردز چهارم و اضافه می‌نماید در این تکبیر ((رالله 
اکبر علی ما رزقنا من بهيمة الانعام» و زنان زاثو پیش از بیست روز نباید بشینند مگر 
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قبل از بيست روز پاک شوند | گر پاک نشد بعد از پیست روز غسل می‌کنند و خود را 
بر حلر می‌دارند و عمل مستحاضه را انجام می‌دهند. 

شراب عبارت است از هر یزی که کم آن مست می‌کند زیادش نیز حرام است, 

هر درنده که چنگال دارد و هر پرنده که پنگال دارد» خوردنش حرام است. 
طحال حرام است چون خون است و بجزی و مارماهی و طافی و هر نوع ماهی که 
فلس نداشته باشد خوردن آن حرام است ۱۱ 

گناهان کبیره حرام است و آنها عبارت است از شرک به خدای عزیز و کشتن 
وا و وین وا جنگ و شورد الب 
رباخواری بعد از گواهی و سبت زنا دادن به زنان پاک دامن بعد از این گناهان زنا و 
اواط و خوردن حرام وک‌ذروشی در پیمانه و ترازو و قمار و شهادت به دروخ و پاس 
از رحمت شدا و ایمنی از مکر خدا و ناامیدی از رحمت پروردگار و ترک کمک به 
TTT‏ ی 
تنگدمتی و به کار ردن کر و بزرگ منشی و دروغ و اسراف و تبذیر و خیانت 
بک شعرد سج وجنگ با ای شا و ھر بیان کر دا 
دارد مکروه است مانند غنا و تار زدن و اصرار ب رگئاهان صفیره, سپس فرمود: در این 
مقدار مایه‌ایست برای رسانیدن مردمان پارا به هدف مکتبی خود. 

شيخ ۶ صدوق رسمةالله عليه می‌فرماید: گناهان کییره» هفت فسم است. بعد از 
بن هفت تس هرگاهی کر اس یت به گا چگ از خود و مره امت 
نسیت به گناه بزرگتر از خود. a E E‏ 
حدیث که بعد از آن هفت قسم کباثر دیگری را ذ کر فرموده (ولا قو الابالله), 


احزاء خبر در بخش‌های مربرط به شود توضیح و قشریح شده است. 


۱- جری یا جریت نوعی ماهی نهری است معروف به جنکلیس در مصر به نام اژدهای 
دریاست. استخوانی جز استخوان سر و ستون فقرات ندارد. طافی یک نوغ ماهي است که در 
آب می‌مپرد بالا می‌آید و معلوم می‌شزد. زمیر نوعی ماهی است که پشت او خار دارد؛ بیشتر 
در آب شیرین زندگی می‌کند. 
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احتجاج اصحاب امام صادق علیه‌السلام با مخالفین 


اختصاص: ابن ابی عمی ر گفت: ابوحنیفه به ابی جعفر مؤمن طاق گفت: نظر تو 
دربار؛ سه طلاقه نمودن چیست؟ ممن طاق گفت آیا برخلاف کتاب شدا و سنت 
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله است؟ ابر حنیفه بحواب داد آری. گفت صحیح نیست. 
ابوحتیفه گفت چرا صحیح نباشد؟ گفت چون ازدواج یک قرارداد در مسیر 
اطاعت خداست هرگز با معصیت از هم گسیخته نمی شود. وقتی ازدواج در مسیر 
معصیت جایز نباشد؛ طلاق نیز در این مسیر جایز نیست و در تجویز چنین کاری طمنه 
زدن به خدای عزیز است در دستوراتش و به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در ستتش» 
چون وقتی عمل برخلاف کتاب و سنت بود معنۍ ندارده ما خرد می‌گوئیم ه رکس 
حلاف کتاپ و سنت نماپد په اجار پاید په کتاب و سنت وادار نمود. 
ابوحنیفه گفت علما چنین کاری را تجویز نموده‌اند مومن طاق در جوابش گفت 
عالم نیست کسی که به پنده اجازه معصیت بدهد و راه شیطان را در دين خدا تجویز 
نماید. عالمی بزرگتر از کتاب و سنت نیست چرا شما به ندهابحازهمی‌دهید جمم بین 
" سه طلاق در یک وقت بنماید ولی اجازه نمی‌دهید جمع بین نماز ظهر و عصر و 
مغرب و عشاء نناید و در این تجویز تعطیل کتاب خدا و از میان پردن سنت پیأمبر 


است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید ((و من یتعل الله فقد ظلم نفسه». 
اینک بگو ببینم با حنیفه! چه می‌گوثی درباره مردی که بگرید زن من به سنّت 
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یمان طلاق داده شده است؟ آیا چنین طلاقی جایز است یا ه؟ ابر حنیفه گفت این 
برخلاف سنت است» زنش طلاق داده شده است» اما معصیت خدا را کرده. موعن 
طاق گفت پس این شبیه آن است که بگرئیم وقتی خلاف سنت خدا نمود عمل په 
سنت شیطان نموده و هرکه پیرو شیعلان باشد او بر ملت شیطان است و نصیبی از دين 
خد| ندارد. 

برحیفه گنت چنین کسی عمرین خطاب است که او از بهترین پیشواپبان 
مسلمین است. 

عمر گفت شداوند عزیز در مورد طلاق برای شما مهلت قرار داد و فاصله 
انداخت ولی شما عجله نمودید و فرصت را از دست دادید ما هم این عجله شما را 

مومن طاق گفت عمر وارد په احکام دين نبود. ابرحنیفه گفت به چه دلیل؟ 
مژمن جواب داد چه دلیلیبیاورم که تو نمی‌پذیری. اولین مرتبه گفت شیخص جنب 
نماز نخواند اگر آب پیدا نکرد گرچه یک سال طرل بکشد» امت اسلامی پرغلاف 
این عمل می‌کند. اب کیف عائذی پیش عمر آمد و گفت یا ایرالمژهنین من به 
مسافرت رفتم» سالا برگشته‌ام زنم ازدواج کرده. او در جواب گفت اگر با زنت 
همستر شده» زن اوست ولی اگر همپستر نشده زن تو است. این حکمی است که 
کسی قائل نیست و امت پرخلاف آن هستند. 

و در مورد ری که چهار سال برد شوهرش به مسافرت رفته بود اجازه داد در 
صورت تمایل ازدواج کند اما امت برخلاف این دستررند که هرگز نمی تواند ازدواج 
نماید مگ رگواهان بر مرگ او گواهی دهند یا گواهی به طلاقش بدهنده و هم دسترر 
داد هفت فر از یمنی‌ها رابه جرم کشتن یک تفر بکشند و گفت اگرنبود رویه‌ای که 
اهل صنعا دارند همه را به واسطه این یک نفر می‌کشتم) با اینکه امت برشلاف چنین 
دستوری عمل می‌کند. 

زد آبستتی پیش او آوردند که گراهان بر زا کاری او شهادت داده بردند» دستور 
داد او را سنگسار نمایند. علی علیه‌السلام فرمود: بر فرض تو بتوائی آن زن را رجم 


۱ AY 
ی‎ 
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کنی چه اختیاری در مورد بچه شکمش داری؟ فرمود: مگر نمی‌دانی که قلم از او 
برداشته شده تا صخت یاید؟ عمر گنت «لولاعلی هلک عمر), 

هم او نمی‌دانست کلاله چیست. از پیامبرا کرم صلی‌الله‌علیه‌وآله پرسید» 
آنچناب برایش توضیح داد باز نفهمید. از دخترش حفصه خواست که از پیأمبر اکرم 
صلی‌اللهعلیه وآله پپرسد» وقتی حفصه پرسید آنجناب فرمرد پدرت اژ تو خواسته و په 
تو دستور داده؟ گفت آری» فرمود: پدر تو این مطلب را نخواهد فهمید تا بمیرد. 
کسی که این کلاله را نداند چگونه احکام دین را می‌داند؟ 

توضیح: سید رضی در کتاب فصول می‌نویسد فال بن حسن بن فضال کوفی 
از محلی گذشت که ابرستیفه برای عده‌ای اسکام فقهی و حدیث شود را می‌گفت تا 

فضال په دوست شود گفت به خدا سوگند از اینجا رد نخواهم شد مگر اینکه 
ابوحنیفه را شرمنده کنم دوست او در پاسخ گفت تو ابوحنیفه را می‌شناسی و زبان 
آوری او را می‌دانی؟ گفت این سخناث را رھا کن مگر استدلال کافری بر ممن تفوق 
و برتری پید خواهد کرد. در این هنگام نزدیک ابوحتیفه رفت و سلام کرد. ابوحنیفه 
و حاضران حواب سلام او را دادند. 

گفت یا اباحنیفه شدا رحمتت کند. من برادری دارم که معتقد است بهترین 
مردم پس از پیامپر صلی‌الهعلیهواله» علی‌بنابی‌طالب است اما من می‌گويم ابابکر 
بهترین مردم و پس از او عمر بهترین فرد است» آیا نظر شما چیست؟ 

مدتی سربه زیر انداخت سپس سر برداشت وگفت درمقام و فخر آنها نسبت به 
پیامبرا کرم صلی‌اللهعلیه وآله همین بس که آن دو همېستر پیأمبر در قبر أو هستند چه 
دلیلی واضح‌تر از این می‌شواهی؟ فضال گفت من این استدلال را برای او کردم. 
گفت به شدا قسم | گر محل متعلق به پیامبر صلی‌اللهعلیه‌وآله است و آنها حقی در آن 
محل نداشته باشند به پیامبر اکرم صلی‌للهعلی وآله ظلم کرذ‌اند که بدون حق آنجا 
دفن شده‌اند و اگر محل متعلق به آن دو بوده که به پیامېراکرم صلی الله‌علیه آله 


بخشیدهاند باز خطا کرده و کار حوبی نکرده‌ند که از بششش خود پرگشت‌اند و محلی 
را که بخشیده‌اند باز شود تصرف نموده‌اند. 

اپرحنیفه ساعتی سر به زیر انداخت. آنگاه گفت ئه مال شخصی بیامبر 
صلی‌اللهعلیه وآله برده و نه مال آن دو ولی‌آن دو په مناسبت حق دخترانشان عایشه و 
حنصه استحقاق این دفن را پیدا کرده‌اند. فضال گفت این حرف را هم برایش گفتم 
او در جواب من گفت خودت می‌دانی که پیامبر صلی‌اللهعلیه‌واله وقتی از دنیا رفت 
نه زن داشت وقتی محاسبه می‌کنیم به ه رکدام از آن زنان سا می‌رسد واین یک نهم 
از یک هشتم به اندازه یک وجب در یک وجب می‌شود» چگونه آن دو بیش از یک 
مقدار معلوم متصرف شده‌اند؟ ضمناً چه شد که حغصه و عایشه ارث از پیامبر 
صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌برند ولی فاطمه زهرا علیهاالسلام دخترش نباید ارث بپرد؟ 

ابوحنیفه فریاد زد مردم این مرد را دور کنید از من که او را فضی خبیث است. 


متاخلره سید حمبری 


از مطالبی که شپخ رحمةالهعلیهنقل کرده این است که حارث بن عبدالله رس 
2 م 8 
کنت من در حضور منصور دوانیقی بردم روزی که در پل بزرگ بود و سوار قاضی 
نیز حضور داشت» سید حمیری این فصیده خود را می‌خواند: 

أن الا له الذی لاشیء یشهه آناکم اللك للدنيا و للدین 

أتساكم الله ملكا لازوال له حت يتاد الیکم صاحب الصبن 

و صاحب المند مأخوذبرمته وصاحب‌الترک حبوس على هون 

قصیده خود را تمام کرد. منصور از ذ کر فتوحات شود در این قصیده خوشحال 
بود. سوار گفت این مرد یا امیرالمژمنین به خدا قسم برخلاف عقیده قبلی خود شعر 
می‌گوید. شدا را سوگند این‌ها معتقد به محبت دیگران هستند و عداوت شما را در دل 


م2 e. arl‏ 
می‌پرورانند. سید حمیری گنٽ به شدا قسم او دروم می‌گوید من در مدح تو 
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راستگویم این سخنان او از حسد سرچشمه می‌گیرد. من دلباخته شما و دوستدار اهل 
بیتم و در خرن من از پدر و مادرم به ارث رسیده» اما این سوّار و فامیلش دشمن شما 
پود‌اند در جاهلیت و اسلام خداوند بر پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه وله در مورد این 
خانواده او این آیه را نازل نموده (لآن الذین ینادونك من وراء الحجرات اکترهم 
لایعقلرن) منصور گفت راست می‌گرئی؟ سار گفت يا امیرالمژمنین او معتقد به 
رجعت است و شیخین را سب می‌کند و نسبت‌های زشت می‌دهد به آنها سید گفت 
اما مسثله رحمت من از روی قرآن به آن معتقد شده‌ام که می‌فرماید ((و یوم نحشر من 
گل ام فوجا من یکذب بایائنا همم یوژعون» در آیه دیگر می‌فرماید ((و حشرناهم 
فلم نغادر منهم احداأً) می‌فهمیم از این دو آیه که دو نوع حشر وجود دارد یک نوع 
حشر عمومی و یک حشر خصوصی. و در این آیه می‌فرماید «ربنا امتنا اشنتین و 
احییتنا ائنتین فاعترفنا بذنوبنا فل ای خررج من سبیل» و می‌فرماید (فاماته الله 
مائة عام ثم بعثه) و فرموده است (الم تر ی الذين خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر 
اموت فقال طم الله موتوا تم احیاهم) این گواهی قرآن است. پیامبر اکرم 
صلی‌اللهعلیه وآله نیز می فرماید (يحشر التکبرون فى صور الذر یوم القیامة» متکبران 
به صورت ذره‌ها در قیامت محشور می‌شوند و فرموده است (۸ جر ف بی‌اسرائیل 
شیء الا و یکرن نی امتی مثله حتی اسف و السخ و القذف» و حذیقه گفته است بمید 
نیست که گروه زیادی از این امت به صررت میموث و خرک مسخ شوند. پس اعتقاد 
من به رجمت از چیزهایی است که قرآن حاکی از آن و سنت پیامبر شاهد است. من 
مىتقدم خداوند این سزار را بهدنیا برمی‌گرداند به صورت میمون یا خوک یا ذه 
زیرا او مردی ستمگر و متکټر و کافر است. منصور خندید. سید این اشعار را سرود: 
جبءت سوارا بسا له عند الامام الحاكم الصادل 
فسقال قولا خطلٌ ک له عند الوری الحان و الشاعل 


و بان للمنصور صدق كا قدبان کذب الانوك اساهل 
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کتاب | 


حنجاج 


پش دردد 


احتجاج‌های موسی‌بن جعفر علیه‌السلام با ارباب مذاهب 


و خلفاء و بعضی از مسائل مشکل علمی 


ترحید صدوق علیالرحمة. هشام بن حکم از یکی از بعفلی‌های نصرانی که 
هنتاد سال عمر خود را در نصرائیت گذرانده بود به نام بریهه نقل کرد که در 
ببستجوی اسلام بود و می‌خواست کسی را بیابد که بتواند برایش استدلال نماید از 
کتابهای خردشان و عیسی مسیح را با امتیازاتش بشناسد. با این خصوصیت حتی بین 
نصرانیان و مسلمانان و بهردان و مجوس نیز مشهور شده بود بطوری که نصرانیان به 
او افتخار می‌کردند و می‌گفتند اگر در دین نصرائیت جز بریهه عالمی نباشد همان 
یک نفر ما را کافی است. اما در عین حال مردی حق طلب و جویای اسلام بود. زنی 
به همراه داشت که او را حدمت می‌نمرد و سالها با او بود. بریهه به آن زن صفت 
نصرائیت و دلائل پوشالی آنها را گوشزد کرده بود و او در این زمینه اطلاعی داشت. 
ولی برخلاف عقیده خود مطلب را می‌بوشاند اما بیرسته از رهبران مسلمانان و صلحا 
و دانشمندان و اهل استدلال می‌پرسید و از رهبر ه رگروهی سژالاتی می‌کر, اما آنجه 
می‌جحست پیدا نمی‌کرد و می‌گفت اگر اینھا رهران واقعی باشند باید از واقمیتها 
اطلاعاتی داشته باشند. بالاخره مذهب تشیع را برای او ترصیف نمودند و 
دشامین‌حکم را برای این مور ستردند. | 

يونس‌پن‌عبدالرحمن گفت هشام‌بنحکم برایم نقل کرد که روزی من در درب 


دکان شود درکرخ نشسته بودم. چند نفر هم پیش من قرآن می خواندند ناگاه گروهی 
از نصرائیان را دیدم که دانشمندان متعددی؛ از قسیس گرفته تا دیگران میان آنها پود. 
در حدود صد نثر لباسهای سیاه داشتند با کلاههای مخصوص نصرائیت, بریهه 
جائلیق اکبر نیز به همراه آنها بود. اطراف دکان مرا احاطه نمردند و یک صندلی 
مخصوص برای بربهه گذاشتند. روی آن نشست. بقیه اسقف‌ها و رهبانان بر عصای 
خود تکیه نموده» ایستادند با همان کلاههای مخصوص. 

بریهه گنت کسی نمانده از مسلمانان که من با او مناظره نکرده باشم از 
دانشمندان مطلم؟ ولی هیچ کدام چیزی نداشته‌اند آمده‌ام با تو مناظره کنم درباره 
سلام. هشام گفت !گر می‌شراهی من ممجزه‌ای بکنممانندعیسی مسیح یا شبیه اوکه 
هرگز از من برنمی‌آید او روحي پاک و نیالوده داشت. بسیار ارجمند بود و دارای 
معجزاتی بزرگ و دلائلی آشکار. بریهه گفت از سخن و بیان توصیف تو شوشم آمد. 

ما اگر منظررت بحث و استدلال است اشکالی ندارد؛ اینک من حاضرم. بریهه 
در پاسخ گفت آری بگو بیدم پیامہر شما چه نسبتی با عیسی مسیح دارد از نظر 
شویشاوندی جسمی؟ هشام گفت او پسر عموی جد مادری عیسی است» زیرا عیسی 
از فرزندان اسحاق است و حضرت محمد صلی‌الله‌علیهوآله از فرزندان اسماعیل, 

بریهه گنت چرا او را نسبت به پدرش می‌دهی؟ هشام در پاسخ گفت که اگر 
مایلی آن نسبتی که به نظر شما دارد آن را بگویم. مایلی نسبتی که به عقیده ما دارد 
آن را توضیح دهم؟ بریپه گفت نسبتی که به نظر ما دارد بگو, بریهه شیال می‌کرد | گر 
آن نسبت را توضیح دهد هشام را مغلوب می‌کند. به همین جهت چنین درخواستی را 


کرد. هشام گفت بسیار خوب. 
می‌گویند عیسی قدیم است از قدیم. در چنین صورتی کدامیک پدر است و 
یبن ۲ 


بربهه؛ آن یکی که به زمین آمد پسر است و پسر پیامبر از طرف پدر است. 
هشام: پدر موقعیت بیشتری از پسر دارد چون آفرینش از پدر است. 
بریهه: آفرینش آفریده پدر و آفریده فرزندند. 
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هشام: چه اشکالی دارد که هر دو پائین پیایند چنانچه با هم آفریده‌اند. 

بریهه: چگونه شریک هستند با اینکه یک شیء واسدند. 

هشام: يس در اسم با هم اجتماع دارند. 

بربهه: این سخن از روی نادانی است. 

هشام: اتفاقاً سخنی صحیح و درست است. 

بریهه؛ پسر متصل به پدر است. 

هشام: برعکس پسر جدا از پدر است. 

بریهه: این که جدا باشد خلاف معمول مردم است. 

هشام: اگر مسمول مردم را شاهد و دلیل پر ادعای خود بگیریم من در این مناظره 
تو را مغلوب کرده‌ام زیرا معمول مردم اینستکه پدر وجود دارد قبل از پسر این ممحول 
را تو قبول داری؟ 

بریهه: خير چنین چیزی را نمی پذیرم. 

هشام: پس چرامعمول‌مردمرا گواهیمی‌گیری درصورت که آن را قبول نداری. 

بریهه: پدر و پسر دو اسم است در قدرت قدیم. 

هشام: هر دو اسم قدیم هستند مانند خود پدر و پسر, 

بریهه: ته اسمها محدث و آفریده‌اند. 

هشام: در صورتی که این اسمها را پسر آفریده باشد تو پدر را پسر نامیده‌ای 
(چون آفریدگار اسمها است و پسر را پدر اما اگر پدر این اسمها را آفریده باشد پس 
او پدر است و پسر هم پدر است در اینجا ان و پسری وجود ندارد. 

بریهه: پسر آسم روح است وقتی به زمین نزول می‌کند. 

هشام: پسر وقتی به زمین نیامده چه اسم دارد؟ 

بریهه: اسم او پسر است چه فرود آید چه فرود نیاید. 

هشام: پس‌قبل‌از فرودآمدن این روح هر در یکی هستند یا اسم آنها دو تا است. 

بربهه: یک روح است. 

هشام: می‌پذیری که بعضی از آن روح ابن باشد و قسمتی از آن اپ. 
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بریهه: نه» زیر اسم پدر و پسر مربوط به یک چیز است. 

هشام: پس پسر پدر پدر است و پدر پدر پسر در نتیجه پدر و پسر یکی هستند. 

اسقف‌های نصرانی به زبان خود به بریهه گفتند: تا کنون چنین گیر نکرده بودی 
حرکت کن بردیم. 

بربهه متحیر شد بالاغره از جای حرکت کرد تا برود ولی هشام دامن او راگرفت 
و گفت چرا مسلمان نمی‌شوی؟ اگر در دل مطلبی داری و اشکالی هست بگو وگرنه 
من یک سژال در مورد نصرائیتمن کنم امشب تا به صبح در اندیشه خواهی بود و 
سحرگاه هرچند زودتر مایل خواهی بود که مرا بیابی. 

اسقف‌ها گفتدد آن سژال را مطرح نکن ممکن است به اشکال برخورد کند اما 
خود پربهه تقاضا کرد سؤال را مطرح نماید. 

هشا گفت به نظر تو آیا پر هر چه نزد پدر است می‌داند؟ گفت آری. پرسید 
آیا پدر آنچه نزد پسر است می‌داند؟ گُفت آری. باز پرسید آیا پسر قادر است به هر 
کاری که پدر قدرت دارد؟ گفت آری۔ گفت اینک بگو بینم آیا آنچه پسر قادراست 
پدر هم بر آن قدرت دارد؟ گفت بلی. هشام گفت این چه نوع واحدی است که یکی 
پسر دیگری است ولی هر دو مساوی هستند و چطور یکی بر دیگری ستم روا 
نمی‌دارد بریهه در پاسخ گفت ظلم از آنها سر نمی‌زند. 

هشام گفت سزاوار است که پسر پدر پدر باشد و پدر پسر پسر اینک برو امشب 
در این باره فک رکن؛ نصرانیان از جای سرکت کرده متفرق شدند و آرزو داشتند که 
هشام و یارانش را ندیده بودند. 


بریهه با ناراحتی تمام و اندوه به منزل برگشت. ون خدهتکارش گفت چرا 
ینطورناراحتی, بریهه جریان بحث و مناظره خود را با هشام برایش نقل کرد. 
آن زن گفت تو می‌شواهی بر حق باشی یا بر باطل؟ پریهه گفت جویای حق 
هستم. زن گفت پس هرجا حقیقت را می‌یابی به همان طرف برو مبادالجبازی‌کنی 
زیرا لجاحت شک و تردید است و شک و تردید زشت است و چنین اشخاصی در 
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بریهه سخن آن زن را پسندید و تصمیم گرفت فردا پیش هشام پرود و فردا صبح 
پیش هشام رفت ولی دیگر از تصرانیان کسی با او نبود.بربههبه هشام گفت آیا کسی 
داری که سخن او را پذیری و مطیم او باشی, هشام پاسخ داد آری. پرسید امتیازات و 
مشخصات او چیست؟ 

گفت امتیازات نوادی را می‌خواهی یا دینی گفت امتیازات نژادی و دینی هر دو 
را بیان کن. هشام گفت اما از نظر ناد بهترین تژاد را دارد سرآمد نژاد عرب و برگزیده 
از قریش و برترین فرزندان هاشم ه رکه با او در نژاد به جا آورده شود او را برتر از 
خود می‌یاہد چون قریش بهترین فبیله عرب و بنی‌هاشم باارزشترین فبیله فريشند و 
بهترین افراد بنی‌هاشم سرور و سید آنها است و فرزند سرور و سید از دیگران 
بهتراست‌این شخص نیز از فرزندان سرور بنی‌هاشم است. بریهه گفت از نظر دینی 
برایم توصیف کن. 

هشام گنت راه روش او را بیان نمایم یا امتیازات شخصی و طهارت روحی را 
گفت امتیازات شخصی و طهارت روحی را 

هشام گفت معصوم است کناه از او سر نمی‌زند. سی است بخل نمی‌ورزد. 
شجاع است ترس در او راه ندارده گنجینه علم است و جهل در دانستتیهای او نیست. 
حافط دین و به پا دارنده واجبات و از عترٹ انبیاء و امع علوم آنها اسٹ هنگام 
خشم حلم می‌ورزد و هنگام ستم انساف دارد و هنگام خوشحالی کمک اش کید 
نسبت به دوست و دشمن انصاف را رعایت می‌کند؛ درخواست پیهرذه رباره دشمن 
خود نمی‌کند و دوست خویش را محروم نمی‌نماید عمل به کناب خدا می‌کند و از 
عجایب خاندان طهارت بحريانها نقل می‌کند. حکایت از قول ائمه گرام "می‌نماید 
دلیل او قابل رد نیست و جای سال باقی نمی‌گذارد. در هر مشکلی فتوی ایهم و 
هر ظلمت و تاریکی را روشن می‌نماید. 

بریهه گنت تمام صفت و مشخصات مسیح را با دلائل و ممجزاتش بیان کردی 
جز اینکه او غیر مسیح است. هشام گفت اگر ایمان بیاوری راهنماثی خواهی شد و 
اگر پیرو حق گردی شرمسار نخواهی گشت سپس هشام گفت بریهه! هر حجتی که 


شد| در ابندای آفرینش به پا داشته در وسط آفرینش نیز به پا داشته و در آخر آل نیز په 
پا خواهد داشت حجت‌های خدا پاطل نمی‌شرد و ملت‌های پروردگار نابردی ندارد 
و نه سنن الهی از میا می‌رود. 

بریهه گفت چقدر سخن صحیح و درستی است این از مزایای خکماء است که 
دلیل می‌آورند و شبهه و تردید را از مان می‌برند هشام گنت آری. 

سه نفری با آن زن به جانپ مدینه رهسار شدند تا خدمت حضرت صادق 
علی‌السلام برسند اما در بین راه به موسی‌ن جعفر علیهالسلام برشورد کردند جریان 
را هشام خدمت آتجناب نقل کرد. 

پس از توضیح جریان موسی‌بن جعفر علیهالسلام فرمود: بریهه! چقدر از کتاب 
خوداطلاع داری؟ جراپ داد من عالم په آن هستم. فرمود: جقدر اطمینان په تأويلٍ و 
ترجیه خود داری؟ گفت به اندازه اطلاعاتی که در مورد آن دارم. امام علیهالسلام 
شروع په خواندن انجیل کرد. بریهه گفت حضرت مسیح همین طرر قرات م‌کرده به 
این صورت جز مسیح کسی فرائت نکرده. 

بربهه گنت پنجاه سال است که دنبال شما یا مثل شما می‌گردم ایمان آورد و 
شخص بایبند معتقداتش برد زن خدمتکارش نیز ایماث آورد و با عقیده بود. 

هشام با بریهه و آن زن حدمت امام صادق عليه السام رسیدزد» هشام تمام 
جریان را تقل کرد و آنچه بین امام موسی‌بن جعفر علیهالسلام و بریهه اتفاق افتاده بود 
نیزبیان‌نمرد. حضر ت‌صادف‌علیهالسلام فر مود ((ذُریةبعض‌امن بش و اللهمیع علي). 

بریهه گنت آقا فدایت شوم شما از کجا تررات و انجیل و کتب انیا را به دست 
آورده‌اید؟ فرمود این کتابها به ورائت از آنها به ما رسیده» به همان صورتی که 
خودشان شوانده‌اند ما می‌خوانیم بدون کم وکاست. مخداونه در روی زمین حجتی 
فرار ثمی‌دهد که از او چیزی ببرسند و بگوید نمی‌دانم. 

بریهه تا آخر عمر امام صادق علیه‌السلام در حدمت ایشان بوده سپس ملازم 


خدمت امام موسی‌بنبجعفر علیهماالسلام شد تا در زمان آنجناب از دیا رفت. امام 
علیه‌السلام او را به دست خود غسل و کفن کرد. فرمرد این یکی از حواریین 
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تحت 


مسیح است که غارف به حق بود بیشتر اصحاب امام ارزو داشعدد که کاش مثل‌او 
بودئ. 

تحف العقول ۰۴۰۸-۴۰۴ 

از سخثان موسی‌بن عفر علیهالسلام با هارون الرشید دریک شبر طولائی است 
که مورد نیاز را فقط ذ کر می‌نمايم. امام عليه السلام وارد مجلس هارون شد که به 
واسطه تهمت‌هائی که به آنجتاب زده پودند ایشان را احضار نموده بود. یک طومار 
بلند بالائی را به دست داشت و با نسبت‌های ناروائ که به شیعیان آن جناب داده 
بردند آنها را خواند. 

آن گاه موسی‌بن‌جعفر علیه‌السلام فرمود: یا امرالمهنین ما خانواده‌ای هستیم 
که به ما تمت می‌زنند. خداوند بخشنده و سر پوش است. هرگز اسرار بندگان خود را 
ذاش نمی‌کند مگر در هنگام حساب رستاخیز. روزی که مال و فرزندان سودی ندارند 
مگ رکسی که با قلب سلیم به پیشگاه او پیاید. 

سپس فرمود: پدرم از پدر شود از علی علیه‌السلام از پیامپر اکرم 
صلی‌الله‌علیه وآله نقل کرد که فرمود (الرحم اذا مت الرحم اضطربت ثم سکنت» 
خویشاوند وقتی با ریشاوند خود تماس حاصل نماید رگ شویشاوندی په هیچان 
می‌آید سپس آرام می‌شود. اینک اگر صلاح بداند مبرلمژمنین با من مصافحه نماید. 
در اين موقع هارون از تخت به زیر آمد و دست راست خود را دراز کرد و دست 
راست آن جناب را گرفت و او را در آغرش فشرد و در پهلوی راست خود نشانید و 
گفت گراهی می‌دهم که تو راست می‌گوئی و پدرت راستگو است و جدت صادق 
است و رسول الله صلی‌الله‌علیه‌واله نیز صادق است. وقتی وارد شدی من شدیدترین 
کینه را نسبت به تو داشتم په واسطه اطلاعاتی که به من داده بودند؛ همینکه شروع په 


صحبت نمودی و آن سخنان راگفتی وبا من مصافحه نمودی مسرور شدم و خشم من 
تبدیل په خشنودی از تر شد. ساعتی په سکرت گذرائید آنگاه گفت: 
مایلم سژالی درباره عباس و علی پنمایم که به چه دلیل علی به میراث پیامبر 
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۲۳ كتاب الاحتجاج چ 


صلی‌الهعلیهوآله از عباس شایسته تر پود با اینکه عباس عموی پیاهبر و برادر مهرپان 
پدر او به شمار می‌رفت. 

مامعلیهالسلام فرمود: مرا معاف دار. گفت نه؛ په شدا امکان ندارد باید جراب 
بدهی, فرمود: پس اگر ممکن نیست امانم بده. گفت امان دادم, فرمرد: پیامپر اکرم 
صلی‌الل علیه وله از میراث محروم نمود کسی را که قادر به هجرت بود ولی مهارت 
نکرد. پدرت عباس ایمان آورد ولی مهابجرت نکرد؛ ولی علی علیهالسلام ایمان آورد 
و مهاحرت نمود. خداوند در این آیه می‌فرماید «الذین آمنوا و بهاجروا مالکم من 
رلایتهم من شیم حتی بهاجروا» رنگ چهره هارون تغیر کرد و ناراحت شد. گفت 
چرا شما رانسبت به علی تمی‌دهند با اینکه علی پدر شما است و به پیامبرا کرم نسېت 
می‌دهند با اینکه ایشان جد شما هستند؟ فرمود: خداوند عیسی مسیح پسر مریم را 
نسبت داده به ابراهیم خلیل از طرف مادرش مریم بتول که هیچ انسانی با او نیامیشت 
در این آیه (و من ذریته داود و سلیان و ایوب و پوسف و مرسی و هارون ر کذلك 
نجزی انحسنین و زکریا و بجیی و عیسی و الیاس کل من الصاشین), 

این اتتساب فقط از طرف پدر و مادر به اپړاهیم داده شده همانطوری که داود و 
سلیمان و ایوب و یرسف و موسی و هارون را از طرف پدر و مادر په ابراهیم نسبت 
می‌دهد که این شود فضیلتی برای عیسی است که تلها از جهت مادر دارای این مقام 
می‌شود و این آیه اشاره به همان است در داستان مریم (أن الله اصطنيك و طهرك و 
اصطفيك على نساء العالین» که عیسی را به او عنایت نمود بدون تماس بشری با 
مریم همین‌طور خداوند فاطمه را برگزید و پاک و پاکیزه نمود و فضیلت بخشید به 
او به واسطه حسن و حسین که دو سرور جوائان اهل بهشتند. 

هارون که سخت ناراحت شده بود از سخنان امام علیه‌السلام با ناراحتی گفت 
از کجا شما مدعی هستید که انسان دچار فساد می‌شود از طرف در و مادر به واسطه 
خمس که به اهلش نپردازد؟ امام علیه‌السلام فرمود این سزالی است که هیچ کدام از 
سلاطین تا کنون نکرده‌اند غیر از تو یا امیرالمژمنین نه اباپکر و نه عمر و نه بنی اميه و 
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از هیچ‌یک از آباء من چنین سژالی نشده» مخواه من از آن پرده بردارم. (در شبری 
است که هارون می‌گوید پس | گر این جریان را تقل کنی امان من از بین می‌رود. امام 
فرمود؛ قبول دارم.) ۱ 

هارون گقت زندقه در اسلام زیاد شده هم آنها سخن چيني‌هائی می‌کنند نزد ما 
واینها را په شما نیت می‌دهند به نظر شما اهل بیت زندیق کیست؟ فرمود: زندیق 
کسی است بر شدا و پیامہرش رد کند و آنهاکسانی هستند که از در خشم و عناد پا خدا 
و پیامبر اویند. خداوند در این آیه می‌ذرماید (لاتجد توما یژمنون بالله والیوم الاخر 
يوادون من حادٌ الله و رسوله ولو کانواآبامهم ار ابناءهم او اخوانیم ار عثریرتچم) 
تاآخرآیه» آنها ملحدهستندکه از توحیدبرگشته‌اند وب الحادوکف رگرائیده‌ند. 

هارون گفت اولین کسی که ملحد و کافر شد که بود؟ امام فرمود: اولین کسی که 
الحاد و زندقه را پذیرفت در آسمان ابلیس ملعون بوده که کبر ورزید و افتخار نمود بر 
آدم صفی و برگزیده دا و گفت آن ملمون من بهتر از آدمم» (مرا از آتش آفریده‌ای 
و او را از گل». سربیچی از فرمان خدا نمود و ملحد شد این الحاد په بازماندگان به 
ارث رسید تا روز قیامت. هارون گفت مگر ابلیس ذریه و بازماندگانی هم دارد؟ 
فرمود؛ آری» مگر این آیه را نشنیده‌ای (ا۷۷ ابلیس کان من امن ففسق عن آمر ربد 
افتتخذونه و ذریته اولیاه من دون وهم لکم عدژّبئس لاظالین بدلا ما آشهدتم خلق 
السموات ر الارض و لاخلق الفسهم و ماکنت متخذ الإ ضلين عضدآ» زیرا آنها 
فرزندان آدم را گمراه می‌کنند به آرایش زر و زیور و دروغی که می‌گویند و گواهی به 
یگانگی خدا می‌دهند» چنانچه شداوند در این آیه می‌فرماید («و لن سألتهم من خلق 
السموات رالارض ليقولن الله قل امد لله پل اکثرهم لایعلمون» یعنی آنها اين 
حرف را از روی تلقین و تأدیب و سرزبانی می‌گویند نه اینکه اعتقاد داشته باشند 
کسی که اعتقاد نداشته باشد گرچه گواهی بدهد مشکوک است و دشمنی حسود 
شواهد بوده به همین جهت عرب می‌گوید هر که چیزی را نداند دشمن اوست و 
هرکه دستش به چیزی نرسد عیب تراشی برای آن می‌کند و منکر آن می‌شود چون 
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جاهل است. امام علیه‌السلام با اہی پوسف قاضی سخنان طولانی داشت که اینجا 
محل ذکر آن نیست, 

سپس هارون الرشید گفت تو را سوگند می‌دهم به حق آباء گرامت سخنانی 
کوتاه در مورد بحثی که داشتیم بفرمائید. فرمود: دواتی بیاورید. دوات و کاغذ 
آوردند؛ نرشت: پسم الله الرجن الرحم: امومرادیان چهار نوع است: 

۱- امری که اختلافی در آن نیست و آن اجماع امت در مسائلی است که 
ضروری است که که چاره‌ای جز آن ندارند. ۲- اخباری که مورد قبول همه است که 
هر شبهه‌ای را به وسیله آنها باید برطرف نمود و هر حادثه‌ای را اسنتباط کرد. 
۳- آمری که احتمال شک و انکار دارد در مورد آنها باید از اهلش سوّال کرد تا دلیلی 
از کتاب خدا که تأویل آن مورد قبول همه است بیاورد. ۴- سنتی که جمیع آن را 
تبول دارند و اشتلافی درباره آن نیست یا قیاسی که صحت آن را عقل بږذیرد و عامه 
و خاصه نترانند در آن شک و تردید نمایند و انکار کتند؛ این دو امر از توحید گرفته 
تا سایر مسائل و از جریمه خدشه تا بالاتر از آن چیز است که باید امور دیئی را.به 
آنها ارساع داد. هرچه با دلیل ثابت شد می‌پذیری و آنچه دلیلی نداشت از آن چم 
می‌پوشی. هرکس یکی از این سه مطلب را ایراد نموه این همان حجت بالغه‌ایست 
که خداوند در این آیه بیان می‌فرماید (قل فلله احجة البالغة فلوشاه هديكم أجعين) 
چنین دلیلی به جاھل که پرسد پا جهل خود آن را درک می‌کند چنانچه عالم با علم 
متوجه می‌شود» زیر خداوند عادل است و ستم روأ نمی‌دارد په وسیله آنچه درک 


می‌کنند بر آئها استدلال می‌نماید و دعوت په آنچه می‌شناسند می‌کند زه به آنچه 
منکرند و نمی‌فهمند. هارون‌الرشید به امام علیهالسلام احترام لازم را نمودهو ایشان را 
برگرداند» شبر مفصل است. 

خرایج: روایت شده گروهی از بهردان خدمت امام صادق‌علیهالسلام رسیدند و 
گفتند چه مسجزه‌ای داری که دلالت بر نبوت حضرت محمد صلی‌الله علیهوآله بکند؟ 
فرمود؛ کتاب مهیمن و سبران کننده عقول به آنچه در مورد حلال و حرام و سایر 


چیزهائی که به ایشان داده شده. 

بهردان گفتند از کجا ما بنهمیم که این مطالب شما همانطوری است که تقل 
می‌کنید؟ امام موسی‌بنجعفر علیه‌السلام که کودکی بود در آن وقت و حضور داشت 
فرمود: ما ا زکجا پفهمیم دلائلی که برای حضرت موسي شما تقل می‌کنید و معجزات 
او همانطور است که شما می‌گوئید؟ 

گفتند این مطالب به وسیله اشخاص راستگوثی به ما رسیده. موسی‌بنجعفر 
علیهالسلام فرمود: اینک صدق گفتار ما را په وسیله تلقینی که شداوند به طقل 
کوچکی نموده بدون تعلیم و نقل از دیگران بشناسید. گفتدد لاله الا الله مد رسول , 
الله وگراهی دادند به امامت ائمه هدی و حجت‌های پروردگار بر مردم امام صادق 
علیهالسلام از جای حرکت کرد و پیشانی موسی‌بن‌جعفر را بوسید» سپس فرمود: تو 
قائم بعد از من هستی. 

به همین جهت که حضرت صادق تبیر به قائم نمود؛ واقفی‌ها مدعی شدند که 
موسی‌بنجعفر زنده است و او قائم است. آمام صادق علیه‌السلام به بهودان بحایزه داد 
و با احترام و مسلمان شدن برگشتند. اما در اینکه هر امامی قاثم است بعد از پدرش په 
امر امامت شکی نیست ولی آذ قائمی که زمین را پر از عدل می‌کند؛ أو 
حضرت مهدی فرزند امام حسن عسکری علیه‌السلام است. 

تفسیر عیاشی - حسن بن علی بن نعمان گفت وقتی مهدی عباسی تجدید بدای 
مسجدالحرام را نمود یک خائه در زاویه‌ای از مسجد باقی ماند که از صاحبان آن 
تقاضای فروش نمود اما آنها امتناع کردند. راجع به این مطلب از فقهاء پرسید؛ همه 
گفتندنباید چیز غصبی را جزء مسجدالحرامنمود. 

علی بن یقعلین گفت با امیرالمژنین اگر نمه‌ای به موسی بن جعفر پنویسی» او 
درباره این مطلب تو را راهنمائی خراهد کرد. مهدی نامه‌ای به والی مدینه نوشت که 
از موسی‌بن حعفر علیه‌السلام بپرسد: خانه‌ای را می خواهیم جزء مسجدالحرام نمائیم» 
اما صاحب آن امتتاع دارد. چگونه می‌توان از این اشکال رهایی یافت؟ فرماندار 


E 
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برای حضرت موسی‌بنبحهفر نوشت» آقا در جواب فرمودند: باید حتماً جواب این 
مطلب را داد؟ گفت چاره‌ای نیست. فرمود: پنویس, 

پسم الله الرمن الرحیم اگر مردم آنجا سکونت داشتهند و کعبه بعد در آتجا به 
وجود آمده» مردم شایسته تصرف ملک شود هستندء اما اگ رکه قبلا بوده است و 
مردم آمده آنجا سکونت اشتیارکرده‌اند» کمپه سزاوار اطراف خویش است نه مردم. 
وقتی نامه برای مهدی عباسی رسید آن را پوسید و دستور داد خانه را شراب کردند. 
صاحبا خائه آمدند حدمت موسی‌بنجفر علیه‌السلام و تقاضا کردند که راجع په 
بهای خانه آنها برای مهدی نامه‌ای پنویسد؛ آنجناب نوشت یک چیزی به آنها بده. 
مهدی صاحبان خانه را رای نمود. 

تحف العقول ۴۲۸۰ 

عبدالله پن یجی گفت نامه‌ای خدمت مرسی‌پنجعفر نوشتم در مورد دعای 
(«الحمد لله منتین علمه) نوشت: نگو (اشمد لله منتهی علمه) زیرا برای علم خدا 
انتهائی نیست ولی بگو (احمد لله منتهی رضاه), 

شخصی از آنچئاب درباره جواد سژال کرد. فرمود: سخن تو دو صورت دارد: 
اگر منظورت جراد در بین مردم کیست سژال می‌کنی؛ بجراد کسی است که آذچه 
خداوند پر او واجب نموده پرداخت نماید و بخیل کسی است که از پرداخت آن بخل 
ورزد و اما گر از خدا می پرسی او بجواد است» چه بدهد وچه منع نماید زیرا! گر بدهد 
چیزی را داده که مال تو نیست و اگر منع نماید چیزی را منم نموده که مال تو نېوده. 

۷- وکیل امام در امرالشان به آنجناب عرض کرد به شدا به شما خیانت 
نکرده‌ام. فرمود: شیانت کردن و تضییع مال و از بین بردن پا هم مساوی است ولی 
خیانت برای تو بدتر است. 

۸- فرمود: هر کس درباره شدا صحبت کند هلاک می‌شود و هرکه ریاظلب 
باشد هلاک می‌شود و ه رکس خودپسند باشد نیز هلاک می‌گردد. 

4- فرمود: گرفتاری دنیا و دين هر دو سخت و مشکل است. اما گرفتاری دنیا به 
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این دلیل که دست به هرچیز درا زکنی می‌بینی یک فاجر و تبهکاری قبل از تو آن را 
تصرف نموده و اما گرفتاری آخرث به این صورت است که کسی را پیدا لمی‌کنی بر 
امور آخرت به تر کمک کند. 

۰- فرمود چهار چیز از وسواس است: شوردن گل و خاک بازی (خاک را با 
دست نرم کردن)» کوتاه کردن ناشن با دندان و خوردن ریش. و سه چیز موحب جلاء 
نور چشم می‌شود نگاه به سپزی و تماشای آب جاری و دیدار صورت ژبا, 

۱- فرمود: هر وقت ستمکاری در مین مردم رایج بود بیشتر از حق» صحیح 
نیست هیچ کس په دیگری اطمینال نماید مگر اینکه او را تجربه نموده پاشد. 

۲- فرمود: پوسیدن لب صحیح نیست مگر از همسر و بچ صیر. 

۳- فرمود: در دین خدا تفقه بیدا کنید زیرا فقه و اطلاعات دینی بینش و 
پسیرت است و موجب کمال عبادت و علت رسیدن په مقامات عالی و درجات پلند 
دین و دنا است. برتری فقیه بر عابد مانند برتری خورشید است بر ستارگان. هرکس 
تفقه در دنا نداشته باشد شداوند عملی را از او نمی‌پسندد. 

۴- به علی‌بن‌یقطین فرمود: کفاره کار کردن برای سلطان» یکی به برادران 
دپلی است. 

۵- فرمود: وقتی امام و پیشواعادل باشد برای او اجر و پاداش است و برای تو 
شکر و سپاس. وقتی امام و پیشوا ستمگر بود برای او گناه است و برای یر صبر. 

۶- اپوسنیفه گفت در زمان امام صادق علیه‌السلام عازم حج شدم په مدینه که , 
رسیدم آهنگ خانهامام صادق علیهالسلام را نمودم در دهلیز خانه نشستم تا اجازه . 
ورودم بدهند. ا اه کردکی آمد. به ارگفتم پسر بجان آدم غریب در شهر شما کجا ید 
قضای حابحت کند؟ گفت ابحازه بده» عجله نکن تا برایت توضیح دهم. در این 
هنگام تکیه به دیوار نمود. گفت برای قضای حابجت باید از رودشانهها و نهرهای 
آب پرهیز کنی و زیر درختان و پشت مسجدها و داخل کرچه‌ها و راه‌ها قضای 
حاجت نکنی و پشت دیرار پنهان شوی و چامه خویش بلند کنی به شرط اینکه رو په 
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قبله و پشت به قبله نباشی؛ آنگاه هرجا خواستی قضای حاجت می‌کنی. 

از جملاٽت و سخنان اين کودک سخت به حیرت ماندم. پرسیدم اسم تو 
چیست؟ گفت من مومی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن على بن ابیطالبم. 
پرسیدم پسر جان معصیت از کیست؟ گفت گناه از سه حالت خارج نیست: 

یا از شدا سر می‌زند که از او هرگز نیست» در این صوربت صحیح نیست خداوند 
پنده خرد را عذاب کند برای کاری که نکرده و یا از بنده و از خدا دونفری انجام 
داده‌اند در صورتی‌که چنین نیز پیست. دراین صورت هم نباید شریک قوی ریک 
ضعیف را ستم نماید و یا از شود بنده است که واقع معطلب همین است. اگر خباوند 
ببخشده به جور و کرم شریش بخشیده و اگر کیفر نماید» به واسطه خطای بنده و 
انحراف او است. 

ابو حنیفه گفت از همانسا شرکشتم, دیگر مرثق به ملاقات امام صادق 
علیه‌السلام دم و به همان حرف که از ان کو دک شنیدم بی‌نیاز شدم. 

همین خبر از کنز الفوائد کراجکی نقل می‌شرد به مختصر اختلاف که در آخر 
آن این اشعار را امام موسی‌بن جعفر علیهالسلام می خوانند: 


تخل افعالنا اللای نذم مها احدی ثلاث معان سین ناتا 
اما تفردچارینا بصنعتا فیسقط الم عنا حين شم 
او کان یشرکنا نها یلحقه ما سوف پلحقنا من لاثم نها 
اور یکن لاطی فی جنایتا ذنب فا الذنب الا نب جانیها 
ترحمه اشعار خلاصه‌ای از همان توضیحات سایق است. 


۱1 
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اشباری که علی‌بن بحعفر از برادر خود موسی‌بنبحعفر علیه‌السلام نقل کرد به غير 
روایتی که حمیری نقل می‌کند؛ در اینجا مجموع آنها را نقل کردیم چون مختصر 
اختلافی با اخبار حمیری دارد و اخبار حمیری را در بخشهای مربرط به آن متفرق 
نموده‌ایم. 

علی بن جبفر بن محمد از پرادر خود موسی بن جمفر نقل کرد که فرمود: از 
پدرم بعفربن‌محمد پرسیدم مردی که با زن خود همبستر شود قبل از طواف نساه 
عملا چه پاید بکند؟ فرمود: طراف می‌کند و یک شتر قربانی می‌نماید. 

پرسیدم مردی را گرفهاند که سه حد باید زده شود. حد شراب خواری» حد 
دزدی و حد زناء چه باید کرد؟ فرمود: ابتدا شراب بعد سرقب و بعد از آن حد زا را 
باید زد. 

در مورد خنثی پرسیدم که با تدلیس و فریب زنی را ازدواج کرده فرمود: باید 
پشت او را شلاق زد تا ذلت و شواری رااحس نماید و تمام مهر را باید بپردازد اگر با 


او دخول نمرده؛ ولی اگر دخول نکرده نصف مهر را او می‌پردازد. 

از ذبیحه و کشتار بهودی و نصرانی پرسیدم که خوردنش جایز است یا نه؟ 
فرمود: هر چه نام خدا بر آن برده شده باشد (مشهور برخلاف این فتوي است مگر 
مسلمان دستور کشتن داده باشد و خودش نام خدا را پپرد), 

پرسیدم شخصی گوسفندی در بیابان پیداکرده آیا برای او حلال است؟ فرمود: 
پیامراکرم صلی‌لهعلیه وآله فرمود: آن گوسفند یا مال تو است یا برادرت و یا گرگ. 
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گوسفند را بگیر و اطلاع بده در همان محلی که پیدا کرده‌ای درصورتی که صاحیش 
بیدا شد به او می‌دهی اگر صاحبش پیدا نشد آن را می‌خوری ولی ضامن آن هستی 
اگر صاحبش پیدا شود و درخواست بهای گوسفند خویش را بنماید ( که پاید مثل یا 
قیمتش را پپردازی) 

پرسیدم کسی که برای کذاره هار روزه گرفته بعد وضع مالی او خرب می‌شود 
که می‌تواند کفاره مالی بدهد (بنده آزاد کند) از روزه کفاره‌اش دو روز یا سه روز 
باقیمانده چه کار باید بکند؟ فرمود: اگر یک ماه را روزه گرفته و داځل ماه دوم شده 
همان روزه کافی است؛ تمام می‌کند و بنده آزاد نمی‌کند. پرسیدم شخصی دو ماه 
رمضان متوالی مریض بوده بعد حوب شده چه کار پاید بکند؟ فرمود؛ ماه دوم را باید 
قضا کند ولی رمضان اول را کفاره می‌دهد برای هر روز یک مد طعام (تقریباً ده 
سیر). 

پرسیدم شخصی پرنده‌ای را از مکه آورده تا به کوفه» حالا چه باید بکند؟ 
فرمود: آن را برگرداند به مکه اگر مُرد پاید قیمت آن را صدقه بدهد. 

پرسیدم شخصی ترک طواف نموده تا آمد به وطن» در آنجا با همسر خود 

بستر شده» چه باید پکند؟ فرمود: یک قربانی می‌فرسند» اگر این طواف را از حج 

ترک کرده در ایام حج و اگر در عمره ترک کرده در عمره می‌فرستد و شخصی را 
وکیل می‌کند تا آنچه از طواف ترک نموده انجام دهد. 

پرسیدم شخصی چهار زن داردء یکی از زنها می‌میرد آیا جایز است قبل از تمام 
شدن عده متوفی با زنی دیگر ازدواج کند؟ فرمود: وقتی مرد با هر که می‌شواهد 
ازدواج نماید. 

پرسیدم نماز خوف چگونه است؟ فرمود: امام می‌ایستد وبا عدهای از سپاهیان 
خود یک رکمت نماز می‌خواند بعد برای رکمت دوم حرکمت می‌کند سربازان دیز 
رکمت دوم را با او می‌خوانند بعد نمازشان را تمام می‌کنند و می‌روند بعد بقیه سپاه 


میآیند و با او نماز می‌خرانند؛ ركعت دوم نماز امام را وقتی امام په تشهد نشست» 
آنها حرکت می‌کنند و دومی را برای خود می‌خوانند سپس می‌نشینند و با او تشهد 
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می‌خوانند. سپس امام سلام می‌دهد از جای حرکت می‌کند پا آنها می‌روند. 

پرسیدم نماز مثرب را در هنگام شوف چگرنه باید خراند؟ فرمود: امام 
می‌ایستد با عده‌ای از یاران یک رکعت نماز می‌خراند بعد رکعت دوم می‌رسد آنها 
نیز با او می‌خوانند» دو رکست و تمام می‌کنند و می‌روند بقیه سربازان می‌آیند با أو 
نماز را در رکعت دوم می‌شوانند سپس از جای حرکت می‌کند با آنها نماز را 
می‌خواند در رکعت دوم. در این موقع رکمت سوم امام و رکمت دوم آنها است» بعد 
می‌نشیند برای تشهد آنها نیز تشهد می‌شرانند. بعد سربازان حرکت می‌کنند برای 
رکمت سوم خود؛ درحالی که امام نشسته است رکمت سوم را که خواندند آنها تشهد 
می‌خرانند بعد امام سلام می‌دهد آنها نیز سلام می‌دهند. 

پرسیدم حج تمتع از کجا احرام باید بست و احرام حج چگونه است؟ فرمود: 
پیامبرا کرم صلی‌الله علیه‌وآله برای اهل عراق از عقیق تعبین نموده و برای اهل مدینه 
و اطراف آن مسجد شجره و برای شامیان و اطراف آن از جحنه و اهل طائّف از قرن 
واهل یمن از یلملم؛ صحیح نیست کسی از این میقاتگاه‌ها تخلف ورزد و به دیگری 
برود. 

پرسیدم شخص می تواند کبوتر حرم را در منطقه حل صید کند و بعد وارد حرم 
شود و آن را بخورد؟ فرمود: کبوتر حرم را در هیچ حال نباید خورد. 

پرسیلم آیا.شخص می تواند موی‌های زیر بغل خود را بکند در ماه رمضان که 
روزه دارد؟ فرمود: اشکالی ندارد, 

پرسیدم شخص می تواند با آب دهان شود چیزی را که در لباسش هست 


بشوید؟ فرمرد: اشکالی ندارد, 

پرسیدم زنی شوهرش مرده و حامله است» وضع حمل کرد و قبل از گذشتن 

2 
چهار ماه و ده روزازدواج تمود» چکوله است؟ فرمودا گر شوهرش با او همبستر شده 
۳ ح-۳ ۳ 

از هم جدا می‌شوند بقیه عده شوهرش را نکه می‌دارد بعد باز عده دیگری برای شوهر 
دوم نگه می‌دارد و به آن مرد دیگر هرگز حلال نمی‌شود» گرچه با دیگری هم ازدواج 
نماید. ام | گر با او همبستر نشده باشد از هم جدا می‌شوند و بقیه عده شور اولش را 
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نگه می‌دارد بعد این شوهر یکی از خواستگاران او په شمار می‌رود. 

پرسیدم ملخ ریزه را می‌توان خورد؟ فرمود: نمی‌تران خورد تا بپرد. 

پرسیدم دونفر به شواستگاری دختری می‌آیند» جد دختر مایل است دشتر را به 
یکی ازدواج بدهد ولی بدر دختر به دیگری تمایل دارد.کدام یک خواستهآنها مقدم 
است؟ فرمرد کسی که جد انتخاب می‌کند شایسته است زیرا پدر و دختر هر دو در 
اختیار جد هستند. 

از مردی پرسیدم که دارای گوسفند است پوست گوسفندهای مرده را هم نگه 
داشته مخلوط شده است با پوستهای تذکیه شده» نمی‌داند کدام حلال است آیا 
می‌تواند اینها را بفروشد؟ فرمود: می‌فروشد به کسی که پوست مرده را حلال می‌داند 
و پرلش را استفاده می‌نماید» اشکالی ندارد. 

پرسیدم زن می‌تواند معانقه کند با مرد در ماه رمضان پا حال روزه اثی از بدن 
مرد راء بدوث ریزه جنسی و شهوت بپوسد؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

پرسیدم زن می‌تواند روی روسری خود مسح بکشد؟ فرمود: صحیح نیمبت» 
باید مسح بر روی سر بکشد. پرسیدم روزه دار می‌تواند روغن د رگوش خود بچکاند؟ 
فرمود: اگر داخل حلقش نشرد اشکالی ندارد. 

پرسیدم مردی با کنیزی همہستر شده» آن کنیز را قبل از حیض شدن بفروشد و 
مشتری در همان ظهر با او همبستر شود و زن آپستن گردد؛ بچه متعلق به کدامیک از 
آن دو است؟ فرمرد: بچه متعلق په مردی است که کنیز در اختیار اوست؛ چون پیامبر 
اکرم فرموده است (الولد للفراش», 

پرسیدم زنی شیر داده باشد به بچه‌ای که غلام و برده اوست چه می‌شود؟ فرمود: 
وقتی شیر داد آزاد می‌گردد. پرسیدم مادر می‌تواند از گوشت عقیقه فرزند حورد 
بخورد؟ فرمود: صحیح نیست بخورد باید تمام آن را صدقه بدهد. 

پرسیدم روز هفتم تولد سر بچه را نتراشیده‌اند» آیا پاید بعد بتراشد و به وزن آن 


‌ ۰ - ۰ م . 
صدقه بدهد؟ فرمود؛ وقتی هفت روز کذشت لازم نیست بر آنها تراشیدن زیرا 
تب اد ۰ » به م2 ۰ 
تراشیدن و عقیقه و اسم‌گذاری در روز هفتم است. 
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پرسیدم حج افراد بهتر است يا حج اقران؟ فرمود: حج تمتم بهتر از افراد و اقران 
است که با خود قربانی بپرد. سپس فرمود: متعه همان است که در کتاب خدا است و 
پیامبر صلی‌الله‌علیه وآله به آن ام رکرده. سپس فرمود متعه داخل در حج است تا روز 
قيامت بعد انگشتهای شود را درهم داخل کرد عنی اینطور باهم مخلوط شد» فرمرد: 
این عباس می‌گفت حاضرم هرکه بخواهد در این مورد با او مباهله و نفرین کنیم. 

پرسیدم شخص به سجده می‌رود و دست خود را روی کفش خویش می‌گذارد 
آیا صحیح است؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

پرسیدم: شخص می‌تواند دختر خود را بدون اجازه‌اش به ازدواج دهد؟ فرمود: 
آری» فرزند با بودن پدر از شود اشتیاری ندارد مگر قباً ازدواج کرده باشد (بیوه 
باشد) چنین زنی را جایز نیست مگر او را آگاهکند و اجازه بگیرد. 

پرسیدم شخصی می‌تواند پشت سر امام نماز بگذارد بالای تخت گاهی دکان 
شود؟ فرمود: اگر با مأمومین در صف قرار گرفته پاشد اشکالی ندارد. 

پرسیدم زن می‌تواند نماز بخراند در لحاف و روسری خود با داشتن چادر؟ 
فرمرد صحیح نیست مگر پا چادر. 

پرسیدم زن می‌تراند نماز بخواند با لنگی و لحاف و سرپرشی با اڼنکه چادر 
دارد؟ فرمود: صحیح نیست مگر اینکه چادر خود را پوشد. پرسیدم زن می تواند در 


د 


لگ و لحاف و روسری نماز بخواند با داشتن چادر؟ فرمود: وقتی جادر داشته باشد 


پرسیدم مرد می‌تواند با شلوار و رداء پیش نماز باشد؟ فرمود: اشکالی ندارد. 
پرسیدم از شب زنده‌داری ماه رمضان ایا صحیح است؟ فرمود: صحیح تیست 
مگر با قرائت قرآن ابتدا فاتحه را می‌خوانی بعد ساکت می‌شری برای قرائت امام 
وقتی به رکوع رفت قل هو الله احد را و غیر آن سوره را می‌شوانی بعد به رکوع 
می‌روی, ونتی امام به رکوغ رفت نر هم در رکرع تکبیر بگو و در سجده چنانچه تبها 
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در نماز این کار را می‌کنی ولی نمازت تلهائی بهتر است ,٩۱(‏ 

پرسیدم آیا شلوار می تواند به چای لنگ در نماز کافی باشد؟ فرمود؛ آری. 

پرسیلم هرد می‌تواند در لنگ و کلاه نماز بخوانه با اینکه عبا و رداء هم دارد؟ 
فرمود؛ صحیح نیست. 

پرسیدم مرد می‌تواند پیش نماز باشد با شلوار و کلاه؟ فرمود: صحیح نیست. 

پرسیدم محرم ی‌تواند نگ خود را در نماز به گرد بېندد؟ فرمود: صحیع 
نیست به گرد پبندد ولی می‌پیچد به گرد شود و نمی‌بندد. 

پرسیدم مرد می تواند دو طرف ردای خود را به طرف چپ جمع کند؟ فرمود: 
صحیح نیست جمع آنٰ در طرف چپ ولی می‌توائد در طرف راست جمع کند یا رها 
نماید. 

پرسیدم آیا ماهی (حنکلس که فقط استخوان سر و مهره رشت دارد و به آن 
اژدهای دریا می‌گویند) خرردن آن صحیح است؟ فرمود: در کتاب امیرالم منین 
علیه‌السلام آل را حراميافتیم. 

پرسیدم از مردی که به استخوان گوش او سریتی زده‌اند مدعی است که 
نمی‌شنود؟ فرمود؛ اگر مسلمان است تصدیق می‌شود. 

پرسیدم چارپاداران که سفر به نیل می‌کننآیا نماز را باید تمام کنند؟ فرمود: 
وقتی در رفت و آمد هستند روزه بگیرند و نماز را تمام کنند مگر اینکه تازه به سفر 
می‌روند که باید افطار کنند و نماز را قصر نمایند. 

رم مردی با زنش در ماه رمضأن که مرد روزه دار بوده همپستر شده چه باید 
بکند؟ فرمود: باید قضای روزه را بگیرد و یک بنده آزاد کند» اگر نداشت دو ماه 
متوالی روزه بگیرد اگر نتوانست شصت نفر را غذا بدهد اگر نداشت استنفا رکند. 

ا جایز است برای روزه دار در ماه رمضان کنیز را به پشت بخواباند و به 


۱- این جملات با هم هم‌آهنگ نیست شاید سّال در نماز تراویج به جماعت کرد». فرموده 
است: صحیح نیست مگر با قرائت قرآن بعد حال کسی که باید تقیه کند بیان می‌نماید. ۱ 


STEERER 
ی‎ 
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شکم و ران و پشت او بزند؟ فرمود: !گر این کار از روی شهرت نکند اشکالی ندارد 
اما از روی شهوت صحیح نیست. 

پرسیدم صدقه (زکأت) در چه چجیزها است؟ فرمود: پیامبر اکرم 
صلی‌الله‌علیه وله فرموده است: در نه چیز است: گندم» جو شرما؛ مویزه طلا نقره» 
شس گاو؛ گوسفند از چیزهای دیگر عفو شده. 

پرسیدم شخص مسلمان می‌تواند به سیاحت بپردازد یا در گوشه خائه‌ای 
رهبائیت و ترک دیا نماید و حارج نشود؟ فرمود: نه. 

پرسیدم لباس شخصی برخوردپه الاغ مرده می‌کند آیا قبل از شستن می‌تواند در 
آن نماز بخراند؟ فرمود: شستن آن لازم نیست» نماز بخواند اشکالی ندارد. 

پرسیدم شخصی لباسش برخورد به سگ مرده می‌کند می‌تراند در آن نماز 
بخواند؟ فرمود: تکانش می‌دهد (یا آب بر آن می‌باشد) و نماز می‌خواند اشکالی 
ندارد, ۰ 

پرسیدم شخصی به نماز میت می‌رسد که یک يا دو مرتبه تکپیر را گفته‌اند 
چکار پاید بکند؟ فرمود: بقیه تکبیرها را می‌گوید و دست برمی‌دارد و نماز را میک 
که 

پرسیدم وبا در سرزمینی پیدا می‌شرد آیا شخص می‌تواند از ترس مرگ فرار 
کند؟ فرمود: فرار می‌کند تا وقتی که در مسجدی که نماز می‌شواند اتفاق نیفتاده 
باش اگر در میان اهل مسچدی که نماز در آن می‌شواند وبا تاد نید فرارکند. 

پرسیدم شخصی مسواک می‌کند در حال روزه و استفراغ می‌نماید چگونه 
است؟ فرمود: اگر قی کند عمداً باید قضا کند» اما اگر عمدی نباشد اشکالی ندارد. 

پرسیدم آیا می توان پا شراب مداوا نمود؟ فرمود: نه. 


پرسیدم شخص می‌تواند در پیراهن تنها و قبای تنها نماز بخواند؟ فرمود: باید بر 
پشت خود چیزی بیندازد. 


پرسیدم شخص می تواند پیش نماز باشد در یک بارانی (لباسی که برای 
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اشکالی ندارد. 

پرسیدم شخص محرم می‌تواند کشتی بگیرد؟ گفت: صحیح نیمت» ممکن است 
مجروح شود يا از موی بدنش پریزد, 

پرسیلم شخص محرم صحیح است که مسواک کند؟ فرمود: صحیح است» ولی 
صحیح نیست دهانش را شونی کند. 

سژال کردم از شخصی که لبامش برخورد به شوک کرده و در حال نماز یادش 
می‌آید؟ فرمود: اشکالی ندارد نمازش را بخواند ولی اگر داخل نماز نشده آنچه در 
لباس خرد میابد پاک می‌کند و تکان می‌دهد مگر اینکه چیزی مشاهده کند که بايد 
بشرید. 

پرسیدم مرد می‌تواند در یک قبا و پیراهن پیش نمازی کند؟ فرمرد: اگر دو 
جامه باشد اشکالی ندارد. 

پرسیدم از شخصی که در حال وضو خون دماغ می‌کند یک قعطره از خون در 
ظرف آب او می‌ریزد صحیح است یا نه؟ گفت نه 

پرسیدم شخمی خون دماغ کرده بعد میخاط دماغ را می‌ریزد بعضی از حون 
ذره‌ای کوچک به ظرف او می‌رسد آیا می‌تواند وضو پگیرد؟ فرمود: اگر چیزی در 
آب دیده نشود اشکالی ندارد و اما ا گر دیده میشرد وضو نگیرد از آن 

پرمیدمکیزاگرگوسفندی رابکشد آیا صحیح است فرمد :اگرپه نخاع فرسیده 
باشد و گردن را تشکسته باشد» اشکالی ندارد فرمود: در خانواده حضرت علی بن 
الحسین کنیزی بود که برای آنها کشتار می‌کرد 

پرسیدم شخص محرمی شتر مرغی را شکار می‌کند چه باید بکند؟ فرمود: یک 
شتر قربائی کند اگر نداشت به شصت نفر صدقه بدهد اگر نداشت هجده روز روزه 

پرسیدم از محرمی که گاومیشی را صید کرده؟ فرمود؛ یک گوسفند قربانی 
می‌کند ا گر نیافت» ده نفر را صدقه می‌دهد اگر نیافت؛ سه روز روزه می‌گیرد. 

پرسیدم از شخصی که این کنیز مال تو به ا می‌تواند پا 


رز 


ی 
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آن کنیز همبستر شود؛ فرمود؛ اگر می‌تواند او را بفروشد با او همبستر شود وگرنه 
می‌تواند. 

پرسیدم از کسی که برخود لازم نمود عتق و آزاد نمودن بنده راء آیا می‌تواند 
بنده‌ای نگ یا شل آزاد کند؟ فرمود: اگر خرید و ذروش می‌شود می‌توانده مگر نوع 
معینی را تعیین کرده باشد که باید همان نوع را آزاد کند. 

پرسیدم از شخص آزادی که کنیزی دارد (می‌تواند با او رفع غریزه جنسی 
نماید) اگر زنا کرد باید او را رجم کنند؟ فرمود: آری. 

پرسیدم از کسی که جنس را نسیه می‌دهد آیا می‌تواند ضامنی بگیرد؟ فرمود: 
آری, 

پرسیدم ا زکسی که پیش خرید می‌کند خرما را قبل از اینکه شکوفه خرما بریزد 
و خرمای ریزه دیده شود؛ آیا حلال است؟ فرمود: در خرما پیش خرید صحیح 


لاء 


پرسیدم معامله نخل و خرما را؟ فرمود: وقتی تازه خرما رنگ انداخته و شرمای 
آز دیده می‌شود و تمیز داده می‌شود از خرمای نبسته خرید و فروش آن جایز است. 

پرسیدم پیش فروش گندم صحیح است؟ فرمود اگر از تو مقدار معینی را بخرد 
صحیح است, 

پرسیدم از پیش فروش در خرما؟ فرمود: صحیح نیست اما اگر بخرد از تو این 
خرمای معینی را اشکالی ندارد؛ یعنی یک اندازه معین. 

پرسیدم از دو نف رکه شریکند در معامله سلف و سلې آیا می‌تواند قبل ازگرفتن 
جنس سهم خرد را تقسیم کنند؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

پرسیدم اگړ حبوانی را په حیوان دیگر نسیه بدهند با افزایش مقداری پول که 
پول را تقد پردازد و یوان را بعد بدهد آیا صحیح است؟ فرمود: اگر هر دو راضی 
باشند اشکالی ندارد. 

پرسیدم اگر کسی برده خود را مکاتبه نماید (یعنی در آزادی او قراردادی 
۱ بنریسد) که یک پسرک غلام به او بدهد و ضمائت می‌دهد در چنین موقعی آیا 
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صحیح است؟ فرمرد: اگر معین شود پسر بچه پنج ساله باشد یا چهارساله يا سن 
دیگری اشکال ندارد. 

پرسیدم شخص کنیزی می‌شرد و با او همبستر می‌شود می‌توائد او را با ربح و 
سود بنروشد؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

پرسیدم شخصی مقداری از دیگر ی گندم طلب دارد می‌تواند به همان مقدار 
جو بگیرد؟ فرمود: گر راضی باشند هر دو اشکالی ندارد؟ 

پرسیدم شخصی ا زکسی مقداری خرما یا جو یا گندم طلب دارد می‌تواند قیمت 
آن را دریافت کند؟ فرمود: وقتی آن را قیمت نماید په درهم درست نیست» چون 
اصل معامله پول بوده و معاوضه پول به پول درست نیست. 

پرسیدم شخصی مقداری طعام خریده می‌تواند آن را به دیگری وا گذارد قبل از 
گرفتن آن طعام؟ فرمرد: گر از آن دیگری سود نگیرد اشکال ندارده اما اگر سود 
گرفت درست نیست مگر بعد از تحویل گرفشن طمام (ارد گندم). 

پرسیدم شخصی آرد گندم می‌خرد می‌تواند آن را قبل از تحویل بفروشد؟ 
فرمود: اگر سود بگیرد نمی‌تواند مگر بعد از تحویل اما اگر وا گذار نماید اشکالی 
ندارد, 

پرسیدم شخصی روفن می‌شرد بعد زیاد می‌شود می‌تواند به جای آن یک رطل 
یا دو رطل رون زیتون بگیرد؟ فرمود: در صورتی که دو نوع باشد و راضی شرئد هر 
چه مایل است می‌تواند بگیرد. 

پرسیدم شخصی زمین یا یک کشتی را اجاره می‌کند به دو درهم بعد نصف آن 
را به یک درهم و نیم به اجاره می‌دهد و خود در بقیه سکرئت می‌کند این کار صحیح 
است؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

پرسیدم یک کنیز متعلق به دو نفر است که یکی از آن دو شریک غائب استا 
شریک دیگر می‌تواند آنکنیز را به ازدواج بدهد؟ فرمود:اگر شخص غائب ناراضی 
باشد ازدواح صحیح يست , 

پرسیدم شخصی شانه‌ای را به ده درهم اجاره می‌کند خیاط یا صنعت‌گر دیگری 
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می آید و می‌گوید من اینجا کار می‌کنم مال الاجاره بین من و تو تقسیم شود و هرچه 
سود بردم با هم شریک باشیم بعد پیشتر از اجاره خانه سود پبرده آیا نین معامله‌ای 
یم است؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

e‏ به دیگری می‌گوید په تو ده درهم می‌دهم تا به من صنعت شود 
را بیاموزی و شریک من باشی؛ آیا چنین کاری صحیح است؟ فرمود: وقتی راضی 
باشد» اشکالی ندارد. 

پرسیدم شخصی به دیگری صد درهم می‌دهد که کار کند با آن به شرط اینکه 
پنج درهم یا پیشتر و یا کمتر په او بدهد, آیا چنین,کاری حلال است؟ فرمود: نه این 
ربای محض است. 

پرسیدم شخصی به بنده‌اش ده درهم می‌دهد که هر ماه به او ده درهم بپردازه 
ایا این کار حلال است؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

پرسیدم شخص زکات نقره‌اش را با طلا می‌پردازد و زکات طلا را نقره به همان 
قیمت برداشت می‌کند» صحیح است؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

پرسیدم شخصی متاعی را می‌فروشد و شرط می‌کند که نصف آن متعلق به شود 
او باشد» بعد پا سود می‌فروشد» آیا این کار صحیح است؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

پرسیدم شخصی شاه‌ای را ابجاره می‌کند به یک مېلغ همین و شرط می‌کند که 
بعد خانه را گل کاری و درب‌هایش را اصلاح نماید آیا حلال است؟ فرمرد: اشکالی 
ندارد, 

پرسیدم شخصی چیزی رأ می‌خرد به مدت معین؛ مدت فرا می‌رسد و جنس زد 
فروشنده است. خریدار م‌آید و می‌گوید چچیزی که از تو خریدهام شودت بخر و این 
مبلغ هم کم کن؛ من از خودم تاوان آن را می‌دهم آیا حلال است؟ ذرمرد: وقتی 
راضی باشند اشکالی ندارد. 

پرسیدم قربانی در نی چند روز است؟ فرمود: سه روز و پرسیدم در غير هنی 
قربانی چنه روز است؟ فرمود: سه روز, 


پرسیدم شخصی مسافرت بوده دو روز پس از عید قربان می‌آید آیا می‌تواند 
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روز سوم فربانی کند؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

رس شخصی ر از دیگری طلبکار است» بدهکار می‌گوید یک 
پیراهن از من بخر و آل را بفروش هر چه کمتر فروختی من از خودم می‌دهم آیا 
صحیح است؟ فرمود: اگر هر دو راضی باشند صحیح است. 

پرسیدم شخصی چامه‌ای خریده به ده درهم تا مدت معینی بعد همان جامه را 
می‌فروشد به پنج درهم نقد؟ فرمود: اگر شرط نکرده باشد و راضی باشند اشکالی 
ندارد. 

پرسیدم شخصی پشت سر امام که قرائت را به حمد و بلند می‌خواند ایستاد و به 
او اقتدا کرده می‌تواند پشت سر او بخواند؟ فرمود: نه» ولی باید سکوت کند برای 
قرآن. 

پرسیدم شخصی پشت سر امام است و به او اقتدا کرده در ظهر و عصر قرائت 
شود را پشت سر او می‌شواند؟ فرمود: صحیح نیست» باید تسبیح و تمهید بخواند و 
صلوات بر پیامبرا کرم صلی‌الله علیه وآله پفرستد و پر اهل پیت او. 

پرسیدم انگشتری که در آن نقش بجانوری درندہ یا پرندہ باشد آیا با آن نماز 
می‌تواند بخراند؟ فرمود: نه, 

پرسیدم آیا شخص می تواند بعضی از فرزندان شود را بر بمض دیگر تریح 
دهد؟ فرمرد: فلا کس را من بر تمام اهل خانه شود و فرزندانم ترجیح داده‌ام 


اشکالی ندارد. 
پرسیدم از چند نف رکه اجتماع نموده‌اند بر کشتن دیگری چه باید کرد؟ فرمود: 
کشته می‌شوند په واسطه او. 


پرسیدم از چند نف رکه اجتماع کرده‌اند ب رکشتن یک غلام و برده و خود آزادند؟ 
فرمود: باید قیمت او را بپردازند. 

پرسیدم زنی .که قبل از انقضاء عده خود ازدواج کند؟ فرمود: باید بین او و 
شرهرش جدائی انلداشت» پید او یکی از شواستگاران این زث به حساب خراهد آمد. 

پرسیدم از مردی که با کنیز بزادر یا عمو یا پسر برادرش ازدواج کرده باشد» 
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بچه‌ای بزاید بچه چه خواهد شد؟ فرمود؛ اگر بچه از صاحب و مالک خود ارث پپرد 
به مقدار کمی آزاد می‌شود. 

پرسیدم از شخص نصرانی که فرزندش از دنیا می‌رود با اینکه فرزند مسلمان 
است آیا پدر نصرانی از او ارث می‌برد؟ فرمود: اهل ملتی از ملت دیگر ارث 
نمی‌برد. ۱ 

ازگو شت الاغ اهلی سژال کردم؟ فرمود: پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نهی 
نمودند و این نهی به واسطه آن بود که با آن الاغ کار می‌کردند و خوش نداشت 
شورد گوشت آن را تا نابود نشوند. 

پرسیدم زن موی از صورت خود می‌کند؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

پرسیدم از زنی که با عمو یا دای خود ازدواج کند؟ فرمود: نمی‌تواند. 

پرسیدم از کسی که قسم می‌خررد و استناء می‌کند حال او چگونه است؟ 
فرمود: او آئچه را استلناء کرده اسث برایش هسث. 

پرسیدم فاصله انداختن بین انگشتان در رکرع آیا سنت است؟ فرمود: اگر 
خواست این کار را می‌کند و شخواست ترک می‌کند. 

پرسیدم از آب پاران که در محلی جریا پیدا می‌کند که در آن محل عذره است 
و به لباس انسان برخورد می‌کند می‌تواند در آن لباس نماز بخواند قبل از شستن؟ 
فرمود: وقتی آب باران راه پرود اشکالی ندارد. 

پرسیدم از لباسی که می‌افند در محل چهارپایان و برخورد به ادرار و پشگل آنها 
می‌کند چه باید کرد؟ فرمود:اگر چیزی به آن چسبیده باشد باید بشوید ما اگر خشک 
باشد اشکالی ندارد. 

پرسیدم از غذائی که نهاده می‌شرد روی سفره پا محلی که شراب به آث رسیده 
آیا می توان از آن طعام خورد؟ فرمود؛ اگر سفره یا خوان خشک باشد اشکالی ندارد. 

پرسیدم از خوردن گوشت لاک پشت» شرچنگ و جڑی (نوعی ماهی است که 
قبلاً معنی شد به نام حنکلس) فرمود: جری و لاک پشت و خرچنگ را نمی‌توان 


حورد ۰ 


پرسیدم گوشت صدف دریا و ذهر را می‌توان خورد؟ فرمود: این گرشت 
فورباعه است» نمی توان خورد. 

پرسیدم در گل مقداری سرگین داخل می‌کنند و مسجد یا خانه را به آن اندود 
می‌نمایند می‌توان در آن نماز خواند؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

e‏ بوریا تر می‌شود و به آن آب کثیفی می‌رسد» می‌شود روی آنٰ نماز 
شواند؟ فرمود: اگر ششک اشد اشکالی ندارد. 

پرسیدم که گچ را به وسیله عذره و مدفرع می‌پزند آیا صحیح است که با چنین 
گچی مسجد را گچ کاری کرد؟ فرمود اشکالی ندارد. 

پرسیدم زنی مسلمان می‌شود بعد از او شوهرش مسلمان می‌شود اما آن زن با 
دیگری ازدواج نموده چه بایدکرد؟ فرمود: ملق به شوهر بعد است که با او ازدواج 
کرده به شوهر اولی بر نمی‌گردد, 

پرمیدم زنی مسلمان می‌شود و بعد شرهرش مسلمان می‌گردده آیا برای او 
حلال است؟ فرمود: آن مرد شایستهتر است برایش تا وقتی ازدواج با دیگری نکرده 
باشد ولی مخیر است هر که را خواست اختیار می‌کند. 

از حد قطع دست دزد پرسیدم که چگونه است؟ فرمود: امیرالمهنین در بهای 
یک تکه آهن که معادل دو درهم یا سه درهم بود قطع نمود. 

پرسیدم از شخصی که کنیزی را دزدیده است و او را فروشته کسی که خریده 
می‌تواند با آن کنیز همبستر شود؟ فرمود: گر متهم به سرقت شد نمی تواند» ولی ا گر 
نداند می‌تواند. 


پرسیدم سگ یا موش اگر از پنیر یا روغن بخورند آیا می توان آن پنیر و روغن 
را حورد؟ قرمود: آنچه زبان آنها رسیده باید دور انداخت و بقیه خورده می‌شود. 

پرسیدم از موشی یا سگی که از روغن باز یا زیتون یا شیر آشامیده می تران آن را 
خورد؟ فرمود: گر د رکوزه یا شبیه آن باشد خورده نمی‌شود» ولی می توان برای چراغ 
استفاده کرد |گر بیشتر از آن پرد می‌توان خورد مگر اینکه صاحب ٹروتمند باشد که 
باید آن را پریزد و از آن استفاده برند. 
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سژال کردم از فردی که صدقه بدهد په یکی از فرزندانش بعد بخواهد دیگری 
را در آن صدقه‌ای که به فرزندش داده شریک کند صحیح است؟ فرمرد: پذر در مال 
فرزند خود هرچه بخواهد می‌کند. بخشش پدر به فرزند مائند صدقه است به دیگری 
(در نسخه دیگری بخشش پدر به فرزند شبیه صدقه دیگری است به او). 

پرسیدم دو نفر نصرانی یکی به دیگری خرک یا شراب می‌فروشد تا مدت 
معینی قبل از پرداخت پول هر دو مسلمان می‌شرند آیا بعد از مسلمان شدن می‌توائند 
پول آن را بگیرند؟ فرمود: پول متعلق به ارست» می‌تواند بگیرد. 

پرسیدم از مردی که سه نفر علیه او شهادت دادند که زنا کرده با فلان زن» نفر 
چهارم می‌گوید نمی‌دانم با چه کسی زنا کرده با آن زن یا دیگری, فرمود: حال مرد 
چگونه است اگر زن داشته باشد یا نداشته باشد حدیث تمام نشد (۱, 

پرسیدم مردی زنش را طلاق می‌دهد قبل از آنکه همبستر شده باشد اما آن زن 
مدعی شود که از أن مرد حامله است؟ فرمود: اگرگونهان شهادت دادند که او به 
حجله رفته و بعد انکار فرزند را می‌کند با او لمان می‌کند و از آن زن جدا می‌شود باید 
تمام مهر را بپردازد. 

پرسیدم از نان که با روغن مخلوط می‌شود؟ فرمود اشکالی ندارد. 

پرسیدم می توان در رختخواب بهودی شوایید؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

پرسیدم در لباس نصرانی و یهردی می‌تواند مسلمان نماز بخواند؟ فرمود: نه. 

پرسیدم از مردی که نسبت زنا به زن خود داده سپس او را طلاق می‌دهد» بعد زن 
حق خویش را در مورد این نسپت زنا طلب می‌کند؟ فرمود: اگر اقرارکند باید او را 
تازیانه زد و اگر در عدّه برد با او لمان می‌کند. 

پرسیدم مرد مسلمانی که زنی بهودی یا نصرائی یا کنیزی داردبچه‌اش را منکر 
می‌شرد و او را نسبت به زنا می‌دهد آیا پاید لمان کنند؟ فرمود: ه. 


۱- حدیث از چائی که گرفته شده همینعلور ناقص بوده ولی به روایت تَهذیب که صمار 


همین سژال می‌کند؛ می‌فرماید نه حد زده می‌شود و ه رجم می‌شرد, 

ما ار کامد) ارگ مار ار )راز ابر تا ات کات اس ار )۱۳2۱ 
۸۱ ۸ £ 
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پرسیدم مردی به نیز شود که می‌خواهد او را آزاد کند و با لو زد ویج نماید 
می‌گوید تو را آزاد نمودم و آزادیت را مهر ازدواجت قرار دادم. فرمود؛ آزاد می‌شود 
گر خواست ازدواح میکند وگرنه نی‌کند ما گر با ازدواج مود باید یک چیزی 
په او بدهد و اگر بگوید با تو ازدواج کردم و مهر تو را آزادیت قرار دادم این عقد 
ازدواج درست است» اگر خراست په او چیزی می‌بخشا.. 

پرسیدم از برده‌ای که قرارداد آزاد شدن دارد (مکاتب) و ہین جند نفر مشترک 
است» بعضی ا زآنها سهم شود را آزاد می‌کنند ولی بعد مکاتب عاجز می‌شود از انجام 
قرارداد چه باید کرد؟ فرمود: آزاد می‌شود به واسطه همان مقداری که آزاد شده و 
باید به کار وادارش کرد برای پرداشت حق بقیه. 

پرسیدم شخصی غلا شود را مکاتبه می‌کنده دا قرارداد غلام می‌گرید په من 
دای از قراردادم را پیخش و یه زودتر بگیر از رای تواست مکانم آیا.حلال 
است؟ فرمود: | گر به صورت هېه و ب بخشش باشد اشکال ندارد اما | گر بگوید کم کن تا 
زودتر بذهم صحیع نيسا 

پرسیدم از برده‌ای که نصف قرارداد مکاتبه خود را پرداخته یا مقداری از آن 
بعد می‌میرد و فرزند و مال زیادی می‌گذارد چه باید کرد؟ فرمود: اک لت 
پرداخته باشد» آزاد می‌شرد و بقیه آن را از مالش می‌پردازند و ارث او متعلق به 
فرزندش هست. 


پرسیدم مسلمان می‌تواند با یک مجوسی در یک کاسه غذا بخورد و ردی فرش 


او پنشیند یا در مسجدش و یا پا او مصافحه کند؟ فرمود: نه. 

پرسیدم یک پرده‌ای که مکاتبه شده است حنایتی انجام داده به گردن کیست؟ 
فرمود: بر عهده مکاتب است. 

از قطره ماه رمضان پرسیدم که مکاتب باید بپردازد یا بر کسی است که با او 
مکاتبه نموده است و یا شهادتش پذیرفته است؟ فرمود: فطره به عهده اوست و 
شهاد رھ تش پذیرفته نیست. 

پرسیدم از شخصی که نصف لام شود را آزادکرده با لین لا صحیع است 
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چه باید بکند؟ فرمود: نصف دیگر آزاد می‌شود و باید کار کند و به یک قیمت 
عادلانه بهای نصف دیگر را پپردازد. 

پرسیدم آیا مرد می‌تواند عبائی پپوشد که در آن دیبا به کار رفته و کسای سياه که 
بریشم در آن په کار رفته؟ فرمود؛ نه. 

پرسیدم مردم می‌توانند لباس دیبا پوشند؟ فرمود: ه. 

پرسیدم زن می‌تراند خلخال (پای پند طلا) پپوشد و یچه‌ها؟ فرمود: اگر صدا 
نداشته باشد اشکال ندارد ولی اگر صدا بدهد نه. 

پرسیدم شخص می‌تواند سوار مرکبی بشود که زنگ کوچک دارد؟ فرمود: گر 
صدا دارد نه ولی اگر بی‌ صدا است اشکال ندارد. 

پرسیدم که موش در روغن یا عسل جامد می‌میرد می توان آن را خورد؟ فرمود: 
اطراف جایی که مرده دور بیانداز و بقیه را می‌توانی بخوری. 

پرسیدم مرکب سواری که مال شخصی است می‌میرد آیا می‌تواند پوستش را 
پفروشد و دباغی کند و پوشد؟ فرمود: نه» اگر پرشید نماز در آن نخواند. 

پرسیدم می‌توال چهارپا را زدیا په وسیله داغ کردن نشانه بر روی آن گذاشت؟ 
فرمرد: اشکالی ندارد. 

پرسیدم مرد می‌تواند ریش خود را بگیرد و کم کند؟ فرمود: از دو طرف 
چهره‌اش می‌تراند آما از حلوش نه. 

پرسیدم شارب کوتاه کردن سنت است يا نه؟ گفت آری و سژال کردم که 
شیرینی می‌پاشند در عروسی یا غیر عروسی, فرمود: کراهت دارد خوردن آنچه را به 
غارت برد. 


پرسیدم از بایزه‌ای که برای هر بنده فراری یا گمشده می‌گذارند؟ فرمود: 
اشکالی ندارد. 

پرسیدم از فروش مالی که به وسیله عتق په ارث به کسی رسیده؟ گفت نه. 

پرسیدم می‌تواند شخص نماز بخواند در مسجدی که دیوارهای قبله و اطرافش 
دارای سوراخ و رخته‌ها است و زنی روبرویش نماز می‌خواند او را می‌بیند؟ فرمود: 
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شوت تن 

پرسیدم زن مشفول نماز است در حال فیم بچه‌اش پهلوی او گریه می‌کند 
می قواند در حال قیام او را بردارد و در آغوش بگیرد؟ فرمود: در حال قیام نمی تواند. 

از قربانی پرسیدم فرمود: : قوچ چاق قربانی کن؛ شاخ دار و نر و چاق پاشدء گر 
گوسفند چاق نر پیدا نکردی بز نر چاق و بی‌خایه از گوسفند یا بز اگر نیافتی بره 
چاقی, علی علیهالسلام می‌فرمود:قربانی با گوسفند دوساله بکن و گوسفند شریداری 
کن که گرشها و چشم‌مایش سالم باشد و رو په قېله بگذار و هنگام فربانی بگر 
((وجّهت رجهی للذی فطر السموات والارض حنیفاًمسلماً و ما أنا من الشرکین ان 
صلاق و نسکی و حیای و مات لله رب العالمين لاشريك له و بذلاه امرت و آنا من 
السلمین الهم منك ولك اللهم تقبل منی, بسم اه الذى لا اله الآ هو و الله اکبر و 
صلی اللّه على محمد و علی اهل بیته» بعد بخور و به دیگران بخوران, 

ال کردم از تکیر در ایام تشر یق (سه روز بعد از عید قربان ایام تشریق است) 
فرمود: :روز عید قربان نماز اول تا آخر ایام تشر ۳ یق از نماز عصر تکبیر می‌گوید ال 
اکب اللّه اکیر لااله الا له واللّه اكير ر لله امد له اکبر على ما هدانا الله اکبرعل 
ما رزقنا من ميمة الانعام), 

پرسیدم از شخص ی که بچه اش کنیزی دارد می تواند با کنیزبچه‌اش همبستر شود. 
فرمود: اگر مایل باشد قیمت آذ را برای خود تعیین می‌کند و دو نفر شاهد می‌گیرده 
اگر خواست با او همبستر می‌شود و اگر فرزندش مالی داشت در صورتی که بخواهد 
م‌تواند از آن مال بردارد گر مادر زنده باشد دوست ندارم از او چیزی پگیرد مگر به 
عنوأن فرض. 

پرسیدم شخصی رو به قبله گوسفند را نمی‌کشد چگونه است؟ فرمود: اگر 
عمدی نباشد اشکال نداره گر کشتار کرد و نام خد را نبرداشکالی ندارد وقتی بسم 
له را بگویده اول و آخرش سپس بخورد. 

پرسیدم رکات آيا داده می‌شود په کسی که دارای صد (درهم) پاشد؟ فرمود؛ 
فص یسم 
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پرسیدم از حائض؟ فرمود: نیم خورده او را می‌توان خورد ولی وضو از آن 
نمی‌گیرد. 

پرسیدم آیا پر بنده زکات می توان داد؟ فرمود: نه. 

پرسیدم از کسی که په مکه نرفته آپا از زکات می‌توان خرج حج او را داد؟ 
فرمود: آری» اهل مکه نباید مائع حاجی‌ها بشوند از ورود به خانه‌هایشان. 

ازاین آیه پرسیدم (اذکروا الله کثیراً) پرسیدم اگ رکسی دویست بار ذ کر بگوید 
کی ر گفته؟ فرمود: آری, 

پرسیدم از حوابیدن بعد از صبح. فرمود: نه تا وقتی خورشید طلوع کند. 

گنت صحبت از انگشتری شد فرمود؛ وقتی غسل می‌کنی آن را تکان بده از 
جایش» اگر فراموش کردی تا به نماز ایستادی نمی‌گويم نمازت را دو مرتبه بخوان. 

صحبت از ذوالقرنین شد که پنده پود یا پادشاه؟ فرمود: بنده‌ای بود که خدا را 
دوست داشت خداوند هم او را دوست می داشت و خیرشواه خدا بوده خدا هم شیر او 
را می‌خواست. 

پرسیدم از اختلاف در قضاوت که از امیرالمؤمنین علیه‌السلام نقل شده در 
چیزهائی که آنجناب نه امر به آن کرده و نه نهی از آنها کرده جز اینکه شود و 
فرزندانش را زآن نهی نموده. پرسیدم چنین چیزی چگونه امکان دارد؟ فرمود: یک 
آیه حلال کرده و آیه دیگر حرام نموده» گفتم چنین چیزی ممکن است مگر به این 
صورت که یکی از د و آیه ناسخ دیگری باشد یا هر دو آیه محکم هستند و باید به آنها 
عمل شود؟ فرمود: توضیح داده وقتی خود و فرزندانش را نهی نموده.گفتم پس چرا 
برای مردم توضیح نداده فرمود: ترسیده که اطاعت نکنند اگر امیرالمژمنین 
علیه‌السلام مسئله خلافت برایش استوار می‌شد و پاهایش محکم می‌گشت» تمام 
کتاب خدا را به پا می‌داشت و حق را اقامه می‌نموده امام حسن و امام حسین پشت سر 
مروان نماز خواندند ما نیز با آنها نماز می‌خوانیم. 

پرسیدم شخصی که از شما تفسیری را تقل می‌کند یا روایتی را در مورد قضاء یا 
طلاق یا چیزی دیگر که تاکنون نشنیده‌ایم از قبیل مناسک يا مشاه آن بی‌آنکه 


شهرت به دشمنی شما داشته باشد» می‌توأنیم بگرئیم خحدا می‌داند آل محمد نین 
چیزی را نگفه‌اند (یمنی انکار کنیم) می‌فرماید: نمی‌توانید مگر اینکه یقین نمائید 

پرسیدم آیاپیزاکرم صلی‌الله‌علیهوآله هرگز چیزی درباره دا گفته یا از 
روی هری نفس حرفی زده و یا تحمیل نموده؟ فرمود؛ نه. گنتم این سخن آنجنا بکه 
درباره علی علیه‌السلام فرموده من کنت مولاه فعلی مولاه یا خداوند په او دستور داده 
بود؟ فرمود: آری. گفتم پس من بیزار باشم از کسی که انکار این حرف راکرد از 
روزی که پیامپرا کرم صلی‌اللهعلیهوآلهآن را فرمود؟ فرمود: آری, گفتم ممکن است 
مردم نجاتی داشته باشند مگر اینکه این جریان را معتقد شوند. فرمود؛ نه» مگر 
اشخاص مستضعف از مرد و زن و بچه‌ها که راه به جاثی و چاره‌ای ندارند. 

پرسیدم آنها بگرنه اشخاصی هستند؟ فرمرد: مگر ندیده‌اید خدمتکاران و 
زنانتان پیدا می‌شوند که این مقام را معتقد نیستدد مگر آنها را می‌کشید با اینکه اقرار 
نسبت به شما دارند؟ و فرمود: هر کس بر او این مقام علی علیه‌السلام ابراز شود و 
انکا رکند خدا او را» دور گرداند و مرگش دهد که خیری در او نیست. 

پرسیدم شخصی می‌گوید اگر ذلان نده را خریدم آزاد است وا گر این جامه را 
خریدم صدقه است و اگر با زنی ازدواج کردم او طلاق داده است. فرمود: این چچیزی 

پرسیدم مرد زنش را طلاف می‌دهد در غیر موقم. فرمود: پسر عمر زنش را طلاق 
داد در زمان پیامپر صلیاللهعلیهوآله در حال حیض. پیامہرا کرم صلی‌الله‌علیه واله 
دستور داد به او مراجعه نماید واین کار را طلاق حساب نکرد. 

پرسیدم مردی به زنش می‌گوید تو بر من حرامی. فرمرد: این یک نرع قسم 
است باید کفاره آن را پدهد. خداوند به حضرت محمد صلی‌الله‌علیه وآله می‌فرماید 
(یا ها البی ۸ تحرم ما احل الله لك تبفی مرضات ازراجك والله غفور رحسیم قد 
فرض الله لكم تحلة ایانکم و الله مولیکم» این کار را قسم گرفت. پیامبر اکرم 
صلی‌الله‌علیه وآلهو سلم کاره آن را پرداخت. 

پرسیدم به چه مقدار کفاره قسم را می‌دهد؟ فرمرد: اطعام ده نفر مسکین. 
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پرسیدم هر مسکینی چقدر غذا باید داد؟ فرمود: ده سیر) ده سیر. 

پرسیدم شخصی ربا خورد اما عقیده‌اش این بود که حلال است. فرمود: اشکالی 
ندارد مگر این کار را عمدا بکند که ربا است. 

از این آیه پرسیدم (آر کسوتهم للمساکین» فرمود: بحامه‌ای پدهد که پوشش 
برای عورت او باشد. گفتم شخصی می‌گوید من نذ ر کرام اما چیزی را بیان نمی‌کند. 


فرمرد: چیزی نیست: 
پرسیدم از روزه در وطن؟ فرمود؛ هر ماه سه روز؛ دو پنج‌شنبه که وسط آن یک 
ر 
چهارشنبه بگیرد. 


شخصی می‌میرد و یک فرزند از کنیزی دارد و بچه‌های دیگر هم دارد آیا 
میتواند کسی آن زن را به ازدواج خود درآورد؟ فرمود: برایت نقل کنم سفارشی که 
علی علیه‌السلام در مورد کنیزان دارای فرزند فرمود گفتم بفرمائید. فرمود: علی 
علیه‌السلام دستور داد که هر زئی از کنیزان فرزند داشته آن زن از سهم فرزندش 
محسوب می‌شود. 

از شنل حجامت‌گر پرسیدم. فرمود: مردی شدمت پیمبرا کرم صلی الله عليه وآله 
همین مسئله را سال کرد به او فرمرد: تو شتر آب کش داری؟ جواب داد آری. 
فرمود: از آن شغل او را علف پده, 

پرسیدم شخصی به غا مشغرل است می‌شود با او نشست؟ فرمود: نه. 

پرسیدم شخصی به فرزندش صدئه‌ای می‌دهد می‌تواند آن را بازیس بکیرد؟ 
فرمود: پیامبرا کرم صلی‌للهعلیه وله فرمود هر کسی که صده‌ای بدهد و بعد آن را 
پس بگیرد مثل کسی است که استفراغ کند و استفراغ شود را دومرتبه پېلعد. 

پرسیدم مردی از درخت میوه رد می‌شرد و از آن می‌خررد. فرمود: آری. 
پیامبرا کرم صلی‌ائله‌علیه وآله نهی کرد که دیرارها ر! بلند نمایند که پپوشاند درخت را. 

سژال کردم شخصی زمینی را در اختیار دیگری می‌گذارد که آبادش کند ولی 
آب آن را به ميلغ معین به ابحاره می‌دهد. فرمود: اشکالی ندارد. 

برام ازاهل ذمه (یهود و نصاری) می توان از غذای آنها خورد در صورتی که 
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وشت مرده و خوک بخورند؟ فرمود: نه» و ئمی‌توان در ظرف طلاو نقره غذا خورد. 

پرسیدم کباثری که خداوند در این آیه می‌فرماید (أن تجتنہوا کبثر ماتنبون عنه 
فکفر سیثانکم» چه نوع گناهانی است؟ فرمود: گناهانی که وعده آتش به آنها داد 

پرسیدم شخصی کناره گیری می‌کند از پرادر یا خریشاوندش ا زکساتی که عارف 
به ولایت نیستند؟ فرمود: اگر طلاق و عتق و آزادی بنده‌ای در کار نباشد با او حرف 
3 ۱ 

پرسیدم یک شخص به تهائی شب اول ماه رمضان ماه را می‌بیند و دیگری غبر 
ازاونمی‌بیند آیا روزه بگیرد؟ فرمود: | گر شکی در آن ندارد»تتها خردش روزه بگیرد 
و روزه می‌گیرد با مردم وقتی آنها روزه گرفند. 

پرسیدم شخصی که روزه ماه رمضان را قضا می‌کند می‌توائد با همسر شود 
ملامسه و پوس و کتار داشته باشد؟ فرمود: ه, 

پرسیدم شخصی پرشورد به مدفوع خشک می‌کند به لباس و پای او می‌رسد 
می‌تواند دا حل مسجد شود و نماز بخواند و شمتشو ندهد به آنچه برخورد به مدفوع 
کرده؟ فرمود: وقتی خشک باشد اشکالی ندارد. 

پرسیدم شخصی بدون وضو اذان پا آقامه می‌گوید» همین کافی است؟ فرموذ: 
اذان اشکالی ندارد ام آقامه را باید با وضو بگو ید گفتم اک اقامه گنت بدون وضو آیا 
می‌تواند با آن اقامه نماز بخواند؟ فرمود: نه. 

پرسیدم شخص تخم کبوتر را می‌شکند یا مقداری از آن را در حالی که جوجه 
در داخل تخم تکان می‌خورد چه کار باید بکند؟ فرمود: در مقابل هر جوجه‌ای یک 
گوسفند صدقه می دهد و گوشت آن را صدقه می‌دهد وقتی محرم است و اگر بجوجه 
حرکتی نداشته باشد. پول تخم مرغ راصدقه می دهد با با پول آن خورا کی برای کبوتر 
حرم می‌خرد. 

پرسیدم شخصی تخم شترمرغ را دست می‌زنه با اینکه جوجه داخل آن حرکت 
می‌کند؟ فرمرد؛ در مقابل هر جوجه یک شتر باید در فربانگاهقربائی کند. 


پرسیدم نضوح (یک نوع بری خوش است) در آن شراب می‌ریزند می‌تواند زن 
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نماز بخواند در صورتی که آن نضوح روی سرش باشد؟ فرمود: ه» مگر اینکه بشوید 
آن را. 

پرسید سورمه چسم را می توان با شراب مخلوط کرد؟ فرمود: ه. 

پرسیدم مرد لباس زرد پررنگ می‌پرشد؟ فرمود؛ أ گر در آن پری شوش نباشد 
اشکالی ندارد. 

پرسیدم زن خضاب به حنا و وسمه نموده؟ فرمود؛ اشکالی ندارد و نمی تواند 
نماز با ان بخواند, 

پرسیدم پوشیدن پوست سمور و سنجاب و روباه کوچک و فاقم چگونه است؟ 
فرمود: اشکالی ندارد» نماز پا آن نمی‌شواند مگر اینکه تزکیه شده باشد, 

پرسیدم انجیر و خرما رابا هم مخلوط کردن و میوه‌های دیگر آیا صحیح است؟ 
فرمرد: پیامبراکرم صلی الله‌علیه وآله نهی کرده از مخلوط کردن | گر تنها بودی هر چه 
مایلی بخوره اما اگر با دیگران بودی این کار را نکن مگر با جازه آنها 

پر مرد در مسجد نشسته ولی پایش خارج از مسجد است یا از مسجد 
منتقل می‌شود در حال نماز صحیح است؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

سؤال کردم نقره در شوان یا کاسه و یا شمشیر و کمربند و زین یا افسار فروشته 
می‌شود به قیمتی کمتر از نقره ایا بیشتره آیا حلال است؟ فرمود: باید ثمر را به طلا 
بخرد و غیر ان را به درهم. 

پرسیدم زین نقره‌دار و لجام نقره‌ای را می‌توان سرار شد؟ فرمود: اگر آب نقره 
باشد که نتوان آن را بحدا کرد اشکالی ندارد وگرنه سرارنشود. 

پرسیدم شمشیر را در مسجد می‌آویزد؟ فرمود: رو به قبله نهء اما طرف دیگر 
اشکالی ندارد. 

پرسیدم شیرخر برای دوا می‌توان آشامید یا در دواء می‌توان قرار داد؟ فرمود؛ 
اشکالی ندارد. 

پرسیدم در ظرفی که شراب خورده‌اند می‌توان آب آشامید قدح چوبی یا ظرف 

آب؛ فرمود: وفتی شسته شود اشکالی ندارد. 
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پرسیدم شخصی در محلی فسل نابت می‌کند یا ادرار می‌نماید بعد خشک 
می‌شوده می‌تواند آنجا را فرش کند؟ فرمود؛ آری در صورتی که خشک شده باشد. 


پرسیدم شخصی از جائی می‌گذرد که مدفوع انسان آنجاست» باد می‌وزد و از 
عذره و مدفوع به لباس و سر او می‌باشد» می تواند قبل از شستن نماز بخواند؟ فرمود: 
بلی» می‌تکاند و پاک می‌کند نماز می‌شواند. 

پرسیدم شراب اول شراب بوده بعد سرکه شده آیا می توان آن را خورد؟ فرمود: 
آری» وقتی سکر و مستی آن از بین برود. 

پرسیدم در کوزه شراب می‌توان سرکه ريخت يا روغن زیتون و چیز دیگر؟ 
فرمود: اگر شسته شود اشکالی ندارد. 

-پرسیدم عقیقه برای پسر و دختر چگونه است؟ فرمود: فرقی نمی‌کند» قوچ و 

قوچ سرش را در روز هفتم می‌تراشد و به وزن آن طلا یا نقره صدقه می‌دهد | گر 
نتوانست صدقه بدهد موی را نگه می‌دارد یا وزن آن را می‌سنجد وقتی توانگرشد 
صدقه می‌دهد. پرسیدم شخصی دعا می‌کند؛ برادرانش اطراق او هستند» واحب 
است آنها آمین بگویند؟ فرمود: گر خواستند چنین کاری را می‌کنند و اگر نخراستند 
ساکتند. اگر دعاأی شربی کرد و په آنها گفت آمین بگرئید لازم است که آمین 
بگویند 

پرسیدم آیا غنا در روز فطر و عید قربان و شادی جایز است؟ فرمود: اشکالی 
ندارد» اگر نی زنی نکند. 

پرسیدم شراب شوار چه حالی دارد وقتی مست شود؟ فرمود: هرکس شراب 
بخورد و بعد بمیرد تا جهل روز مانند بت برست است. 1 

پرسیدم نوخه‌سرائی بر مرده صحیح است؟ فرمود: کراهت دارد. 

پرسیدم می‌توان شعر در مسجد خراند؟ فرمود: اشکالی ندارد. 


پرسیدم می توان گمشده را در مسجد جستجو کرد؟ فرمود: اشکالی تدارد. 
پرسیدم فطره ماه رمضان برای تمام افراد واجب است یا برای گسانی که روزه 
گرفته‌اندواهل نمازند؟ فرمود: ه رکوچک و بزرگ خانواد که تحت تکفل او هستند. 
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پرسیدم کشتن مورچه جایز است؟ فرمود: آن را نکش» مگر تو را پیازارند. 

پرسیدم کشتن شانه سر (هدهد) اشکال دارد؟ فرمود: او را نیازار و نکش؛ پرنده 
خوبی است. 

پرسیدم کسی که قرافت سوره حمد را ترک نموده چگونه است؟ فرمود: اگر 
عمداً ترک کرده نمازش درست یست» اما گر فراموش کرده اشکالی ندارد. 

پرسیدم خوردن سوسمار و موش شرما ( که در صحرا رو پا می‌ایستد) چگونه 
است؟٩‏ فرمود: صحیح نیست. 

پرسیدم شخصی دو روز روزه ماه رمضان بدهکار است» چگرنه روزه پگیرد؟ 
فرمود پین آن دو روز یک روز فاصله می‌اندازد وا گر پیشتر بود از این فقط متوالی و 
پشت سر هم می‌گیرد. 

پرسیدم مرد با زن خود شوخی می‌کند یا او را عریان می‌نماید یا می‌بوسد» 
چیزی از او خارج می‌شود چگونه است؟ فرمود: اگرمنی شارج شود با شدت و سست 
شدن؛ پاید غسل کند. ام اگر آبی است که به شدت و شهوت و سستی شارج نشده» 
غسل ندارد و برای نماز وضو می‌گیرد. 

پرسیدم زن می تواند از خانه شوهرش چیزی بدون اجازه او به کسی بدهد؟ 
فرمود: نه» مگر از او حلال پود را بخواهد. 

تم مردی طراف می‌کند بعد فجر؛ آیا دورکعت رامی تواقد حارج از مسجد 
بخواند؟ فرمود: نماز را در مکه می‌خواند و خارج از آن نمی‌شود مگر فراموش کند 
که خارج می‌شود و نماز را می‌گزارد» وقتی به مسجد بازگشت باید بخواند آن دو 
رکعت طواف را هر ساعتی که می‌خواهد. 

پرسیدم شخصی یک هفت طراف می‌کند و آن دو رکمت را نمی‌خراند تا باز 
تصمیم می‌گیرد هفت شوط دیگر طواف کند آیا صحیح است؟ فرمود: » مگر دو 
رکعبِ هفت شوط اول را بخواند بعد هرچه می‌خواهد طواف کند. 


پرسیدم مرد می‌توأند وقرف در عرفات نماید بدون وضو؟ فرمود: صحیح 
یست»؛ مگر وضو داشته باشد. 
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پرسیدم شخص می‌توائد وفوف در مشعر بنماید بدوث وضو؟ فرمود: پدون وضو 

پرسیدم شخصی پیراهنی دارد که جنابت په آن رسیده و آن را نشسته می تراد 
در آن بخرابد؟ فرمود: مکروه است. 

پرسیدم مرد در جامه خود عرق می‌کند می‌داند که در آن جنابت است چه بايد 
بکند؟ می‌تواند قبل از شستشو نماز بخواند؟ فرمود:اگر بداند وقتی عرق می‌کند از آن 
جنابت به پدنش می‌رسد باید بشوید آنچه به بدنش رسیده» اما اگرپداند که به بدنش 
رسیده ولی محل آن را نداد باید تمام بدنش را بشوید. 

پرسیدم کیفیت استن در نماز عیدین و جمعه مرقعی که امام مشغول ختلبه 


است چگونه است؟ بايد رو به قبله باشد يا رو په امام؟ فرمود؛ رو په امام. 

پرسیدم پیرزن و دختری که تازه بالغ نشده لازم است خود را تزئین نماید و عطر 
استعمال کندد در جمعه و عیدین؛ چنانچه بر مردان لازم است؟ فرمود؛ آری. 

پرسیدم شخص سهو می‌کند بعد نا را ب رگمان می‌گذارد؛باید چه کند؟ آیا نماز 
راشروع کند یا بایستد و تکبیر بگوید و قرائت بخواند؟ آیا اذان و اقامه دارد؟ اگر در 
دو رکعت آخر سهر کند بعد از تمام کردن قرائت آیا باید تسبیح و تکبیر بگوید؟ 
فرمود: بنا را بر آنچه خوانهمی‌گذارد» اگر از قرائت فارغ شده باشد دیگر قرائت بر او 
نیست و نه اذان واقامه باید بگوید و سهری بر او نیست. 

پرسیدم در تکبیر ایام تشریق آیا دست‌های خود را باید بلند کند یا نه؟ فرمود: 


مستحب است؛ | گر فرامرش کرد چیزی بر او نیست, 

پرسیدم زنها باید ایام تشریق تکییر بگویند؟ فرمرد: آری ولی بلند نمی‌گویند 

پرسیدم از مرد داخل می‌شود با امام که یک رکمت جلوتر از اوست. امام بعد از 
سلام تکبیر می‌گوید تکبیر ایام تشریق آن مرد چه کار باید بکند؟ فرمود: حرکت 
می‌کند» بقیه نمازش را می‌شواند؛ وقتی تمام کرد تکبیر می‌گوید. 

پرسیدم شخصی تنها نماز می‌خراند» تنها در ایام تشریق آیا باید تکبیر بگوید؟ 
فرمود: آری» اگر فراموش کرد اشکالی ندارد. 
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پرسیدم در ایام التشریق چه باید بگوید؟ فرمود: می‌گوید الله اکر الله اکر 
لاله لاله رالله اک و لله امد الله اکبر على ما هدائء الله اکبر على مارزقنا من 
هیمة الانعام. 

پرسیدم از ناذله‌ها در ایام التشریق؛ آیا در آنها تکییر هست؟ فرمود؛ آری» و اگر 
فراموش کرد؛ اشکالی ندارد. 

پرسیدم شخصی اذان را می‌شنرد و نماز فجر را می‌خوژند» اما نمی‌داند فجر 
طلوع کر ده یا نه فقط گمان به فجر دارد به واسطه اذان بچنین گمانی را دارده آیا همین 
کافی است؟ فرمود: کافی نیست مگر علم داشته باشد که فجر طلوع کرده. 

پرسیدم مسلمان عارف داخل خانه پرادرش می‌شود؛ او برایش نبیذ (یک نوع 
شراب است) یا آشامیدنی که نمی‌داند چیست به او می‌دهد؛ می‌تواند بیاشامد 
ب‌آنکه از او پرسد؟ فرمود:اگر مسلمان عارف باشد پياشامد آنچه برایش آورد؛ مگر 
اینکه نشناسد آن را 

پرسیدم مرد می قواند انگشتر طلا دست کند؟ فرمود: نه. 

پرسیدم بازی چهارده‌تاثی و مشابه آن چگرنه است؟ فرمود: هیچ نوع لمب و 
بازی مستحب نیست غیر از رهان (شرط بندی) و تیراندازی. 

پرسیدم شخصی سوره را شروع می‌کند مقداری از آن را می‌خواند بعد اشتیاه 
می‌کند؛ سوره دیگری را می‌خواند تا تمام کند» بعد می‌فهمد که اشتباه کرده؛ آیا باید 
برگردد و همان سرره اول را بخواند گرچه رکوغ و سجده را انجام داده پاشد؟ فرمود: 
گر به رکوع نرفتهباشد برگردد» در صورتی که بخواهد اما گر رکوع کرده نماز خود را 
ادامه دهد. 

پرسیدم که قربانی را شخصی به اشتباه در موقع ذبح نام دیگری را می‌برد آء 
برای صاحپ آث کافی است؟ فرمود؛ آری همان یش که کرده صحیح است, 

پرسیدم از شخصی که قربانی را می‌شرد که کور است و این را نمی‌داند مگر بعد 
از حریدن آیا همان کافی است؟ فرمود: آری مگر اینکه (هدی) باشد زیرا هدی 


۶۲ کتاب الاحتجاج ج 


پرسیدم از گروهی که در کشتی هستند و نمی‌تواندد حارج شوند مگر د رگل و 
آب می‌توانند نماز واجب را در کشتی بخوانند؟ فرمود: آری. 
پرسیدم گروهی نماز جماعت در کشتی می‌شوانند امام کجا بایسند؟ اگر زنها 
هم باشند چه کار کنند؟ ایستاده بخوانند یا نشسته؟ فرمود: ایستاده؛ اگر نتوانئد 
بایستند نشسته منی‌خوانند»امام جلو می‌ایستند و زنها پشت سر آنها اگر کشتی بجا 
نداشت زنها می‌نشینند مردها نماز می‌خرانند» اشکالی ندارد که زنها جلر آنها باشندم 
پرسیدم شخصی در تشهد و قنرت اشتباه می‌کند؛ می تواند تکرار کند تا به ادش 
بیاید یا ساعتی ساکت پاشد تا یادش بیاید. فرمود: اشکالی ندارده تکرار کردن و 
ساعتی سکوت کند تا یادش پیاید در قثوت اشتباه پیست مانند نشهد. 
پرسیدم شخصی در قرات خود اشتباه می‌کند می‌تراند ساعتی سا کت باشد تا 
یادش بیاید؟ فرمود: اشکالی ندارد. ۱ 
پرسیدم شخصی سوره‌ای را می‌شواهد بخواند ولی سوره دیگری را می‌شوائده 
می‌تواند بعد از خواندن نصف سوره برگرده و سوره‌ای که می‌خواست بخواند؟ 
فرمود: آری؛ مگر قل هوالله احد و قل یا ها الکافرون باشد. 
پرسیدم مردی یک سوره را در دو رکمت نماز واجب می‌شواند در صورتی که 
سوره دیگر هم می‌تواند بخواند چه کار باید بکند؟ فرمود:! گر سوره دیگری را خرب 
می‌شواند این کار را نکند اما گر سوره دیگر یاد ندارد اشکالی ندارد اگ رکرد چیزی 
بر او نیست و نباید اعاده کند. 
پرسیدم مردی در نماز میایستد آیا می‌تواند یک پای خود را جلو و پای دیگر 
را عقب بیاندازد بدوث مرض وعلتی؟ فرمرد: اشکالی ندارد. 
پرسیدم شخصی در دو رکمت اول نماز می‌ایسند» آیا می‌تواند دست به دیوار 
مسجد بگیرد و په کمک دیوار حرکت کند و به پا بایستد بدون اینکه بیماری یا, 
ناراحتی داشته باشد؟ فرمود: اشکالی ندارد. 
پرسیدم در حج تمتع شخصی روز ترویه مقدم می‌دارد قبل از زوال چه کار بايد 
بکند؟ فرمود: طواف می‌کند و از احرام حارج می‌شود؛ وقتی نمازش را شواند محرم 
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می‌شود. 
پرسیدم شخصی چیزی را پیدا می‌کند چند درهم یا لباس یا چهارپا چه کار باید 
بکند؟ فرمود؛ یک سال اعلان می‌کند !گر اعلان نکرد جزء اموال شود قرار می‌دهد تا 
صاحبش بیدا شود و به او بدهد» اگر هرد وصیت می‌کند بدهند» او ضامن آن شیء 
است. 
گفتم شخصی چیزی را پیدا می‌کند و یک سال هم اعلان می‌نماید بعد صدقه 
می‌دهد» پس از صدقه دادن صاحیش می‌آید آن صدقه‌ای که داده چه می‌شود و اجر 
آن متعلق به کیست؟ فرمود: پاید به صاحیش بدهد یا قیمت آن راء فرمود: ضامن آن 
است و اجرمتعلق به اواست مگر صاحبش راضی شود و از آن بگذرد و اجرش متعلق 
به او است. 
پرسیدم زن در نماز واجب است و بچه‌اش در پهلوی او گریه می‌کند و آن زن 
نشسته است» آیا می‌تواند بچه‌اش را بنشاند در دامن خود و ساکتش کند یا شیر به او 


بدهد؟ فرمود: اشکالی ندارد. 
پرسیدم زن جراحتی در ران یا شکم یا بازو دارد» مرد می‌تواند نگاه کند ر 
معالجه نماید؟ فرمود: نه. 


پرسیدم مرد در زیر ران یا دو طرف نشیمنگاهش جراحتی دارده زد می‌تواند 
نگاه کند و آن را معالجه کند؟ فرمود: گر عورت او نباشد می‌تواند. 

پرسیدم فضله موش داخل آرد می‌شود؛ می توان آث را شورد وقتی مخلوط آرد 
شود؟ فرمود: اگر نداند اشکالی ندار؛ ام اگر فهمید فضله را از آرد ځارج کند. 

پرسیدم کسی که قربانی می‌کند می تواند پوست آنها را برای شود مشک 
بسازد؟ فرمود صحیح نیست مگر اینکه قیمت پوست را صدقه بدهد. 

پرسیدم شخصی روی مصلی و فرش نماز یا حصیر نماز می‌خواند. موقع سجده 
کف دست او روی فرش قرار می‌گیرد اما انگهتهایش خارج از فرش روی زمین 
است؟ فرمود: اشکالی ندارد. 


۰ 


۰ ر 
پرسیدم شخصی در نماز واجب سوره و سوره دیگر را با یک نفس می‌شواند 
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صحیح است» اشکالی ندارد گر انجام داد؟ فرمود: در صورتی که بخواهد می تواند به 
یک نفس بخواند وا گر به چند نفس هم خواند چیزی بر او نیست. 

شخصی در نماز است صدائی را می‌شنوده سکوت می‌کند تا گرش بدهد اگر 
چنین کرد اشکالی دارد؟ فرمود: این نقصی است در نماز ولی چیزی بر او نیست, 

پرسیدم شخص در قرائت نماز می‌تواند زبانش را حرکت ندهد و هممین‌طور 
آهسته بخواند؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

پرسیدم شخص در قرائت به آیه‌ای می‌رسد که در آن ترسانیدن است گریه 
می‌کند و آیه را تکرار می‌نماید؟ فرمود: هرچه می‌شواهد آیه را تکرار کند و اگر 
گریه‌اش گرفت اشکالی ندارد. 

پرسیدم زن می‌تواند با انگشتر نقره کار کند؟ فرمود: اشکالی ندارد» کراهت 
دارد ظرف آب را استعمال کند که نقره است. 

پرسیدم شخص می تراند قرآن را بنویسد روی اوح با صفحه بدون وضو؟ 
فرمرد؛ اشکالی ندارد. 

پرسیدم شخص مجرسی ملخ و ماهی صید می‌کند ما می ترائیم بخرریم ؟ فرمود؛ 
صید آنها همان زکات آنها است و اشکالی ندارد. 

پرسیدم کودک دزدی می‌کند چه سکمی دارد؟ فرمود؛ گر صغیر باشد بخشیده 
است» اگر تکرار کرد انگفتهایش قعطع می‌شود و اگر باز دزدی کرد از پائین تر قطع 
می‌شود یا حائی که خدا می‌شراشد. 

پرسیدم می توان در خوابگاه شتر نماز خواند؟ فرمود: صحیح نیست مگر بترسد 
که اسبابش از بین برود اول بجاروب کن بعد آب پاشی نما بعد نماز بخوان. 

در خوابگاه گوسفند پرسیدم می تواند نماز بخواند؟ فرمود: اشکالی ندارد. 


پرسیدم درشت خرما را دوسال یا چهار سال پفروشد؟ فرمود؛ اشکالی ندارد 
می‌گوید اگر امسال چیزی نداد ان شاءالله سال دیگر می‌دهد. 

پرسیدم درخت خرما را می‌تواند برای یک سال بخرد؟ فرمود: نمی‌توانج مگر 
حرما پرسد. 
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پرسیدم احرام به یک حجة چگونه است؟ فرمود: وقتی احرام بست و گفت 
پیک حجة اين عمل او عمره است که در خانه از احرام حارج می‌شود عملش عمره 
کوفه است و حج مکه, 

پرسیدم عمره در چه زمانی انجام می‌شود؟ فرمود: هر ماه که بخواهد می‌تواند 
برود, 

پرسیدم ایستادن پشت سر امام در صف اندازه آن چگونه آست؟ فرمود: هر 
طور می‌توانی بایست وقتی نشستی اگر جا تنگ برد جلو برو یا عقب اشکالی ندارد. 

پرسیدم شخص می‌تواند در نماز کف دو دست را روی هم بگذارد يا آرنج را؟ 
فرمود: صحیح نیست؛ اگر انجام داد دومرتبه نخواهد کرد. 

حضرت موسی‌بن جعفر علیه‌السلام فرمود: از پدرم این مسئله را سژال کرد 
ایشان از پدرشان بالاخره از علی‌بنابی طالب علیه‌السلام نقل کرد که فرموده است 
این یک کار است و در نماز کار نیست. 

پرسیدم کرم از مستراح روی لباس می‌افتد» می‌تواند در آن نماز بخواند؟ فرمود؛ 
اشکالی ندارد مگر روی لباس شود اثری بپیند که باید آن را بشرید. 

پرسیدم بهردی و نصرانی دست در آب فرو می‌پرند آیا می توان از آن وضو 
گرفت؟ فرمود: نه» مگر مضطر باشد. 

پرسیدم نصرانی و بهودی شستشو می‌کنند با مسلمانان در حمام؟ فرمرد: وقتی 
بداد او تصرانی است با غیر آب حمام باید خسل کند مگر اینکه تنها خسل کند داخل 
حوض او شستشو می‌کند بعد او غسل می‌نماید. 

پرسیدم یهردی و نصرانی از حم آب می‌شورند» مسلمان می‌تواند از آن آب 
بخورد؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

پرسیدم از طرف دسته کوزه و خم و قدح و شیشه و عیدان می‌تواند آب 
پباشامد؟ فرمود: از طرف دسته کوزه و آفتابه و قدح و از طرف دسته وضو هم 
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نشسته می‌شواند» هر دو رکعت را یک رکمت حساب می‌کند» اما ET‏ هر 
رکعت را یک رکمت حساب می‌کند» در صورتی که نتراند بایستد. 

پرسیدم مریض در چه صورت می تواند روزه خود را پخورد؟ فرمود: هر پیمارف 
که روزه برایش ضرر داشته باشد می‌توائد روزه‌اش را بخورد. 

پرسیدم شخصی در موقم ذبع گردن گوسفند را قطع نموده قبل از سرد شدن 
گرشت آن این کار را اشتباهاً انجام داده یا کارد یک مرتبه بریده» می‌توان آث ,را 
خورد؟ فرمود: اشگالی ندارد» دو مرتبه نکند. 

پرسیدم پسر چه وقت نماز و روزه بر او وابحب می‌شود؟ فرمود: وقتی نزدیک 
بلوغ می‌شود و روزه و نماز را بشناسد. 

پرسیدم مرد را دزد می‌زند یا لباسش غرف می‌شود و لخت است مرقع نماز 
می‌رسد» چگوثه نماز بخواند؟ فرمود: | گر خاشاک پیدا کرد عورت شود را می‌پوشاند 
ونمازش رابا رکوع و سجود تمام می‌کند اگر چیزی پیدا نکرد می‌ایستد و برای رکوم 
و سجده اشاره می‌کند. 

پرسیدم ژن فقط یک چادر دارد چگونه نماز بخواند؟ فرمود: شود را در آن 

پیچد و سرش را می‌پوشد و نماز می‌خواند» !گر پایش بیرون ماند و چاره‌ای 

نداشت اشکالی ندارد. ۱ 

پرسیدم شخصی در نماز جماعت است؛ یک تفر آیه سجده را می‌شواند چکار 
بکند؟ فرمود: با سرش آشاره کند. پرسیدم می‌تواند در زمین شوره‌زار نماز بخواند؟ 
فرمود: نه» مگر در آن زمین گیاه روئیده باشد و مگر بترسد نمازش فوت شود. 

پرسیدم شخصی با درنده روبرو می‌شرد مرقم نماز نمی‌تواند از ترس او حرکبت 
کند» اگرنماز رابایستد و بخواند دررکوع وسجود از درنده که رویروی اوست در جير 
قبلهمی‌ترسده | گر روبه قبله بایستد می ترسد شیر به او حمله کند» چه کا رکند؟ فرمود: 
رو به شیر نماز بخواند و با سر اشاره می‌کند در حال قیام؛ گرچه شیر رو به قبله نېاښد. 


بردم شخصی در نماز است؛ دیگری آیه سجاه می‌خواند ؟ فرمود؛ سخل هو 
می‌کند وقتی یکی از چهار سوره واجحب را شنید بعد حرکت می‌کند و نمازش را تمام 
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ی‌نماید» مگر در نماز واجب باشد که با سر اشاره می‌نماید. 

پرسیدم حرف زدن بعد از تمام شدن نماز عشاء چگونه است؟ فرمود: اشکالی 
ندارد. 

پرسیدم از دمل چرک می‌آید» چه کار کند؟ فرمود؛ !گر غلیظ است و شون په 
همراه دارد در هر شبانه دوبار می‌شرید صیح و شب وضو را باطل نمی‌کند؛ اگر به 
لباس به اندازه یک دینار خون رسیده» آن را پشوی» در آن جامه نماز نخوان مگر پعد 
از شستن. 

پرسیدم شخصی می‌گوید فرباني به کعبه مي‌برم چنین و چنان چیزهائی که 
قدرت آن را ندارد؟ فرمود: اگر نذر برای خدا کرده باشد و مالک چیزی نباشد 
اشکالی ندارد اما اگر مالک غلام یا کنیز یا مشابهآنها است می‌فروشد و از بهای آن 
عطر می‌خرد و کمبه را معطر می‌کند» اگر مالک چهارپاباشد چیزی بر او نیست. 

فرح مردی دو زن دارد؛ یکی از آنها می‌گرید سهم شب و روز من یک روز 
یا یک ماه و از این قبیل متعلق به تو باشد و به تر بخشیدم. فرمود: اگر واقعاً راضی 
باشد یا از او بخرد اشکالی ندارد سق اوست. 

پرسیدم شخصی در نماز در صفی هست می تواند به صف دوم یا سوم برود یا په 
پشت برگردد و د ر کار صف دیگر؟ فرمرد: گر در بودن آنجا خللی دشاهده می‌کند 
اشکال ندارد. 

پرسیدم می‌توان اذان و اقامه را روی مرکب گفت؟ فرمود: اذان اشکالی ندارد 
ولی اقامه را نمی‌گوید تا پائین بیاید. 

پرسیدم کلاغ دو رنگ و سیاه را می توان شورد؟ فرمود: صحیح نیست خوردن 
گرشت هیچ نوع کلاغ زاغ و غیر آن. 

رتم روزه سه روز در حج و هفت روز آیا پشت سر هم بگیرد یا بحدا کند؟ 
فرمود: سه روز رأ پشت سرهم فاصله نياندازد ولی بین سه روز و هفت روز حمع 


پرسیدم کفاره روزه قسم را باید متوالی بگیرد یا فاصله بیاندازد؟ فرمرد: باهم 
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۳ 
فی کر 


پرسیدم مرد می‌تواند مرد را پبوسد یا زن زن را؟ فرمود: برادر و خرآهر و دختر و 


مائئد آن اشکالی ندارد. 
پرسیدم مرد می‌تواند در خان تھا بخرابد؟ فرمرد: کراهت دارد تنهائی و من 
دوست ندار م چنین انجام دهد. 


پرسیدم شخصی در انگشت یا دستش چیزی است» می تواند با آب دهان آن را 
مرطوب کند و در نمازش مسح نماید؟ فرمود: اشکال ندارد. 

پرسیدم شخصی در طشت ادرار می‌کند؛ می‌تواند در آن وضو بگیرد؟ فرمرد: 
بعد از شستن ادرار اشکالی ندارد. 

پرسیدم مشک و عنبر در روغن اشکال ندارد؟ قرمود: من در رون میزینم 
اشکالی ندارد. 

ترچ مرد وفتی تصمیم حج دارد از مری سر و شارب و ریش شود می‌گیرداتا 
وقتی محرم نشده؟ گفت: اشکالی ندارد. 

پرسیدم مسلمانان می‌ترانند پا مشرکین روابط تجارتی داشته باشند؟ فرمود: 
وقتی سلاح نباشد می‌توانند حمل کنند. 

پرسیدم شخص قنوت را فراهرش می‌کند تا به رکوع می‌رود چه کند؟ فرمود: 
SS‏ 

پرسیدم شتر شتر قربان کردن و گاو برای چند نفر می‌تواند قربانی باشد؟ فرمود: 
سرپرست خانواده نام شود را می‌برده همان قربانی برای خانواده کافی است» اگر 
چهار پنج نفر باشند, 

پرسیدم در صورت خشک شدن آب و مردن صیدهای دریائی (از تیل ماهی) 
آیا خوردن آنها حلال است؟ فرمود: نه. 

پرسیدم صید دریائی را در طور و شبکه نگه می‌دارند تا می‌میرد؛ خوردف آن 
حلال است؟ فرمود: اگر در طور بماند تا بمیرد» بخورد اشکالی ندارد. 

پرسیدم شکارچی آهو یاگورخر یا پرنده‌ای را به زمین می‌|ندازد بعد دیگری آن 


NNT N 0 0 یر‎ ۵ 
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را با تیر می‌زند و می‌میرد آیا خررده می‌شود؟ فرمود: بخور تأ تثیبر نکرده (در نسخه 
دیگر تا وقتی غایب نشده پاشد) در صورتی که موقع تراندازی نام خدا را برده باشد. 

پرسیدم شخص مسلمان برده‌ای مشرک می‌خرد در سرزمین شرک. پرده 
می‌گوید نمی‌توائم راه بروم مسلمان می‌ترسد او ملحق به مشرکان بشرد؛ می تواند او 
را بکشد؟ فرمود: در صورتی که بترسد به دشمن بپیوندد می‌تواند و را بکشد. 

پرسیدم مردی از شخصی طلبکار است؛ مرد بدهکار منکر می‌شود بعد همان 
مرد منکر از این شخص طلبکار می‌شود ایا می‌تواند طلبکار اولی مانند او منکر 
بدهی خود شرد مثل او؟ فرمود: آری؛ ولی اضافه نه. 

پرسیدم شخصی کنیزی را به دیگری صدقه می دهد آیا آمیزش با آن کنیز حلال 
است برایش تأ هنوزکنیز را به شخص صدقه گیرنده نداده است؟ فرمود: وقتی به او 
صدقه داد آمیزش با آن کنیز برایش حرام است. ۰ 

پرسیدم نماز میت در صورتی که خورشید قرمز شود جایز است؟ فرمود: 
صحیح نیست مگر در وقت نماز وقتی خورشید غروب کرد نماز مغرب را بخوان پمد 
نماز میت را. ۱ 

پرسیدم شخص پشت سر امام نماز می‌خواند» تشهد را طولانی می‌کند ادرارش 
می‌گیرد یا می‌ترسد چیزی از دستش برود یا دچار دردی شود چه کار باید بکند؟ 
فرمود: سلاع می‌دهد و تمام می‌کند و امام را رها می‌کند. 


ا زن بدون اجازه شرهرش می تواند خارج شود؟ فرمود؛ نه. 
ES‏ م2 نی € 0 ت 
ارف زد بدون اسازه شرهرش می تراند روزه بگیرد؟ فرمود: اری. 
۰ ع ٩‏ هه ۰ ۴۹ ۰ 
پرسیدم قرضی به گردن شخص ٹروتمندی است هروقت طلیکار بخواهد 
می‌تواند بگیرد. آیا زکات باید پدهد؟ فرمود: نه تا طلبش را بگیرد و یک سال بر آن 
بگذرد. 
اپوالحسن علی‌بنبعفر از پرادر شود حضرت موسی‌بن‌جمعثر نقل کرد که 
می‌تواند دوهفت شوط طواف را به هم ضمیمه نماید. بعد نماز طواف بخواند و پیش 
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از دو هفت شوط نمی‌تواند طراف نماید بدون نماز (۱ 

پرسیدم مریض را داغ نمایند پا می‌تواند دعا برایش پنویسند؟ فرمرد: اشکالی 
ندارد گرفتن دعا در صورتی که به نوع حرام نباشد. (مانند سحر) 

پرسیدم زن مطلقه تا تمام نشدن عه نفقه از شوهرش طلبکار است؟ فرمود: 
اری. 

پرسیدم زنی شنید شوهرش مرده. عه وفات نگه داشت» بعد ازدواج کرد باز 
فهمید شوهرش زنده است. آیا برای شوهر دوم حلال است؟ گفت؛ نه. 

پرسیدم شخصی نماز شب را فرامرش می‌کند. وقتی یادش می‌آید که برای :نماز 
ظهر آماده می‌شود. چه کار بکند؟ فرمود: اول نماز ظهر را می‌خواند. بعد از نماز ظهر؛ 
نماز شب و وتر را قضا می‌کند. بین ظهر و عصر یا هروفت خواست. 

ریدم مردی حجامت کرده و شون به لباسش رسیده. نمی‌داند تا فردا چه کار 
باید بکند؟ فرمود: اگر دیده و نشسته پاد آنچه نماز در آن حال خوانده قضا کند. 
چیزی کم نماید اگر دیده و شروع به نما زکند. بعد همین نماز را قضا نماید. 

پرسیدم لحاف"حریر یا متکای حریر یا مصلای حریر یا تمام اینھا از دیبا باشد 
می‌توائد مرد روی آنها نماز بخواند و تکیه کند؟ فرمود؛ روی زمین پهن می‌کند و 
می‌ایستد اما سجده نمی‌کند بر آنها 

پرسیدم شخصی فرامرش می‌کند سجده آخر نماز واب را؟ فرمود: سلام نماز 
را می‌دهد» بعد سجده می‌کند همین طور در نافله. 

پرسیدم شخصی نماز را شروع کرده با سوره‌ای قبل از حمد پس از تمام کردن 
سوره یادش بیاید چه باید بکند؟ فرمود؛ نمازش را می‌خواند» حمد را بعد می‌خواند. 

پرسیدم شخصی سوره‌ای را شروع کرده قبل از سوره حمد در صورتی که خطا و 
اشتاه کرده باشد همپن او را کافی است؟ فرمود: آری. 


۱- قبلاًگذشت که تا نماز طراف هفت درر اول را نخوائد نمی تراند هفت دور دوم را شریع 
کند. شاید پتران حمل کرد که طراف اولی واجب است. 
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پرسیدم شخص می‌تواند در کشتی بر قیر سجده کند؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

پرسیدم شخص می‌تواند در نماز به نقش انگشتری خود نگاه کند مثل اینکه 
می‌خواهد آل نقش را بخواند یا در تکه کاغذی یا کتابی که رو به قبله است؟ فرمود: 
این کار نقصی در نماز است اما آن را قطع نمی‌کند. 

پرسیدم شخص می‌تواند در رکوع پا سجود باقیمانده سوره‌ای که می‌خواند» 
بخواند؟ فرمود: در رکوع نمی‌تواند ولی در سجده اشکالی ندارد. 

را شخص می‌تراند در رکوع یا سجده‌اش سوره‌ای غير از سوره‌ای که 
همیشه می‌شواند» بخراند؟ فرمود: اگر شروم به آیه‌ای نموده اشکالي ندارد, 

پرسیدم مرد فراموش کرده به پهلری راست بخوابد بعد از دو رکمت نماز صبح 
یادش آمد وقتی که مشغول اقامه شده است چه کار بکند؟ فرمود: با می‌شود و نمازش 
را می‌خواند و آن را رها می‌کند اشکالی ندارد. 

پرسیدم شخص در نماز أست و بهلری او کسی خوابیده؛ می‌خواهد او را پیدار 
کند تسپیح می‌گوید و صدایش را بلند می‌کند به قصد پیدار کردن او آیا این کار 
نمازش را باطل می‌کند و چه باید بکند؟ فرمود: نمازش صحیح است. چیزی هم بر ار 
نیست اشکالی ندارد. 

پرسیدم شخصی مشفول نماز است. کسی در می‌زند تسبیح می‌گوید و صدایش 
را بلند می‌کند تا خادمش بفهمد و پیاید با دست نشان دهد که درب منزل کسی است. 
آیا نمازش باطل می‌شود و چیزی بر او هست؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

برس شخصی وضو ندارد. باران می‌بارد بر سر و رویش تا از سر به صورت و 
دستها و پاهایش جاری می‌شود. آیا همین او را از وضو بی‌نیاز می‌کند؟ اگر بشوید 
کافی است, مضمه و استتشاق نیز می‌کند. 

پرسیدم شخص می تواند برای غسل جنابت در باران بایستد تا روی سر و بدنش 
جاری شود؛ با اینکه می تواند با آب دیگری غسل کند؟ فرمود: اگر غسل می‌کند 
همانطرر که با آب غسل می‌کند کافی است جز اینکه شایسته است مضمضه و 
استنشاق کند و دست بکشد به جائی از بدنش که دست می‌رسد. 


۳۷۲ کتاپ الاحتجاج e‏ 


پرسیدم شخصی متلا به حدابت می‌شرد؛ آب ندارد. باران می‌آید» آیا همان " 
باران کافی است یا باید تیمم نماید؟ فرمود: اگر بشوید کافی است از تیمم. 

پرسیدم شخصی جنب یا بی‌وضو است؛ آب پیدا نمی‌کند اما برف و پخ هست و 
خاک نیز وجرد دارد. کدامیک از این دو بهتر است تیمم کند یا برف به صورت و 
بدن و سر خود بکشد؟ فرمود؛ پرف در صورتی که سر و بدنش را تر کند پهتر است. 
اگرنتوانست با برف غسل کند تیمم بگیرد. 

پرسیدم شخص می تواند دو چشمش را در نماز عمداً پندد؟ فرمود: اشکالی 
ندارد. 

پرسیدم شخصی در نماز است» می‌فهمد بادی از او حارج شد اما استشمام بر 
نمی‌کند و صدائی نمی‌شنود؟ فرمود؛ نماز و وضویش را اعاده می‌کند و آنچه از نماز 
خرانده په حساب تمی‌آورد؛ در صورتی که به یقین بداقد. 

پرسیدم شخصی احساس پاد در شکم می‌نماید. دست پر دماغ می‌گذارد و از 
مسجد عمداً حارج می‌شود تا باد از او شارج شود بعد برمی‌گردد و نماز می‌شواند 
پی‌آنکه وضو بگیرد آیا کافی است؟ فرمود: صحیح نیست؛ مگر اینکه وضر بگیرد و 
آنچه در نماز خوانده رها می‌کند. 

پرسیدم وقتی از تشهد دو رکمت اول می‌خواهد حرکت کند چگونه حرکت 
نماید دو دست و دو زانویش را به زمین می‌گذارد بعد حرکت می‌کند؟ چگونه اجام 
دهد؟ فرمود؛ هر کار خواست می‌کند. اشکال ندارد. 

پرسیدم شخصی در مسجد می‌تواند عمامه یا عرقچین شود را زیر پپشاني 
بگذارد؟ فرمود: نه» باید پیشانی روی زمین قرارگیرد. ۰ 

پرسیدم شخصی دو رکمت نماز صبح را نخواند تا وارد مسجد می‌شرد و امام 
ایستاده در نماز است چه بکند؟ فرمود: وارد نماز آنها می‌شود و آن دو رکست را رها 
می‌کند. وقتی خورشید برآمد قضا می‌کند. (منظور دو رکمت نافله صبح است) 

پرسیدم شخص می‌تواند در نماز چشم به آسمان بیاندازد؟ فرمود: اشکالی 
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ندارد. 

پرسیدم زنی که شوهر بر او غضہناک است آیا نمازش صحیح است یا چگونه 
است حال او؟ فرمود: پیوسته در حال گناه است» تا شوهر از او راضی شود. 

پرسیدم اشخاصی مشنول صحبت می‌شوند تا یک ثلث از شب می‌گذرد یا 
پیشتره همه حرکت کنند و نماز عشا را بخوانند یا به بحماعت برگزار کننده کذام پچتر 
است؟ فرمود: در جماعت بخوانند بهتر است. 

پرسیدم شخصی در نماز واجب» سوره نجم را می‌خواند بعد به رکرع می‌رود 
سپس حرکت می‌نماید و بقیه تماز را می‌خواند؟ فرمود: سجده می‌کند (برای سجده 
واجبی که در سوره نجم هست) بعد حرکت می‌کند و سوره حمد را می‌شواند سپس په 
رکوع می‌رود؛ این یک کار اضافی است در نماز واجب دو مرتبه نکند سجده را در 
فریضه می‌خراند, 

پرسیدم مردی در نماز است. یال می‌کند جامه‌اش پاره شده یا چیزی به آن 
رسیده» می تواند در حال نماز جامه شود رابررسی نماید؟ فرمود: گر در جلو لباس یا 
دو طرف آن است اشکالی ندارد اما اگر پشت است توه په آن نکند که صحیح 


لسا 


٩۱ 


مه شخص می تراند پشت درخعت خرمای میوه‌دار نماز بخواند؟ فرمود: 


اشکالی ندارد. ۱ 
۰ ۰ ت ر 
پرسیدم شخص می‌تواند در میان درختان تاک نماز بخراند وفتی انکور دارد؟ 
فرمود: اشکالی ندارد. 


پرسیدم شخصی به پشت گربه دست کشیده می تواند قبل از شستن دست نماز 
بخراند؟ فرمرد: اشکالی ندارد, 

پرسیدم امامی پیش نماز مسافرین است. مسافرها چگونه نماز بخوانند؟ فرمود: 
آنها دو رکعتی می‌خرانند» امام پقیه نماز را می‌خواند. وقتی سلام داد و تمام کرد آنها 


نیز می‌روند. 


سس سوت mme‏ 
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رن دورن تست 


پرسیدم شخص می تواند نماز پخراند با اینکه بحلو او الاغی ایستاده؟ فرمرد؛ در 
فاصله خود و او یک نی یا چوب یا چیزی می‌گذارد و بعد نماز می‌شوان» اشکالی 
ندارد. گفتم اگر این کار را نکرد آیا باید نمازش را دو مرتبه بخواند یا چیزی بر او 
هست؟ فرمود؛ نمازش را اعاده کند» چیزی پر او یست. 

پرسیدم شخصی یک ثلث از حج خود را به میتی می‌بخشد و یک ثلث را به 
شخص زنده؟ فرمود: برای میت صحیح است اما برای زنده صحیح نیست. 

پرسیدم شخصی بر خود لازم شمرده که درکوفه یک ماه روزه بگیرد و در مدینه 
یک ماه و در مکه یک ماه. بعد چهارده روز در مکه روزه گرفت؛ می‌تواند برگردد 
پیش خانواده خود و روزه کوفه را بگیرد؟ فرمود: اشکالی ندارد و چیزی بر او نیست. 

پرسیدم مردی دشتر خود را به ازدواج پسری که مخدث است (ظاهر مردی را 
دارد ولی قدرت مجامست ندارد) این کار صحیح است؟ فرمود: اگر در او نابکاری و 
فاحشه‌ای نیست به ازدواج درآورد. 

پرسیدم چند نفر آزاد با چند برده یک غلام را می‌کشند چه باید بکنند؟ فرمود: 
غلامها را باید کشت و آزادها دیه دهند. 

پرسیدم شخصی وصیت می‌کند وقتی مردم؛ کنیزم فلانی آزاد است. زنبده 
می‌ماند تا چند فرزند از او متولد می‌شرد بغد می‌میرد. حال او چگونه است؟ فرمود: 
کنیز آزاد است» اما بچه‌ها برده هستند. 

پرسیدم مردی جامه خود را بر شانه می‌افکند و په زمین می‌خورد یا زیر بل 
می‌اندازد. این کار صحیج‌است؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

پرسیدم شخصی به غلام خود می‌گوید برادرمپسرم؛آیا صحیح است؟ گفبت 
اشکالی ندارد. 

پرسیدم چهارپا ادرار نی‌کند. ادرارش به مسجد یا دیوار می‌رسد. می‌توان نماز 
خواند در آنجا قبل از شستن؟ فرمود: خشک پاشد اشکالی ندارد. 

پرسیدم شخصی در حال جماع يا رفتن په مستراح انگشتری دارد که نام خدایا 
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آیه‌ای از فرآن در آن هست آیا صحیح است؟ فرمود: نه. (در نسخه دیگری است که 
اشکال ندارد) 

پرسیدم نشست و برخاست و نماز بر پوست حیوانات درنده و خرید و فروش و 
سوار شدن بر آنها ( که زین اسب مثلاً باشد) آیا صحیح است؟ فرمود: اشکالی ندارد 
اگر سجده بر ان نکند. 

ار شخصی پر اوست روزه سه روز در ماه. آیا روزه قضا بگیرد با اینکه در 
همان ماهی است که آن سه روزش را روزه نگرفته؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

پرسیلم شخصی روزه سه روز در ماه را تأخیر می‌اندازد و تا خر ماه بعطوری که 
دیگر نمی تواند پنج شنبه آخر را درک کند مگر با جمع کردن با چهارشبه آیااکافی 
است؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

پرسیدم شخصی روزه سه روز در ماه که به گردنش هست پشت سر هم می‌گیرد. 
قضای آن صحیح است یا پاید فاصله بیاندازد؟ فرمود: هر طور مایل است. 

پرسیدم مردی زنش ر! طلاق داده یا زنش مرده است. بعد زنا می‌کند آیا باید او 
را سنگسا رکرد؟ فرمود: آری. 

پرسیدم زنی را طلاق داده‌اند. یک سال پس از طلاق یا پیشتر زنا کرده» آیا باید 
او را رم کرد؟ فرمود: آري, ۰ 

پرسیدم شخصی مشفول طواف است یادش می‌آید که جنب بوده آیا طراف 
خود را قطم کند؟ فرمود: طواف را قعلع می‌کند و آنچه طواف کرده حساب نمی‌کند. 

پرسیدم جنب دست شود را در آبی فرو می‌برد که می‌شواهد شویشتن را 
شستشو دهد قبل از شستن دست خود اشکالی دارد؟ فرمود: اگر دستش آلوده به 
جنابت نشده اشکالی ندارد؛ اما اگر قبل از وارد کردن در آب دستش را بشید هن 
مایل‌ترم. 

پرسیدم ولد زنا شهادتش پذیرفته است و می‌تواند پیش نماز شود؟ فرمود: 
شهادتش پذیرفته نیست و نمی‌تواند پیش نماز 


9 


کے 


¬ ررر 
SESS‏ 
ی dt‏ 


مج 


کت 


تک کج 


€ 


مد 
کح 


CECE‏ ی 


E 


= 


4< 
دح 


EEE 
SS 


SS 
کک‎ 


مس 
کیک 


دورن 


3 


ISON 
تج‎ 
برد‎ 


تیم 


(<S 
کی‎ 


کے 
کیت 


< 
کک 


رم 
2 


<€ 
E 


کک 


€ 


E 
کی‎ 
جح‎ 


SEES 


ی 


ر 


SS 
۵ 
کی‎ 


€ 


کک 


کح 
مض 
کک 


3 


IN 
< 


OS 


ر 
یا 
گیگ 


ميت ميس 
SESS‏ 
IES‏ 


€ 


م۳ 


4< 
یج 


مجح 


€ 


کی 


OS 


مومع 
< 


کے 
کک 


ESE 
EES 


کر 


ك 
کیرک 


€ 


2 
کڪ 


€ 


م۳ 
سیک 
وگ 


سس 


۳ 


<€ 


o 
E 
ادت‎ 


کو 


جو 


CER 
SS 


ر 
بح 


3 


N 


وب 
ES‏ 


جر 


ی 
7 


EES 
EES 


3 
SS 


e 
کک‎ 


3 


ك 


TIN 
ی‎ 


NY‏ ید ی 
کک 
EES‏ 


0 


GS 
SES 


کس 
ار 


رک 
> 


ارو 
کد 
ح 


دض 


¥۸ کناب الاحتجاج تج 


پرسیدم | گر کسی کنیزی را پیدا کند» پیداکننده می‌تواند با او همبستر شود؟ 
فرمود؛ نه» فقط می‌تواند آن را پفروشد در مقابل مخارجی که برایش نموده. 

پرسیدم آب زیادی گوسفند گای شتر را می‌توان آشامید ووضوگرفت؟ فرمود؛ 
اشکالی ندارد. 


پرسیدم اب در مستراح می‌ريزد و ترشح به لباس می‌کند چه کار باید کرد؟ 
فرمود؛ اکر خشک باشد اشکالی ندارد. (شاید منظور اینست که نجاست همراه آن 
ناشد), 
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پرسیدم ملخ را صید می‌کنند بعد از صید می‌میرد. می توان آن را خورد؟ فرمود: 
اشکالی ندارد, 


ر 


لاحرد 


یلید 


پرسیدم ملخ مرده در دریا یا صحرا است می توان آن را خورد؟ فرمود: نخور. 

پرسیدم تشک پر پشم است و ادرار به آن رسیده, پیگونه آن را بشویند؟ فرمرد: 
ظاهر آن را می‌شویند بعد آب روی آن می‌ریزند در محلی که ادرار فرورفته تا آب از 
آن طرف لحاف (یا تشک) برآید. 

پرسیدم بالای سقف مستراح است باران بر آن می‌بارد. آب چکه می‌کند. از 


کد 


ترشح آن به لباس می‌رسد. می‌تواند قبل از شستن بر آن نماز بخواند؟ فرمود: اگر از 
آب پاران جاری شود اشکالی ندارد که نماز با آن بخراند. 
i | ۰ 4‏ ه اه ۰ ۰ م 
پرسیدم موش به لباس می‌شورد می توان پا آن نماز ځواند؟ فرمود: | گر موش تر 
نباشد اشکالی تدارد و اگر تر باشد بشوی بەہاٹی که با لباس پرخوردکردہ. سگ هم 


همین طور است. ۱ 
پرسیدم اضافه آب اسب و قاطر و الا را می‌تران آشامید و وضر گرفت؟ 
فرمود: اشکالی ندارد. 


پرسیدم نماز روی بوریاهای نصرانیان و بهردان که پر آن نشسته‌اند دړ 
شانه‌هایشان صحیح است؟ فرمود؛ روی فرش آنها نماز نخران. 


TT blll ۳ ۰ 4‏ 2 ۰ 
پرسیدم موش و مرغ و کبوتر و نظائر آنها پا می‌گذارد روی مدفوع بعد روی 


کر رز 
۱ 
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لباس می‌رونده باید شست؟ فرمود: اگر چیزی دیده شرد از آثار پای آنها پشوی 
وگرنه اشکالی ندارد. 

پرسیدم مرغ وکبوتر و گنجشک و نظائر آنها به مدفرع برخورد می‌کنند بعد 
داحل آب می‌شرند می‌توان با آن آب وضو گرفت؟ فرمود: نه» مگر آب زیاد باشد په 
اندازه کر 

پرسیدم کلپاسه و وزغ و مار در آب می‌آفتد نمی میرند می‌توان از آب آن وضو 
گرفت؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

پرسیلم عقرب و سوسک و پشه آنها در شم یا کوزه می‌میرند. می‌توان از آن 
وضو گرفت؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

پرسیدم شخصی ماه رمضان در سفر است. در محلی اقامت می‌گزیند. لازم 
است روزه بگیرد؟ فرمود؛ نه» مگر تصمیم ماندن ده روز داشته باشد, وفتی تصمیم 
گرفت روزه را می‌گیرد و نماز را تمام می‌خواند. 

پرسیدم شخصی چند روز روزه ماه رمضان قرض دار است و در مسافرت است. 
اگر قصد اقامت در محلی را بنماید می‌تواند قضای روزه‌اش را بگیرد؟ فرمود: ن» 
مگر قصد اقامت ده روز را داشته باشد. 

پرسیدم نماز خورشید گرفتن چچگونه است؟ فرمود: هروقت مایل است نماز را 
می‌خواند و هر سوره‌ای می‌شواند؛ جز اينکه فرائت می‌شواند په رکوغ می‌رود باز 
نماز فرائت می‌شواند و به رکوع می‌رود باز قرائت و رکرع و فرائت می‌خواند در 
رکوع» تا چهار رکوع و در رکوع سم له ۱ می‌رود بعد حرکت می‌کند همین کار 
را تکرار می‌نماید. 

پرسیدم زنی را که طلاق دهند جقدر عده دارد؟ فرمرد: سه حیض و عده نگه 
می‌دارد از اول طلاق. 


پرسیدم مرد یک طلاق یا دو طلاق می‌دهد بعد زن را رها می‌کند تا عده‌اش 


a i 
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نمی‌شواهد از او جدا می‌شود برایش حلال نیست مگر با مرد دیگری ازدواج کند اما 
اگر ترک کرد و تصمیم ربحوع داشت بعد یک سال گذشت او به رجوع شایسته‌تر 
است. 

پرسیدم صدقه را وقتی نگرفته ایز است برای صاحیش؟ فرمود وقتی پدر 
صدقه بر فرزند صفیر خود بدهد ایز است زیرا او تبض می‌کند برای فرزندش وقتی 
صنیر است. اگر بچه کبیر باشد جایز نیست مگر قبض کند. 

پرسیدم مردی صدقه داده به مرد دیگری» اما او هنوز صدقه را تصرف نکرده. 
آیا جایز است؟ فرمود جایز است چه تصرف کرده باشد و چه تصرف نکرده باشد. 

پرسیدم مردی مالی را کرایهکرده تا مکان ممینی از آن محل رد شود و بگذرد. 
چهارپا مرد و سقط شد. چه باید بکند؟ فرمود: اگر از آن محل تجاو زکرده مستاجر و 
ضامن است. 

پرسیدم شخصی چهارپاثی را کرایه کرده و به دیگری وا گذار نموده و چهاربا 
سقط شد و مرد. بر او چیست؟ اگر شرط کرده دیگری جز او سوار نشرد ضامن آن 
است» اما اگر حرفی نزده چیزی بر او یست. ۱ 

پرسیدم شخصی مال سواری را کرایه کرد. افتاد در چاه و اعضایش شکست. چه 
باید بکند؟ فرمود: او ضامن است, باید مال سواری را یندد.! گ رگواه آورد که پسته و 
محکم نموده چیزی بر او نیست. 

پرسیدم شتر مست می‌شود و کسی را می‌کشد. پرادر مقترل شتر را می‌کشد, جه 
باید بکنند؟ فرمود: صاحب شتر باید دیه مقتول را بدهد و کشنده شتر بايد قیمت شتر 
را پردازد. 

پرسیدم مردی در اختبارش کنیزی هست که متعلق به دو نفر است. یکی از آن 
دو نفر به او می‌گوید من منصرف شده‌ام که کنیزم را از تو یگ ۾ و سهم خود را 
می‌فروشم به دیگری. سهم شودش را می‌فروشد. خریدار می‌گوید من کنیزم را 
می‌شواهم. آیا زنش بر او حرام می‌شود؟ فرمود:اگر خریدار غیر از کسی است که با او 
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ازدواج کرده» طلاق به دست اوست. اگر خواست بجدائی می‌اندازد بین آن دو وگرنه 
رهایش می‌کند با او باشد. زن برای شوهر حلال است و پر همان ازدواج هستند تا 
مشمتری کنیز خود را بگیرد. ام گر په آزدواج مجدد درآورد» در ایتصورت طلاق در 
اختیار شرهر اوست؛ به دست صاحب کنیز نیست. 

پرسیدم مرد برای فرزندش زنی گرفته در حالی که صغیر است. آن پسر پا زن 
شود دشول می‌کند. مهر آن زن بااکی است بر پدر یا پسر؟ فرمود: مهر بر پسر است. 
اگر چیزی نداشته باشد به گردن پدر است. اگر ضامن فرزند خویش باشد یا ضامن 
نباشد» وقتی به ازدواج او درآورده در حال صفیر بودن او. 

پرسیدم شخصی آزاد کنیزی که مال دو نفر ست به ازدواج در آورده. یکی از دو 
نفر می‌خواهد کنیز را از او بگیرد آیامی‌تواند؟ فرمود: طلاق به دست شوهر است. 
صحیح نیست برای هیچ کدم از دو شریک؛ که او را طلاق بدهند و کنیز را بگیرقد. 

پرسیدم حم آبی است که در آن هزار رطل آب می‌باشد. در آن قطره ادراری 
ریخته. آیا می‌توان آشامید یا وضو گرفت؟ فرمود: صحیح نیست. 

پرسیدم دک وی هزار رطل که در آن آب گوشت می‌پزند داخل یگ 
مقداری خون ریخته می‌توان آن را خورد؟ فرمود: وقتی پخت بخور اشکالی ندارد. 

" پرسیدم مرشی در چاهی افتاده و مرده است. می‌توان با آن آب وضو گرفت؟ 

فرمرد: هفت دلو از چاه آب بکش؛ بعد وضو بگیر؛ اشکالی ندارد. 

پرسیدم موشی در چاهی افتاده؛ پیرون آورده‌اند که تکه تگه شده؛ می‌توأن وضو 
گرفت از آب چاه؟ فرمرد: پیست دار می‌کشی. وقتی قطعه قطعه شد بعد وضر 
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پرسیدم مردی دست به میت زده. آي باید غسل کند؟ فرمرد: اگر میت سرد 
نشده باشد غسل تدارد. اگر سرد شده باشد وقتی دست زد باید غسل کند. 
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ستجاج 


احتجاج اصحاب امام عليه‌السلام با مخالفین 


سید مسرتضی رضی‌الله‌عنه در کتاب فصول می‌نویسد: شيخ فرمود: 
حزارین عمروضبی پیش یحبی‌بن‌خالابرمکی رفت. یحبی به او گفت یا با عمرو 
علاقه داری مناظره کنی با یکی از استوانه‌های شیعه؟ ضرار گفت: هر که را مايل 
هستی پیاور. 

یحبی‌بن‌شالد از پی هشامبن‌سکم فرستاد و او را آورد. به اوگفت: ابا محمد! این 
شخص ضرار است. او را در قدرت عقیده‌شناسی می‌شناسی و می‌دانی که در عقیده با 
تو مخالف است. در مورد امامت پا او سځن بگوء گفت بسیار شوب. آنگاه توسه په 
ضرار نموده» گفت: یا ابا عمرو بگوببین باید در ولایت و تبزی به کدام یک از این 
دو می توان اعتماد نمرد؟ بر شخصیت و مقام ظاهری یا باطنی؟ , 

ضرار در پاسخ گفت: پر شخصیت ظاهری» زیرا از باطن جز خداکسی خبر 
ندارد مگر به وسیله وحی. هشام حرکت نموده گفت: بگو ینم کدام یک از آن دو 
مرد پیشتر دفاع با شمشیر در مقابل پیامیر کرم صلی‌الله‌علیه وله می‌کرد و دشمناث 
خدا را مقابل آن جناب بیشتر کشت و پیشتر در جنگ‌ها مزثر بود علیبنابیطالب یا 
بابکر؟ ضرار در جواب گفت: علی‌بنابیطالب» اما اپایکر یقین پیشتری داشت. 

هشام گنت این مطلب در ارتباط با باطن است که قرار شد در آن مورد بحث 
نکئیم ولی خود اعتراف کردی که علی علیه‌السلام با ظاهر کار شرد مقامی را در 
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ولایت داشت که ابابکر نداشت. ضرا ر گفت؛ صحیح است» این ظاهر است. 

سپس هشام گفت: اگر باطن با ظاهر مساوی بود مگر این فضیلت نیست که غیر 
قابل دفع است؟ ضرار جواب داد: آری. هشام گفت: مگر نمی‌دانیی پیامبر | کرم 
صلی‌اللهعلیه وآله به علی علیه‌السلام فرمود: تو نسبت به من مانن هارون هستی 
نسیت به موسی» جز اینکه پیامبری بعد از من نیست. ضرارگفت صحیح است. 

هشام گفت: مگر می‌شود چنین حرفی را به علی علیه‌السلام پزند جزاینکه علی 
در نزد او در باطن مزمن است؟ گفت: نه, هشام گفت: پس ظاهر و باطن علی 
علیه‌السلام هر دو مساوی شد و برای دوست تو نه ظاهری هست و نه باطن الحمدلله, 


مناظره دیگر هشام 


شیخ گفت یحبی بن خالد بریکی در حضور هارون الرشید از هشام بن حکم 
پرسید آیا می‌شود حق در دو حجت مخالف باشد؟ هشام جواب داد نه. یحیی گفت 
اینک بگو دو نفر در یک سئله دینی اختلاف دارند و نزاع می‌کنند خالی از این 
نیست؛ یا هر دو محق باشد یا هر دو یاوه سرا یا یکی بر حق و دیگری بیهرد+ گو, 
هشام گنت صحیح است؛ اما نمی‌توانند هر دو محق باشند په دلیل سخني که قبلا 
گفتم در این موقع بحیی گفت پس بگو ینم. 

علی و عباس که پیش اباپکر شکایت کردند در میراٹ کدامیک محق بودند و 
کدامیک مبطل. چون تو گنتی نمی‌تواند هر دو محق و هر دو مبطل باشند. 

هشام گفت با شود فک رکردم | گر بگویم علی بیهوده دعا می‌گرد کافر شبهام و 
از ذهب شارج می‌شوم؛ اما | گر بگویم عباس بیخودادعا می‌گر گردنم زده می‌شد. 
سژالی کرده بود که قبلاً از من نشده بود و جوابی برایش آماده نکرده بودم. از این 
دعای امام صادق علیهالسلام یادم آمد که فرمود: هشام پیوسته در تاثید رو‌الفدس 
خواهی بود تا وقتی ما را کمک می‌کنی فهمیدم من شوار نخواهم شد. حواب به نظرم 
آمد در همان حال, 
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گفتم هیچکدام شطاثی نکرده بودند و هر دو محق بودند؛ این مستله در قرآن 
نظیر دارد در داستان داود چنانچه خداوند می‌فرماید (هل اتيك بوصم اذ تسوروا 
احراب» تا این آیه (اخصمان بغی بعضنا علی بعض» اینک بگر کدام فرشته بر حق و 
کدام بر باطل برد یا می‌گوثی هر دو خطا کار بردند؛ هر جوابی بدهی من هم همان 
بحواب را خراهم داد 

یحی گفت من نمی‌گویم آن دو فرشته خطا کرده‌اند می‌گویم هر دو صحیح 
می‌گفتند زرا آن دو باهم واقعاً اختلافی نداشتند و نه در حکم اختلاف داشتند این 
حرف را زدند تا داود را متوجه اشتباه خود بکنند و او را متوبحه حکم نمایند. 

گفتم همین‌طور علی و عباس اختلافی در حکم نداشتند و در واقع مخاصمه 
نداشتند این اختلاف را ابراز کردند تا ابابکر را متوجه اشتباهی بکنند و او را بر 
خطایش آگاه سازند و بنهمانند که در میراث به آن دو ستم روا داشته. آنها شکی در 
کار شود نداشتند کار آنها عیتاً مانند کار آن دو فرشته بود. یحی نتوانست حرفی 


پزند. رشید از حواب من خوشش آمد. 
مناظره‌ای از هشام 


شیخ نیز گفت: هارونالرشید مایل بود مناظره هشام را با خوارج مشاهده کند. 
دستور داد هشام بن حکم و عبدالله بن پزید اباضی را آوردند. هارون در جاثی قرار 
م 
گرفت که سخن آنها را پشنود ولی او را نبینند. این مناظره در حضور یحیی بن خالد 


بود. 

یحبی به عبدالله بن یزید گفت سژالی از هشام بکن. هشام گفت ما با شوارج 
سژالی نداریم. عبدالله گفت چطور؟ زیرا شما گروهی هستید که با ما بر ولایت علی 
و تعدیل او و اقرار به امامتش هم عقیده بودید» بعد از ما حدا شدید در عداوت و 
بیزاری از او ما بر همان ابحماع هستیم وگواهی شما را می‌پذیریم. این اختلاف شما 
به عقیده ما ضرری نمی‌رساند و ادعایتان مورد قبول نیست زیر احتلاف نمی تواند 
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مقابله با اتفاق و هم آهنگی نماید. گواهی دشن برای دشمنش پذیرفته است ولی 
شهادت عليه او مردود است. 

یحیی بن شالد گفت نزدیک مغلوب نمودن او رسیدی ولی پیشتر ادامه بده که 
امیرالمزهمنین این کار را دوست می‌دارد. هشام گفت اشکالی ندارد اما استدلال ما 
گاهی به جاٹی می‌رسد که دقیق است و زود نمی توان فهمید, ممکن است یکی از ما 
دونفر به مانده برشخيزيم و یا وف فهمیم اگرواقماًمایل است با هم بحث کنیم یک 
نفر را قرار بدهد بین ما و او حکومت کند | گر خارج از جاده شدم مرا برگرداند و اگر 
او ستمگری کرد مترجهش نماید, 

عبدالله بن یزید گفت هر کسی را مایلیانتخاب کن؛ من راضیم. هشام گفت 
ولی من می‌گویم ا گر از اصحاب من باشد ممکن است تعصب پی چا به خرچ دهد و 
اگراز یاران تو باشد ممکن است علیه من حکم کنده گر مخالف عقیده من و تو باشد 
نه من و نه تو به او اطمینانی نداریم. به همین جهت یک نفر از یاران تو یک فر از 
اصحاب من انتخاب می‌کنیم که آن دو نفر ناظر استدلال من و تو باشند و په حبق 
حکومت کنند. عبدالله بن یزید گفت خوب انصاف دادی» من هم اثتظار همین نظر 
را از تو داشتم, 

هشام روی به یحبی بن خالد نموده گفت من او را مغلوب کردم و تمام پایه‌های 
اعتقادی او را په سادگی واژگرن کردې دیگر چیزی ندارد بگوید و لازم به مناظره 
نیست.گفت در این موقع پرده الا رفت و یحبی بن خالد گوش داد. هارون گفت این 


مرد مدعی است که متکلم و مذهب شناس شیعه است» با این مرد هم آهنگ شم و 
مناظره‌ای نکرد؛ بعد ادعا کرد که من او را مفلوب کرده‌ام و اعتقادش را په باد داډم. 
بگو این ادعای شرد را ثابت نماید. 

یحبی بن خالد به هشام گفت امیرالمژمنین می‌گرید این ادعای خود را ثابت 
کن. هشام گنت اینها با ما پیوسته به روایت علی‌بنابی‌طالب هم اعتقاد بودند .تا 
جریا حکمین پیش آمد به واسطه کم قرار دادن علی علیهالسلام را کافر دائستند و 
گمراه په شمار آوردند واين همان جهت امتیاز و مشخصات مذهبی آنها است. اینک 


ترجمه جلدچهارم بحارالاثرار اسنجاج اصحاب‌امام(ع)بامخالفین ۲۸۷ 


خود این مرد حکم قرار داده با اینکه سر آمد چنین عفیده‌ایست بی آنکه ضرورتی 
ایجاب نماید. دو مرد مختلف را په عنوان سکم پذیرفت که یکی مخالف عقیده 
اوست و او را نسبت به کفر می‌دهد» دیگری مذهب او را می‌پسنده» اگر این کار را 
صحیح انجام داده علی علیه‌السلام په انجام آن شایستهتر است وا گر خطا کرده و کافر 
شده دیگر احتیاجی نداریم به مناظره» زیرا شود گواه شده است ب رکفر شویش, توجه 
به اینکه خودش کار است یا ممن مهم‌تر است از اينکه علی علیه‌السلام را کافر 
می‌داند یا نه, هارون خوشش آمد دستور داد به او جایزه بدهند. 


مناظره‌ای دیگر 


شیخ ادام الله بقاه گفت هشام از بزرگترین پاران حضرت صادق علیهالسلام 
بود» مردی ققیه و روایات زیادی نقل کرده» از صحابه حضرت صادق علیه‌السلام به 
شمار می‌رفت و شدمت حضرت موسی بن جعفر علیه‌السلام نیز رسیده بوده او را ابا 
محمد و اباالحکم می‌گنتند و مرلن بنی شیبان و ساکن کوفه بود. به مقامی در خدمت 
امام صادق علیه‌السلام رسید که روزی در ینی وارد بر امام شد تازه موی برگونه‌اش 
روئیده بود و در محضر امام شخصیت‌های بزرگ شیعه از تبیل حمران بن اعین و 
قیس ماصر و يونس بن یعقرب و ابی جعفر احول و دیگران حضور داشتند. او را بر 
تمامی آنها برتری بخشید با اینکه همه از او بزرگتربودند در سء وقتی متوبحه شد که 
این برتری موجب اراحتی اصحاب شد فرمود «هذا ناصرنا بقلبه و لسانه و یده) 


این حوان اور ما است با دل و دست و زبان. 

روزی از امام علیه‌السلام از اسماء الله و اشتقاق آنها سژال کرده بود. آنجناب 
جواب داد بعد به او فرمود: فهمیدی آنطور که بتوانی دشمنان ملحد ما را دفع کنی؟ 
عرض کرد آری (قال آبو عبدالله علیه السلام نفك الله عزوجل به وثبتك» خداوند ثو 
را بهره‌مند کند از این و ثابت قدم بدارد تو را 
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غلیه کند. 

شیخ می فرماید هشت فر از حضرت صادق علیهالسلام روایت کرده‌اند که تمام 
آنها هشام نامیده می‌شدند: ۱ 

۱- ابر محمد هشام بن سکم مولی پنی شیہان همین هشام. ۲- هشام بن سالم 
مولیْ بشر بن مروان که از اسیران جوزبحان پود. ۳- هشام کفری همان کسی که علی 
بن حکم از او تقل می‌کند, ۲- هشام معروف به ابی عبدالله بزاز. ۵- هشام صید نانی 
رحمة الله علیه. ۶- هشام خیاط رحمة الله عليه. ۰-۷ هشام بن يزيد رحمةالله عليه. 
۸- هشام میتی کوفی رحمةاللهعليه. 

شيخ نقل مي‌کند که از هشام بن حکم سژال کردند روایتی را که اهل سنت از 
قول امیرالمؤمنین علیهالسلام نقل می‌کنند که پس از مردن عمر علی علیهالسلام وارد 
شد در حالی که عمر را کفن کرده بودند. فرمود: دوست داشتم خدا را با صحیفه ین 
کنن شده ملاقات می‌کردم و در حدیٹ دیگری است من امیدوارم که خدا را پا 
صبیفه این مرده ملاقات کنم. 

هشام در جواب گفت این حدیث ثابت نشده و سند آن معروف نیست و از 
طریق سدیث سازان و بازاریها است. بر فرض ثابت هم باشد می حدیث واښح 
است. جریان این است که عمر و ابابکر و منیره و سالم مولی ابی حذیفه و اباعبیده پا 
هم قراردادی نوشتند که هرگاه پیامبرا کرم صلی‌اللهعلیه‌وآله از دنا رفت نگذارند 
هیچ کدام از اهل بیت او ارث برند و جانشین گردند. این قراردد از عمر برد چون سر 
کرده آنها به شمار می‌رفت. پس آن صحیفه‌ای که مایل بود امیرالمزمنین علیه‌البلام 
خدا را با آن ملاقات کند؛ همین قرارداد بود تا پا او په مخاصمت پردازد و عليه او 
احتجاج نماید. 

و دلیل بر این مطلب روایتی است که عامه از ابی بن کعب نقل کرده‌اند که بهد از 
درگذشت پیامبرا کرم صلی‌الله عليه وله با صدای بلند که تمام اهل مسجد صدایش را 
شنیدند می‌گفت مردم قرارداد نبسان هلاک شدندء من برای آنها متأثر نیستم ولی 
تأثر من به واسطه کسانی است که آنها گمراهشان کردند. 
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گنتلد ای صحایی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله این قرارداد نویسان کیانند و قرارداد 
آنها چه بود؟ گفت گروهی با هم قرارداد بستند که پس از قوت پیامبرا کرم 
صلی‌اللهعلیه وآله نگذارند احدی از اهل پیت آتجناب ارث ببرد و مقامش را به آنها 
ندهند. په خدا قسم اگر تا روز جمعه زنده بمانم در ميان مردم به پا می‌ایستم و برای 
مردم آنها را معرفی شواهم کرد اما تا جمعه زنده نماند. 

اختصاص - احمد بن حسن از عبدالعظیم بن عبدالله نقل کرد که هارون الرشید 
به جعفر بن یحبی برمکی گفت من مایلم استدلال اهل کلام را بشنوم به طوری که مرا 
بینند و عقیده خود را اظهار نمایند. 

جعفر دستور داد متکلمین را احشار نمایند. همه ساضر شدند. هارون در جائی 
پرده آویخته برد و سخن آنها را می‌شنید. همه بحمم شدند و مجلس پر شد. انتظار 
هشام بن سکم را مي‌کشیدند. هشام وارد شد» پیراهنی داشت که تا زائویش آمده بود 
و شلواری تا نیمه ساق به پا داشت. په همه سلام داد و حعفر بن یحبی را په خصوص 
مورد احترام قرار نداد یکی از حاضران گفت چرا علی را براابکر فضیلت می‌بخشی 
با اینکه خداوند می‌فرماید «ثانی اثنین اذها فی الغار اذیقول مصاحبه لا تحزن ان الله 
معنا) هشام گفت بگو بینم حزن ابابکر در غار آیا در راه رضای خدا پود یا خداوند 
راضی نبود؟ سژال کننده از جواب سکوت کرد, هام گفت | گر خدا راضی بود چرا 
پیمرااکرم او را نهی کرد و فرمرد ((۷ تحزن» از اطاعت خدا او را نهی می‌کند اما | گر 
می‌گوئی خدا راضی نبوده» نباید افتخا ر کنی به چیزی که خداوند راضی نبوده با اینکه 
خداوند می‌فرماید «فأئزل الله سکینته على رسوله و علی المؤمنین» ۱۱ 

و سپس دیگر اینکه شما می‌گوئید ما هم معتقدیم و هم می‌گویند که بهشت 
مشتاق چهار نفر است: علی‌بن‌ابی طالب» مقداد ابن اسرد عمار بن یاسر و اپوذر 


۱- در آیه غار خداوند سکینه را اختصاص به پیامپراکرم صلی‌الل علیه ر آله می‌دهد ر ابابکر 
مشمول سکینه نمی‌شرد ولی در این آیه تمام مؤمنین را مشمول سکینه ترار می‌دهد که این 
خرد نقص ابایکر است. ‏ 


0 
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غفاری, علی علیه‌السلام در این چهار نفر هست و این فضیلت را دارد ولی ابابکر در 
اینجا نیست. او پر دوست شما په این امتیاز پرتری دارد. 

شما و ما معتقدیم و همه می‌گویند دفاع کنندگان از اسلام چهار نفرند: 
علی‌بن‌ابی طالب علیه‌اسلام» زبیر بن‌عوام» ابودجانه انصاری و سلمان فارسی, ملاحظه 
می‌کنی که علی علیهاسلام در این فضیلت با آنها همراه است ولی ابابکر جزء آنها 
نیست. علی علیه‌اسلام په آين امتیاز هم بر او پرتری دارد. 

ما وشما و تمام مردم معتقدند که فراء چهار نفرند: علی‌بن ابی‌طالب؛ عبدالله‌پن 
مسعود؛ ابی‌بن کعب و زیدبن ثابت. علی در این قضیلت با آنها همراه است و دوست 
شما جزء آنها نیست. این امتیاز نیز اختصاص به او دارد و رفیق شما این امتیاز را 
ندارد, 

همه ما و شما و مردم معتقد هستیم که ابرار چهار نفرند: علی‌بن‌ابی‌طالب؛ 
فاطمه» حسن و حسین علیه‌السلام. دوست ما در این فضیلت شرکت دارد و رفیق شما 
این امتیاز را ندارد. 

ما و شما و همه مردم معتقدند: که شهداء چهار نفرند: علی‌بن‌ابی طالس» جعفره 
حمزه و عبیدةبن حارث بن عبدالمطلب. اینک ملاحظه می‌کنی که علی‌بن‌ابی‌طالب 
علیه‌اسلام در این ججمع نیز داخل است ولی دوست شما از آن تخلفب دارد. این امتیاز 
یز متعلق به علی:است و او مشمول این امتازنیست. 

در این مرفع هارون پرده را بلند کرد و په حعفر دستور داد ۳ خارج شوند. با 
ترس شارج شدند. هارون خود داخل مجلس شد و گفت چه کسی بود این زنازاده؟ 
تصمیم گرفتم او را بکشم و به آتش بسوزانم. 


پتش‌توزدهع 


مناظرات حضرت علی‌بن موسی الرضا علیه‌السلام با ملل 
مختلف و ادیان در حضور مأمون و دیگران 


حسن بن محمد نوفلی می‌گوید وقتی حضرت رضا علیهالسلام پیش مأمون آمد 
مأمون به فضل بن سهل دستور داد سرا مذاهب را از قبیل جاثلیق (رئیس نصرانیان) 
و راس الجالوت (رئیس کلیمیان) و رژسای صابئین (ستاره پرستان) و حربذاکبر و 
پیروان زردشت و نسطاس رومی و مذهب شناسان را جمع کند تا مناظره امام عليه 
السلام را با انها بشنود. 

فضل بن سهل آنها را جمع کرد و به مأمون اطلاع داد که اجتماع نمرده‌اند. 
مأمون گفت همه را پیش من بیاور»وقتی وارد شدند خیلی به آنها احترام کرد. سپس 
گفت من شما را برای آن جمع کرده‌ام تا مناظره کنید با پسرعمویم که تازه از حجاز 
آمده. فردا صیح پیش ما پبائید؛ 

مبادا کسی تخلف حوید. گفتند په دیده منت ان شاءالله خواهم آمد. 

حسن بن محمد توفلی گفت من در خدمت, حضرت رضا علیهالسلام مشغول 


صحبت بودم که اسر شادم وارد شد» او عهده دار کارهای حضرت رضا علیه السلام 
برد. کت آقا امیرالمزمنین سلام می‌رساند می‌گوید برادرت فدایت شود. رژسای 
مذاهب مختلف پیش من جمع شده‌اند اگر مایل باشید صبح زود شما هم تشریف 
بیاورید در صورتی که مایل باشید سخن آنها را بشنوید گر میل نداشتید شما را به 


زحمت نمی‌اندازم گر اجازه بدهید ما خدمت شما می‌رسیم هیچ زحمتی ندارد برای 
۳ 

حضرت رضا علیه‌اسلام فرمود: سلام مرا به او برسان و بگو می‌دانم منظور شما 
را من ان شاء الله صح زود خواهم امد. 

حسن پن محمد گفت وقتی یاسر رفت امام رو به من کرده فرمود: تو عراټی 
هستی. عراقیان تیز هوش هستند» نظرت چیست در این اجتماعی که مأمون تهیه 
دیده؟ گفتم فدایت شوم می‌خواهد شما را امتحان نماید و بداندمعلومات شما چقدر 
است؟ اما پایه‌ای نااستوار بنا نموده و بد نظری دارد. امام علیه‌السلام پرسید بر چه 
پایه‌ای کار را پد نموده؟ 

گفتم اصحاب کلام و بدعت سازان برخلاف علماء و دانشمندان هستند. زیرا 
دانشمندان مسائل غیرواقعی را منکر می‌شوند ولی متکلمان و اصحاب نظر و مشرکان 
منکر واقعیت‌ها می‌شوند و اهل تهمت و اروا گوئی هستند. گر ثابت کنی خدا یکت 
است سی‌گویند وحدانیت او را برای ما تسحقیقکن. اگر بگوئی محمد 
صلی‌انله‌علی ول پیامبر است می‌گویند رسالت او را اثبات نما بعد شروع به تهمت 
می‌کنند. با اینکه طرف برای آنها استدلال مي‌نماید آنقدر منالطه می‌کنند تا شخص 
حرف شود را پس بگیرد» پاید شما از بحث آنها بپرهیزی. 

مامعلیالسلام لبخددی زده فرمود: نوفلی می ترسی که بر من غلبه کنند؟ گفتم 
نه په دا چنین ترسی ندارم. امیدوارم خداوند شما را بر آنها پیروز نماید ان شاء الله. 
فرمود: می‌دائی أمون چه وقت.پشیمان می‌شود؟ گفتم آری. فرمود: وقتی بشنود که 
با اهل تورات به وسیله توراتشان و با انجیلیان با انچیل خود آنها و با اهل زبور په 
وسیله زبور و پا ستاره پرستان با زبان عبری و با زردشتیان به زبان فارسی و با رومیال. 
با زبان رومی و ب مذهب شناسان مختلف به زبان خودشان استدلال نمایم. وقتی همه 
را منلوب نمایم و استدلالشان را باطل کنیم و حرف شود را پس بگیرند و سخن مرا 
بپذیرند» آن وقت می فهمد که مسندی که بر آن تکیه نموده استحقاق ندارد در این 
موقم پشیمان می‌شود ولا حول ولا قوة لاله العلى العظ. 
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فردا صبح فضل بن سهل آمد و گفت فدایت شرم پسر عمویت انتظار شما را 
دارد» تمام علماء آمده‌اند آیا تشریف می‌آورید. فرمود: تو جلو برو من هم خواهم 
آمد ان شاء الله بعد امام وضو برای نماز گرفت و مختصری شربت سویق (غذائی 
است که با آب و آرد و روغن درست می‌کنند) به من نیز عنایت کرد با هم خارج 
شدیم و پیش مأمون رفتیم. 

تمام مدعوین حضور داشتند. محمدبن جعفر نیز با گروهی از فرزندان ابوطالب 
و بنی‌هاشم حضور داشتند. مدتی انها ایستاده بودند و حضرت رضا عليه‌السلام با 
مأمون نشسته بود و صحبت می‌کرد تا اجازه جلوس به آنها داد نشستند. مأمون با تما 
صورت توجه به امام داشت و با او صحبت می‌کرد تا یک ساعت. 

بعد رو کرد به جاثلیق و گفت ایتک پسر عمویم علی‌بن‌موسیبن بصف رکه از 
فرزندان فاطمه‌زهرا علیهاالسلام و فرزند علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام است تشریف 
آوردند. مایلم با ایشان بحث کنی ولی جانب انصاف را رعایت نمائی. بحاثلیق گنت 
چگونه بحث نمایم با شخصی که استدلال به کتابی می‌نماید که من منکر آن کتاب 
هستم و په پیامبری که ایمان به نبوت او ندارم. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: اگر استدلال په انجیل خودت بنمایم اقرار 
می‌کنی؟! جاثلیق پاسخ داد مگر می ترانم گفته انجیل را نپذیرم. به خدا قسم اقرار 
می‌کنم گرچه لاف میلم باشد. حضرت رضا علیهالسلام فرمود: هر چه مایلی پپرس 
ولی دقت در جواب بکن. 

بعاللیق گفت عقیده شما درباره نبوت حضرت عیسی و کتاب و چیست؟ آیا 
منکر آن دو هستی؟ امام فرمرد: من معتقد په نبوت عیسی و کتاب او و بشارتی که به 
امتش داده و آنچه حواریین به آن اقرار نموده‌اند هستم. ولی کافرم به نبوت عیسائی 
که اقرار به نبوت حضرت محمد و په کتاب او نداشته باشد و امتش را به این پشارت 


نداده باشد, 
جالیق گفت مگر اثبات سشن به وسیله دو شاهد عادل نمی‌شود؟ فرمود؛ جراء 
گنت دو شاهد عادل که نصرائیت آنها را بپذیرد بر نبوت حضرت محمد 


۳۹۴ کتاب الاحتجاج جا 


صلی‌الله‌علیه وآله اقامه بکن از ما تیز همین دو شاهد را از غیر ملتمان بخواه. 
حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: انصاف دادی آیا از من آن عادلی که از همه 
مقدم‌تر پیش عیسی بن مریم بود نمی‌پذیری؟ گفت چرا اما آن امام عادل که بود؟ 
تامش را بېره فرمود: نظر تو درباره یرحنای دیلمی چیست؟ گفت په به هحبوب‌ترین 
شخص را در نزد عیسی مسیح ام پردی. فرمود: تر را سوگند می‌دهم آیا انچیل 
نمی‌گوید که یرحنا گفت حضرت مسیح به من شبر داد از نبوت محمد عربی و 
بشارت داد که او بعد از من خواهد آمد و من به حواریین بشارت دادم ایمان به او 
آوردند. جاثلیق گفت این حرف را یوحنا از حضرت مسح نقل کرده و بشارت به 
نبوت مردی داده و اهل پیت او و وصیّش اما ممین نکرده که چه وقت خراهد آمد و 
نم نبرده که ما اورا پشناسیم. فرمود: اگر من یک نفر را بیورم که انجیل بخواند و ذ کر 
محمد و اهل پیت و امتش را بنماید آیا ایمان می‌آوری به او؟ گفت: حتما. 
حضرت رضا علیه‌اسلام په نسطاس رومی گفت سفر سوم انجیل را از حفظ 
ا یر ری کا ی ر ول 
یتش را برده بود گواهی بده اما اگرنبرده بود شهادت نده. بعد شروع کرد به خواندن 
سفر سوم. همینکه رسید به ذکر پیامبراکرم صلیالله‌علیه وآله ایستاد آنگاه ذرمود: تو 
را سوگند می‌دهم به حق عیسی مسیح و مادرش. قبول داری که من عالم به انجیل 
هستم ؟ گفت آری. بعد شروع به خواندن کرد آنچه درباره محمد و اهل پیت و امتش 
بود. آنگاه فرمود: حالا چه می‌گوئی نصرانی! این گفته عیسی بن مریم است اگر 
تکذیب کنی گنته انجیل را تکذیب موسی و عیسی را نموده‌ای؛ چنانچه منکر این 
وحی شوی کشتن تو واجب می‌شود چون تو کافر به خدا و پیامبر و کتاب او شده‌ای. 
جاثلیق گفت منکر آنچه از انجیل خوانده‌ای نیستم و اقرارمی‌کنم حضرت رضا 
علیه‌السلام فرمود گواه باشید که اقرار درد بعد فرمود: از هر چه مایلی پپرس. گفت 
بفرمائید حوارین عیسی چند نفر بودند؟ فرمود: از شخص مطلعی پرسیدی اما 
حوارین دوازده نفر بودند. دائاترین و بهترین آئها الوقا برد. اما علمای نصاری سه 
نفر بودند یوحناا کب رکه ساکن باج بود و یوحنا که در فرقیسا سکونت داشت و یوحنا 
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دیلمی.که در زجار بود در تزد او ذ کر پیأمبر و اهل بیت وامتش بود هم او پشارت داد 
امت عیسی و ہنی اسرائیل را به ظهور پیامبر اسلام صلی‌الله علیه وآله. 

سپس فرمود: نصرانی! به خدا قسم ما ایمان به عیسائۍ داریم که ایمان به محمد 
صلی‌الله‌علیه‌واله دارد و هیچ ایرادی به عیسای شما نداريم جز ضعف و ناترانی و 
کمی روزه و نمازش. باثلیق گفت علم خود را تباه کردی و امر شود را تضعیف 
نمودی. من گمان می‌کردم تو داناترین فرد مسلمان هستی. حضرت رضا فرمود: 
منظورت چیست؟ جائلین جواب داد از طرف شما که می‌گوثی عیسی کم روزه 
می‌گرفت و نماز کم می‌خواند با اینکه عیسی نه یک روز افطار کرد و نه شبی را 
خوایید و در تمام سال روزه داشت. 

حضرت رضا علیهالسلام فرمود: برای چه کسی روزه می‌گرفت و نماز 
می‌خواند؟ جائلیق زبانش بند آمد و نتوانست جرایی بدهد (. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: از مسئله‌ای سوال می‌کنم. گفت بفرمائید اگر 
دائستم جواب می‌دهم. حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: انکار نداری که عیسی مرده 
زنده می‌کرد به ابمازه خدا. اثلیق گفت این مطلب را انکار می‌کنم زیرا کسی که 
مرده زنده کند و کور را پینا نماید و برص را شفاء دهد شایسته پرستش است. 

حضرت رضا فرمود: یسم نی زکار حضرت عیسی را کرد» په روی آب راه رفت و 
مرده زنده کرد و کور و برص را شفا بخشید ولی امت او یسم را به عنوان خدا نگرفتند 
هیچکس او را پرستش نمی‌کرد. حزقیل پیامبر نیز کار عیسی مسیح را انجام داد سی و 
پنج هزار نفر را بعد از مرگ زنده کرد ہا اینکه شصت سال از مرگ آنها گذشته بود. 

سپس روی به رأس الجالوت (رئیس کلیمیان) نموده فرمود: آیا تو در تورات 
میان بحوانان بنی اسرائیل آنها را دیده‌ای که بخت نصر انتخابشان کرد از میان اسیران 
بنیاسرائیل موقعی که در بیت‌المقدس جنگ کرد و آنها را به بابل برد. شداوند 
حزقیل را مہعوٹ نمود.آنها را زنده کرد این مطلب در تورات هست» هرکس منکر 
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۹۶( کتاب الاحتجاج ج۲ 
شود کافر است. 

رأس الجالوت در پاسخ گفت شنید‌ام و می‌دنم شما راست می‌گوئید بعد امام 
علیه‌السلام فرمود: اینک گوش کن تا آن سفر را بخرانم. شروع به خواندن تورات 
کرد. یهودی از این قرائت در شگفت شد و تعجب می‌کرد. 

سپس روی به نصرآنی نموده فرمود: اینها قبل از عیسی بودند یا عیسی قبل از 
آنها گفت قبل از عیسی بودند. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: قریش اجتماع مودند خدمت پیامبر اکرم 
صلی‌الله‌علیه وآله و تقاضا نمودند که مرده‌هایشان را زنده کند. علی‌بن‌ابی‌طالب 
علیه‌السلام را فرستاد.فرمود:ا اینها می‌روی به قبرستات و نام انها را با صدای بلند 
فریاد بزن فلانی! فلانی فلانی» و بگو حمد رسول الله صلی‌الله‌علیه وآله می‌گوید به 
اذن خدا از جای حرکت کنید. از جای حرکت کردند درحالی خاک از سر خود 
می‌افشاندند. قریش شروع کردند به سؤال کردن از وضعشان, به آنپا گفتند حضرت 
محمد صلی‌الله‌علیه‌رآله به رسالت مبعوث شده. گفعند ای کاش سا او را درک 
می‌کردیم و ایمان په او می‌آورديم. او کور و برص و دیوانه را شفا پخشید و 
چهارپایان و پرنده‌ها و جن و شیاطین با او صحبت می‌کردند ولی ما پیامبر خودمان را 
به غلوان پروردگارنپذيرفتيم. در مقابل خدا مدکر فضل هیچکدام از پیامبران هم 
نیستیم» اما شما که عیسی را خدا می‌دانید باید حزقیل ویسع را نیز خدا بدانید چون 
همان کار عیسی را انجام دادند. 

گروهی از بنی اسرئیل از خانه وزندگی شود فرارکردند از ترس وبا هزاران نفر 
بردند. خداونه در یک ساعت آنها را میراند. اهالی ده اطراف آنها دیواری کشیدند. 
همانجا بودند تا استخوانها پوسیده شد ‏ وکهنه گردید.پیامبری از پیامہران بنی اسراثیل 
از آنجا گذشت. در شگفت شد از اينهمه استخوان پرسیده. خداوند به او وسی کرد 
می‌شواهی آنها را برای تو زنده کنم تا به تبلغ ایشان پردازی؟ گفت؛ آری بروردگارا 
خداوند وحی کرد په او که ایشان را صدا پزن. صدا زد استخوانهای پرسیده از بحای 
حرکت کنید. په اذن خدا همه زنده شدند و خاک از سر شود می‌افشاندند. از آن 
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گذشته ابراهیم خلیل الرحمن موقعی که پرنده‌ها را قطعه قطعه کرد وروی هر کوهی 
مقداری از آنه را قرار داد. بعد صدا زد با سرعت آمدند. غیر از آن مرسی‌بن عمران و 
آن هفعاد نفری که انتخاب کرد که با او به کوه پبایند و گفتند تو خدا را دیده‌ای» به ما 
نیز نشان بده گفت من خدا را ندیده‌ام. گفتند ما ایمان نمی‌آوريم تا شدا را آشکارا 
بینیم. . صاعقه‌ای پر آنها جهید» تمامشان سوشتند. موسی تنها مائد. عرض کرد خدایا 
من هغتاد تفر از نی اسرایل را تخاب کردم و آوردم حالا نها برگردم چگونه حرف 
مرا قبول م ی‌کنند. اگر می‌خواستی آنها را قبلا می‌کشتی با من و به واسطه حرف نادان 
مردم ما را هلاک می‌کنی. خداوند پس از مرگ آنها را زنده کرد. ۳ آنچه برایت 

نقل کردم نمی توانی دفع کنی زیرا تورات و انجیل و زبور و فرقان گویای این مطالب 


است. 

اگر هرکس مرده زنده کند و کور و برص و دیوانه راشفا بخشد بتوان او را خدا 
گرفت باید تمام اینها خدا باشند. بهودی چه می‌گرئی؟ جاثلیق گفت سخن» سخن تو 
است لا اله الا الله. 

بعد متوجه راس الچالوت شده فرمود: بهودی توجه کن. سژال می‌کنم از تر ده 
آیه‌ای که نازل شده بر موسی‌بن‌عمران. آیا در تورات ذ کر محمد صلی‌الله‌علیه وله و 
امتش آمده آنجا که می فرماید ((زمانی که آمد امت اخیر پیروان شتر سوار خدا را تسییح 
مي‌کنند په واقع تسییحی جدید در عبادتگاههای تازه. بی اسرائیل به آنا ناه آورند و به 
قدرت ایشان سر فروه آورند تا آرامش خاطر می یاہند. زبرا در اختیار آنها شمشیرهاثی 
است که به وسیله آنها انتقام مي‌گیرند از امت‌های کافر جهان در اطراف زمین» مگر 
همین‌طور در تورات نوشته نبست؟ راس الجالوت گفت چرا همین طرر است. آنگاه 
رو به جائلیق موده فرمود؛ یا نصرانی| چقدر از کتاب شعیا اطلاع داری؟ گفت کلمه 
به کلمه واردم. به آن دو فرمود: این تهمت از این سخن او را می‌دانید (مردم من دیدم 
چهره الاغ سوار را که لباسی از نور پوشیده و شتر سوار را ديدم که نورش چون ماه 
می‌درخشید) گفتند چرا این حرف را زده؟ 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود؛ نصرانی آیا در انجیل این سخن عیسی را 
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می‌دائی ((من می‌روم به سوی خدای شما و شردم و بارقلیطا می‌آید. او به واقعیت من 
گراهی می‌دهد چنانچه من گواهی په حقیقت او دادم. آن کسی که همه چیز را پرای 
شما تفسیر می‌کند به دست اوست رسوائی امت‌ها واو استوانه کفر را در هم 
می‌شکند. جاثلیق گفت هر چه فرمودی در انجیل هست. ما قرارکردیم. فرمود؛ این 
یکی را در انجیل قبول داری؟ گفت آری. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمرد: بای بگو پبینم انجیل اول راکه گم کردید 
پیش چه کسی آن را یافتید؟ و این انجیل را چه کسی برای شما به وجود آورد؟ گنت 
ما ققط یک روز انجیل راگم کردیم بعد آن راتر و تازه بافتیم و پوحنا و متی برای ما 
اوردند. 

فرمود: تو خیلی ناوارد هستی به اسرار انجیل و علمای آن. اگراین مطلب 
صحیع است پس چرا شما در مورد انجیل اختلاف دارید؟ این اختلاف در مورد 
همان ائحیلهائی است که در دست شما است. 

امروز اگر مطابق انجیل اول است اختلاف برای چیست؟ ولی من برایت جریان 
را ترضیح می‌دهم. بدان وقتیانجیل اول گم شد امت نصاری پیش علمای خود 
اجتماع کردند وگفتند عیسی بن مریم کشته شد انجیل را هم گم کرده‌ايم: اینک نزد 
شما دانشمندان چیست؟ لرقا و مرقابوس گفتند انجیل در سینه ما است ما سفر سفر 
برایتان خواهیم آورد. محزون نشوید و دست از عبادتگاه‌ها برندارید ما په زودی در 
تمام مورد سفر به سفر تمام آن را جمع می‌کنيم. لوقا و مرقابوس و یوشنا و متی 
نشستند این انجیل را برای شما نوشتند پس از گم شدن انجیل اول. ارنها شاگرد 
شاگردان عیسی بودند» حالا فهمیدی؟ 

جاثلیق گنت این مطلب را نمی‌دانستم حالا فهمیدم و متوجه شدم که چقدر 
شما از انجیل مطلع هستی و مطالبی را شنیدم که دلم شاهد و گواه آن است و 
اطلاعاتم افزایش یافت. فرمود: گراهی اینها در نزد تو چگونه است؟ گفت: صحیح 
است» اینها دانشمندان انجیل هستند به هر چه گواهی دهند حق است. فرمود؛ به 
مأمون و سایر حاضرین از خویشاوندان خود که شما شاهد باشید. گفتند پسیار خوب. 
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سپس فرمود: به بافلیق تو را به حق پسر و مادرش می‌دانی که متّی گفته است: 
عیسی هسیح پسر داود بن ابراهیم بن اسحاق بن يقرب بهوداین حضرول است. 

و مرقاپوس در تواد عیسی می‌گوید ((او کلمة الله است که در جسد آدمی 
خحداوند او را حلول داده و انان شده است» لوقا گفته است عیسی بن مریم و مادرش 
دو انسان از گوشت و شون بودند در آن دو روح القدس داخل شده. 

بعد تو معتقد هستی که از شهادت عیسی بر خود این بود که گفت: ((اين واقعیتی 
است که می‌گویم ای حواریین به آسمان صعود نمی‌کند مگ رکسی که از آن فرود آمد جز 
شتر سوار خاتمالانیاء که او بالا می‌رود به آسمان و فرود می‌آید) 

درباره این گفته عیسی جه می‌گوئی؟ جواب داد این سخن عیسی است» منکر 
آن نيستیم. فرمود: چه می‌گوثی در مورد گواهی لوقا و مرقابرس و متی بر عیسی و 
نژادی که برای أو ترتیب دادند» آنها دروغ بر عیسی بسته‌اند. حضرت رضا رمود: 
مردم مگر او اول نپذیرفت گواهی اینها را و نگفت اینها علمای انجیل هستند و 
گفتارشان صحیح است. 

حائلیق گفت ای دانشمند مسلمانان مایلم در مورد آنها مرا معاف داری. امام 
علیهالسلام فرمود: پذیرفنم اینک هر چه مایلی سژال کن. جاثلیق گفت دیگری 
سؤال کند په حق عیسی مسیح گمان نمی‌کنم در میان علمای مسلمانان مائند تر کسی 
باشد. 

امام متوجه راس الجالوت شده» فرمود: تو می‌پرسی از من یا من از تو بپرسم؟ 
گفت من می‌پرسم ولی دلیلی جز از تورات نمی پذیرم ی انجیل و یا زبور داود یا آنچه 
در صحف ابراهيم و موسی است. حضرت رضا علیه السلام فرمود: دلیلی از هن نپذیر 
مگر آنچه تورات گریای آن است» به زان موسی‌بن عمران و انجیل به زبان عیسی بن 
مریم و زبرر به زبان داود راس الجالوت گفت ا زکجا تو اثبات نبوت حضرت محمد 
صلی‌الله‌علیه‌واله را می‌کنی؟ فرمرد: په نبوت حضرت محمد صلی‌الله‌علیه وله 
موسی‌بن عمران و عیسی‌بن‌مریم و داود خلیفةالله در زمین گواهی داده‌اند. گنت 


م 
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گفتار موسی‌بن‌عمران را بگر. 


حشرت رضا فرمود: بهودی| می‌دانی که موسی‌ین‌عمران وصیت کرد بنی 
اسرائیل را و به آنها گفت به زودی پیامری خواهد آمد از برادراتان» او را تصدیق 
کنید و حرفش را بشنوید برای بنی‌اسرائیل برادری جز فرزندان اسماعیل سراغ داری؟ 
اگر آشنا په خویشاوندی اسرائیل یا اسماعیل هستی و نقادی که ہین آنها است از 
طرف اسماعیل. 

راس الجالوت گفت این گفتار موسی است؛ رد نمی‌کنيم. حضرت رضا 
علی‌السلام فرمود: آبا از برادران بنی‌اسرائیل پیامبری جز حضرت محمد 
صلی‌الله‌علیه وآله آمده است؟ گفت نه. فرمود: پس این مطلب قبول است در نزد 
شما؟ گفت آری» ولی مایلم از تورات شاهدی برای آن بیاوری. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: تو منکری که تورات می‌گوید: (نور از کوه 
طور سیناء آمد و درخشید برای ما از ساعیر و آشکار شد برای ما از کوه فاران». راس 
الجالوت گفت این کلمات را آشنا هستم اما تفسیر آنها را نمی‌دانم. امام علیه‌السلام 
فرمود: من برای تو توضیح می‌دهم. این سخن که آمد تور از طرف کوه طور سیناء» 
این همان وحی است که خداوند پر موسی‌بن‌عمران در کوه طور سیناء نازل کرد و اما 
این که: ((درخشید برای ما کوه ساعیر») همان کوه است که خداوند به عیسی‌بن‌مریم 
وحی نمود و او در آن کوه برد و اما این گنته؛ (آشکار شد بر ما ازکره فاران) فاران 
کوهی از کوههای مکه است که یک روز با مکه فاصله دارد. شعیای نبی در مورد 
آنچه در تررات آمده می گوید: دو سواره را دیدم که زمین برای آنها روشن شده یکی 
سوار بر الاغ و دیگری بر روی شتر, اینک بگو الاغ سوار و شترسوارکیست؟ 

راس الجالوت گفت نمی‌شناسم آنها ره برایم توضیح بدهید! فرمود الاغ سوار 
عیسی است اما شترسرار حضرت محمد صلی‌الله‌علیه وله است. این مطلب را در 
تورات منکری گفت نه منکر آن نیستم, سپس فرمود: حیقوق پیامبر را می‌شناسی؟ _ 
گفت آری او را می‌شناسم. فرمود: آن پیامبر می‌فرماید سخنی را که کتاب شما نیز 


شاهد آن است: شداوند بیان را از کوه فاران آورد و آسمانها از تسبیح احمد و امتش 
پر شده است. سپاهش در دریا حرکت می‌کند» طرری که در صحرا حرکت می‌کند 
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برای ما کتابی دید می آورد بعد از خراب شدن بیت‌المقدس» منظور قران است» آیا 
این را قبول داری و ایمان به آن می‌آوری؟ 

راس الجالوت گفت این مطلب را حیقوق گفته است منکر آن نیستم. حضرت 
رضا علیه‌السلام فرمود: داود در زبور شود که آن را تو قرائت می‌کنی فرموده است 
((خدایا په پادارنده سنت را بعد از یک رکود و فترت پفرست) آیا بیامیری می‌شناسی که 
سنت به پا دارد بعد از رکود جز حضرت محمد صلی‌الله‌علی‌وآله؟ راس الجالوت 
گفت این سخن داود است منک آن نیستم ولی منفلورش عیسی بوده و ایام او فترت و 
رکود است. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: نمی‌دائی عیسی مخالف سنت نبرد او موافق 
سنت تورات بود تأ خداوند او را به آسمان بالا پرد و در انجیل نوشته است که پسر بره 
سرود و بارقلیطا بعد از او خواهد آمد. او سختی‌ها را تخفیف می‌دهد و همه چیز را 
تنسیر می‌کند. برای من گواهی می‌دهد چنانچه من برای او شهادت دادم. من برای 
شما امثال آوردم او تأویل برای شما می‌آورد؛ آیا به این در انجیل ایمان داری؟ گفت 
آری» منکر آن نیستم. 

حضرت رضا علیهالسلام فرمود: راس الجالوت! درباره پیامپرت 
موسی‌بن‌عمران سزال می‌کنم.گفت بپرسید. فرمود: به چه دلیل ثبوت حضرت موسی 
را ثابت می‌کنی؟ گفت او چیزهایی آورد که هیچ یک از پیامبران قبل نیاورده بودند. 
عصایش به اژدها تبدیل شد» پا عصا به سنگ زد از آن چشمه‌ها جاری شد وید 
بیضاء برای ناظرین بیرون آورد و علاماتی که خلق قدرت مانند آن را ندارند. 
حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: صحیح است که دلیل موسی بر نبوتش این است که 
چیزهائی آورد که کسی مانند آن را نیاورده مگر هر کسی ادعای ثبرت کرد و چیزی 
آورد که کسی نتزانست مانند آن را پیاورد لازم نیست او را تصدیق کنیم؟ گفت نم 
زیرا موسی نظیری نداشت در مقا نزد پروردگار و نزدیکی به شدا و ما نمی‌توالیم 
اقرار په ادعای نبوت کسی بکنیم مکر اینکه شبیه حضرت موسی برای ما باشد. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود پس چگونه اقرار به انبیای پیش از موسی دارید 
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اینکه دریا نشکاقنند واز سنگ دوازده بچشمه خارج نکردند و ید پیضاء نداشتند و 
عصا را اژدها نمودند. 

بهودی گفت با گفتم که وقتی برای اثبات نبوت خود معجزاتی پیاورند که 
مردم نتواند مانند آن را پیاورند اگر چه مثل معجزات مومی نباشد و یا غیرآنها باد 
واجب است آنها را تصدیق کنیم. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: چرا به حضرت عیسی ایمان نمی‌آوری با 
اینکه مرده زنده کرد و کور و پیس راشفا بخشید و باگل شبیه پرنده ساخت سپس در 
آن دمید و پرنده شد به اجازه خدا؟ 

راس الجالوت گفت می‌گویند چنین کرده ما ندیده‌ايم. فرمود: مگر آنچه 
سرت موسی آورده مشاهده کرده‌ای؟ مگر نه این است که اخبار متواتری رسیده از 
اصحاب مورد اعتماد حضرت موسی که این کارها را کرده؟ گفت صحیح است. 

فرمود: همین طور اخبار متواتر رسیده به آنچه غیسی‌بن مریم انجام داده» چه 
شده که موسی را تصدیق کرده‌اید اما به عیسی ایمان ندارید؟ نتوانست جرابی بدهد. 

رت علیه‌السلام فرمود: همین‌طور است کار حضرت محمد 
صلی‌الله‌علیه واله و آنچه آورده و کار هر پیامبری که خدا فرستاده از معجزات پیامبر 
ما صلی‌الله‌علیه وله این است که یتیمی برد فقیر و چریان» نه درس خوانده پود ونه پا 
معلمی رفت و آمد داشت. قرآن را آورد که داستانهای پیامبران و اشبار آنها حرف په 
جرف و اخبا ر گذشتگان و آیندگان تا روز قیامت در آن هست. به آنها از اسرارشان 
شر می‌داد و آنجه در خائه داشتند و معجزات پی‌شمار دیگری آورد. راس الجالرت 
گفت جریان عیسی و محمد صلی‌الله علیه و آله برای ما ثابت نشده و نمی‌توانیم 
چیزی که ثابت نشده پپذيريم. امامعلیه‌السلام فرمود: پس کسی که گواهی به نبوت 
عیسی و محمد صلی‌الله‌علیه و له داده گواهی پوچ و بی‌اصل بوده؟ نتوائست جواپی 
یلهد 


سپس هربا کبر را پیش شواند. حشرت رضا علیه‌السلام فرمود؛ از زردشت به, 
ما شیر بده که په چه دلیل به نبوت او ایمان داری؟ گفت او معجزاتی آورده برای ما 
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که کسی قبل از او نیاورده با اینکه ندید‌ايم اما اخبار از گذشتگان به ما رسیده که 
برای ما چیزی را حلال کرده که دیگری نکرده. به همین جهت پیرو او شده‌ایم. 

امام فرمود: مگر شما از راه اخبار پیرو او نشدهاید؟ گفت چراء فرمود؛ 
همین‌طور سایر امت‌های گذشته به وسیله اخباری که به آنها رسیده از پیامبران و 
آنچه موسی و عیسی و محمد صلرات الله علیهم انجام داده» ایمان آورده‌اند. شما چه 
دلیل دارید که ایمان به آنها نمی‌آورید؛ همانطو رکه به زردشت ایمان آورده‌اید از 
طریق اخبار متواتری که شاهد است چیزی آورده که دیگری نیاورده. هربذ در جای 
خویش فرو ماند و جوابی نداشت. 

حضرت رضا علیهالسلام فرمود: مردم؛ اگر میان شما کسی مخالف اسلام هست 
و سژالی دارد بدون وحشت بپرسد. عمران صابی که یکی از متکلمین بود از جای 
حرکت کرده گفت اگر دعوت به سژال نمی‌کردید اقدام به پرسش نمی‌کردم. من در 
کوفه و بصره و شام و جزیره کسی را از متکلمین ندیده‌ام که برایم ثاپت کند یکتائی 
را که جز او آفریننده‌ای نیست و پایدار به وحدانیتش باشد» اجازه می‌دهی سژال 


کم 


مناظره عمران صابی 


حضرت رضا علهالسلام فرمود: اگر در میان حمعیت عمران صایی وجود داشته 
باشد تو همانی؟ عرض کرد من عمرانم. فرمود: سژال کن ولی انصاف را از دست مده 
و جانب یاوه سراثی و ستم را فرو گذار. عرض کرد په خدا قسم سرورم؛ منظورم این 
است که برایم مطلبی را اثبات کنی که به آن چنگ زنم. فرمود: پپرس. 

در این مرفع حمعیت خود را جمع نموده و مترجه جریان مناظره شدند و به 
یکدیگر چسپیده و به هم نزدیک می‌شدند. عمران گفت از موجود اول و آنچه 
آفریده مرا مطلع فرماء فرمود: اینک که پرسیدی» درست دقت کن. 


شدای یکتا پیوسته یکتا برد بی‌آنکه چیزی با او باشد و ېدون حد و حدودی یا 
عرض و کیفیت نو کمیتی: پیرسته چنین بود آنگاه مخلوقی مختلف دارای کیفیت و 
کمیت واندازه و عرض و طول متفاوت نه در جائی آنها را نهاد و نه در چیزی محدود 
نمود و نه در مقابل چیزی قرار داد و نه قبلاً نقشه آنها را کشیده بود. بعد آفریده‌های 
خود را ممتاز و غیرهمتاز و جدا و به هم پیوسته و رنگارنگ و دارای طعم و مزه ټرار 
داد. نه اینکه احتیاجی به آنها داشته باشد و نه مقامی را جویا باشد که جز با آفریدن 
آنها به آن مقام نرسد و با آفریدن آنها در خود زیادی یا تقصانی ندیده» عمران! توبحه 
کردی؟ عرض کرد آری سرورم| 

فرمود: عمران گر این آفرینش برای رفع نیاز و احتیاج او بود چیزهائی را 
می‌آفرید که از آنها می‌توانست بهره‌مند شود و باید چند پرابراینها خلق می‌کرد زیر 
هرچه کمک کار و یاور زیاد گردد شخص قری‌تر می‌شرد با اينکه نیاز و حاجت را 
حد و اندازه‌ای نیست زیرا هر مخلوقی را پیافریند باز در مورد او حاجت و نیاز به 
وجرد می‌آید. به همین جهت گفتم آفرینش اواز جهت احتیاج نبود ولی مخلوق را به 
یکدیگر نیازمند کرد و برخی را به دیگری برتری داد ته اینکه احتیاجی به برترداشته 
باشد و نه به واسطه خشمی که به وجود پی‌مقدارثر و شوارگرفته باشد. بعد سنا 
که بین آنها رد و بدل شد آنگاه پرسید: 

آقا پفرمائید خدا که یکنا بود و چیزی جر او نبود با آفرینش مخلوقات تفییری 
در او په وحود پیامد؟ خشرت رضا علیه‌السلام در پاسخ او فرمود: شدای عزوبعل با 
آفرینش موجودات تفییری نکرده ولی موبحودات تفییر یافتند با دگرگونی که در آنها 
قرار داد. عمران عرض کرد با چه چیز او را می‌شناسیم؟ فرمود: به وسیله غیر خدا (از 
مخلوفات). عرض کرد غیر او چیست؟ فرمود: مشیت و اراده ( که موجب پیدایش 
موجودات شده). و نام و صفتش و چیزهای دیگری که شبیه اینها است» تمام آینها 
مخلوق و آفریده شده است و په تدبیر اوست عمران عرض کرد آقا خدا چیست؟ 

فرمود: نور است اما په این معنی که هادی و راهنمای آفریده‌های آسمان و 
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مخلوقات زمین است. دیگر در این مورد حق توضیح پیشتری بر من نداری جز اینکه 
وحدانیت او را پرایت اثبات کنم ۱۱ 

عمران صابی (برای اینکه اثبات یک نوع تغییر در خدا نماید) گفت مگر او 
اول ساکت نبود قبل از آفرینش موجودات؛ بعد سخن گفت؟ 

حضرت رضا فرمود: سکوت وقتی صحیح است که قبلاً کسی صحبتی کرده 
باشد بعد می‌گویند سا کت شد. در این مورد مثالی می‌زنم به چراغ که دربارهاش سخن 
گفتن و سااکت بودن صحیح نیست. باید گفت چراغ سا کت است و صحبت نمی‌کند 
(چون سخن گفتن به چراغ ارتباطی نداره) در مورد شداوند نیز نمی‌تران گفت 
سخن» گفت به آن معنی که تو از سخن گفتن درک می‌کنی که با زبان و لب و دهان 
می‌گوید (بلکه ایجاد صوت می‌نماید) مثل چراغ که نور می‌بخشد نه به آن معنی 
است که تنییری می‌کند و حرکتی می‌نماید و برای بخشیدن نور اعضا و جوارح شود 
را به کار می‌برد همین که توالی و پشت سر هم آمدن رر باشد می‌گوثیم؛ چراغ نور 
می‌بخشد, خداوند نیز در آفریدن موحودات احتیاج په حرکت و په کار بردن آلت و 
ابزار یا فکر و اندیشه ندارد تا تغیبری در او به وجود آید 6۲۱ 

عمران گنت آقا من شیال می‌کنم خدأوند به آفرینش موجودات تثییر حال 
می‌دهد. حضرت رضا علیهالسلام فرمود: سخن محالی گفتی. به همین که مدعی 
شدی ذات او په وجهی از وجوه تغیبر یابد آیا آتش در ذاث شود تخییری به وسود 


۱- منظور این است که سژال از کیفیت و چگرنگی خدا صحیح نیست و این مطلب که 
چگرنه است؛ جراب ندارد مگر به همان اندازه که وحدائیت او را ثابت کند و از مشابهت 


مخلرقات منزهش نماید. 

از این روایت و روایت دیگر که بعد خراهد آمد معلوم می‌شود که قفسیر (الله نور 
السموات والارض) خدا ور آسمانها و مین است. یعلی هادی و راهنمای مخلرقات 
زمین و آسمان‌ها است. 


می‌آورد یا حرارت خویش را هم می‌سوزاند یا چشم خود را هم می‌بیند (یعنی 
همان‌طرر که حرارت خود را می‌سوزاند و چشم خود را نمی‌بیند» خداوند نیز از فعل 
وکار خود تنیبر نمی‌یابد) گفت صحیح است. گفت آقا بفرمائید آیا خدا در خلق 
است یا خلق در خدا قرار دارد؟ فرمود: عمران خداوند منزه از چنین حرفهاست؛ 
اینک به لعلف شدا برایت مثالی می‌زنم که درک کنی. بگو بپنم وقتی به آینه نگاه 
می‌کنی و خود را در آن می‌بینی تو در آینه هستی یا آینه در تو قرار دارد؟ اگر هیچ 
کدام از شما دوتا در هم قرار ندارید پس به چه چیز خود را در آن می‌بینی؟! 

عمران گفت يه وسیله نوری که بین من و آپنه قرار دارد. حضرت رضا 
علیهالسلام فرمود: آیا آننوری که در آن آینه است بیشتر از نوری است که در چم 
شرد می‌یابی؟ گفت آری, فرمود: پس به ما نشان ده. عمران نتوانست جراپی بگوید. 
حضرت رضا علیه‌السلام فرمود؛ پس در واقع نور واسطله شده که شود و آینه را پپینی 
بدون اینکه در یکی از شما دو تا داخل شود (پس امکان دارد خداوند نیز تأثیر در 
آفرینش نماید بدون اینکه او در آنها باشد یا آنها در او باشند) فرمود: برای این 
موضوغ مثالهای زیادی هست غیر از این مثال که حای اشکال و ایرادی نیست. 

«والله الثل الاعلی) 

در این موق حضرت رضا علیه‌السلام رو به انب مأموننمرده فرمرد: موق 
نماز است. عمران صابی عرض کرد آقا پحث و سحن مرا قطم نفرمائید» قلبم رقت 
یافته و دلم تکان شورده. 


حضرت رضا علیهالسلام فرمود: نماز می‌خوانم بعد ادامه خواهم داد» از بجای 
حرکت کرد مأمون تیز برخاست. 

حضرت رضا علیه‌السلام در دحل مجلس نماز خواند؛ مردم در خارج پشت سر 
محمد بن جعفر نماز خواندند» بعد از نماز حضرت رضا علیهلسلام در جایگاه خود 
قرا ر گرفت و عمران را شواست» به او فرمود؛ اکنون سا کن. 

گنت آقا بفرمائید آیا یکتائی خدا را با درک کنه و حقیقت او می‌یابیم یا با 
درک صفاتش؟ فرمود: خداوند آفریننده یکتای بی‌همتا پرده بدون ایدکه چیزی با او 
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باشد و دومی داشته باشد از قبیل چیزهای معلوم و مجهول محکم و متشابه مذ رو 
غیر مذکور وه هرچه که بشوان او را چیژ نامید. بردنش را ابشدائی نیست و نه انتهاثی و 
نه به چیزی پایدار است و نه بر روی چیزی ایستاده و نه بر چیزی تکیه کرده و نه در 
چیزی ای گرفه. خدا با این صفات قبل از آفرینش بوده زیرا چیزی جز خدا نبرده. 

بدان که ابداع و مشیت و اراده سه لفظ هستند دارای یک معنی. اولین چیزی که 
ابداع نمود و مشیتش به آن تعلق گرفت و اراده کرد همان حروفی بودند که آنها را 
ریشه همه چیز قرار داد و راهنما برای هر مدرکی و مشخص کننده برای هر شکلی و 
با همین حروف هر اسم باطل و حقی از هم تمیز داده می‌شود یا ف و مفعولی و 
غیرمعنی و تمام امور بر آنها جمع گردیده است. 

برای حروف در ابدأع معنائی جز نفس خود حرف قرار نداد (یعنی لام منی آن 
همان حرف لام است) و آنها وجودی ندارند چون به ابداع آفریده شدهاند (منظور 
شاید این باشد که حروف سابقه ماهیث و اصل و ریشه‌ای ندارند که از آنها گرفته 
شده باشد), 

نور در اینجا اولین فعل خدا است که او نور سموات و زمین است. حروف 
مفعول همین فمل است و اینها همان حروفی هستند که از آنا کلام و عبارات از 
جحانپ خدا صادر می‌شود که به مردم و مخلوق آنها را آموخت و تعدادشان سی و سه 
حرف است که پیست و هشت حرف آن بر لفات عربی دلالت دارند و از پیست و 


هشت حرف بيست و دو حرف ان راهنما و به ریشه زبان سریانی و عبرانی است و 
پنج حرف دیگر به کار پرده می‌شود در سایر لغات غیر عرب برای تمام زبانهای 
مختلف دیا و مجموع حروف با آن بیست و هشت حرف می‌شود سی و سه حرف اما 
آن پنج حرف مختلف به واسطه علل و اسبابی آفریده شده که بیش از این صحیح 
يست درباره آئها صحبت کلم بعد خداوند حروف را پس از محدود نمودن بعدد 
معینی فصل خویش گردانید مانند این سخن خداوند (کن فیکون) و همین لفظ (کن) 
از جانب خدا ساشتن شش است و آنچه به وسیله این حرف په وجود آمد مصنوع 


۳۸ کتاب الاحنجاج ۲ ۲۳ 

پس اولین خلق خدا ابداعبودکه نه وزن داشت ونه حرکت ونه سمع ونه رنگ 
و نه حس خلق» دوم حروف بودند که آنها نیز وزن و رنگ نداشتند اما مسمون و 
مرصوف بودند اما به خود آن حروف نظری از نظر معنی نبود. 

خلق مردم انواع مختلف از محسوسات و ملموسات پرد که دارای طعم و مزه 
هستند و خود آنها مورد نظر بودند (مانند آب زمین آسمان) خداوند تبارک و تعالی 
پیش ازابداع بود زیرا چیزی قبل از خدا وود نداشته و نه پا او چیزی بوده اما ابذاع 
قبل از حروف به وجود آمد و حروف جز بر نفس خود دلالت ندارند. 

مأمون گنت چگونه حروف جز پر نفس شود دلالت ندارند. حضرت رښا 
علیهالسلام فرمود؛ زیرا خداوند ترکیب حروف را جز برای معنی قرار نداده. هرگاه 
چهار یا پنج یا شش حرف یا بیشتر و یا کمتر با هم ترکیب شوند جز برای فهمیدن 
یک معنی مخصوص نیست بلکه برای دلالت پر یک معنی تازه که سابقه نداشته. 

عمران گفت از کجا ما این مطلب را بفهمیم؟ حضرت رضا علیه‌اسلام فرمود: 
توضیح مطلب چنین است که وقتی تو این حروف را ذ کر می‌کنی و جز نفس آنها را 
رده نکرده پاشیتنها و فرد ذکر م‌کنی می‌گرثی اب ت ث ج ح خ تا آخر در این 
صورت جز تفس خودشان معنی دیگری ندارند؛ اما وقتی آنها را ترکیب کردی و به 
صورت اسم و صفتی درآوردی برای منتلوری که داری و چیزی که قصد نموده‌ای آن 
وقت دارای آن معنی مخصوص می‌شوند و راهنما به همان مفهوم هستند» حالا 
فهمیدی عمران! 

عرض کرد آری. فرمود: عمران! بدا که هیچ صفتی نیست مگر موصوفی دارد 
و هیچ اسمی بدون معتی وجود ندارد اندازه فقط مربوط به اشیاء محدود است ولی 
صفات و اسماء شاهد بر کمال و وجرد هستند و دلیل بر احاطه نمودن نځواهد پود 
چنانچه حدود راهنمای ما به وضع مخصوصی است چون مریم بودن يا مثلث و یا 
مسدس پودت, ۱ 

زرا خداوند شناشته می‌شود با صفات و اسماء ولی به طول و عرض و قلت و 
کثرت و رنگ و وزن و مشاه آن هرگز توصیف نمی‌شود و هیچ کدام از این حدود بر 


NENN‏ ۱ که 
)امد کامج) ()(مد گام (مد) ار ) رم تمد تج )ار مج (6 ۱۱ دک( )مج( )مج امک )ارم 
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ذات او صدق نمی‌کند تا مردم همال‌طوری که خویشتن را به حد و انداژه و طعم و مزه 

راهنمای به خدای عزیز صفات و اسماء اوست و استدلال بر وجود او به وسیله 
مخلوقات می‌شود تا برای شخص مشکوک دیگر شک و تردیدی باقی نماند و 
احتیاج به دیدن و شنیدن با گوش و یا لمس کردن با دست و یا تصور به دل نداشته 
باشد اگر صفات خدای عزیز دلالت بر او نداشتند و اسماء راهتمای ما په سوی او 
نبودند و پژوهش‌گران از مردم درک نمی‌کردند معنی آن را به ناچار مردم اسمها و 
صفات او را پرستیده بودند نه معتای آن را در چنین فرضی معبود یکتا غیر ذات خدا 
بود (یعنی معبود و لفظ همان اسماء و صفات می‌شد) زیرا اسماء و صفات خدا غیر 
خدایند (لفظ دیان که خدا نیست و همچنین لفظ رحمن به تعدد این الفاظ متعدد 
می‌شد) آیادرست‌فهمیدی‌عمران؟ عرض‌کرد آری» ولی‌بازبرايمپیشترتوضیح‌بدهيد. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: عمران! مادا گول کسانی را بخوری که گمراه و 
نابینایند آنهایی که معتقدند حدا در آخرت برای حساب و ثواب و عقاپ دیده 
می‌شود ولی در دئیا دیده نخواهد شد برای پرستش و امید آمرزش. اگر دیده شدن 
خداوند در دنیا مرجب لفتلی برای او باشد در آخرت هم نباید دیده شود. اما آنها 
سرگردان و گمراه و کور و کر شده‌اند از درک واقعیت این آیه قرآن ناظر به همین 
اشخاص است ((من کان ف هذه اعمی فهو فى الاخرة اعمی و اضل سبیلاً). 

خر دمندان می دائند که آنچه در آخرت استدلال می‌شود ۳۳ همان است که در 
دنیا استدلال می‌شود کسی که با خودرائی و مقایسه با خریش می‌شواهد خدا را درک 
کند جز فاصله از واقعیت چیزی نخراهد داشت زیرا خداوند این دانش را اختصاص 
به کسانی داده است که عقل و اندیشه را په کار می‌برند و می‌فهمند. 
. عمران گفت آیا توضیح نمی‌فرمائید که ابداع مخلوق است یا شیر مخلوق؟ 
فرمود: مخلوق سکن است که په سکرن درک نمی‌شود و مخلوق بودن او از این 
جهت است که آفریده است و قدیم نیست و شداوند آن را به وجود آورده» پس 
مخلوق خدا است. در این مورد باید گفت فقط شدای یکنا است با مخلوق او؛ سرمی 
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ین آنهانیست (ینی‌هرچه فیرخدااست مخلوق‌اوست) وجزآندوسومی‌وجودندارد. 

ولی بعضی از مخلوقات او ساکن و متحرک و مختلف و مرکب و معلوم و شبیه 
یکدیگرند هرچه را بتوان محدود نمود مخلوق خدا است. و توجه داشته باش که 
هرچه را حواس تو درک کنند آتها مفهوم و مدرک حواسند و هر یک از حواس 
مخصوص درک محسوس همین هستند ولی تمیز و فهم از مغز اندیشه است نسبت په 
تمامآنه 

بدان عمران خدای یکتا که پایدار است بدون تقدیر اندازه گیری و جد 
مخلوقات را آفرید که محدود و دارای اندازه هستند. آنچه خلق کرد دو قسمت بود 
یکی حروف و دیگری حدود قائم به آن که در هیچ کدام از آنها رنگ ووزن و طم 
وجود نداشت. یکی از آن دو را به وسیله دیگری قابل درک قرار داد و هر دو به نفس 
خود درک می‌شوند هرگز چنین چیزی را نیافریده که تنها قئم په نفس خویش باشد و 
یام او به دیگری وابسته نباشد, چون خواست همه مخلوقات دلالت بر ذات او 
بنمایند و سب اثبات وحود خدا باشتد. 

ہس شدای تہارک و تعالی یکتا و پی‌همتا است دومی ندارد که او را به پا دارد و 
کمک په او بنماید و در خویش جایش دهد ولی مخلوقات یکدیگر را نگه می‌دارند 
په اذن و میت خداء مردم در راه شناخت او چنان یران و سرگردان دهد که برای 
رهاثی ازگرداب ظلمت و تاریکی پناه به طلمت و نادائی برده‌اند. در توصیف خدا 
په صفات تفس شود (مانند دیده شدن) به جای راه یافتن پیرسته از واقعیت فاصله 
گرفنه‌اند. گر خدا را پا صفات خودش و مخلوقات را نیز با صفات شودشان توصیی 
نمایند واقعیت را خواهند یافت و اختلاف از میان می‌رود ولی وقتی به دنال مطالبی 


رفتند که خود از آنها سر در نمی‌آورند و متحیرند» در آن فرو می‌مانند. اما خداوند هر 
که را پخواهد راهنماثی به راه مستقیم می‌نماید 

عمران عرض می‌کند آقا من گواهی می‌دهم خدا همان‌طوری است که توصیف 
نمودی اما سژال دیگری دارم فرمود؛ هر چه مایلی پپرس. 

گفت بفرمائید آیا خدا در چیزی قرار دارد و یا چیزی او را احاطه موده است ز 


یا از چیزی به چیز دیگری تغیبر مکان می‌دهد یا احتیاج به چیزی دارد. 

حضرت رضا عليه السلام فرمود: عمران! درسټ دقّت کن سژالت را حراب 
می‌دهم. این از مشکل ترین سژالها است که بین مردم می‌شود و کسی که ثبات عقیده 
و درک ندارد ثمی‌تواند این مطلب را پفهمد ولی خردمندان با اتصاف از درک آن 
عاجز نیستند. جهت اول این است که اگر برای رفع احتیاج شود موجودات را 
می‌آفرید می‌توانست کسی بگوید تکیه بر مخلوقات خود نموده» چون په آنهانیاز 
داشت ولی احتیاج او را بر آفرینش وادار نکرد پیوسته پایدار است نه در چیزی و نه 
بر چیزی آن آفریده‌ها هستند که بعضی بعض دیگر را نگه می‌دارند و برشی در برغ 
دیگر جای می‌گیرند از درون آن بعض خارج می‌شوند اما خداوند قادر و توانا تمام 
آفرینش را به قدرت خویش نگه داشته» نگهداری آنها موحب خستگی خدا ثمی‌شود 
و اورا ناتوان نمی‌کند. کسی کیفیت و چگونگی این مطلب را نمی‌داند جز ذات پاک 
شدا و پیمرانی که آنها را مطلع گردانیده و احبان اسرار و نگهیانان فرمان و 
خزینه‌های حافظ شریتش: کار خدا همچون چشم برهم زدن است بلکه از این هم 
نزدیک تر هر وقت تصمیم آفرینش چیزی را بگیرد می‌گرید باش» به وجود می‌آیده 
با خراست و اراده او هیچ یک از آفریده‌ها به او نزدیک‌تر از دیگری نیست و نه 
چیزی از او دورتر از دیگری است. عمران| متوجه شدی؟ 

عرض کرد آری سرورم فهمیدم گواهی می‌دهم شدا آن طور است که تر 
توصیف کردی و یکتائی اش را ستودی و محمد مص‌طفی بنده برانگیخته برای هدایت 
جهان است. در این موقع خرد را به سجده انداخت روی په بحانب قبله و اسلام آورد. 

حسن بن محمد نوفلی گفت همین که دانشمندان و متکلمین منلوب شدند و 
اسلام آوردند عدران را مشاهده کردند با اینکه کسی را یارای بحث و مناظره با او 
بوده و نه تا کنون او را مغلوب کرده بودنده دیگ رکسی جرأت اشکال گرقتن و سخریه 
گفتن نداشت. شب شده مأمون و حضرت رضا علیه‌السلام از بعای حرکت کرده 
داخل منزل شدند و مردم متفرق گردیدند. من با چند نفر از دوستان بردم که محمد بن 
جعفر (عموی حضرت رضا) از پی من فرستاد. پیش او رفتم. گفت دیدی دوست تو 
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چه کرد؟ به خدا گمان نمی‌کردم علی‌بن‌موسی الرضا علیه‌السلام تا کنون در این 
مسائل بحث کرده پاشد و نه سابقه این کارها را داشت. او در مدینه گاهي که سؤال 
می‌کردند جواب می‌داد بگر متکلمین در آنجا پیش او اجتماع می‌کردند؟! 

گفتم حابجیان که رهسپار مکه بودند از مسائل حلال و حرام سزال می‌کردند. په 
آثها,حراب‌می‌داد. بعضی که‌اهل بحث ومناظره‌بردند باآنها نیز به‌مناظره می‌ پرداشت. 

محمدین جعف ر گفت من می‌ترسم مأمون بر او رشگ پرد و عاقبت او را به 
وسیله سم از ميان بردارد یا پلائی بر سرش درآورد به او گوشزد کن تا شودداری کند 
از این کارها. گفتم از من نمی پذیرد. این مرد می‌خواهد او را آزمایش کند و پیند از 
علوم اجدادش بهره‌ای دارد. گفت بگو عمویت از این کار خوشش نمی‌آید و مايل 
است در این موارد خوددار باشی به دلائل زیادی, 

وقتی من حدمت حضرت رضا علیه‌السلام در منزلش رسیدم پیفام عمویش را 
نفل کردم امام علیه‌السلام لیخندی زده فرمود: خدا عمویم را حفظ کند» خوپ او را 
می‌شناسم. چرا کار مرا دوست نمی دارد؟ در این لحظه رو به غلام خود نموده فرمود: 
برو عمران صابی را بیاور. 

عرض کردم من محل او را می‌دانم در خانه یکی از دوستان شیعه ما است. 
فرمود: اشکالی ندارد برایش مرکب سواری بپرید. من پیش عمران رفتم و او را 
آوردم. امام (ع) احترام زیادی نمود و یک دست لباس خراست و به او خلعت داد با 
مرکبی سراری و ده هزار درهم. 

عرض کردم آقا فدایت شوم از روش امبرالمژمنین جد بزرگوارت پیروی 
کردی؟ فرمود: چنین باید کرد. بعد امام دستور داد شام پیاورئد. مرا در پهلوی راست 
خود و عمران را طرف چپ نشاند تا از خوردن غذا فارع شدیم. آنگاه فرمود:اینک 
با دوستان خود برو ولی فردا پیش ما با تا تو را پا غذاهای مدینه پذیرئی کنم. ۰ 

پس از این جریان دانشمندان و متکلمین که دارای عقاید مختلف بودند پیش او 
می‌آمدند و په مناظره می‌پرداختند. عمران همه را مغلوب می‌کرد تا دیگر از بحب و 
مناظره با او اجتداب کردند. مأمون یز به او ده هزار درهم داد» فضل بن سهل نیز 
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مقداری به ار پخشید. حضرت رضا علیهالسلام موقوفات بلخ را به او سپرد از این راه 
مالغ زیادی به دست آورد تس 

در کتاپ توحید صدوق و عیون اخبار الرضا از حسن بن محمد‌نوفلی نقل 
می‌کند که سلیمان مروزی متکلم خراسان پیش مأمون آمد. خلیفه او راگرامی داشت 
و احترام زیاد کرد. آنگاه به او گوش‌زد کرد: 

که پسر عمویم علی‌بن‌موسی‌الرضا از حجاز تازگی آمده و علاقه‌مند به بحث و 
مناخلره است. دوستان او نیز در این فن مهارت دارند. در صورت تمایل می‌توانی در 
روز هشتم ماه ذیحجه (روز ترویه) پیش او بیأئی و با هم مناظره کنید 

یمن د واب دون گنت من خوشم نمرآید در شور تر وگروهی از 
بنی‌هاشم پا ایشان مناظره کنم چرن ممکن است هنگام مناظره فروماند و موجب 
شکست أو بشود و نمی‌توانم پی‌گیری از بحث و مناظره کنم. 

مأمون گفت اتغاقاً من چون تو را می‌شناختم و قدرت استدلالت را می‌دانم از 
بی تو فرستادم. منظوری جز همین ندارم که حداقل در یک قسمت او را مغلوب 
کنی. سلیمان گفت | گر چنین است اشکالی ندارد و فقط مرا با اودر یک مجلس جمم 
کن؛ دیگ کارت نباشده بعد از من گله نکنی. 

مأمون کسی رذ حدمت امام رضا علیه‌السلام فرستاد و پیفام داد که مردی از 
اهالی مرو که در مذهب شناسی و کلام بی‌نظیر است؛ بر ما وارد شده. اگر موبحب 
ناراحتی شما نیست اینجا تشریف بیاورید. 

امام علیهالسلام از بحای حرکت کرد تا وضو بسازد. به من و عمران صابی فرمود: 


۱- در پایان ترضیح خبر مجلسی رحمااله‌علیه می‌نویسد این خبر از متشاپهات اخبار 
است که تأریل آن را جز خدارند وراسخین در علم نمی‌دانند و ما جز تسلیم» وظیفه‌ای نداریم 
به مقدار نهم و بینش خرد به صورت احتمال ترضیح دادیم. با اینکه در چنین اخبار طولانی 
یار ی دنه ی ی ی ین مان من 
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شما جلوتر پروید. ما رفتیم به در خانه مأمون پاسر و خالد دست مرا گرفته پیش 
مأمون پردند. سلام کردیم, گفت برادرم حضرت رضا کجا است؟ گفتم مشنول لباس 
پوشیدن بود. به ما دستور داد جلوتر خدمت برسیم. آنگاه گفتم يا امیرالمزمنین؛ 
غلامت عمران صابی بر در خانه است. اگر اجازه میفرمائید و هم داخل شرد. اجازه 
قاد. عمران وارد شد. ۱ 
مأمون بسیار او را احترام نمود. گفت عمران! بالاخره عمرت دراز شد تا ببزء 
بنی‌هاشم شدی. عمران گفت شدای را سپاسگزارم که این نعمت رابه واسطه شما به 


مأمرن به عمران گفت این مرد سلیمان مروزی متکلم و عقیده‌شناس خراسان 
است, 


عمران گفت او را می‌شناسم. خود را پرجسته ترین دانشمندان خراسان می‌داند. 
اما مسئله پداء را منکر است. مأمون گفت چرا در این مورد با او مناظره نمی‌کنی؟ 
عمران پاسخ داد این بسته په ميل اوست. 

در همین هنگام علی‌پن‌موسی‌الرضا علیهالسلام وارد شد ۲۱۱ فرمود: در چه چیز 
صحبت می‌کردید؟ عمران گفت آفا این مرد سلیمان مروزی است. سلیمان قبل از 
اینکه سن عمران تمام شرد به او گفت تو راضی هستی هرچه حضرت رضا در 
این‌باره پگوید و عقیده ایشان را قبرل داری در مسئله بداء؟ 

عمران گفت با کمال میل خشنودم که امام علیه‌السلام برای ما دلیلی در مورد 


۱ - حضرت رضا علیه‌السلام در این استدلال با چند آیه بداء را با تمام سعانی آن ائات 
می‌نماید, 
۱- بداء په معنی ایجاد که از آیه راو یر الانسان؛ فهمیده می‌شرد. 

۲- بداء به معنی نسخ اسکام که از آیه وو ذکر فان الذکری تنفع المؤمنین» معلرم می‌شود. 
۳- تفدیر حوادث و موجردات و محر و اثبات آن طبق مصالح و حکم الهی که از آیه در ما 
یعمر من معمر و لا یلقص من عمره که معروف از معنی بداء همین قسمت سرم است. 
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بداء پیاورد تا بوسیله آن بر صاحبنظران استدلال نمائیم. مأمون گفت نظر شما در 
مورد بحث این دو نفر چیست؟ 

امام علیه‌السلام فرمود: من منکر بداء نیستم با اینکه خداوند در قرآن می‌فرماید: 
(ار یر الانسان انا خلقناه من قبل و ۸ یك شیثا) انسان نمی‌بیند ما او را آفريديم با 
اینکه چیزی نبود و آیه «رهو الذی یبدا الق ثم یعیده» اوست که جهانیان را آفریده 
سپس باز می‌گرداند و در این آیه می‌فرماید؛ (ایزید فی خلق ما بشاء) می‌افزاید در 
آفرینش هرچه را بخواهد و آیه دیگر (او بدأ خلق الانسان من طین) انسان را از گل 
سرشت و می‌فرماید: (او آخرون مرجون لامر الله اما یعذبہم و اما یتوب علهم) 
گروهی انتظار فرمان خدا را دارند که یا آنھا را عذاب کند و یا از ایشان درگذره ودر 
این آیه می‌فرماید: ((و ما یعمر من معمر و لا ینقص من عمره الا فی کتاب» هیچ کس 
عمر طولانی نمی‌کند و هیچ‌کس از عمر ا وکاسٹه نمی‌شود مگر اینکه در کتابی 
ثبت استء 

سلیمان گفت آیا در مورد بداء از آباء گرام چیزی روایت شده؟ فرمود: آری؛ 
پدرم از حضرت صادق علیه‌السلام تقل کرد که فرمود: شدا را دو علم است: 

۱- علمی پنهان و مخفی کسی جز خود او از َب علم اطلاع ندارد که بداء بحزء 


همين علم أست. 
۲- علمی که به ملاثکه و پیامبران آن را آموشته. علمای اهل بیت (امامان) از 
این علم اطلاع دارند, 


سلیمان گفت مایلم از قرآن مطالبی در مورد بداء استخراج فرمائید. فرمود: این 
آیه که خداوند خطاب به پیامبرش می‌کند: (فتول عنم فا انت بلوم» از آنها فاصله 
بگیر تو سرزنش نراف شد. خداوند تصمیم داشت آنها را هلاک کند ولی از این 
تصمیم صرف نظر کرد. بعد فرمود: (فذکر فان الذکری تفع الژمنین» آنها را متوجه 
ساز. تذکر برای مژمنین سودمند أست. 

سلیمان تقاضا کرد بیش از این بفرمئید. فرمرد: پدرم از آباء گرام شود تقل کرد 
که پیامبر | کرم فرمود: خداوند به یکی از پیامبران وسی کرد که به فلان پادشاه بگو من 
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و برخی را تأخیر می‌اندازد بنا به خواست و اراده شود. 

على علیه‌السلام می‌فرمود علم دو نوع است: 

۱- علمی است که خداوند به ملانکه و پیامپران آموخته است آذ شدنی است. 
هرگز شداوند خویشتن و ملانکه و پیمبران را دروغگو نخراهد ساخت. 

۲- علمی که در نزد او مخزون و مکتوم است و هیچ‌کدام از مخلوقات بر آن 
اطلاع ندارند. هرچه بخواهند از ان علم مقدم می‌دارد و آنچه بخراهد تا خير می‌اندازد 
و برخی را از ميان می‌برد و پرشی را نگه می‌ارد. 

سلیمان روبه مأموث نموده» گفت یا امپرالمزهنین از اعروز په بعد دیگر منکر 
بداء نخواهم شد و هرگز تکذیب این اعتقاد را نمی‌کنم. 

مأمون په سلیمان گفت اینک تو از حضرت رضا سؤال کن. ولی درست دقت 
نما وانصاف را از دست مده. سلیمان گفت آقا اعازه می‌فرماثی از شما سزالی کنم؟ 
فرمود: هرچه مایلی پپرس. سلیمان گفت شما چه می‌فرمائید درباره کسی که اراده را 
اسم و صفت از برای خدا قرار می‌دهد مانند حی» سمیع؛ بصیر؛ قدیر؟ 

حشرت رضا فرمود: شما می‌گوئید موجودات پوجود آمده و اختلاف بیدا 
کرده‌اند پواسطه خراست و اراده دا است» اما نمی‌گوئید بوجود آمده و اختلاف 
یافته چون نخدا سمیم و بصیر است. این شرد یک دلیل واضح است بر اینکه مائند 
سمیع و بصیر و قدیر نیست (ینی اراده از صفات ذات نیست). 

سلیمان گفت پس در ازل مرید بوده. حضرت رضا پرسید آیا اراده او غیر او 
است؟ گفت آری. فرمود: در این صورت تو با خداوند چیز دیگری را ثابت کردی 
که ازلی است و متقد به دو قدیم و ازلی شدی. سلیمان گفت نه سخن من موجب 
اثبات دو ازلی و قدیم نمی‌شود. فرمود: پس تومی‌گوئی اراده خدا ازلی نیست؟ 

سلیمان در جواب چنان متحیر مانده بود که گفت نه ازلی است اراده او قدیم 
است. مأمون از این جواب ضد و نقیض سلیمان برآشفت. فریاد زد سلیمان آیا با مثل 


۰ ۳۹ ۰ م ۳۹ ۰ ۳ 0 
حضرت رضا مکابره می‌کنی و بی‌مطالعه سخن می‌گوئی؟ متوجه حرفهای تخود باش. 
نمی‌بینی اطرافت چقدر از سخن‌سنجان و اهل نظ رگوش فرا داشت‌اند؟ 


۳۸ کتاب الاحتجاج چ 
ماو ری بان فرت رضا علیهالسلام نموده؛ گفت بحث شود را ادامه 
دهید. او متکلم خراسان است. باز امام (ع) به او فرمود: بالاخره اراده را قدیمی 
ی‌دانی یا غیر قدیم زیرا اگر چیزی ازلی نبرد باید حادث باشد و اگر حادث باشد 
هرگز نمی تواند ازلی باشد. ۱ 
سلیمان گفت اراده خدا جزئی از اوست؛ همانطور که شنوائی جزئی و بینائی 
ججزلی و علم جزئی از اوست. حضرت رضا علیه‌السلام سوال کرد پس اراده» نفس 
خدا است؟ گفت نه ۱1 فرمرد: پس اراده کننده (مرید) مانند سمیم و بصیر نیست 
(چون این صفات عین ذات خدا است) و سلیمان می‌گفت اراده مین ذات او نیست. 
سلیمان در جواب گفت شدا اراده ننس خود را کرده؛ چنانچه نفس خویش را 
شنیده و نفس خود را می‌بیند و علم به نفس شود دارد. حشرت رضا فرمود: معنی 
اینکه نفس شود را اراده نموده یعنی چه؟ اراده کرده چیزی باشد یا اراده کرده حی و 
زنده باشد پا شنوا و بینا باشد یا قدیر و توانا؟ 
گفت بلی؛ منظررم همین است. فرمود: پس این حی و سمیم و بصیر و علیم 
پوسیله اراده‌اش بوجود آمده؟ سلیمان که متوجه شد تفسیر نامناسپی برای اراده کرده 
وبه‌اشکال برمی‌شور دگفت نه» چئین نیست که اینها به اراده‌اش به‌وسود آمد‌باشد. 
حضرت رضا فرمود: پس در این صورت اینکه می‌گوئی به اراده‌اش حی بودن و 
سمیع و بصیر بودن پیدا شده» حرفی است بی‌معنی» زیرا گفتی به اراده‌اش به وبجود 
یامده.باز سلیمان نتوانست حرف سابق خود را منکر شود گفت چراه همه اینها په 
اراده‌اش پیدا شده. در این موقع مأمون و اطرافیان با صدای بلند شروع به شنده کردند, 
حضرت رضا علیه‌السلام نیز خندید و رو به ججانپ حاضرین نموده» فرمود: پس بنا به 
عقیده تو خدا از وضعی که داشته تغییر یافته و دگرگونی در او پیدا شده (چون په 


آراده‌اش شنوائی و بینائی و ... به وجود آمده) و این اعتقادی است که خداوند» منزه از 


۱ - وقتی او اراده را با علم و سمع یکی دانست فرمود: پس اراده عین خدا است» چون 
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آن است و نمی توان په خدا نسبت داد. سلیمان از جواب و ادامه سخن عاجز شد. 
سپس حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: سلیمان از تو سژالی می‌کنم. عرض کرد 
فدایت شوم. فرمود: بگو ببینم تو و پیروانت با مردم بحث و مناظره می‌کنید با مطالبی 
که خردتان می فهمید و می دانید یا با چیزهائی که نمی‌فهمید و نمی‌دانید؟ عرض کرد 
با چیزهائی که می‌فهمیم و می‌دانیم. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: پس در این صورت مردم چنین می‌پندارند که 
اراده کننده؛ غیر از اراده است و مرید قبل از اراده وبحود دارد و فاعل قبل از مفعول 
است. این اعتقاد شما را باطل می‌کند که مدعی هستید مرید و اراده شما واحد است. 

سلیمان گفت فدایت شوم این مطلب منطبق با صورتی که مردم می‌فهمند و 
می‌دانند نیست. فرمرد: پس شما ادعا می‌کنید از چیزی اطلاع دارید بدون معرفت و 
گفتید اراده مانند شنوائی و بینائی است» با این توجیه که کردی چنین ادعائی برخلاف 
فهم و عقل مردم أست (چنین چیزی را نمی‌توان اثبات نمود). 

سپس حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: سلیما! آیا خداوند تمام آنچه در 
بهشت و جهنم است می‌داند؟ سلیمان در پاسخ گفت آری. فرمود: پس هرچه در 
بهشت است همانهائی است که خدا می‌داند؟! سلیمان گفت همینطور است. 

فرمرد: اگر آنچه خداوند از نعمت‌های بهشت می‌داند همه را به آنها ارزانی 
داشت» بطوری که هیچ چیز باقی نمی‌ماند. آیا دیگر په آنها چیز اضاقه‌ای نمی‌دهد و 
به همان مقدار اکتفا می‌نماید؟ سلیمان گفت نه» اضاقه می‌دهد. شرمود: در این 
صورت اضافه داد چیزی را که در علم او نبود و نمی‌دانست که خواهد بود. 

سلیمان گفت اضافه دادن انهاثی ندارد. امام علیه‌السلام فرمود: پس در این 
صورت شداوند احاطه علمی به آنچه در بهشت و جهنم است نخواهد داشت» زیرا 
انتهای أن را نمی‌داند. وقتی احاطه علمی نداشت نمی داند چه چیز در بهشت و جهنم 
خواهد بود. خداوند منزه است از چنین نسیتی, 

سلیمان گنت ما که می‌گوئیم نمی‌داند» چون انتها ندارد زیرا خداوند عالم 
آخر ت‌راسرایبجاوید دانسته. مانمی خراهیم برای آن انقطاع و تمام شدن قرار دهیم. 
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۳۳۰ کتاب الاحتجاج a‏ 


امام علیه‌السلام فرمود: علم شدا به آنهاه موجب انقطاع عالم آخرت نمي‌شود 
زیرا خداوند می‌داند بعد اضافه می‌دهد و قطع نمی‌کند از آنهاء در قرآن کریم همین 
مطلب را فرموده (اکلما نضحبت چلودهم بدّلناهم جلوداً غیرها لیذوقوا العذاب». و 
برای اهل بهشت می‌فرماید «و عطاءٌ غیر مجذوذ» و این آیه «و ناکهة كثيرة 
لا مقطوعة و لا منوعة), 

خداوند این قعمت را می‌داند و اضافه دادن را هم از آنها نمی‌برد. مگر تو معتقد 
نیستی که هرچه اهل بهشت می‌خورند و مي‌آشامند؛ جای آن باز پر می‌شود؟ گفت 
چرا. فرمود: پس وقتی بحای نعمت قبلی را پر می‌کند و خالی نمی‌ماندهآیا از نها 
قطم نموده؟ سلیمان گفت نه. فرمود؛ پس هر چه در آنجا وحود داشته باشد وفتی 
جایش پر شود از آنها قط ندموده. سلیمان گفت از آنها می‌برد و قطع نمی‌کند و 
اضافه په آنها نمی دهد. حضرت رضا علیهالسلام فرمود: در این صورت تمام می‌شود 
نعمت‌های بهشت و این خلاف ساوید بودن و خلود است و خلاف کتاب خدا است 
که می‌فرماید (م ما یشاژون نرا و لدینا مزید) و می‌فرماید (عطاءٌ غير مجذود) و 
می‌فرماید((ر ماهم مھا بخرجین» و می‌فرماید(خالدین نہا ابداً») و می‌فرماید 
((و فأكهة كثيرة لا مقطوعة و لا منوعة). سلیمان نتوانست جوابی بدهد. 

سپس حضرت رضا علیهالسلام فرمود: سلیماثا بگوپپینم» ارده فمل است یا 
غیر فعل؟! گفت فعل است. فرمود: پس آفریده خدا است زیرا تمام افعال حٍدث 
هستند. سلیمان گفت نه فمل نیست. فرمود: پس با خدا چیز دیگری از قدیم بوده؟ 
سلیمان گفت اراده انشاء و به وجود آوردن است. 

فرمود: سلیمان! این همان مطلبی است که بر ضرار و پیروان او شما خرده 
می‌گیرید که آنها معتقدند هر چه خداوند آفریده در آسمان یا زمین با در درپا و 
خشکی از قبیل سگ و خرک با میمون یا انسان و یا جنبنده همه اراده شدا هستند و 
اراده خدا زندگی مي‌کند و می‌میرد؛ می‌رود و می نورد و می‌آشامد وازدواج می‌کند و 
می‌زاید» ظلم می‌کند وکارهای زشت انجام می‌دهد» کافر و مشرک می‌شود. ما از آنها 
اظهار بیزاری می‌نمائيم و دشمن آنهائیم. اینست حد و مرز اعتقاد آنها. 
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سلیمان گفت اراده ماندد سمع و بصر و علم است.امام علیهالسلام فرمود: باز 
برگشتی به مطلب اول. برای بار دیگر ادعای قبلی را کردی. حالا بگوببینم» سمع و 
بصر و علم مخلوق است یا غیر مخلوق؟ سلیمان گفت مصنوع و مخلوق نیست, 
فرمود: پس گر مصنوع و مخلوق نیست؛ چچگونه آن را از دا تفی می‌کنید؟ یک‌بار 
می‌گوئید اراده نکرده و بار دیگر می‌گرئید اراده کرده» بااینکه بنا به اعتقاد شما 
مخلوق او نیست. 

EE EL 
می‌گوئیم ندانست. (مثلاً ممکن است مداد نباشد اما علم په مداد باشد) ولی نفی مداد‎ 
نفی اراده است» زیرا وقتی چیزی را اراده نکرد اراده وحود ندارده اما علم هست با‎ 
اینکه ممکن است معلوم وجود فداشته باشد مانند دیدن که انسا بینا است با اینکه‎ 
ممکن است دیدنی وجود نداشته باشد و علم هم باشد با اینکه معلومی نباشد.‎ 

سلیمان گفت اراده مصنوع و مخلوق است. فرمود: پس مخلوق و محدث است 
و مانند سمم و بصر نیست زیرا سمع و بصر مخلوف و مصنوع نیستند» با اینکه اراده 
مصنوع است. 

سلیمان گفت اراده صفتی از صفات خدا است که قدیم است. فرمود: پس 
انسان نیز بای قدیم و ازلی باشد, زیرا صفات خدا قدیم وازلی (و خلقت انسان را از 
قدیم اراده کرده پنا په عرض تو). سلیمان در جواب گنت نه» چنین لزومی ندارد؛ 
چون این کار را نکرده. 

حضرت رضا علیهالسلام فرمود: خراسانی! چقدر اشتباه می‌کنی؟! مگر بوسیله 
اراده و سخن او اشیاء برجود نمی‌آیند؟ سلیمان گفت نه. فرمود: پس اگر با اراده و 
مشیت و امر و مباشرت شدا نباشده چگونه است؟ خدا مئزه است از چئین سپتی. 


سلیمان باز در جواپ فرو ماند. 
سپس فرمود: سلیمان! این آیه را برایم ترضیح بده «واذا اردنا ان نهلك قرية 
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امرنا مار نها ففسقوا فها) آیا خداوند در آن حال اراده را پوسود می‌آورد؟ 
حواب داد آری, فُرمود: در صورتی که اراده پوجود آورد اعتقاد توکه اراده خود خدا 
است یا جزئی از اوست باطل می‌شود زیرا خداوند خرد را بوجود نمی‌آورد و نه 
تغییری در او بیدا می‌شود منزه است از چنین نسبتها. 

سلیمان گنت ثه معبی آن نیست که اراده بوجود می‌آورد. فرمود: پس یعبی 
جه؟ سلیمان حراب داد منظور انجام کار است, ۱ 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: وای بر تر. چقدر این مطلب را تکرار می‌کنی, 
من که گفتم اراده محدث است چون انجام کار محدث است و قدیم نیست. سلیمان 
که دیگر فرو مانده بود گفت پس معنی ندارد. 

فرمود: به نظر تو خداوند خود را توصیف نموده با اراده‌ای که معنی ندارد در 
صورتی که معنی قدیم و حدوٹی نداشته باشد. ادعای تو باطل می‌شود که می‌گوی 
خداوند ازلاً و ابداً اراده داشته, سلیمان گفت منظررم این است که اراده یکی از افمال 
ازلی خدا است. فرمود: مگر نمی‌دانی چیزی که ازلی بود دیگر مفعول نمی‌شرد و 
قدیم هرگز حادث نمی‌باشد در حالت واحده باز سلیمان در جواب فرو ماند. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: اشکال نداردء سژال شود را تمام کن. سلیمان 
گفت اراده یکی از صفات دا است. حضرت رضا علیهالسلام فرمود: چقدر تکرار 
می‌کنی که یکی از صفات خدا است. این صفت محدث است يا قدیم؟ سلیمان 
گفت صفت محدث است. حضرت رضا علیه‌السلام فرمود؛الله | کبره پس اراده 
محدث است و اگر از صفات قدیم او باشد نباید چیزی را اراده کرده باشد (زیرا اراکه 
ازلی یا تعلق به شیء ازلی می‌گیرد که ادعائی است محال» چون شیء قدیم و ازلی 
مفعول و محدث نمی تواند باشد یا اراده به چیز حادث تعلق می‌گیرد در این صورت 
موبجب می‌شود که اراده از مراد تخلف پذیرد که این نیز جایز نمی‌باشد). فرمود: چیز 


| - ترجمه آیه: گاهی که تصمیم هلاک تریه‌ای را بگیریم تبهکاران را امر می‌کنيم په فسق و 
فجرر در آن بپردازند. 


AS‏ و زرد رز اد 


ED 
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قدیم و ازلی نمی‌تواند مفعول قرا رگیرد. 

سلیمان گنت اشیاء اراده نیستند چنانجه ضرار ممتقد است واراده او به چیزی 
تعلق نگرفته است.حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: یاوه سراثی می‌کنی و پرت و پلا 
می‌گوئی. اگر اراده چنین بشد و قدیم و ازلی باشد این صفت چیزی است که شمور 
ندارد (مثل آتش که سوزاندن او قهری است بايد اراده خدا هم قهری باشد) منزه 
است از چلین نسبتی. 

سلیمان گنت سرورم من گفتم که مانند سمع و بصر و علم است. مأمون 
پرخاش کرده گفت سلیماذ! این چقدر غلط و اشتباه است که از تو سر می‌زند و 
چقدر تکرار می‌کنی, این مطلب را رها کن و در مطلب دیگری وارد شوء زیرا تو 
پیش از این نمی‌توانی حرفی پزئی. 
۱ حضرت رضا علیه‌السلام رو به مأمون نمودهفرمود: او را وا گذار. سخنش را قطم 
نکن که همین کار را دلیل بر حقانیت خود می‌گیرد. په سلیمان فرمود: حرف شود را 
پژلا. 

سلیمان باز کل من از اول گفعې که‌مانه سم و بصر وغل انس ویر 
رضا علیه‌السلام فرمود: اشکالی ون e‏ 
پا ممانی مختلف؟ سلیمان گفت یک معنی دارد. فرمود: اگر دارای یک معنی باشد 
ˆ پس اراده قیام همان اراده قعود است و اراده سیات بسان اراده مرگ است زیر! یک 
اراده درد و بعضۍ از آن مقدم بر بمض دیگر نیست و ند بیزء مخالف ندارد. یک 
شیء واحد است؛ 

سلیمان گفت معنی آن مختلف است. فرمود؛ بگو بینمآیا مرید همان اراده 
است یا غیر اراده است؟ سلیمان گفت مرید همان اراده است. فرمود: پس مرید نیز 
بنا به عقیده شما مختلف است چون او شود اراده است. سلیمان که باز فرو مانده پود 


سم 

کت نه سرورم! اراده مرید ثیست. حشرت رضا عليه‌السلام فرمود: پس اراده 
5 و سوه 

محدث است نه قدیم و گرنه لازم می‌آید با او دیگری باشد. درست تربحه کن و سخن 

خود را ادامه بده. 
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سلیمان گفت اراده اسمی است از اسماء شداء حضرت رضا علیهالسلامفرمود: 
آیا این نام را خودش برای خویش گذاشته؟ سلیمان گفت نه به این نام شود را 
ننامیده. فرمود: پس تو می‌توانی اسمی که شودش نگذاشته به او نسبت دهیء سلیمان 
گنت خویشتن را به این توصیف نموده که مرید است.حضرت رضا علیه‌السلام 
فرمود: این که خود را توصیف نموده مرید است. دلیل نمی‌شود که منظورش این 
پاشد که اراده است یا منظورش این باشد که اراده اسمی از اسمهای اوست. 

سلیمان گفت اراده خداء علم خدا است.حضرت رضا علیهالسلام فرمودند: 
نادان» س وقتی چیزی را دانست او را اراده کرده. گفت آری. فرمود: پس وقتی 
چیزی را اراده نکرد آن را نمی‌داند. سلیمان گفت همینطرر است. 

فرمود: از کجا چنین ادعائی را می‌کنی ؟ا و چه دلیل داری که اراده دا علم 
اوست با اینکه خداوند چیزهائی را می‌داند که هرگز ارادء آنها را نخواهد کرد. دلیل 
این مطلب این آیه قرآن است «ر لأن شئنا لنذهین بالذی ارحینا اليك». حداوند 
می داند چگونه وحی را از میان برد ولی هرگزنبرده. سلیمان گفت چون کار را تمام 
کرده و فارغ شده و چیزی اضافه نخراهد کرد. حضرت رضا علیهالسلام فرمود: این 
عقیده بهردان است. اگر چنین عقیده‌ای صحیح باشد چگرنه در قرآن می‌فرماید 
(ادعوني استجب لکم». سلیمان گفت منظورش این است که قادر به این کار است. 
فرمود: پس وعده می‌دهد ولی وفا نمی‌کند. پس چگونه می‌فرماید («یزید فى الخلق 
ما یشاء» و می‌فرماید (هحر الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب». با اینکه کار را 
تمام کرده باشد این آیات دیگر معنی ندارد. سلیمان در جواب فروماند. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: سلیما! آیا ممکن است که خداوند بداند 
انسانی خواهد بود ولی اراده خلق انسانی را هرگز نکند یا بداند انسائی می‌میرد و اراده 
نکند که امروز بمیرد؟ سلیمان جواب داد آری. حضرت رضا علیهالسلام فرمود؛ پس 
در این صورت می‌داند چیزی را که در اراده دارد باشد و چیزی را که اراده ندارد 
باشد. سلیمان گنت می‌داند که این دو با هم خواهند بود. حضرت رضا علیهالسلام 
فرمود: در این صورت می‌داند انسانی زنده است» مرده است» ایستاده و نشسته» کررو 
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بینا است در یک حالت و این محال است. عرض کرد فدایت شوم او می‌داند یکی از 
این حالات هست نه دیگری. فرمود: اشکالی ندارد. کدامیک از آنها هست آنجه 
اراده کرده باشد یا آنجه اراده نکرده؟ سلیمان گفت چیزی که اراده کرده باشد. 
حضرت رضا خندید. مأمون و سایر دانشمندان حاضر نیز خندیدند. فرمرد: فلعط 
کردی و گفته خود را زیر پا گذاشتی زیرا گفتی او می‌داند انسانی می‌میرد امروز و 
اراده مرگ او را نمی‌کند و می‌داند چیزی را می‌آفریند و اراده آفرینش آنها را ندارد. 
وقتی علم به نظر شما جایز نباشد در مورد چیزی را که اراده نکرده باشد پس خداوند 
فقط چيزي را می‌دأند که اراده کرده وحود داشته باشد (جیز دیگر را که اراده نکرده 
نمی‌داند این مخالف حرف قبل تو است). سلیمان گفت منظورم این است که اراده 
نه خدا است و ه غیر حدا.حضرت رضا فرمود: نادان! وقتی می‌گوٹی خدا نیست او را 
غیر خدا فرض کرده‌ای. وقتی می‌گوثی خدا است او را ذات خدا شمرده‌ای. 
سلیمان گنت پس او می‌داند چگوئه چیزی را می‌آفریند. فرمود: آری. سلیمان 
گفت در این صورت اثبات چیزی در ازل لازم می‌آید (این سخن را سلیمان از آن 
جهت می‌گوید که خیال می‌کند علم به شیم موجب وجود آل شیء می‌شود) 
حضرت رضا علیهالسلام فرمود: سخن نادرستی گفتی. زیرا شخص ممکن است 
بتای خوبی باشد با اينکه بناثی نکند و خیاط ماهری باشد و خیاطی نکند و یا کاری را 
خوب انجام دهد گر چه تا کنو آن کار را انجام نداده باشد (یعنی علم په شیء موب 
وجود آن نمی‌شود). سپس فرمود: سلیمان! آیا خداوند می‌داند که یکتا است و چیزی 
بااونیست؟ گفت‌آری. فرمود: پس‌موجب اثبات چیزی در ازل می‌شود این‌علم خدا: 
سلیمان گفت او نمی‌داند که یکتا است و چیزی با او پیست. حضرت رضا 


فرمودند: تو این مطلب را می‌دانی؟ گفت آری. فرمود: پس تو از خدا داناتری؟! 
سلیمان گفت این سژال محال است. فرمود: در نزد تو محال است که یکتاباشد 
و چیزی با او نباشد و او سمیع» بصیره حکیم» قادره علیم و خبیر باشد. گفت آری. 
فرمود: پس چطور از خود خبر می‌دهد که واحد؛ حی» سمیع؛ بصیر» سکیم؛ فاد 
علیم و خبیر است با اینکه خودش نمی‌داند که چنین هست؟! این ادعا رد حرف خدا 
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است و تکذیب مود ارست که سدآوند منزه از چثین لسیتی است. 

سپس حضرت رضا علیهالسلام فرمود: پس چگونه می‌آفریند چیزی را که 
ساحت آن را نمی‌داند و اطلاع ندارد و چگونه است آن وقتی که سازنده نداد چگونه 
می‌سازد چیزی را قبل از ساختن آن. او متحیر و سرگردان است که منزه است خداوند 
از چنین نسبتی. 

نلان کرت اراده همان قدرت است.حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: حداوند 
قدرت دارد بر چیزی که هرگز اراده آن را نکرده. باید هم چنین باشد. زیرا می‌فرماید 
رو لن شنا لنذهین بالذی ارحینا اليك». اگر اراده همان قدرت باشد؛ پس باید اراده 
از بین بردن وحی را نموده باشد» چرن قدرت از بین بردن آن را دارد. سلیمان 
نتواست حرفی بزند. مأبرن گفت سلیمان! این آقا داناترین فرد بنی‌هاشم است. بعد 
مجلس به هم خورد و متفرق شدند. 

شيخ صدوق وحمةالله علیه» پس از ذ کر این دو خبر می‌نویسد؛ مأمون هر یک 
از دانشمندان و متکلمین را که می‌شنید در بحائی هست او را به حضور می‌خواند تا با 
حضرت رضا عليه السلام به مناظره پردازد. چون زیاد علاقه داشت یک نفر آن 
جناب را مغلوب کند. چون سخت به آن جناب و مقام علمی ایشا حسد می‌اررزید. 
ولی حضرت رضا علیه‌السلام بااحدی مناظره نکرد مگر اینکه اقرار په فضل او کرد و 
حجت را بر آنها تمام نمود زیرا خداوند پیوسته حجت شود را بالاثر قرار می‌دهد و 
حجت خویش را یاری می‌نماید. 

این وعده را در قرآن کر بم خود داده است «انا لتتصر رسلنا و الذین آمنوا 
في الحيوة الدنیا» منظور از (و الذين آمنوا) در آیه ائمه هدی علیهم السلام و پیروان 
عارف به آنها وکسانی که اخذ علم از ایشان نموده‌اند آتها را یاری می‌کند با حجت و 
استدلال بر مخالفین تا وقتی در دئیا هستند همینطور نیز در آخرت خداوند وعده 
خلافی نخواهد کرد. 

عیول الاخبار صفحه ۳۴۵ 


صنرأد‌بنیحیی درست صایری گفت ابرقره دوست سائلیق از من درخواست 
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کرد که او را خدمت حضرت رضا علیه‌السلام ببرم. از امام علیهالسلام اجازه خواستم» 
فرمود: بگو بیاید. وقتی وارد شد» به زمین افتاد و فرش امام را بوسید وگفت در دين 
را چنین رسم است که شخصیت‌های بزرگ زمان خود را احترام نمائیم. مپس گفت 
آقا چه می‌فرمائید درباره گروهی که ادعائی بنمایند گروه دیگری سخن آنها را تئید 
می‌کنند؟ فرمود: این ادعا په نفع گروه اول ثابت قفوم کت اما گروه دیگری 
ادعاثی می‌کنند ولی شاهدی از غیر کیش و مذهب خود پیدا می‌کنند. فرمود: آنها به 
نفع شود نمی‌توانند مدعی را اثبات نمایند. 

بوقره گفت ما ادعا کردیم که عیسی روح الله وکلمةالله است مسلمانان ادعای 
ما را پذیرفتند ولی مسلمانان ادعا کردند که محمد صلی‌الله‌علیه‌واله پیامبر است اما 
ما تابع آنها نشدیم» پس آنچه ما مدعی هستیم بهتر است از آنچه آنها ادعا کرد‌ند. 
حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: اسم تو چیست؟ 

گفت بوحناء فرمود: يونا ما به آن عیسی ایمان داریم که ایمان په محمد داشته 
باشد و بشارت به آمدن او پدهد و اقرار لماید برای شود که بنده دا است. اگر آن 
عیسی که تو معتقدی روح‌الله و کلمةالله است» عیسائی است که ایمان به محمد 
ندارد و بشارت به او نمی‌دهد و آقرار په بندگی خود نسبت به خدا ندارده ما از چنین 
عیسائی بیزاريم. پس ما و تو چطور در یک عقیده اجتماع نمودیم . از جای حرکت 
کرده گفت به صفوان حرکت کن برویم این جلسه؛ برای ما سردی ندارد. 

عیوناخبارالرضا علیه‌السلام صفحه ۸۷۷ 

ابرالصلت عبدالسلامین‌صالح هروی گفت مأمون از حضرت رضا علیه‌السلام 
این آیه را پرسید ((و هو الذی خلق السموات و الارض ف ستة ایام وكان عرشه على 
لام لیبلوکم ایکم احسن عملاٌ). فرمود: خداوند تبارک و تعالی عرش و آب و ملائکه 
را آفرید قبل از آفریدن آسمانها و زمین. ملانکه‌به واسطه وجود خودشان و عرش و 
آب استدلال بر وجود شدای تبارک و تعالی می‌کردند. سپس عرش خود را بر آب 
"نهاد تا قدرت خویش را به ملائکه نشان دهد و بدانند خداوند بر هر چیزی قادر 


است. سپس عرش خود را برافراشت و آن را بالای هفت آسمان قرار داد. 


۳۳/۸ کتاب الاحتجاج ج 


پس از آن آسمانها و زمین را آفرید در شش روز در حالی که استیلا بر عرش 
داشت تا ملائکه متوجه شوند خداوند آنچه را می‌آفریند به تدریج و بفهمند و 
استدلال نمایند به حدوث و آفریده بودن موجودات یکی پس از دیگری, خداوند 
عرش را نیافریدبه واسطه احتیاج به آن» چون از عرش بی‌نیاز است و از هر چیه 
آفریده و توصیف نمی‌شود به اینکه در بحاثی قرار دارد چون جسم نیست» منزه است 
از صفات مخلوقات خویش. 

اما این فرموده خداوند (لیبلوکم ایکم احسن عملاّ). خداوند خلق را آفرید تا 
آنها را بوسیله تکلیف و عبادت بیازماید نه آزمونی که برای خودش امتحان و تجریه 
باشد. زیر او خود عالم به تمام چیزها است. مأمون گفت عقده دم را گشودی خدا 
عقده دلت را بگشاید یا اباالحسن. سپس گفت یابن سول الله نی این آیه چیست؟؟ 
(و لو شاء ربك لامن من ن الارض کلهم جیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مومنین 
و ماکان للفس ان تؤمن الا باذن اللّ), 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: پدرم نعل کرد از آباء گرام خود:از 
علی‌بنابیطالب غلیهم السلام که فرمود: مسلمانان به پیامبر اکرم صلی‌الله علیه له 
عرض کردند با رسول الله ار بهاجبار وادا رکنی مردم را که ایمان آورند عده ما زیاد 
می‌شود و بر دشمن پیروز می‌شویم. فرمود: من کاری را از پیش خود انجام نمی‌دهم 
که بدعت گزارم» بدون اینکه دستوری به من رسیده باشد و زور و اکراهی ندایٍم. 
خداوند این آیه را نازل کرد که یا محمد (اگر بخواهد پروردگارت» تمام مردم روی 
زمین یمان می‌آورند) بصورت اجبار و اضطرار چنانچه این ایمان اضطراری را در 
آخرت با مشماهده کردن عذاب می‌آورند. ا گر چنین کاری بکنم دیگر استحقاق ثواب 
و ستایشی از طرف من نخواهند داشت. من می‌شواهم آنها به ميل خود بدون اجار 
ایمان بیاورند تا شایسته مقام و لعلف و سکونت دائم در بهشت شوند (آیا تو 
می‌خواهی وادار کنی مردم به زور ایمان آورند). 

اما این آیه ««ر ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله», معنی آیه این نیست که 
ایمان آوردن را بر آنها تحریم نماید. معئی آیه اینست ایمان نمیآورد هیچکس مگر 
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به آجازه خدا و اجازه او امر کرد به ایمان است. تکلیف و قعبد اجباری و الزامی 
نیست. این اجبار هنگام زوال تکلیف و پرستش است (یعنی بعد از مرگ). مأمون 
گفت عقده دلم را گشودی یا اباالحسن؛ خداوند عقده دلت را بگشاید. این آیه را 
برایم توضیح دهید (الذین_کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری و کانوا لا یستطیعون 
معا). فرمود: پرده روی چشم مانع ذ کر نیست زیرا ذ کر با چشم دیده نمی‌شود ولی 
ختداوند تشبیه نموده آنهائی را که کافر به ولایت علی‌ین‌ابیطالب علیه‌السلام هستند. 
به کورها که گفتار پیامبر صلی‌اللهعلیهوآله را درباره او سنگین می‌شمردند و طاقت 
شنیدنش را نداشتند. مأمون گنت مرا آسوده کردی خدا آسوده‌ات کند. 


ایتهم مناغلره‌ای از حضرت رضا علیه‌السلام 


صفرانین‌یحبی گفت ابرفره‌ی محدث دوست شبرمه از من درخواست کرد 
برای او از حضرت رضا علیه‌السلام اجازه بگیرم. اجازه گرفتم. شدمت امام 
علیهالسلام رسید. چندین مسئله از حلال و حرام و احکام و وابحبات پرسید تا بالاخره 

۶ )رب ۳ و ۰ ۳ م ھڅ مه ۰ ۰ 

سژالش منتهی به توحید گردید. عرض کرد فدایت شوم توضیحی درباره سخن با 
موسی پذهید. 

فرمود: خدا می‌داند که به کدام لهجه با او صحبت کرده بسریانی یا عبری. 

برقره با دست زبان خود را گرفت. گفت منظررم از این زبان است. 


فرمود؛ منزه است شدا از آنچه تو می‌گوثی پناه می‌برم به خدا که او را شبیه 
و یر ۰ م 
مخلوقش قرار دهم یا مثل مردم حرف بزند. او را مثل و مانندی نیست و گوینده و 
فاعلی مانند او وجود ندارد. 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳3 ۰ 2 

پرسید چگونه سخن ته؟ فرمود: سخن دا با مردم مانند سخن مردم با 
یکدیگر نیست. بوسیله زبان و دهان صحبت نمی‌کند ولی می‌گوید باش. با اراده او 
بوجود می‌آید. آنچه خدا به موسی خطاب نموده از امر و نهی بدون اینکه در آن مورد 
فکر و اندیشه نماید. 


ابوقره گفت درباره کتابهای آسمانی چه می‌فرمائید؟ حضرت رضا علیهالسلام 
فرمود: تورات و انجیل و زبور و فرقان و هر کتابی که خد! فرستاده کلام شدا است که 
برای جهانیان چراغ هدایت و راهنما است. تمام آنها آفریده شده است ‏ و آن 
کتابهاء غیر خدا هستند. چنانچه در قرآن نیز می‌فرماید: (و یحدث هم ذکرا۳(6 و در 
آیه دیگر (ما تأتیهم من ذکر من ربهم الا استمعوه و هم لایلعبون) (. شداوند تام 
کتابهای آسماني را به وجود آورده. 

بوقره گنت آیا فنا پذیرند؟ فرمود: مسلمانان ابجمام موده و بر این م طلب 
اتفاق دارند که غیر خدا هرچه هست انی است, غیر خدا عل اوست. تورات و 
انجیل وزبور و فرقان همه فمل خدایند. مگر نشنیدهای که مردم می‌گویند (پروردگار 
فرآن» و یا می‌گویند قرآن روز قیامت می‌گوید ((خدای من این فلان کس است با 
اینکه خدا او را بهتر می‌شناسد. روزها به گرسنگی و شبها به بیداری په سر پرده. مرا 
شفیع او قرار ده). همینطور است تورات و انجیل و زبرر. تمامآنها مخلوق و آفریده 
هستند. آنها را کسی به وجود آورده که مثل و مانند ندارد و وسیله راهنماتی 
خردمندان قرار داده. کسی که معتقد باشد که این کتابها پیوسته با خدا برده‌اند» باید 
بگوید خدا تنها قدیم نیست و یکنا نخواهد برد. کلام نیز همیشه با او بوده از ازل. با 
اینکه خدا هم نیستند. 

بوفره گفت ما روایت داریم که تمام کتابهای آسمانی روز قیامت می‌آیند در 
حالی که مردم در صحرای محشرند و به صف در مقابل پروردگار ایستاده تماشا 
می‌کنند. ای ن کتابهاب رکشت به خدامی‌کنند,چون جزء اوهستند و به سوی او پرمی‌گردند. 


۱ - بحشی بس دا و پرهیاهو از زمان هارون بین اشاعره و معتزله پرجرد آمد در اینکه آیا 
کلام خدا قدیم است یا حادث و آفریده شده. 

۲ - طه ۱۳ برای آنها تلکری می‌فرسد. 

۳ - پتره۲۱ تذکری از چانب پروردگار آنپانپامده مگراپنکه گرش‌دادند درحالی‌که په بازی 
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حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: ثصرائیان یز درباره عیسی همین عقیده را 
داشتند که جزء او است و به سوی ار برمی‌گردد. زردشتیان نیز درباره آتش و خورشید 
همین عقیدهرادارند وم ی گر یدد جرءخدااست وبه سوی‌اوبرمی‌گردد. خدای ما مزه 
است ازاینکه جزء یذ برباشد» زياد وکمی مخلوق‌هستندودلالت می کنندبرخالق خود. 

ابوقره گنت روایت داریم که خداوند دیده شدن و کلام را بین دو پیمبر تقسیم 
نموده, کلام را به موسی داده و دیده شدن را په حضرت محمد صلی‌الله علیه وآله. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: پس آن شخص که بود به جهانیان اعلام کرد از 
جانب خدا: که دیده‌ها او را درک نمی‌کنند و نمی‌توانند تصورش کنند و مانند ندارد. 
مگر این اعلامیه‌ها از محمد مصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله نیست؟ گفت چرا. فرمرد: 
پس چطور می‌شرد که شخصی از جانب خدا به مردم اعلام کند که من از طرف خدا 
مبعوٹ شدهام و شما را په دين خدا دعرت می‌کنم. او می‌فرماید: ((لا تدرکه الابصار و 
لا بجیطون به علماً ر لیس کمغله شی»». 

بعد خودش می‌گوید من با چشم خود او را دیده‌ام و تصورش کرده‌ام که به 
صررت اسان است. خجالت نمی‌کشید از چنین نسبتها. شداتشناس‌ها و کفار 
نمی‌توانند چنین نسبتی به پیامبر ما پدهند که از جانب خدا دستوری بیاورد. بعد 
برخلاف آن نیز به طریق دیگر سخن می‌گوید. 

ابرقره گنت شداوند در قرآن می‌فرماید: ((و لقد رآه نرلة اخری» (۱), 

حضرت رضا علیهالسلام فرمود: آیه بعد معنی می‌کند که پیامیر اکرم چه چیز را 
دیده, 

«ما کذب الغژاد ما رآی» قلب محمد دروغ REE‏ 
چشمهایش دیده, در این آیه معنی می‌کند که چشمهایش چه پیز را دیده. (القد رآ 
من آیات ربه الکبری» آیات و نشانه‌های بزرگ خدا را دیده. غیر از خداست. در 
این آیه می‌فرماید: ((و لا حیطون به علماً) اگر چشم‌ها او را پپینند پس احاطه علمی 


۱ - سوره نجم - ۱۳ او را دید مرتبه دیگری 


۳۳۲ کتاب الاحتجاج la‏ 


په او پید| کرده‌اند و شئاسائی به موجود آمده. 

ابرفره گفت پس روایت را صحیح نمی‌دانید فرمود: وقتی روایت مخالف قران 
و اجماع مسلمانان باشد الپته تکذیب می‌کنم» زیرا مسلمانان اتفاق دارند. او را 
نمی توان دریافت و چشمها او را درک نمی‌کنند و مثل و مانندی تدارد. 

ابوقره از این آیه سژال کرد: (سبحان الذی اسری بعبده ليلا من السجد ارام 
الى السجد الاقصی) ٩۱۱‏ 

فرمود خداوند در این آیه اعلام می‌کند که پیامبرش را به شب سیرداده. بعد 
خودش می‌فرماید سیر برای چه بوده. 

«لاریه من آیاتنا» برای اينکه نشان دهیم آیات خود راء آیات شدا یر ندا 
است. در آیه توضیح علت سیر را داده و آنجه پیامہر اکرم صلی‌الله علیه وله دیده 
است. در آیه دیگر می‌فرماید: (فبای حدیث بعد اللّه و آیاته تزمنون» به چه گفتاری 
پس از شدا و آیاتش ایمان می‌آورید. از این آیه معلوم می‌شود که آیات غیر از خدا 
هستند (چون می‌گوید بعد از خدا و آیاتش). 

بوقرهگفت دا کجا است؟ حضرت رضا علیهالسلام فرمود: کجا مکان است و 
این را کسی سژال می‌کند که اینجا هست. درباره کسی که اینجا نیست (می‌گوید 
فلانی کجا است), خدا غاب نیست وکس پیش او نمی‌رود, او در هر مکانی است, 
موجود و مدبر و صانم و حافظ است و نگهدار آسمانها و زمین است. 

ابوقره گنت مگر خدا بالای آسمانها و زمین نیست بالاتر از هرچه که هست. 

فرمود: او خدای آسمانها و زمین است. او کسی است که در آسمان خدا است و 
در زمین خدا است. او شکل می‌دهد به شما در رحم مادر به هر صورتی که بخراهد. 
او با شما است هر کجا باشید و اوست که تسلط پر آسمان دارد با اینکه به صورت 
گاز است و او فرمانروای آسمان است و آنها را به هفت آسمان ترتیپ داده و اوست 
که بر عرش مستولی است. او بود وقتی مخلوق وجرد نداشت همانطو رکه هست. آن 
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موقعی که هیچ آفریده‌ای وجود نداشت» او بود. تنییر مکان نداد با موجودات است. 

ابوقره گنت پس چرا شما وقتی دعا می‌کنید دستهای خود را به طرف آسمان 
بلند می‌کنید؟ فرمود: خداوند از بندگان به شکلهای مختلف عبادت حواسته و 
پناهگاهی چند قرار داده که به آن جاها پناه برند و پرستشگاههائی قرار داده از آنپا 
عبادت لفظی و علمی و عملی و توجه خواسته است. دستور داده در موقع نماز به 
جانب کمبه رو کنند و حج عمره را در آنجا به جا آرند و امر کرد هنگام دعا و 
درخواست و زاری دستها را به سوی آسمان بلند کنند» که این شود نشانه کرچکی و 
علامت بندگی و اظهار خواری در نزد اوست. 

بوقره گفت پس چه کس به خدا تزدیکتر است» ملاثکه یا مردم؟ فرمود: اگر 
منظورت نزدیکی به اندازه طول وجب یا نیمی از دست است؛ تمام اشیاء از این 
جهت یکسانند. آفریده او هستند. متوجه پرخی از آنها نمی‌شود بطوری که از پعض 
دیگر فاصله داشته باشد. بالاترین موجود را در اختیار دارد همانطوری که پائین ترین 
آنها را تدبی می‌کند. اولین را نیز مائئد آخرین آنها به راه می‌برد بدون رنج و ناراحتی 
وکمک و مشورت و زحمت. اما اگر منظورت این است که کدام آفریده از نظر مقام 
به او نزدیکتر است هرکدام بیشتر مطیم خدا باشد. شودتان روایت می‌کنید 
نزدیکترین موقعی که بنده په شدای خود نزدیک می‌شود همان موقعی است که در 
سجده است و روایت دارید که چهار ملک با یکدیگر ملاقات کردند. یکی از بالای 
آسمانها آمده بوده دیگر از بائین‌ترین قسمت آفریده‌ها. سومی از شرق موجودات» 
جهارمی از غرب. از هم سژال کردند از کجا می‌آئید؟ همه گفتند از جانب خدا مرا 
برای فلان کار مأمور کرده. این روایت گواه است که قرب و پعد در مقام و منزلت 
است نه تشبیه و تمثیل. 

ابرقره گفت مگرشماقبول‌ندارید که خدا روی چیزی قراررگرفته و محمول‌است. 

حضرت رضا فرمود: هر چه محمول باشد و بر روی جیز قرار داشته باشد 
مخارق است و به دیگری نیازمند است. محمول شود اسمی است که در لظ 
بی‌ارزش است. حامل فاعل است و در لفظ پسندیده است. چنین اسمی سخن آن 


۳۳ کتاب الاحثجاج چ 


کس که می‌گوید بالاو پائین و بالاتر و پائین تر (سلم است بالا بهتر از پائین است). 

خداوند در قرآن می‌فرماید: «للّه الاسہاء اسنی فادعوه بہا) خدا را اسمهای 
پسندیده‌ایست. بوسیله آن اسمها او را بخوانید. در هیچ یک از کتابهای آسمانی 
نفرموده خدا محمول است. او حامل است در بیابان و دربا و نگهدار آسمانها و زمین 
است. غير خدا همه محمول هستند. از کسی نشنيده‌ايم که ایمان به خدا و عظمتش 
داشته ته باشد و در دعا بگوید یا حمول). 

ابوقره گفت پس این روایت دروخ است که می‌گرید خداوند وقتی خشمگین 
شود ملائک‌ای که حامل عرش هستنده منگینی او را بر روی دوش شود احساس 
که وی میا ری شم 3 بر ۱2 شد په بجای شود پرمی‌گردند. 

حضرت رضا فرمود: بگر بینم خداوند از وقتی شیطان را هنت کرد تا مروز و 
تا روز قیامت آیا بر او و پیروانش خشمناک است یا از آنها راضی است؟ گفت 
خشمناک است. 

فرمود: پس چه وقت راضی شده که سبک شود با اینکه تو خود می‌گوئی 
پیوسته بر شیطال و پیروانش خشم دارد. فرمود وای بر تو چقدر جردت می‌کنی که 
شدای خود را توصیف کنی په صفتی که تغییر بير باشد از حالی په حال دیگر و پر او 
عارض شود حالی که بر مخلوق عارض می‌گردد. منزه است ذات پاکش. او پایدار 
است با ناپایداران و تغییر پذیر نیست با تغیبر پذیران. 

صفران گفت ابوقره فروماند و نتوانست دیگر سخنی بگرید. از جای حرکت 
کرده» رفت (۱ 

مناقب آل اییطالب جلد ۲ صفحه ۲۰۴. 

احمد طرمی در حدیش از مشایخ شود نقل کرد که گروهی اجتماع نمودند تا با 
حضرت رضا علیه‌السلام در مسئله امامت مناظره کشند, آنها از بین خود 
یحیی‌بن‌ضحاک سمرقندی را ناثب گرفتند تا مناظره کند. امام علیهالسلام به او 
فرمود: سژال کن. بحیی در پاسخ عرض کرد شما سوال پفرمائید تا مرا به این سژال 
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مفتخر فرمائید. 

فرمود: یحیی! چه می‌گوٹی درباره مردی که ادعای راستگوئی درباره خود 
بنماید ولی راستگویان را تکذیب کند آیا او راستگو و حقیقت جر است در دین شود 
پا دروشگو است؟ یحیی نتوانست جواب بدهد. ساعتی فروماند. 

مأمون گفت جواب بده. یحبی گفت مرا مغلوب نمود يا امیرالمژهنین. مأمون رو 
به حضرت رضا علیه‌السلام نموه گنت این چه سزالی بود که یحبی خود اعتراف 
ا از حواب آن فرومانده. امام علیه السلام فرمرد: اگر یحبی بپذیرد که 
راستگویان را تصدین نموده در این صورت امامت صحیح نیست برای کسۍ که خود 
اعتراف به عجز نماید که شود بالای منبر پیامپر صنی‌الله‌علیه وله فریاد زد (رلیتکم 
ولست بخیرکم) من فرمانروای شما شدها اما بهترین شما نسم با اینکه اد امیر 
بهتر از رعیت باشد وا گر یحبی بپذیرد که تصدیق صادقین را نموده باز امامت صلاح 
تشه یرای کی که اف رار اف ور سر تاش ها الد وال یت شوه کر 
(ان لی شیطاناً اریی) مرا شیطانی است که دچارم می‌شود. امام را بای شیطان 
دچار شود. اگ رگمان یحبی تصدیق صادقین باشد در این صورت امامت شخصی که 
دوستش به ضرر او اقرار نمود صحیح نیست زیرا عم ر گفت ((کانت بيعة اہی بکر فل 
وق الله شرها من عاد ال مشلها فاتتلوه» بیعت با ابابکر کار عسجولانه‌ای بود که 
خداوند شراین‌پیست‌رانگه داشت. | گرکسی‌مبادرت به چنین کاری پنماید او رابکشید. 

در این موقم مأمون فریاد زد متفرق شوید. همه متفرق شدند. آن گاه روی به 
پنی‌هاشم نموده. گفت من به شما نگفتم باب مناظره را نگشائید و سردم را جمع 
نکنید. اینها علمشان از علم پیابر | کرم صلی‌اللهعلیه‌وآله است. 

در کتاب صفوانی است که حضرت رضا علیهالسلام به ابوقره نصرانی گفت 
درباره حضرت مسیح چه می‌گوئی؟ گفت آقا او از شخدا است. . فرمود؛ منتلورت از 
(من) که از خدا است چیست؟ (من) چهار قسم است که پنجمی ندارد. یا منظورت 
جزء از کل است. در اینصورت شدا را تجزیه پذیر دانسته‌ای یا مانند سرکه است که از 
شراب برجود آید. أینهم تغیبر ماهیت و استحاله است با مانند فرزند که از پدر بوجود 
تسه یی مصنوع که از منت رو آمد این 
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وجه چون مخلوف اس ت که از خالق پدید آید یا وجه دیگری تو داری برای ما توضیح 
بده. او نتوانست جرابی بدهد و فروماند. 

مناقب آل بوطالب جلد ۲ صفحه ۴۰۵ 

ابراسحاق موصلی گفت گروهی از ماوراءالنهر از حضرت رضا علیه‌السلام 
سوال کردند حوران بهشتی را خداوند از چه آفریده و اينکه اهل بهشت وقتی وارد 
بهشت می‌شوند اول چیزی که می‌شورند خت ویک گاه خدای حهان کسا بود 
وقتی زمین و آسمانی 

فرمود: سوران به تا و خاک آفریده شده‌اند که فناناپذیر نیستند. 
اولین چیزی که بهشتیان می‌خورند ا زکبد ماهی است که زمین روی آن قرار دارد.:اما 
تکیه گاه خداء ار خود جا را بوجود آورده و کیفیت را آنریده. شود نه جا دارد و نه 
کیفیت و تکیه گاه او قدرتش بود. منزه است و متعال. 

توضیح: سید مرتضی رضوانالله‌علیه در کناب فصول از استاد شود شخ هفید 
نقل می‌کند که در بین راه حرکت مأمون به جانب خراسان که حضرت رضا 
علیه‌السلام نیز حضور داشت. روزی مأمون گفت یا اباالحسن من در مورد موضوعی 
فکر کرده‌ام. بالاخره مطلب را فهمیدم. اما آنچه درباره‌اش فکر کردم مربوط په ما و 
شما و نژادمان برد که پالاخره په این نتیجه رسیدم ما هردو از نظر امتیاز نژادی 
براپریم. . احتلاف پیروان ما جز هوی‌پرستی و تعصب نیست. 

حضرت رنب علیه‌السلام فرمودداین سخن بحوایی دارد. .در صورتی که بخواهم 
جواب آن را می‌دهم وگرنه سکرت می‌کنم. مأمون گفت من این مطلب را مطرح 
نکردم» مگر اینکه بدانم نظر شما چیست؟ حضرت رضا علیهالسلام فرمود: : تو را به 
خدا سوگند می دهم اگر خداوند پیامہرش را بفرستد و از بشت این تبه‌ها بیرون آید و 
0 تو این ازدواج را می‌پذیری؟ 

مأسوذ با مچب گفت آیا کسی هست که سر از ازدواج با پیامبر 
صلی‌اللهعلیهوآلهباز زند؟ فرمود: حالا بگو ببینم آی حلال است برای پیامپر | کرم 
صلی‌الله‌علیه وآله که تقاضای چنین ازدواج را از من بکند؟ مأمون مدتی سکوت 
اه و پیامر اکرم ت_ 
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شیخ مفید می‌فرماید: منظور امام علیهالسلام اینست که فرزندان عباس برای 
پیامیرا کرم صلی‌الله علیه واله حلال هستند» همانطوری که ازدواج با سایر مردم که 
ارتباط نژادی با پینمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله ندارند حلال است. ولی فرزندان 
امیرآلمژمنین از فاطمه زهرا ملاس و از امامه دشتر زینب» دشر دیگر پیا 
صلی‌الله‌علیهواله بر او حرام هستند؛ زیر ز آنها واقعاً فرزند خرد 
صلی‌اللهعلیه وآله, 

پس فرزند التسابش نزدیکتر است به پدر و امتیاز پیشتر ی دارد از بسر عمو در 
نزد تمام متدینین. در ایتصورتث چطرر ممکن است با هم در فشیلت ز نژادی برابر 
باشند. امام عليه السلام همین مطلب را برای او توضیح داد. 

فصرل المختاره جلد ۱ صفحه ۱۶. 

سید مرتضی رحمتاللهعلیه می‌نویسد استدم شیخ مفید نقل کرد که مأمرن 
روزی به حضرت رضا علیهالسلام گفت بزرگترین امتیاز امیرالمژمنین علیه‌السلام را 
که شاهدی از فرآن بر آن دلالت کند برایم توضیح دهید: 

حضرت رضا علیه‌السلام امتیاز مباهله که خداوند در قرآن می‌فرماید (سن 
حاچك نيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع اپنائنا و ابنانکم و نساژنا و 
نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم بتهل فنجعل لعنة الله على الکاذبین» را بیان کرد. 

پیامبرا کرم صلی‌الهعلیه وله برای مپاهله امام حسن و امام حسین که فرزندانش 
بودند آورد و فاطمه زهرا علیهاالسلام را آورد که در اینجا تعییر زنانمان در آبه شده و 
امیرالمزمنین را نیز آورد که آو نفس پیامبر به شمار می‌رفت طبق آیه قرآن در نتیجه 
ثابت شد که احدی از جهانیان باارزشتر از پیامبرا کرم صلی‌آلله‌علیه‌واله وجود 
نداشت در نتیجه احدی از جهانیان نیز پاارزشتر از نفس پیامبرا کرم صلی‌اللهعلیه وآله 
نیست طبق أيه قراد. 

مأمون گفت مگر در این آیه خدوند ابناء را به تلفظ جمع ذکر نکرده اما 
پیاراکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله دو فرزندش را فقط آورد و نساء را نیز به لفظ بحمع 
فرموده و پیبرا کرم صلی‌الله‌علیه وله فتط فاطبه علهالسلام را تنها آورد جرا 
نمی توان مدعی شد که مستظور از ات نفس خرد پیامبراکرم 
AA PIRI ۷۱۲ AD‏ 


2 
AAAI ی‎ 


۳ مت 
0 


۳۳/۸ کتاب الاحتجاج ح ۲ 


صلی‌الله علیه‌وآله باشد نه دیگری در نتیجه فضیلتی که شما از آیه استفاده کردید 
برای امیرالمژمنین علیهالسلام ثابت نخواهد شد. 

حصرت رضا عليه السلام فرمود: این ادعای ٿو صحیح يست پا امیرالمژمتین 
را شخص دیگری را یشان و صدا می‌ژند نه خود را چنانچه ام رکنند به دیگری 
امر می‌کند نه په شود و این صحیح نیست که واقعاً خود را صدا زده باشد چنانچه 
نمی‌شود امر به شرد بکند. وقتی پیامبرا کرم صلى‌الله‌علیه‌وآله در مباهله مردي جز 
رامین علیهالسلام را شرکت زداد می‌فهميم که نفس پیامر در این 7 
امیرالمؤمنین علیهالسلام است و این امتیاز را در قرآن به او بخشید. مأمون گفت وقتی 
بحواب آمد سوال از بین می‌رود. 

کتاب الدرة الباهرة نفل می‌کند که گروهی از صوفیان و بشمینه پوشان به 
حضرت رضا علیهالسلام عرض کردند: مأمون این مقام را به تو رد کرد زیرا شما 
شایسته ترین مردم به این مقام هستی اما لازم است که لباس پشمینه پوشی و لباس ی که 
شایسته شما است. ۴ 

حضرت رضا علیهالسلام فرمود: یه امام رای قسط و عدالت است حرف 
راست بگوید و به عدالت حکم کند و ځلاف وعده ننماید خداوند در این آیه 
می‌فرماید «قل من حرم زينة الله الق اخرج لعباده و الطیبات من الرزق) حضرت 
یوسف دیبای طلاباف می‌پوشید و تکیه براریکه و تخت آل فرعون می‌زد. . " 

روایت دیگر: مأمون تصمیم گرفت مردی را بکشد در این مورد با حضرت رضا 
علیه‌السلام مشورت نمود. آتجناب فرمود؛ ؛ حداوند عزت آنکس که عفر شایسته 
بلماید افزایش می‌دهد. مأمون او را بخشید, 


د رکتاب در باهره می‌نویسد: مردی نصرانی را پیش مأمون آوردند که با زنی از 
پنی هاشم زنا کرده بود همینکه چشم او په مأمون افتاد مسلمان شد علماء گفتند: 
اسلام جرائم قبل را از میان می‌برد ابا حضرت رضا علیه‌السلام فرمود؛ نه او را بايد 
بکشی زیرا وقتی مسلمان شد که خویشتن را در چنگال عدالت دید و پیم از شیر 
داشت خداوند در این آبه می‌فرماید (فلا رارابأمنا) ۰ 


مش بیس 


دستورالعمل‌هائی که حضرت رضا علیه‌السلام برای مأمون 
نوشت از اسلام واقعی و دستورات دین و مطالب دیگری از 
جوامع علوم 


عیون اشبار الرضا: فضل بن شاذان گفت مأمون از حضرت رضا علیه‌السلام 
درخواست کرد شلاصه‌ای از اسلام واقعی به اختصار برایش پنویسد. امام علیه‌السلام 
این مطالب رأ نوشت. اسلام واقعی شهادت لا اله الا الله وحده لاشريك له الها احداً 
احدا صمداً تیوماً سمیعا بصیرا قدیراً قدیماً باق عالمی است که جهل در او راه ندارد 
و قادری است که ناتوانی در او پیست غنی است که هرگز نیازمند نمی‌شود. عادلی 
است که ستم روا نمی‌دارد. او آفریننده هر چیزی است و مثل و مانند ندارد ونه 
مخالف و ضد و همطرازی دارد و کسی که شایسته عبادت و سزاوار شوق وبیم و ملجا 
و پتاه دعا کنندگان است اوست. 

محمد صلی‌اللهعلیه‌واله پنده و رسول و امین و برگزیده و ممتازترین خلق و 
سیدالمرسلین و خاتم الانبیاء و بهترین فرد بجهانیان است که پیامبری بعد از او نیست 
و ملت او قابل تبدیل به ملت دیگری یستند و شریمتش تغیبرپذیر نیست و آنچه او 
آورده واقبیت محض است. تصدیق به رسالت آنجناب و تمام پیامبران گذشته و 


انبیاء و حجج الهی و تصدیق به کتاب خدای عزیز که باطل در او رخنه نیافته در 
گذشته و آینده وکتابی است از جانب خداوند حمید و فرآن حافظ ونگهبان و حاکم 


بر تمام کنب آسمانی است و ثمام آن حفیفت واقعی است از فائحةالکتاپ نا آخر 
آن ایمان په محکم و متشابه و حاص و عام و مژده و تهدید و ناسخ و منسوخ و 
داستانها و اخبار او داریم. هیچ کس نمی تواند مانند آن را بیاورد. 

و اینکه راهنما پس از پیامپر و حجت برای مردم و حا کم پر امور مسلمانان و 
سخنگوی ترآن وعالم به احکام آن برادر و جانشین و وصی وولی اداست. آن کسی 
که نسبتش به پیامبر چون نسبت هارون است به موسی» علی‌بن‌ابی‌طالب 
میرالمژمنین علیه‌السلام» امام متقین و پیشوای سفید چهرگان و ممتازترین اوصیاء» 
وارث علم پیامبران و بعد از او حضرت امام حسن و امام حسین سرور جوانان اهل 
بهشت سپس علی‌بن‌الحسین زين السابدین علیه‌السلام بعد از او محمدینعلی 
شکافنده علوم پیشینیان و بعد از آنجناب جمفرین‌محمد امام صادق علیهالسلام وارث 
عسلم اومیاء و پس از او سرسی‌بنجعفر عایه‌السلام و پس از آ سرور 
علی‌بن‌موسی‌الرضا سپس محمدین‌علی و بعد از آنجناب علی‌بن‌محمد و پس از او 
حسن‌بن‌علی و بعد از آنجناب حجت قائم منتظر فرزندش صبلرات‌الله‌علیهم. 

من گواهی می‌دهم برای آنها به ولایت و امامت و اینکه زمین خالی از حچټ 
خدا پر خلق نیست در هر عصر و زبان که آنها عروةالوثقی و ائمه هدی و سجت بر 
اهل دنیا تا روز قیامت هستند. 

هرکس با آنها مخالفت کند گمراه و گمراه کننده است و تارک سق و هدایټ 
آنها نی زکه مفسر قرآنند و توضیح فرموده‌های پیامپر را می‌دهند. هرکس بمیرد و آنها 
را نشتاسد به مرگ جاهلیت مرده. روش این اوصیاء ورغ» عفت و راستگریی و 
درست‌کاری و استقامت و کوشش و ادای امانت به خوب و بد و سجده طرلائی و 


روزه‌داری در روز و شب‌زنده‌داری به شب و پرهیز ازگناهان و انتظار فرج با صر و 
همدردی و معاشرت نیکر با مردم است. 

سپس وضو را طوری که شداوند در کتاب کریم بیان نموده: شستن صورت و دو 
دست تا آرنج و مسح سرو دو پا یک مرتبه و وضورا جز تغوط و ادرار یا گازهای معده یا 
خواب یا جنابت پاطل نمی‌کند و اگر برروی کفش مسح کرد خلاف دستور خدا و پیامبر 
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اجام داده و ترک واجب و قرآن را کرده. 

E a 
به مکه و مدینه و غسل زیارت و غسل احرام و غسل اولین شب ماه رمضان و شب‎ 
هفدهم و نوزدهم و پیست و یکم و بیست و سوم آن ماه اینها تمام غسل‌های‎ 
مستحب است اما غسل حنایت واجب است و غل حیض نیز واجب است.‎ 

نمازهای واجپ عبارت است از نماز ظهر چهاررکعت» عصر چهاررکعت» 
مغرب سه رکعت» عشاء چهاررکعت و صبح دورکیت که مجموعاً هفده ركعت 
می‌شرد ولی نماز مستحب سی‌وچهار رکعت است» هشت رکعت قبل از نماز ظهر و 
هشترکعت قبل از نماز عصر و چهاررکعت بعد از نمازمغرب و دورکعت نشسته بعد 
از عشاء که یک رکعت حساب می‌شود و هشت رکعت در سحر و شفع و وتر 
سه‌رکعت که سلام می‌دهد بعد از دورکمت و دورکمت نماز صبح. نماز باید اول وقت 
خوانده شود. برتری نماز بدماعت بر فرادی بیست و چهار یراب است. ولی تاز 
شواندن پشت سر فاجر صحیح نیست و نباید قندا کرد مگر به اهل ولایت و معتقدین 
به امامت. با پوست درندگان نمي‌توان نماز شواند و جایز ئیست در تشهد اول بگوثی 
السلام علینا وعلی عباد الله الصالحين زيرا تحلیل نماز سلام است. وفتی اين حرف 
را زدی ماز را سلام داده‌ای و نماز فصر در هشت فرسخی خی است و بیشتر از أن و هر 
جا نماز را قصر کردی ردزه هم افطار می‌شود و کمی که افطار نکند روزه‌اش حح 
نیست زیر در سفر نباید روزه گرفت. قلوت سدٹ لازمی است در نماز صیح و ظهر و 
عصر و مغرب و عشاء. 

نماز میت پنج تکبیر است هر که کمتر بخواند مخالف سنت رفتار نموده. مرده 
را از طرف پا داخل قبر مي‌کنند با رفن و مدارا. بسم الله الرجن الرحي را پلند گفتن 
در همه نمازها مستحب است. 

زکوة وابحب در هر دویست شور نج درهم است و کمتر از دویست درهم 
زکات ندارد زکات واجب نمی‌شود مگر اینکه یک سال بگذرد 
را به غیر اهل ولایت و امامت داد. د رگندم؛ جره شرماه مویز یک دهم باید داد وقتی 


۳۴۲ كتاب الاحتجاج ج 


پنج وسق که هر وسقی شصت صاع و هر صاع چهار مد است برد (۱ 

زکات فطره واجب است که برای هر فرد کرچک یا بزرگ بنده یا آاده مرد یا 
زن لازم است. یک من گندم یا جو ویا خرما و یا مویز داد و نمی توان به غیر معتقد ین 
په ولایت داد. 

حدا کثر حیض ده روز است و حداقل آن سه روز. زن مستحاضه پنبه په شود 
می‌گیرد وخسل می‌کند و نماز را می‌خواند اما زن حائض نماز را نمی خواند و قضا هم 
ندارد اما روزه را نمی‌گیرد ولی قضا باید بنماید. 

روزه ماه رمضان واجب است که با دیدن ماه پاید روزه گرفت و با دیدن مام 
شرال افطار نمود. نماز مستحب را به حماعت نمی‌توان خواند که این کار بدمت 
است و هر بدعتی ضلالت و هر ضلالتی در آتش جهنم است. روزه سه روز در هر ماه 
سنت است در مقابل هر ده روز یک روز که یک چهارشنبه ین دو پنج‌شنبه روزم 
می‌گیرد. روزه ماه شعبان حوب است برای کسی که بگیرد اگر قضای روزه‌های ماه 
رمضان را متفرق بگیرد صحیح است. 

انجام حج واجب است پرای کسی که استطاعت رفتن داشته باشد و استطاعت 
عبارت از زاد و وسیله سواری و صحت بدن و حج جایز نیست مگر تمتع؛ حج قران و 
افراد چجایز نیست که عامه و اهل سنت آن را انجام می‌دهند مگر پرای اهل مکه و 
حاضرین آنجاء نباید جلوتر از میقات محرم شد. خداوند می‌فرماید «واوا المج 
العمرة لله). 

نمی توان گوسفند بی‌شایه را قربانی کرد چون اقص است اما گوسفندی که 
رگ شایه‌های آن راکښیده باشند تا از کار افتاده شده اشکالی ندارد. 

جهاد واچب است با امام عادل کسی که برای حفظ مالش کشته شود شهید 
است. 


نمی‌توان هیچ یک از کفار و ناصبیان را در هنگام تقیه کشت مگر به جنگ 


۱- در رساله‌های عملی ۲۸۸ من تبریز در -/۴۵ مثقال کم معادل ۸۴۷/۲۰۷ کیلرگرم. 


اار کر نامر کم DAA‏ ام ار ام ماه زار کار امه ان 
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برشیزد و سعی در فساد تماید» آثهم در صورتی است که بر جحان خود و دوستان 
خویش بیم نداشته باشی. تفیه در دار تیه (هنگام دولتی باطل) واجب است وکفاره 
قسم لازم نیست بر کسی که برای حفظ جان خود و جلوگیری از ظلمی بر شویش 
قسم خورده باشد. 

طلاق به همان روش مرسوم از پیامېر صلی الله عليه وآله صحیح است که خداوند 
در قرآن کریم بیان نموده و به غیر آن بحایز نیست و هر نوع طلاقي که مخالف قرآن 
باشد طلاق نخواهد بود. چنانچه هر نوع ازدواجی برشلاق قران ازدواج نیست و 
نمی‌توان بیش از چهار زن آزاد گرفت اگر زئی را سه مرتبه طلاق داد دیگر به 
شرهرش حرام است مگر با مرد دیگری ازدواج نماید. 

امیرالمزمنین علیهالسلام فرمود؛ پپرهیز از ازدواج با زنانی که در یک ساعت سه 
طلاق داده شده‌اند زیرا آنها شوهر دارند. صلوات بر پیأمبرا کرم صلی الله‌علیه و آله 
واجب است همه جا هنگام عطسه زدث و کشتار نمودن و جاهای دیگر, 

دوستی اولیای خدا واحب است همینطرر دشمنی با دشمنانه خدا و بیزاری از 
آنها و رهران ایشان, 

نیکی به پدر و مادر واجب است اگر چه مشرک باشند ولی اطاعت آنها در 
معصیت دا لازم يست و نه اطاعت دیگری غیر پار و مادر زیرا اطاعت هیچ کس 
در ارتباط با معصیت خدا صحیح نیست. 

بره داخل شکم گوسفند کشتارش با همان کشتار ماد کافی است وقتی موی و 
کرک برآورده باشد. 

حلال دانستن دو متعه که شدا در کتاب شود بیان کرد و سنت و روش پیامبر 
صلی‌الهعلیهوآله بوده یکی متعه نساء و دیگری حج تمتع. 

فرائض په همان صورتی است که در قرآن پیان شده است و عرل در آن وود 
ندارد. با داشتن فرزند و پدر و مادر هیچ کس جز شوهر و زن ارث نمی‌برد صأحب 


سهم شایستهتر است از کسی که سهمی ندارد و عمیبه در دين خدا وود ندارد () 

عقیقه از پسر و دختر واجب است همینطور نام نهادن و تراشیدن سر در روز 
هفتم که به وزن موی او طلا یا نفره صدقه بدهد و ختنه سنت واجبی است برای 
مردان و شایسته است برای زنان. 

شداوند تبارک و تعالی هی کس را بیش از طاقتش مکلف ننموده و افعال مردم 
مخلوق خداست به شلق تقدیری نه به خلق تکوینی و خداوند خالق هر چیزی ابت 
و نباید معتقد به بحبر و تفریض شد. 

هرگز خداوند کسی که شطا نکرده په چرم خطا کار نمی‌گیرد و خداوند عذاب 
نمی‌کند بچه‌ها را به واسطه گناه آباء و هیچ کس گناه دیگری را به دوش نمی‌گیرد و 
جز سعی و کوشش پیز دیگری برای انسان مفید نیست. 

خداوند می‌تواند گنه کاران را پبخشد و به آنها تفضل نماید ولی ستم روا 
نمی‌داره و طلم نمی‌کند زیرا شدا منزه است از چنین نسبتی. 

شداوند اطاعت کسی را که می‌داند مردم را گمراه می‌کند و په بدبختی می‌کشاند 
لازم نتمود؛ و هرگز برای نبوت انتخاب نمی‌کند کسی را که می‌داند کافر شواهد شد 
به او و به عبادتش و شیطان پرست می‌شرد. 

اسلام غیر ایمان است» هر مزمنی مسلمان است ولی هر مسلمانی مژمن نیست. 


۱- مول په مذهب اهل سئت است که عمرین‌خطاب په وجود آورد و آن در صورتی ست 
که اگر فرالض و سهام معین شده در ترآن مجموعاً از واحد بیشتر پیشتر شد مانند و لو در هم 
دختر و پدر و مادر و شوهر مقدار کمبرد را از همه سهام اک ر کسر کنند عول است و تعصبیب 
نیز به مذهب آنها است که در صورت کم شدن فرائض از یک راحد در این صورت اهل مبنت 
مازاد از فرائض معین شده را اختصاص به شریشاوندان پدر می‌دهند ولی مسذهب شيعه 
اضانه دادن و کم کردن هر دو اختصاص دارد به کسانی که سهم آنها معین نشده که چقدر است 
و آنها ارلاد و برادران پدر و مادری یا پدری است تفسیر المیزان سوره تساه 


۲ NAL NE AIR رل ام ار کار ار‎ 
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دزد در هنگام دزدی ایمان ندارد ‏ زا کار در هنگام زنا مؤمن نیست ليست ۱ 
کسانی که حد پر آنها است مسلمانند نه مژمن و نه کافر خداوند عزیز مؤمن را 

وارد جهنم نمی‌کند که او را وعده؛ بهشت داد و از جهنم کاذر را خارجنمی‌نماید که او 

را ملد در آتش نموده و کسی که شرک بورزد په او نمی‌آمرزد ولی گناه کمتر از 
شرک برای کسی که بخواهد می‌آمرزد و گناهکاران موحد داخل جهنم می‌شوند ولی 

شارح از آن خراهند شد و شفاعت برای آنها جایز است و امروز کشور نقیه است و 

آن دارالاسلام است نه کشو ر کفر و نه کشرر ایماث. 
امر به معروف و نهی از منکر واججب است, درصورت امکان و ترس از نفس 

وجود نداشته باشد ایمان ادای امانت است و پرهیز از تمام گناهان کییره و آن عبارت 

است از عرفال قلبی و اقرار به زبان و عمل به ارکان. 

و تکپیر در دو عید واجب است. در عید فطر پس از پنج نما زکه ابتدای آن بعد 
از نماز مغرب در شب عید فطر است و در عید قربان بعد از ده نماز که از نماز ظهر 
روز فربان شروع می‌شود ولی در نی بعد از پانزده نماز. 

زن زائو بیش از هجده روز نباید از نماز خودداری نماید اگر قبل از هجده ردز 
پاک شد نماز می‌خواند اما اگر پاک نشد تا هجده رو زگذشت غسل می‌کند و نماز 
می‌خوائه و اعمال مستحاضه را انجام می‌دهد. 

ایمان به عذاپ قبر و منکر و نکیر و برانگیخته شدن بعد از مرگ و ميزان و 
صراط و بیزاری از کسانی که ظلم به آل محمد علیهم‌السلام نموده‌اند و تصمیم به 
خارج نمودن آنهاگرفتند و ستم را برایشان رواج دادند و تفر دادقد سنت پیامپر ا کرم 


۱- در توضیح این مطلب چند نرغ جواب داده شده: اول یمنی شایسته صنت ایمان نیست 
دوم اینکه لفظ اخبار است ولی معنی آن نهی است سوم یعنی در امان خدا نیست چهارم 
یعنی کسی که این کار را حاډل بشمارد ممکن است معنی این اشد که در حال عمل سرفت پا 
زنا هرای نفس پرده‌ای می‌شرد ار غرق در هرای نفس خریش است و توجهی به ایمان ندارد 
که می‌توان این صفت را از آن سلب نمود. 


ASAIN ANA AAAS ANI IA NAR 
ISO ESED 


۶ كناب الاحتجاج a‏ 


مبلی‌للهعلیه وآله را و پیزاری از نا کین و قاسطین و مارقین واجب است آنهاکه پرده 
پیامبر را دریدئد و بیعت امام خود را شکستند و آل زن را پیرون آدرده با امیرالمژمنین 
علیالسلام به جنگ پرداختند و شیعیان راکشتند خداوند آنها را رحمت کند. 

و همچنین لازم است بیزاری از کسانی که شخصیت‌های برجسته مذهبی را 
تبعید کردئد ولی مطرودها و ملعرن‌ها را بناه دادند و پیت المال را وسیله زراندوزی 
قرار دادند و مردم سفیه و نادان رابه کا رگماشتند مانندمعاویه و عمروین عاص که هر 
دو مورد لشت پیا مرا کرم صلی‌الله‌علیهوآله بودند. 

و براكت و بیزاری لازم است از پیروان آنها که به جنگ با امیرالمژمنین 
علیه السلام برداختند و انصار و مهابحر و متدینین و صالحین را کشتند و بیزاری از 
دنیاطلبان و رباست شواهان و از ابرموسی اشعری و پیروان او که سعی و کوشش آنها 
در دثیا به هدر رفت و شیال می‌کنند کار خوبی انجام داده‌اند. آنها کافر به آیات دا 


شدند و به ولایت امیرالمومنین و دیدار او کافرند که خدا را با امامت علی باید دیدار 
نمایند. اعمال آنها نابود است و ارزشی در قيامت ندارند» سگ‌های جهنمیند و 
برائت از انصاب و ازلام پیشرایان گمراهی و رهبران ستمگری از اول تا آحر و 
بیزاری از اشخاصی که شبیه پی کننده ناقه صالح هستند» تبهکاران پیشین و آنها که 
بعد آمدند و هر که آنها را دوست بدارد. 

و ولایت امپرالمژمنین و کسانی که به سره پیامبرا کرم صلی‌اللهعلیه وله رفتار 
نمودند و هیچ تغیبر و تبدیلی به وجود نیاوردند مانند سلمان فارسی و اپی‌ذر غذاری و 
مقدادین اسرد و عماربن پاسر و حذیفةین یمان وابی‌الهیثم بن تبهان و سهل‌بن سنیف 
و عبادةبن صامت و ابوایوب انصاری و خزیمتبن ثابت ذوالشهادتین و ابی‌سعید 
خدری و امغال آنها رضی‌الله‌عنهم و ولایت و دوستی کسانی که پیرو آنهایند از 
هدایت ایشان استفاده کرده‌اند و راه و روش آنها را پیموده‌اند رضوان الله علیهم و 


رحمه ۰ 


حرام دانستن شراب کم و زیادش را و تحریم هر مست کننده‌ای چه کم چه زیاد 
هرچه زیاد آن مست پکند کم آن هم حرام است و مضطر شراب نمی‌وشد زیرا 


ترجمه جلدذچهارم بحارالائوار دستررالعمل‌های‌حضرت‌رضا ۳۴۷ 


موبحب کشتنش می‌شود. 


سرام دانستن گ شت هر درنده پنجه دار و هر پرنده چنگال دار و تحریم طحال 


که آن خون است و حرام دانستن ری ' و ماهی په روی آب آمده و مارماهی و 
زمیر (ماهی آپنوس) و هر نوع ماهی که فلس ندارد. 

واجتناب از کباثر که عبارتند از قتل نفس و زنا و سرقت و شرب شمر و عقوق 
والدین و فرار از جنگ و مال یتیم خوردن و خوردن گوشت مرده و شون و گوشت 
خوک و آنچه به غير نام خد| کشته شده در غير ضرورت و احتیاج مبرم و رباخواری و 
حرام خواری و قمار و کم‌فروشی و نسبت ناشایست به زنان محترم دادن و لراط و 
شهادت به دروغ و یأس از رحمت خدا و ایمن از مکر خدا بودن و ناامید از رحمت 
خدا شدن وکمک به شتمکاران و اعتماد به آنها و قسم به دروغ خوردن و حبس حق 
مردم نه به واسطه گرفتاری و دروغ گفتن و تکبر و اسراف و تبذیر و خیانت و حج را 
سبک شمردن و جنگ با اولیای شدا و اشتغال به کارهای لهو و اصرار بر گناه. 

این حدیث از فرزند علی بن شاذان به نام قنبر نیز تقل شده که او می‌گوید امام 
علی‌السلام این مطالب را به صورت نوشته به مأمون نداده و مختصر اختلافی با 
حدیث سابق دارد که (مرحوم مجلسی می‌نویسد حدیث عبدالواحد بن محمد بن 
عبدوس به نظر من صحیح‌تر است.) 

روایت دیگری از تحف العقول مرحوم مجلسی نقل می‌کند که مأمون فضل‌بن 
سهل ذرالرياستین را حدمت حضرت رضا علیه‌السلام فرستاد تقاضا کرد برایش سنن 
و آداب و حلال و حرام را پنویسد. همان روایت را با مختصر اختلافی نقل می‌کند 
مثلاً در فضیلت حماعت بر افرادی که در روایت اول ۲۴ پرابر بود در ایتجا هزار برابر 
است و در زکات غلات بين ديم و زراعت که با دلو آب داده می‌شود فرق می‌گذارد 
که دیم سل زکات دارد و آباری به وسیله دست سل و موارد مختصر دیگری که از 


۱- قبلاً توضیح جری داده شد» ماهی معروف به حنکلس که در آب‌های شیرین زندگی 
می‌کند و فقط تیره پشت دارد. 


2۱ 


ترس تکرار به تربجمه آن نپرداختيم. شود مجلسی می‌نویسد که روایت دیگری هم پا 
سند دیگری در همین مورد دیدهام که به جهت تکرار شدن آن را ذ کر نمیکند. 

توضیح: مجلسی رحمةالله‌علیه می‌نویسد به خط شیخ محمد بن‌علی جبائی دیدم 
که از خط شیخ محمدبن‌مکی به این صورت نقل می کند: 

که سید فقیه ادیب نسابه شمس الد ین ابرعلی فخارین‌معد» جزوه‌ای په من داد که 
در آن احادیثی مسند وجرد داشت. از حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا عليه‌السلام ۲ 
سلسله این نقل را می‌رساند به یرسف‌بن‌احمدغازی که می‌گوید حضرت‌رضا 
علیهالسلام مرا حدیٹ کرد از پدرش از آباء گرام» شود که نام یکایک آنها را می‌برد 
تا پیامبرا کرم صلی‌الله‌علیه واله که آنجداب فرمود؛ ایمان اقرار به زبان و معرفت با دل 
و عمل په ارکان است. 

علیبن‌مهرویه گفت که ابر حاتم محمدبن ادریس رازی از اباصلت هروی تقل 
کرد که این سند اگر بر دیوانه شوانده شود به هوش می‌آید. شیخ ابواسحاق گفبت از 
عبدالرحمن‌بن‌اپی‌ساتم رازی شنیدم می‌گفت با پدرم در شام بودم. مردی را ديدم که 
فش کرده یادم از آن سند آمد گفتم همین را تجربه نمایم همان سند را بر او شواندم 
به هوش آمد وگرد و خاک از لباس شود می‌افشاند و رفت. 

با همین ستد از پیمبر اکرم صلی‌الله‌لیهوآله تقل می‌کند که فرمود؛ از ما نیست 
کسی که با مسلمانی غش بزند یا به او زیان رساند یا با او به حیله رفتار نماید. 

با همین سند فرمود: جبرئیل از جائب خدا پیام آورد که پروردگارت لام 
می‌رساند و می‌فرماید که: یا محمد پشارت بده به مژمنینی که عمل صالح انجام 
می‌دهند و ایماث به تو و اهل پیتت دارند به بهشت بهترین پاداش را در نزد من 
خواهند داشت به زودی وارد بهشت می‌شوند, 

با همین اسناد می‌فرماید: مثل مؤمن نزد خدا مانند ملک مقرب است و ممن در 
نزد خداوند برتر از ملک مقرب است. کسی محبوبتر تزد شدا نیست از مرد مؤمن توبه 
کننده و یا زن مومن توبه کننده. 


با همین سند می‌فرماید: ببرهیزید از رفت و آمد با سلطان که دین را از ميان 


ترجمه جلدچهارم بحارالانوار دستررالعمل‌های‌حضرت‌رضا ۳۹ 


می‌بردوا کمک به‌اوبرهیزنمانید که شمارامورد ستایش قرارنمی‌دهند در کار سلطان. 

با همین سند فرمود: ه رکس به قبرستان گذ رکند و یازده مرتبه قل هو الله احد 
را بخواند و ثواب آن را پېخشد به مرده‌هاء به تعداد اموات به او اجر می‌دهند. 

با همین سند می‌فرماید: هروقت پیامبر کرم صلی الله‌علیه وآله مبتلا به سر درد 
یا چیز دیگر می‌شد» دو دست می‌گشاد و سوره حمد را با دو قل اعوذ می‌شواند و پا 
آن دو دست به صورت خود می‌کشید ناراحتی‌اش بر طرف می‌شد, 

با همین سند پیامبراکرم می‌فرماید هر کس معصیتی را ترک کند از ترس خد 
خداوند او را در روز قیامت خشنود می‌کند. 

با همین سند پیامہراکرم می‌فرماید: فرزند صالح گیاهی خوشبو از گیا‌های 
بھشت است. 

با همین سند فرمود: علم گنجینه‌هائی است که کلیدهای آن پرسش است. سژال 
کنید» خدا شما را رحمت کند که چهار نفر در برسش شما ابحر می‌برند: 

۱- سژال کننده. ۲- معلم. ۳- شنونده, ۴- دوستدار آنها. 

با همين سند پیامبرا کرم صلی الله عليه وله فرمود؛ خداوند شم دارد بر مردی 
که دفاع از (خانه وزندگی خود نم یکند.) 

و با همین سند از میرالمزمنین علی‌السلام نقل می‌کند که فرمود: اگر بنده 
سرعت و شتاب اجل خود را ببیند» دشمن آرزو و طلب دنیا می‌شود. 

با همین سند پبامبرا کرم صلی‌الله علیه وآله می‌فرماید: سه چیز است که بر امت 
پس از خود می ترسم: 

گمراهی بعد از معرفت» فتنه‌های گمراه کننده و شهوت شکم و فرج. 

با همین سند از پیامپرا کرم صلی‌اللهعلیهوآله نقل می‌کند که فرمود: چهار گروه 
رامن شفاعت می‌کنم روز قیامت» گرچه با گناهان اهل زمین وارد شوند: دفاع کننده 
با شمشیر پیشاپیش ذریه‌ام» برآورنده حاجات آنها و کوشش کننده در حاجات آنها 
هنگام اضطرار و دوستدار آنها به قلب و زبان. 

با همین سند پیمبرا کرم صلی‌الله‌علیهواله می‌فرماید: یاعلی روز قیامت من 


۳۵۰ کتاب الا حتجاج ج 


چنگ به لطف خدا می‌زنم و تر چنگ به دامن من و فرزندانت چنگ به دامن تو و 
شیمیانت چنگ به دامن فرزندانت می‌زنند. خیال می‌کنی ما را به کجا خواهند پرد؟! 

با همین سند پیامبراکرم صلی‌الله‌علیهواله فرمود: مرا صلای کوچ داده‌اند و 
پذیرشته‌ام و در میان شما دو چیزگران نهادهام یکی از آن دو گران‌تر از دیگری است. 
کتاب خدا ریسمان پیوسته از آسمان تا زمین و عترت و اهل پیتم» دقت کنید چگونه 
رفتار می‌کنید بعد از من با آنها. 

با همین سند از پیامبراکرم صلی‌الله‌علیهواله نقل می‌کند که فرمود: شما را 
سفارش می‌کنم به حسن خلق زیرا خوشاخلاق بدون شک در بهشت است و از 
بداخلاقی بپرهيزید. که بداخلاق بدون شک در جهنم است. 

با همین سند می‌فرماید؛ اگر بنده بداند حسن خلق چه ارزشی دارد خواهد 
فهمید که نیازمند است به اخلاق نیکر. ۰ 

با همین سند پیامبراکرم صلی‌اللهعلیه‌واله فرمود: هر کس وقتی وارد بازار 
می‌شود بگوید: ((سبحان الله وامد تله رلااله الا الله وحده لاشریک له, له الما ر 
له احمد, یجیی و یییت و یت و یجیی و هو حی لایوت. ہیدہ الخیر و هو عل کل شی 
قدیر». به اندازه تعداد خلق خدا روز قیامت به او پاداش می‌دهد. 

با همین سند پیامبرا کرم صلی‌الله‌علیهواله فرمرد: محافظت بر نمازهای 
پنجگانه داشته باشید زیرا خداوند تبارک و تعالی روز قیأمت بنده را می‌خواند» اول 
چیز یکه‌می بر سدنمازاست» اگرکاملآن راآورده‌بودوگرنهبرودر تش افکنده‌می‌شرد. 

با همین سند از پیامبرا کرم صلی‌الله‌علیه‌وآله تقل می‌کند که فرمود: پرنده‌ای در 
هوا پر نمی‌زند مگراینکه در مورد آ پر زدن در نزد ما دانش و علمی است. 


SV AIMAANAS‏ م۵ رم 
ORSAY‏ 


بعش لت ویک 


مناظرات اصحاب و اهل زمان امام 
علی‌بن موسی‌الرضا علیه‌السلام 


سید مرتضی رحمةالله علیه در کتاب فصول می‌نویسد: علی‌بن‌ميثم رحمةالله 
علیه از ابلهذیل علاف سژال کرده گفت مگر تو معتقد نیستی که شیطان از تمام 
کارهای شرب نهی می‌نماید و به تمام کارهای بد امر می‌کند؟ گفت چرا. 

پرسید ممکن است امر به کار بد بکند ولی کار ہد را نشناسد و نهی از کار خوب 
بکند ولی آن را نشناسد؟ اپوالهذیل جراب داد ه. 

علی‌پنمثم گفت پس شیطان تمام بدی‌ها و خربی‌ها را می داند. ارالهذیل در 
پاسخ گفت همینطور است. علی‌بنميثم گفت حالا بگو پینمآیا امام و پیشوایی که 
بعد از پيامیر صلی‌الله علیه وله به او اقتدا می‌کنی تمام خوبی‌ها و بدی‌ها را می‌داند؟ 
گفت نه. علی‌بن‌میشم گفت پس اپلیس از امام تو دناتر است. ابولهذیل نتوانست 
پاسخی بگوید. 

علی‌بنمیشم روز دیگری بهابوالهذ یل گفت بگو ینم کسی که اقرار نماید نت 
په خود که دروغگوست و گراهی په دروغ داده؛ آیا شهادت او در این مقام بر ضرر 
دیگری مقبرل است؟ ابولهذیل در پاسخ گفت شهادتش پذیرفته نیست, 

ابرالحسن علی‌بنمیثم گت مگر اتسار ادعای خلافت را برای شود نکردند 
مپس در همین غورد خود را تکذیب نمودند و گواهی دروغی دادند سپس اقرار به 


۳۵۲ کتاب الاحتجاج جا 


خلافت اپی‌بکر کردند و به نفع او شهادت دادند, چگونه پذیرفته می‌شود شهادت 
کسانی که دروغ بر خود بستند وگواهی په دروغ دادند با ينکهقلً از تو ارارگرفتم 
که چنین شهادتی قبول نمی‌شود. 

شیخ می‌فرماید این یک کلام موجز و مختصری است ولی شرح آنٰ چنین است 
که وقتی مخالفین ما در مورد خلافت اپابکر استدلال به اجماع امت از مهاجر و انصار 
می‌نمایند» شود معترفند که شهادت انصار پاطل است زیرا اقرار ثمودند که ادعای 
خلافت برای شودشان ادعای باطلی بود. با همین تکذیب شهادتشان به امامت 
بابکر باطل می‌شود و بی‌ارزش است. در این‌صورت شهادت به امامت اباگ 
متحصر به بعضی از امت می‌شود نه همه و ادعای اجماع باطل می‌گردد و هیچ یک از 
ما و مخالفین‌مان در این مطلب تردید نداریم که اجماع بعضی از امت دلیل بر اثبات 
ادعای آنها نیست و ممکن است اشتباه کرده باشند با این تقریب امامت اپاپکر باطل 
می‌شود طبق ادعای آنها و دلیل بر این مطلب از هیچ جهت ندارند. 

می‌نویسد شیخ نیز برایم نقل کرد که ضرار پیش ابرالحسن‌علی‌بن‌میثم 
رسمالله‌علیه آمده گفت آمده‌ام با تومناظره کنم. پرسید در چه مورد؟ گفت در 
مورد امامت 

علی‌بنمیلم گفت په شدا قسم برای مناظره نیامده‌ای» آمد‌ای که به زور حرف 
خود را ثابت کنی, ضرار گفت این حرف را به چه دلیل می‌گوئی؟ 

برالحسن جواب داد برایت توضیح می‌دهم. و در توضیح مطلب گفت تو خزد 
می‌دانی که مناظره گاهی به جاٹی می‌رسد جواب به اشکال پرمی‌خورد و لازم است 


که خصم دلیل بیاورد پا شود را په نادانی می‌زند و یا عناد می‌ورزد؛ گرچه متوجه این 
مطلب شنونده‌ها نشنوند یا همه و یا برخی از آنان اما برای پیش‌گیری از چنین پیش 
آمدی من از تو می‌خواهم که انصاف را در گفتار پذیری. یکی از دو پیشنهاد را 
اتتخاب کن یا حرف مرا درباره امامم پپذیر و من حرف تو را درباره امامت پذیرم 
این پک 
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ضرا ر گفت چنین کاری را نمی‌کنم. ابوالحسن پرسید چرا؟ گفت زیرا اگر من‎ 
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ادعای تو را درباره امامت پپذیرم شراهی گفت او وصی پیامبر صلی‌اللهعلیهوآله و 
بهترین خلق خدا بعد از انجناپ است و خلیفه پیامبر بر ترم اوست و سرور مسلمانان 
است. در این صورت ادعای من دربارهامامم سودی نمی‌بخشد که می‌گویم او صدّیق 
بود و مردم به امامت انتخابش کردند زیرا در صورت پذیرفتن حرف تو این ادعا 
پاطل می‌شرد. 

گفت پس کار دیگری بکن. حرف مرا درباره امامت پپذیر و من حرف تو را 
درباره امام خود می‌پذیرم. ضرار گفت اینهم امکان ندارد زیر! اگر من حرف تو را 
درباره امامم پپذیرم شوزهی گقت او گمراه و گمراهکننده است و ظالم به آل محمد 
صلی‌الله علیه‌وآله است و خلافت را غصب نموده و حق امام راگرفته و در زمان 
پیامبرا کرم صلیإلله‌علیه‌وآله منافق بوده دراین‌صورت برایم سردی نخراهد داشت 
که بگویم او بهتر و باشخصیت بوده و دوست امین پیامبر» زیرا با پذیرفتن ادعای تر 
درباره او هرچه من بگویم بی‌فایده است چون پذیرفتام که ا و گمراه و گمراه 
کننده است. 

ابوالحسن علی‌بنمیثم به او گفت درصورتی‌که ادعای خود را درباره امامت 
نپذیری و نه ادعای مرا درباره او پس تو فقط آمده‌ای که به زور حرف بزنی نه مناظره 


کلی. 
مناظره دیگری از علی‌بن‌میتم 
شیخ مفید فرمود: ابوالحسن علی‌بن‌ميثم روزی په مردی نصرانی که صلیب به 
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گردن آویخته بود گنت چرا این صلیب را به کردن اویخته‌ای؟ 
سواب داد چون شبیه چیزی است که عیسی را بر آن دار زده‌اند. پرسید یا 


عیسی دوست داشت بر آن آویخته شود؟ جواب داد ثه. 
2 ى ۲ 
علی‌بن‌ميثم گفت حالا بکو پیینم ایا عیسی سوار بر الاغ می‌شد و برای انجام 
کارهای شود به وسیله الاغ رهسپار می‌گر دید؟ جواب داد آری, پرسید آیا عیسی الا 
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را دوست داشت تا به وسیله آن به حاجت خود ناثل گردد؟ گفت آری. 

گفت پس تو آنچه را عیسی در زمان زندگی دوست داشت و علاقه په بقانش 
داشت و سوار آن می‌شد برای انجام کارها چون دوستش می‌داشت رها کرده‌ای و 
چیزی را به گردن آویخته‌ای که عیسی را به زور بر آن بسته‌ند و سرار آن با ثاراحتی و 
خشم شده بود و آن را به گردن آریخته‌ای. باید طبق این استدلال الاغ را به گرد 
می‌آویختی و صلیب را رها می‌کردی وگرنه شرد را به تادانی زده‌ای, 


گفتگوهای دیگر از علی‌بن میثم رحماللهعلیه 


شیخ مفید فرمود: از علی‌بن‌میثم رحمةالله‌علیه پرسیدند چرا امیرالمژمیین پشت 
سر آنها نماز خواند؟ جواب داد آنها را چرن دیوارهای مسجد خیال می‌کرد. پرسید 
جرا ولیدین‌عقبه را در مقابل عثمان سد زد؟ گفت زیرا ی ls‏ 
درصورتی‌که امکان بیابد به هر حیله اقامه بايد بنماید. 

گفت چرا بر مشورت با ابابکر و عمر شرکت می‌کرد و رأی می‌داد؟ جراب داد 
چرن مایل بود که احکام دین زنده بماند و پایدار باشد؛ چنانچه حضرت یوسف 
پادشاه مصر را راهنمائی کرد برای نفع مردم. چون زمین و حکومت در زمین مال 
اوست وقتی بتوأند په نفع هردم حرفی بزند می‌زند وقتی برای خودش امکان نداشته 
باشد په وسیله دیگران که می‌تواند این کار را می‌کند چون مایل است که امر شدا 
پایدار باشد. 

پرسید چرا از جنگ کردن با آنها خودداری نمود؟ جراب داد په همان دلیل که 
هارون‌ین عمران برادر حضرت موسی از جنگ با سامری خودداری کرد بااینکه آنها 
بت پر ست شدند گفت قدرت نداشت. جواب داد همانطرری که هار ون گفت أ 
مغلوب فانتصار) و مانند لوط که گنت (لو ان لی بکم قوة او آوی ای رکن شدید) و 
مائند هارون و مرسی بود که گنت «رب ان لااملك الانضی و اخی», 
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پرسید چرا در شوری شرکت کرد؟ جواب داد چون خرد را قادر پر احتجاج و 
استدلال می‌دانست و یقین داشت ت که ار آنها با او مناظره کنند نید و انصاف دهند او 
غالب شواهد بود. در صورتی که چنین نکنند حجت بر آنها تمام می‌شود زیرا کسی 
که حقی داشته باشد او را دعوت به مناظره کنند در صورتی که دلیل ثابت کننده داشته 
باشد و به او حفش را بدهند؛ گر شرکت نکند حقش از ميان می‌رود و با این کار مردم 
به شبهه می‌افتند. شود فرمود: امروز وارد مجلسی شدهام که | گر به انصاف با من رفتار 
کنند به حق خود خواهم رسید یعنی ابابکر به زور در روز سقیفه به آن مسند تکیه کرد 
و مشررتی ننمود. 

پرسید چرا دختران خویش را به ازدواج عمرین خطاب درآورد؟ جواب داد 
چون اظهار دو شهادت را می‌کرد («لا اله الا الله حمد رسول الله صل الله علیه وآله) 
و به فضیلت پیامپر صلی‌للهعلیهوآلهاقرار داشت می‌خواست به این ومیله او را به 
راه بدارد و جلویش رأ بگیرد. لرط پیامپر دختران خود را در اشتیار قرم خویش 
گذاشت با اینکه آنها کافر بودند تا از گمراھی آنها را باز دارد و گفت (ھؤلاء بناتی 
هن اطهر لکم فاتقوا الله و لاتخزون نی ضیق اليس منکم رجل رشيد). 


مناظره‌ای دیگر 


شيخ مفيد رحمةالله‌علیه گفت روزی ابرالحسن علی‌بن‌ميثم وارد شد بر 
حسنین‌سهل و دید پهلوی او مرد ملحدی نشسته که حسن خیلی به او احترام 
ی‌گذار و رد رافش راگرفهند. ۱ 

روبه آنها نموده گذت چیژ عجیی د رکنار خانه شما دیدم. حسن‌بن‌سهل پرسید 
چه چیز؟ بحواب داد کشتی‌ای دیدم که بدون ملاح و ریسمان مخصرص که بین نهر 
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می گذارند تا قایق به وسیله آن از آب رد شود مردم را از این طرف به آطرف می‌برد. 

مرد منکر خدا به حسن‌بن‌سهل گفت این مرد آدم دیرانه‌ایست, علی‌بن‌میثم 
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گفت به چه دلیل من دیوانام؟ جواب داد یک چوب بدون اراده که زنده نیست و 
قدرت ندارد چگونه می‌تواند مردم را از این‌طرف شط به طرف دیگر پپرد؟! 

ابرالحسن در پاسخ او گفت این کار شگفت‌انگیزتر است یا آبی که پر روی 
زمین په طرف شرق و فرب جاری است با اینکه نه روح دارد و نه اراده و نه قدرت یا 
این گیاه که از زمین می‌روید و آب باران که از آسمان می‌بارد که تو مدعی هستی 
اينها هیچ کدام مدپری ندارند اما انکار می‌کنی که یک قایق بدون قایقران مردم را به 
این‌طرف و آنطرف بپرد. شخص منکر و ملحد نترانست پاسخی بگوید. 

با ابوالهذیل علاف. ۱ 

شیخ مفید رحماالله‌علیه گفت ابرلهذیل از علی بن میثم در < ضور علی‌بن 
ریاح پرسید چه دلیل داری پر اینکه علی از ابابکر به خلافت و امامت شایسته‌تر پود؟ 
گفت اماع تمام مسلمانان که علی هنگام وفات پیامبر | کرم صلی ال علیه وله مژمن . 
و عالم و با کفایت بود. اما چنین اجماعی در مورد ابابکر نیست. ۱ 

ابوالهذیل گفت چه کس چنین اجماعی را ندارد (که ابابکر در زمان وفات 
پیامبر مؤمن و عالم و با کفایت نبوده) جواب داد من و تمام هم عقیده‌های من از 
گذشتگان و هم‌کیشان من هم اکنون. 

ابوالهذیل گنت تو و یارائت همه گمراه و سرگرداند.ابوالحسن در جواب او 
گفت پاسخ این استدلال جز ناسزا و فحش دادن چپز دیگری نیست. 

استدلال فضل‌بن‌شاذان نیشابوری پر امامت على علیهالسلام. 

شيخ مفید رحمةالله علیه گفت از ابومحمد فضل‌بن‌شاذان نیشابوری پرسیدند 
چه دلیل بر امامت امیرالمژمنین علی‌بنابی‌طالب داری؟ گفت دلیل بر امامت 
آنجناب هم از کتاب خدا است و هم از سدت پیامبر صلی‌اللهعلیه وآله و هم از اجماع 
مسلمانان. 


اما کتاب خدا این آیه یا اها الذين آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول واولى 
الامر منکم» شداوند ما را مأمور به اطاعت اولی الامر نمرده چنانچه امر به اطاعت از 
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خود و پیامپرش کرده؛ ما لازم است اولی‌الامر را پشتأمیم. به حستجوی أن په سراغ 0 
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امت می‌رویم می‌بینیم در معنی اولیالامر اختلاف کرد‌اند ولی اجماع دارند بر | 
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مطلبی که آیه فقط شامل علی‌بنابی ظالب علیهالسلام می‌شرد. ٤‏ 
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بعضی گفتهاند اولوالامر فرماندهان لشگرند و برشی علما را اولرالامر می‌دانند و 
گروهی گنته اولوالامر فرمانروایان بین مردم و کسائی که امر به مروف و نهی از 
منکر می‌کنند عده‌ای هم می‌گویند اولرالامر علی‌ابنابی‌طالب و امامان از ذربه 
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اوست. از دسته اول می‌پرسیم آیا علی‌ابن‌ابی‌طالب فرمانده لشگر نبود؟ می‌گویند 0 
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چراء به دسته دوم می‌گوئیم آیا از علما نبود؟ می‌گویند ۳ په دسته سوم می‌گوئیم 
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مگر علی از فرمانروایان بر مردم و آمر به معروف و ناهی از منکر نبود؟ می‌گویند 0 
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چرا با این تضیح برالمزمنین به اما امت به وس ین آیه مین میشو ویقین | 
2 

به این مطلب می‌نمائیم به قرار مخالف و موافق ما در مسثله امامت پس باید او امام 
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باشد به دلیل این آیه که به اتفاق معلوم شد منظور آنجتاب است و لازم نیست به 7 
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۳ 


2 
= 


€ 


بح 
ام 
Sz‏ 


EZE 3 UN 
رور‎ 
کح گس اس‎ 


اما سنت پیامبر صلی الله‌علیه وآله» ما می‌بينيم پیمپر | کرم صلی الله عليه وله علی 


۱ ۱ 7 7 ۲ مس ك 
علیه‌لسلام را به منعب قضاوت پرای اهل یمن فرستاد و او را فرماده لشکر کرد و ِ 
اموالی را در اختیارش گذاشت و دستور داد که به بنیجذيمة بپردازد که خالدین‌ولید 


آنها را به ستم کشته بو و او را مأمورابلاغ سوره رات و پیام خداوند کرد و در غياب 
خود او را جانشین ریش قرار داد ولی درباره احدی جز خداوند ندیده‌ايم که این 
اعمال را انجام دهد و در احدی این موارد بعد از پیامبر جمع نشده به آثاطور که 
درباره علیعلیهالسلام انجام گرفت روش پیامبر بعد از مرگ او یز لازمالاجرا برد 
سنانچه در زمان حیاتش واجب است و امت احتیاج به امامی دارد که دارای این 
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آمتیازات باشد. وقتی این امتیازات را در یک فرد مشاهده کردیم او شایسته‌تر به مقام 
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امامت است از کسانی که هیچ‌یک از این امتیازات را ندارند.' 
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0 اما اچماع: امامت علی‌بن‌ابی طالب علیه‌السلام به دلیل اجماع از جند حهت 
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ثابت می‌شود: 

۱- تمام مسلماتان اجماع دارند که علی‌علیهالسلامامامبوده؛ گرچه برای یک 
روز باشد و در این مطلب هیچ کدام از مسلمانان اختلاف ندارند ولی در این مورد 
اختلاف دارند که بعضی می‌گریند در فلان تاریخ امام بوده و بعضی می‌گویند پس از 
درگذشت پیامبر صلی اللهعلیه‌وآله پیوسته امام بوده است اما امت اچماع بر امامت 
احدی جز او نکرد‌ند که به اندازه یک چشم به هم زدن بگویند کسی به ماع تمام 
امت امام پرده پس ابحماع شایسته‌تر است که از آن پیروی شود تا اختلاف. 

۲- همه مسلمانان ابحماع دارند که علی‌علیه‌السلام صلاحیت برای امامت 
داشت و امام برای پنی‌هاشم است؛ اما در مورد دیگران اختلاف کرده‌اند. بعضی 
می‌گویند جز برای علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام صلاحیت ندارد و غیر بنی‌هاشم 
ثمی‌نوائد امام شود؛ اجماع یک واقعیت است که شبهه پذیر نیست و اختلافب 
نمی‌تواند دلیل باشد. 

۳- تمام مسلمانان اجماع دارند پر اینکه علی‌علیه‌السلام پس از پیامبر اکرم 
عدالت ظاهری داشت و ولایت او واجب برد بعد اختلاف کرده‌اند. بمضی می‌گویند 
در عین عدالت معصوم نیز بوده و از نجام گناه کبیره و گمراهی محفوظ بوده است ژٍ 
گروهی گفتهاند نه» معصوم نبود اما شخصی عادل؛ نیکوکار و پرهیزگار بوده است, 
علی‌الظاهر که واقعاً دچار آلودگیها نشده پس اجماع بر عدالت علیعلیهلسلام دارند 
ولی اشتلاف در مورد عصمت ایشان است اما تمام امت اجماع دارند که اپابکر 
معصوم نبوده زیرا سق دیگران را غصب کرده پس کسی که به اجماع امت عادل 
است و اختلاف در نفی عصمت او است به امامت شایسته‌تر است از کسی که په 


ررر 


2 


4 


ی 


ار 


3 
7 
ES 


کح کح 
وی 


< 


ك 


ك 


کک 


= 
$ 


7 
کح 


1 


3 


کح 
فد 


بح 


رح 


CEE 
<S 


5S 


3 


< 


<€ 


3 


5 


رک د 


اجماع ات معصوم نیست و اختلاف در عادل پردن اوست. 


ترسجمه جلدچهارم بحارالانوار مناظراتاصحاب‌امام ۳۵۹ 


توص 


دیگر از پاسخ‌های ابن‌شاذان رحمه‌الله علیه 


از گفتار شيخ مفید و سخنان اوست که از فضل‌بن‌شاذات رحمةالله عليه معنی 
این روایت را پرسیدنه که عامه و اهل سنت روایت نموده‌اند که امیرالمژمنین 
علی علیهالسلام فرمود: گر شخصی را بیاورند که مرا بربابکر و عمر فضیلت بخشد او 
را حد دروغگو و تهمت زد می‌زنم. 

در جواب گفت این حدیث را سویدبن غفله تقل کرده و خبرگان خبر اجماع 
دارند که او غلط زیاد داشته. از آن گذشته خود حدیث متناقض است زیرا امت 
اجماع دارند که علی علیهالسلام در قضاوت کمال عدالت را داشته چگونه حد افتراء 
می‌زند به کسی که افتراء نبسته, این کار به نظر تمام امت جور و ستم است و على 
عیه‌السلام از چنین کاری مبرا است. 

شیخ مفید میفرماید این سدیث اگر صحیح باشد که امیرالمؤمنین علیهالسلام 
فرموده با اینکه هرگز صحیح نیست به دلائلی که ذ کر شواهیم کرد چنین توبیه 
می‌شود که شخص فضیلت دهنده علی‌علیهالسلام پر آن دو نفر بايد حد افتراء بخورد 
که ادعای فضیلت برای آن دو نفر نموده که هیچ استحقاق فضیلت ندارند زیرا برتری 
و بالاتری نیست مگر بین چند نف رکه به هم نزدیک باشند و یکی بهتر باشد و باید در 
شخص مفضول فضلی وجرد داشته باشد. وقتی دلیل‌های مختلف حاکی بود که آنها 
سخنشان در دین پذیرفته نیست و فضیلتی نشواهند داشت. کسی که از اسلام مرتد 
باشد در او فضیلتی دینی وجود ندارد. آن دو نفر په واسطه انکار نص از ایمان خارج 
شدند و دیگر فضلی برای آنها در اسلام باقی نمی‌ماند بعد چگونه دارای فضلی 
می‌شوند که مشابه.و قریب به فضل امیرالمژمنین علیه‌السلام باشد. وقتی کسی 
امیرالمژمنین را بر آن دو فضیلت بخشد به ناچار برای آن دو قائل به فضلی در دين 
شده است. به همین جهت لازم است به او حد مفتری وکاذب زده شود نه حد افترائی 
که مرتکب عمل قبیح شده باشد زیرا او با تفضیل امیرالمژمنین بر آن دو أفترائی زده 


که برای آنها فضیلتی در دین قائل شده است و مشابه آن است که کسی یک فرد 
متقی و متدین را بر شخص کافری که مرتد و حارج از دین است» فضیلت بخشلز و 
شبیه فضیلت دادن جبرئیل است بر شیطان و فضیلت دادن پیامپر صلی الله عليه وله 
بر اباجهل؛ زیرا مقایسه فضیلت بین مثالهایی که زدیم موجب فضیلت می‌شود برای 
کسانی که ابا فضیلتی ندارند. یک نوع فضیلتی که مشابه و مقارن با شخصیت‌هائی 
که در نزد خجداوند دارای فضیلتند این مطلب آشکاری است با اينکه اگر این حدیث 
صحیح باشد و تأویل آن به همان طوری باشد که آنها گمان می‌کنند لازم است این 
حد مفتری به پیمپر کرم صلی‌الله‌علیه‌وآله زده شود. منزه است از چنین سپتی زیرا 
پیمبر اکرم صلی الله عليه وآلهامیرالمژمنین را بر تمام جهانیان فضیلت بخشیده و او را 
برادر خویش نموده و به حکم خدا در آیه مباهله او را نفس خود قرار داده و درب 
تمام مردم را به مسجد پست جز درب خانه علی و بیشتر صحابه را از ازدواج یا 
دخترش زهرا علیهااسلام رد کرد و به ازدواج او درآورد و در تمام فرماثروائیها اور 
بر دیگران مقدم داشت و هرگز او را تحت نظر دیگری قرار نداد 

اعلام کرد که علی علیهالسلام خدا و پیامبر را دوست می‌دارد و خدا و پیامپر 
صلی‌الله‌علیه وآله نیز او را دوست می‌دارند و او محبوبترین خلق در نزد خداست و او 
سرور هر کسی است که پیامیر مولن و سرور اوست و نسبتش به پیامر 
صلی‌الله علیه وآله همچون نسبت هارون است به موسی‌بن‌عمران و اینکه او از دو 
سرور جرائان اهل پهشت افشل است و جنگ او جنگ پار و مه المت او 
مسالمت با پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله است و چیزهای دیگری که شرح آن به طول 
می‌انجاهد. 


و نیز لازم بود این حذ را بر خود بزند زیرا او خود اظهار کرد که بر سایر اصحاب 
پیامپر صلی‌الله‌علیه‌وآله برتری دارد. آنجا که فرمود: من پنده خدا و برادر پیأمبرم» 
کسی که این ادعا را نکرده و نخراهد کرد مگر ایدکه مفتری و دروغگو است. قبل از 


ترجمه جلاچهارم پحارالائرار ‏ مناظراتاصحاب‌مام ۳۶۱ 


فرمود: من از تو و آن دو بهترم خدا را قبل از آنها و بعد از آنها پرستیدم و لازم است 
حد پر فرزند خود امام حسن و تمام فرزندان و پیروان و اران و اهل بیتش بزند زیر 
هیچ تردیدی نیست که آنها علی‌علیهالسلام را برتر از تمام صحابه می‌دانند. 

امام حسن علیهالسلام در همان صبحگاه شبی که از دنا رفت» فرمود: امشب از 
دنا رفت مردی که هیچ کس از پیشینیان و آیندگان بر او پیشی نگرفته است. در عمل 
این سخن به هیچ وجه قابل قبول نیست. 

شيخ مفید رحمةالله علیه فرمود: من مخالف این عبارت نیستم که امیرالمژهنین 
عليه السلام افضل از ابابکر و عمر در گفتگوهای جدلی بنا په اعتقاد خصم که آنها 
دارای فضیلت دینی هستند» اما بنا په تحقیق و حقیقت مسئله مفاضله و برتری غلط و 
باطل است (چون این مقایسه صحیع نیست: آنها نشیتی دارن) وه این ادعیم 
که در جدل صحیح است و نظیر آن فرمایش خود امیرالمژمنین به اهل کوفه است که 
فرمود: خدای من از آنها آزردهم و آنها نیز از من آزرده‌اند و بر آنها سنگینی و دشوار 
شده‌ام و آنها نیز مرا سنگین و دشوار می‌یابند. شدایابه بعای آنها بهتر به من عنایت 
کن و په بای من بدتری به آنها پده. 

این سخن ظاهرش آنستکه امیرالمژمنین بد است و بدتری به آنها خدا بدهد و 
حال اینکه در امیرالمژمنین شر و بدی وجود ندارد. این سخن را مطابق عقیده آنها 
فرموده است . شبیه این فرمایش مولی گفتار حسان‌بن ثابت است که درباره پیامپر 


اکرم صلی‌الله علیه وله فرمود: 
اتیسجره ولست له بكغو فخیر کہا لشر کےا فنداء(۱) 


با اینکه در پیامپر صلی‌الله علیه‌وآله شری وجود ندارد که این سخن مطابق 
عقیده هج و کننده گفته شده و این آیه نیز «انا او ایاکم لعلی هدی اوق ضلال مبین» با 


۱- آیا هجر پیامپر صلی‌الله‌علیه وآله را می‌کنی با اينکه با ار هیچ مناسیتی در شخصیت 
نداری, یا e‏ 
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اینکه پیمبر در ضلالتی نیست ( که د رگفتگر و جدل سخن را مناسب با عقیده شصم 
می‌گویند تا بهتر پتوان او را مغلوب کرد). 


استدلال د یگر فضل بن‌شاذان برامامت علی‌بن ابی طالب علیه السلام 


شیخ مفید می‌فرماید: فضل‌بن‌شاذان بر امامت امیرالمزمنین علیه‌السلام به [ین 
آیه استدلال می‌نماید ((و اولوا الارحام بعضهم ار ببعض ‏ کتاب الله من الومنین 
رالهاجرین)» با این توضیح که طبق این آیه خداوند نزدیکترین فرد را بهپیمبراکرم 
صلی‌الهعله وآله از نظر قرابت ولایت می‌بخشد و سکم می‌کند که او اوی از دیگران 
است در نتیجه لازم می‌آید که امیرالمژمنین علیه‌السلام اولی په مقام 7 
صلی‌الله‌علیه وآله باشد از هرکس. 

فضل‌بن‌شاذان می‌گوید !گر کسی بگوید: عباس از علی علیه‌السلام به پيا 
صلی‌الله‌علیه واله نزدیک‌تر است به او جراب داده می‌شود که خداوند تنها نسبت ۵ با 
پیمبر صلی‌الل‌علیهواله را ذکر نکرده جز اینکه این نسبت را مشروط به وصفی: 
نمرده و فرموده است (النی اولی بالزمنین من انفسهم ر ازراجه اسهاتپم ر اولوا 
الارحام بعضهم ارلی پبعض فى کتاپ الله من المنین و الهاجرین» شرط اولویت را 
نسبت به پیأمپر صلی‌الله علیه وله ایمان و هجرت فرار داده» عباس از مهاجرین نبود 
و به اتفاق حمیم.دانشمندان سابقه همجرت نداشته. 

شیخ رحمه‌الله می‌فرماید امیرالمژهنین علیه‌السلام نزدیک‌تر به پیامبر 
صلی‌الله علیه له است از عباس و شایسته‌تر به مقام پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله از 
اوست. ۱ مر شابت شود که متام پیامبر صلی‌اللهعلیهوآله ارثی است زبرا 
علی‌علیهالسلام پسر عموی پدر مادری پیامبر است ولی عباس عمری پدری ایشا 
است وکسی که به دو سپب قرابت داشته باشد مقدم است پر کسی که به یک سبب 


ترجمه جلد چپارم بحارالائرار ‏ مناظرات‌امحاب امام er‏ 


ونیزاگر فاطمه علیهاالسلام هم وجود نداشت» امیرالممنین شایسته تر از عباس 
بود نسبت به میراث پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و اگر با فرزند» احدی غیر پدر و مادر و 
زن و شوهرارث پپرند باز امیرالممنین علیه‌السلام شایسته‌تر به ارث بود از عباس با 
پودث فاطمه علیهاالسلام» به همان دلیل که از دو سبب به ایشان انتساپ داشت و 
عباس تنها از یک جهت. 

شیخ می‌فرماید کسی از دانشمندان را ندیده‌ام که در این مطلب نظر ممخالفی 
داده باشد که امیرالمومئین پسر عموی پدر و مادری پیامبر صلی‌الله‌علیه له است و 
عباس عموی پدری آنجناب. دلیل پر این مطلب روایتی است که نقل کردند حضرت 
ابوطالب از کنار پیامبر صلی‌الله علیه وآله رد شد» در حالی که على علیه‌السلام در 
کنارش بود. همینکه سلام داد گنت این چیست پسر برادر؟ فرمود: کاری است که 
خداوند مرا په آن مأمور نموده و موجب تفرب من به او می‌شود, به فرزنداش جحعفر 
گنت پسرم پهلوی پسرعمویت به نماز بایست. پیامبر | کرم پا على و عفر نماز 
خواند و این اولین نماز جماعت در اسلام بود بعد ابوطالب این شعر را سرود: 


ان علیاً و جعنرآنتی عند ملم الزمان رالکرپ 


لا تخد لا وانصرا اہن عم آخی لامی من بیمم و ی 
واز آن جمله مطلبی است که جابرینعبدالله انماری رحمةالله‌علیه تقل می‌کند 
که شنیدم اسیرالمژهنین علیه‌السلام این شعر را می‌شواند و پیامبر أکرم 


صلی الله‌علیه‌وآله گوش می‌داد: 
انااخوالصطن لاشک ‘سی معه ربت و سبطاهما رلدی 
جدی و جذرسول‌الله منفرد وناطمة زرجتی لاقولذی‌نند 
فا مد لله شکراً لاشریک له البر بالعبد ر الباق بلا أسد 


جابر گفت پیامہر از شلیدن این اشعار لبخندی زده فرمود: راست می‌گویی علی 
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در همین مورد شاعر می کوږ 
طالب 


ارالك 


م۳ 


۳۴۴ 


کتاب الا 


حتجاج 


ھھ 
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مناظرات حشرت جراد و احتجاج‌های آنجناب 


در تفسیر قمی صفحه ۱۶۹٩‏ - ۱۷۲ نقل می‌کند: 

وفتی مأمرن تصمیم گرفت دختر خود امالفضل را به ازدواج حضرت جواد 
درآورد خویشاوندان نزدیک او پیش مأمون آمدند و اظهار داشتند تر را به خدا 
سوگند می دهیم که این خلافت را که خداوند په ما داده از خاندان ما خارج تکنی و 
عزت خدادادی را از ما نگیری. تو خود اشتلاف بین ما و اولاد علیین اپی‌طالب را 
بهتر می‌دانی. 

مأمون به آنها گفت ساکت باشید» حرف هیچ کدام از شما را درباره او 
نمی پذیرم. گفتند می‌خواهی دختر شود را به پسربچه‌ای بدهی که هنوز معلومات 
دینی ندارد و بین واجب و مستحب فرق نمی‌گذارد و شوب وبد را تمیز نمی‌دهد در 
آن موقم امام جواد علیه‌السلام ده سال یا یازده سال داشت اگر صبر کنی اقلا ادب 
بیاموزد و قرآن فراگیرد و فرق بین واجب و مستحب بگذارد بهتر است. مأمون به آنها 
گفت په خدا قسم أو از شم فقیه‌تر است و بهتر از شما خدا و پیامبر را می‌شناسد و 


فرق ہین واحب و مستحب می‌گذارد و کتاب خدا را از شما بهتر می‌خواند و داناثر په 
محکم و متشابه و خاص و عام و ناسخ و منسوخ و تلزیل و تأویل آن است» او را 
آزمایش کنید اگر حرف شما صحیح برد نظلرتان را مي‌پذیرم» اگر حرف من درست 
بود شواهید فهمید که او از شما بهتر است. 


۳۶۶ كتاب الاحتجاج ج 


از پیش مأمرن خارج شدند و از بی بحبی بن اکثم فرستاده او را به طمع انداختند 
و وعده‌هائی به او دادند تا سوالی برای حضرت جراد ترتیب دهد که نتراند پاسخ آن 
را در حضور مامون در مجلس ازدواج بدهد. 

مجلس آماده شد. همه حضور يافتند.امام جراد علیه‌ااسلام نیز حضور داشت. 
عباسیان رو په مأمون نموده گفتند اینک یحبی‌بن| کشم حار است اگر ابجاژه 
می‌فرمائد از اباجعفر علیه‌السلام مسئله‌ای را سال کند. مأمون گفت یحیی از 
اباجعفر مسئله‌ای فقهی بپرس تا بفهمیم اطلاعات فقهی او چگونه است. 

یحبی گفت آفا پفرمائید حکم شخص محرمی که صید و شکاری را کشته باشد 
چیست؟ امام بجواد علیهالسلام فرمود؛ صید را در حل کشته یا در حرم؟ عالم برده با 
جاهل ؟ عمداً بوده یا اشتباه؟ عبد بوده یا آزاد؟ صفیر بوده یا کبیر؟ دفعه اول او بوده 
پا برای چندمین بار این کار را کرده؟ صید پرنده بود یا غیر پرنده؟ از شکارهای 
کوچک بوده یا بزرگ؟ هنوز اصرار بر ای ن کار دارد یا پشیمان شده؟ شب در آشیاه 
او راگرفته یا در روز آشکار؟ احرام برای حج پسته بوده یا پرای عمره؟ 

بحبی‌بن اکم (در توضیحاتی که امام جواد از او پرسید و شقوق مختلف مسثله 
گیج شد) و نتوانست چیزی بگوید به‌طوریکه موقعیت درشواست کنندگان وانتظار 
آنها را هیچ توجهی نداشت. مردم نیز از جواب امام بجواد علیه‌السلام متعچب شدند 
اما مأمون پر وبال گشود و شاد و خندان شده» روی به امام جواد کرده گفت دخترم,را 
خواستگاری می‌کنی؟ آنجناب جواب داد آری یا امرالمزهنین. 

مأمون گفت (المحمدلله اقراراً پنعمته و لا اله الا الله اخلاصا لعظمته ر صل الله 
علی عمد عند ذکره), خداوند لعلفی به مردم نموده و آنها رابا استفاده مشروع و حلال 
از نیروی جنسی بی‌نیاز نموده که به حرام این نیرو را به کار بو روو اس 
(وانکحو! الایامی منکم والصالحین من عبادکم واماء کم ان یکونوا فقراء یفهم الله 
من فضله رالله راس علي). 

اینک محمدبن‌علی ام الفضل دختر عبدالله مأمرن راخواستگاری می‌کند و مهر 
او را پانصد درهم قرار می‌دهد. من ام الفضل را به ازدواج او در آوردم» آیا شما قبرل 
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می‌کنید یا اباجعفر؟| 

حضرتجواد علیه‌السلام فرمود: آری یا امیرالمزمنین» این ازدراج را با همین 
مهر پذیرفتم. مأمون وله داد و مردم از خراص و غیر خراص طبق منصب و 
موقعیتشان آمدند. ناگاه دیدم که شدمتکاران یک کشتی نقره‌ای را روی زمین 
می‌کشند که در داخل کشتی بارچه‌های ابریشمی را به جای طناب ممرل در کشتی 
استفاده کرده بردند. کشتی پر از عطر بود. سر وروی خواص را به وسیله آن عط رآ گین 
کردند بعد بردند په مجلسی که سایر مردم بودند آنها را نیز معطر کردند. 

وقتی مردم متفرق شدند مأمون روی به امام جواد نموده گفت |گر صلاح بدانید 
برای ما توضیح بدهید که هرکدام از این شقوق مسئله که در صید حرم ذ کر فرمودید 
چه حکمی دارد؟ امام جواد علیهالسلام فرمود؛ بسیار حوب یا امیرالمژمنین شخص 
محرم | کر شکاری را در جل (خارج حرم) از پرنده‌های بزرگ بکشد باید یک 
گوسفند تربانی کند» اگر همین کار را در حرم کرد باید دو برابر جریمه شود. اگر 
جوبجه‌ای را بکشد باید یک بره از شیر گرفته بدهد» قیمتش را نباید پردازد چون در 
حرم نبوده اما اگر در حرم بو بايد یک بره به اضافه قیمت آن بپردازد چون در حرم 
نوده. 

م2 
اما | ا وحوش بود (نه پرنده) در مورد گورخر یک شتر و همچنین در مورد 
۰ م2 مه 

شتر مرغ | گر قدرت مالی نداشت شصت نفر را طعام می‌دهد؛ در صورت نداشتن 
قدرت مالی هجده روز روزه می‌گیرد. اگرگاو وحشی بود باید یک گاو بکشد» اگر " 
ندارد سی نفر را غذا بدهد» در صورتی که قدرت مالی نداشت نه روز روزه بدارد. !گر 
آهو بود باید یک گوسفند بکشد اگر قدرت نداشت ده نفر را غذا می‌دهد در صورت 
عدم امکان سه روز روزه می‌گیرد و اگر در حرم چنین کرد جریمه او دو بریر می‌شود 
باید قربانی شود را په مکه بیاورد و واجب است آن را نحر نماید و بکشد. در صورتی 
که در حج و منی بود در همان قربانگاهی که مردم قربانی می‌کنند قربانی خود را 
می‌کشد اما اگر عمره انجام میداد باید در مکه او را قربنی کند و معادل قیمت آن هم 


0 


صدفه می دهد تا حریمه دو برابر داده باشد. 


همین‌طور اگر شرگوشی را صید کرد باید یک گوسفند بدهد اما اگرکبوتری را 
صید کرد یک درهم صدقه می‌دهد یا به وسیله آن درهم غذا می‌شرد برای کبوتران 
ج در جوبحه کبوتر نصفب درهم و در تخم کبوتر یک چهارم درهم. 

محرم هر چه انجام ذاد از روی نادانی چیزی بر او نیست به جز صید که باید فدا 
بدهد چه عالم باشد و چه حاهل» خطا کرده باشد یا عمد.| گر محرم بنده باشد هر چه 
انجام دهد کفار, آن به گردن آقا و سید و صاحب اوست. معادل آن مقداری که 
صاحبش جریمه می‌شود اگر صید کننده صفیر باشد چیزی بر او نیست. 

اما در صورت تکرار صید از کسائی شواهد بود که شدا از او اتقام می‌گیرده 
کفاره‌ای نباید بپردازه این انتقام در قیامت است.اگر صید را شان داده باشد در حال 
احرام و صید کشته شود باید فدا بدهد و کسی که اصرار به این کار ورزد؛ علاوه بر 
فداء عقوبت آخرت نیز هست. اگر در شب میان آشیائه او را پیداکرده باشد به 
صورت اشتباه چیزی بر او نیست مگر اينکه عمداً این کار را کرده باشده اگر عمداً 
باشد چه در شب و چه درروز باید فدابدهد. محرم برای انجام حج فدا را درمنی 
قربانی می‌کند؛ در همان قربانگاه مردم؛ ولی کسی که برای عمره احرام پسته در مکه 
می‌کشد. 

مأمرن دستور داد تمام آنها را از قول امام بحواد علیه‌السلام نوشتند بعد 
خویشاوندان خرد را که مخالف این ازدواج بودند فراخواند وگفت آیا کسی میان 
شما هست که این پاسخ‌ها را بدهد؟ گفتند نه» به خدا حتی قاضی هم نمی‌توانند 
(منظور همان یحییبن| کشم است) مأمون گفت وای بر شماء این خانواده از شما و 
تمام مردم دا هستند. مگر نمی‌دانید که پیمپراکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله با مام حسن و 
امام حسین بیعت کرد در حالی که کردکی ابالغ پودند و بجز آن دو با کودک دیگری 
ست نکرد. مگ نمی‌دائید پدر آنها علیعلیهالسلام در سن ده سالگی ایمان آورد به 
پیامبر اکرم صل الله‌علیهوآله. خدا و پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه وله ایمان او را 
پذیرفند وا زکودک دیگری نپذیرفتد و جز او هیچ کودکی را به ایمان دعوت نکرد. 
همه تصدیق نمرده گفتند تو بهتر از ما آنها را می‌شناختی. 
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سپس مأمون دستور داد سه طبق بسته زعفران و مشگ آمیخته با عطر گل که 
داخل آنها رقعه‌هایی برد در یک طبق حکم فرمانداری شهرها و در طبق دوم سند 
بالکیت باغ‌ها پود به دست هر کس بیاید و در طبق سوم بدره‌های زر. 

دستور داد طبقی که سکم فرمانداری داشت پر سر پنی‌هاشم تنها نثارکنند و آنها 
که حکم و سند باغ و ملک داشت بر سر وزراء و آنکه بدره زر داشت بر سر 
فرماندهان سپا پیوسته امام بحواد علیهالسلام را احترام م‌کرد در طول زندگی ود به 
طوری که او رأ بر فرزند شریش نیز مقدم می‌داشت, 

تحف العقول صفحه ۵۴؟. 

مأمون به یحیی بن !کلم گفت سوالی از ابی جعفر یکن تا فرو ماند. یحیی گفت با 
اباجعفر چه می‌گوبی درباره مردی که با زنی به زنا همبستر شده؛ آیا می‌تواند با او 
ازدواج نماید؟ 

فرفود: باید بگذارد مدتی تا از نطفه آن مرد و دیگری پاک شود زیرا اطمینانی 
به او نیست» شاید با دیگری هم مثل این شخص همیستر شده باشد. بعد از تمام شدن 
مدت | گر خواست با او ازدواج می‌کند. این مورد مانند درخت خرمائی است که کسی 
به حرام از میوه آن خورده بعد درخت را می‌خرد و په طور حلال از میره آن استفاده 
می‌کند. یحیی‌بن| کلم نتواست حرفی بزند. 

امام حواد علیهالسلام به او گفت یحبی| در ترضیح این مسئله چه می‌گوئی 
مردی زنی بر او صبح حرام است وقتی آفتاب برمیآید حلال می‌شرد و نزدیک ظهر 
حرام و ظهر حلال می‌شود بعد عصر حرام می‌گردد و در مغرب نیز حلال می‌شود باز 
نیمه شب حرام می‌شود سپس هنگام فجر حلال مي‌گرده باز موقع پرآمدن آفتاب 
حرام می‌شود بعد نزدیک ظهر حلال می‌شود. 

تمام فقها و یحیی‌بن| کشم مانند اشخاص لال فرو ماندند. مآمون رو کرد به امام 
جواد و گفت شداوند به تو عزت عنایت کنده برای ما توضیح بفرمائید. فرمود: این 
مردی است که نگاه می‌کند به کنیز دیگری که بر او حرام است ید کنیز را می‌شرد 
حلال می‌شود؛ آزادش می‌کند حرام می‌شود بعد با او ازدواج می‌نماید حلال می‌شود 


بعد با او ظهار می‌کند ٩((‏ بعد کفاره ظهار می‌دهد حلال می‌شود بعد یک طلاق 
می‌دهد حرام می‌گردد سپس رجوع می‌نماید حلال می‌شود مد مرد مرت می‌شرد از 
اسلام؛ زن پر او حرام می‌گردد بعد توبه می‌کند و پرمی‌گردد به اسلام پا همان ازدواج 
اول برایش حلال می‌شود چنانچه پیامہر اکرم قبول کرد ازدواج زینب را با بوالماص 
بن رییم» وقتی اسلام آورد با همان عقد اول. 

((توضیح شیخ مفید در ارشاد و طبرسی در استجاج و اربلی د رکشف الفمه این 
سژال امام جوا علیهالسلام پشت سر روایت اول که مسئله قد و ازدواج بود و یحی 
از صید حرم پرسید در همان مجلس ذ کر کرده‌اند.) 


۱- ظهار طلاق جاهلیت برد که می‌کفتند: پشت تر به من مانند پشت مادرم هست 
بدینرسیله زن خود را طلاق می‌دادند. اسلام این نوع طلاق را طلاق وانعی نمی‌داند زن په ار 
حرام می‌شود تا کفاره بپردازد سای دی و ِِ 
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وی یوسوم 


احتجاج‌های امام علی‌النقی صلوات‌الله‌علبه و باران و 
بستگان آنجناب با مخالفین و معاندین 


تحف العقول صفحه ۴۷۶ - ۴۸۱. 

موسی‌بن محمدین الرضا گفت با یجبی‌بن| کثم در سرای عمومی خلیفه ملاقات 
کردم از من چند مسثله پرسید. رفتم خدمت پرادرم علی‌بن محمد (امام هادی) 
علیهالسلام بین من و ار گنتگوهایی شد که بالاخره مرا په مقام امامت خویش بینا کرد 
و اطاعتش را به گردن گرفتم. 

عرض کردم فدایت شوم یحبی‌بن| کشم از من چند سال کرده و نوشته که بجوابش 
را پدهم. امام عليه السلام ندید و فرمرد: جرابش را دادی؟ گفتم نه. پرسید چرا؟ 
گفتم نمی‌دانستم. پرسید آن مسائل چه بود؟ گفتم از این آیه سژال کرد (وقال الذی 
عنده علم من الکتاب انا آتيك به قبل آن برتد طرفك» آیا پیامیر خدا نیاز و احتیاج به 
علم آصف داشت؟ 

و از این آیه (ر رفع ابویه علی العرش وخروا له سجدا» آیا یمقوب و 
فرزندانش برای یوسف سجده کردند به اینکه آنها پیامپرند و از این آ یه ((فان کنت فی 
شك مما انزلنا اليك فاسئل الذین یقرژن الکتاب» خداوند در اين آیه به چه کس 


حاار رما اما زا ار اارد ا ام کار کار ام ار زد یار زار ره ام کار ارب زمرت باری ار ااس زاره الب قاس ار ارت 
RD‏ ی ی یر 


شطاب دک پرس اگرمخاطب پیابر است e‏ بوده و 
اگر مخاطب دیگری است پس بر چه کس کتاب نازل شده؟ 

و از این آیه «ر لو ان ما ‌الارض من شجرة انلام و البحر يذه من بعد سبعة 
بحر مانفدت کلهات الله» این دریاها چیست و کجا است و از این آبه (فپا ما 


تشنبی الانفس و تلذالاعین» آدم اشتها به خوردن گندم پیدا کرد و شورد و به سا داد 
دیگر چرا عقاب شود و از این آیه (ار پزوجهم ذکراناً و ااثاً) خداوند طبق این آیه 
مردها را په ازدواج درمی‌آورد ولی کسی که چنین کاری بکند او را عقاب می‌نماید. 

۲ از گراهی دادن زن په تتهایی با اينکه خداوند در این آبه رت( 
اشهدوا ذوی عدل منکم) و سژال از خش کرد که على عليه السلام می‌فرماید ((ارث 
او از طریق ادرار کردن داده می‌شود» وقتی ادرار می‌کند چه کسی نگاه می‌نماید 
شاید زن پاشد که مردها او را تماما می‌کنند و شاید مرد باشد که زنان او را تماشا 
می‌کنند و هیچ کدام حلال لیست,: 

و شهادت همسایه په نفع خردش پذیرفته نیست و سال کرد از شخصی که په 
گله گوسفددی رسید؛ دید چوپان با گرسفندی درآميشته, همینکه جشمش به صاحب 
گوسفند افتاد او را رها کرد. آن گوسفند دال گله شد» چگونه او را باید کشت؟ 
می‌توان او را حورد یا.نه؟ و از نماز صبح که بلند نخواند فرائت آن را با اینکه از 
نمازهای روز است و باید نمازهای شب را بلند خواند و از این سخن امیرالمومتین 
علیهالسلام که درباره این خبر فرمود بشارت ده به قاتل پسر صفیه که وارد جهنم 
خواهد شد. چرا او را نکشت با اینکه امام بود؟ 

و جواب این سژال را خواست که چرا امیرالمزمنین علیه‌السلام با اهل صفین به 
جنگ پرداشت و دستور داد تعقیب کنند از فرار کنندگان و آهنگ حمله کنندگان را 
نیز پلمایند و بر زوی مجروحن گذشت با ینک مه ود سس 
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کنندهها تعقیب نگنند وبر روی مجروحین راه نروند وامر به این کار نکرد. فرمود: هر 
که داشل شانه خود شود ایمن است و هر که سلاح پیندازد در امان است. چرا چنین 
کاری کرد اگر اول درست بود پس دومی اشتباه بوده و سژال دیگر مردی اقرار به 
لواط کرده» آیا حد بر او جاری می‌شود یا نباید او را حد زد؟ 

فرمود: بنویس, گفتم چه بنویسم؟ فرمود: پنویس. 

بسم اللّه امن الوح خدا راهنمائیت کند. نامه‌ات رسید که می‌شواستی ما را 
آزمایش کني تا گر نتوانستیم جواپ بدهیم پر ما شورده بگیری خداوند بر این نت 
تو راکیفر می‌نماید تمام سالهای تر را ملاحفله کردیم. اینک جواب خود را بشئو و 
درست دقت کن وکاملاً متوبحه پاش که حجت بر تو تمام می‌شود والسلام. 

از این آیه پرسیده بودی (قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتيك به قبل ان 
برند اليك طرفك» گریند آصف بن برخیا بود.سلیمان عاجز از آنچه آصف می‌دانست 
لبود ولی او می‌خواست په امت شود از تیان و انسانها پفهمائد که حجت بعد از او 
آصف‌بن‌برشیا است. 

این اطلاع آصف از طریق شود سلیمان بود با اجاژه خدا به او این ملب را 
آموشته بود؛ تا در مورد امامت و راهنمائی او اختلاف نکنند. چتانچه سلیمان در 
زمان داود اطلاعی به او داده شد تا پفهمد پیامبر راهنما بعد از داود سلیمان است و 
چچ پز مردم تبیت گردد. 

اما سجده پمقرب و فرزندانش اطاعت خدا پود و علاقه به پوسف چنانسه 
سجده ملائکه برای آدم برای شود آدم نبود. اطاعت اهر خدا و محیت برای آدم بود, 
یمقوب و فرزندان او وشود یوسف پا آنها په سجده افتادند. به بهت شکر خدا بود که 
جدانی چندین سال از ہین رت و اجتماع نمودند. مگر نفهمیدی که در مورد شکر 
این نعمت می‌گوید ارب قدآنیتن من‌الملك رعلمتنی من تأریل الاحادیث» تاآخر آیه, 


پر کار کر کر کار کارت کارت ار کار اما ار کار ات کارت اب کارا کار کارت GUMANE‏ کات کار کار کار 


۳۷۳ 


کتاب الاحتجاج م 
اما آیه ((نان کنت فی شک ما انزلنا اليك فاسئل الذین یفرژن الکتاب) مخاطب 
در آیه پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله است و. شکی در مورد انزال کناب نداشته ولی 
مردم نادان م یگفتند چرا خداوند پیاببری از جنس فرشته‌ها نفرستاده زرا کنون پین 
ما و پیامبر خدا فرقی نیست که او از خوردن غذا و آشامیدن و راه‌رفتن در بازارها 
بی‌نیاز باشد. خداوند به پیامبرش وحی می‌نماید «فاسئل الذین یفرژن الکتاب» 
سژال کن از آنها که کتاپ می‌شوانند در حضور این نادان مردم آیا خدا پیامبری را 
قبل از تو فرستاده جز اینکه غذا می‌شورده و در بازارها راه می‌رفته, تو نیز مانند 
آنهائی, اما اینکه فرموده است ((و ان کنت فی شک» در رابطه با مماشات نسبت په 
شصم است. چنانچه در این آیه می‌فرماید («تعالوا ندع اہناه‌نا و ابناء‌کم و نساژنا و 
نساژکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل لعنة الله على الکاذبین» اگر می‌فرمود لعنت خدا 
بر شما قرارگیرد بطور جزم آنها مپاهله‌ای را نمی پذیرفتند با اینکه خداوند می‌دانست 
پیامہرش که امر رسالت را صحیح انجام داده از درو‌گویان نیست. همینطور پیامبر 
اکرم صلی‌الله‌علیه وآله نیز می‌دانست که آنچه می‌گوید صحیح است ولی خواست 
انصاف را رعایت نماید و طریق مماشات با خصم را پ‌ماید. 
ما این آیه ((و لوان ما نى الارض من شجرة اقلام و البحر يده من بعده سبعة 
البحر ما نقدت کلیات الله» جریان همینطور است که گر اشجار نیا قلم باشد و دریا 
را هفت دریا کمک و مدد کند و چشمه‌ها بجوشد همه آنها تمام می‌شوند قبل از 
تمام شدن کلمات الله و آن چشمه‌ها عبارت از چشمه گوگرد و چشمه نمر (در بعضی 
از نسخه‌هایمن است) و چشمه برهوت (یک سرزهین یا چاهی است در حضرموت) 


و چشمه طبریه و چشمه آب‌گرم ماسبنداث و آب‌گره افریقا به نام سا و چشمه 


ص“ ی مو 
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اما بهشت در آنجا خرردنیها و اشامیدنیها و لهو و بازیها و انچه دل بخواهد و 
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بحرون. ماکلمات‌الله‌هستیم که نابود نمی‌شویم و فضائل ما را نمی‌توانند درک کنند. 
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چشم لذث یبرد همه آنها را خداوند برای آدم مباح کرده بود و درځتی که مورد هی 
بود که از آن نخورند» درخت حسد بود که از آنها عهد گرفت به چشم حسد نگاه 
نکنند به کسانی که خداوند به آنها فضیلت بخشيد». آدم فرامرش کرد و نگاه نمود با 
دیده حسرت و تصمیم استواری نداشت. 

اما این آیه ((ار یزوجهم ذکر انا و انائا» یعنی برایش پسر و دختر هر دو متولد 
می‌شود. عرب به هر دوتائی که نزدیک باشند زوبعان می‌گوید که هرکدام یک زوج 
است. به خدا پناه میرم که به خدا نسبت داده شود آنچه به دل تو خطر رکرده پود. تر 
می‌خواهی راه چاره‌ای برای انجام گناه بجوثی هرکه چئین کند گرفتارگناه می‌شود و 
روز قیامت عذاب او دو چندان است و برای همیشه پا خراری در جهنم خواهد بود. 

اما گراهی یک ژن که پذیرفته است قابله است که شهادت او با رضای خصم 
تنهائی پذیرفته است» اگر راضی نبود باید لاقل دو زن باشند که یک زن به جای 
یک مرد است. در مورد ضرورت چون نمی‌تواند شاهد زایمان زن بشود؛ اگر یک 
زن بود شهادت او پذیرفته است به ضمیمه قسم که می‌شورد؛ اما فرمایش 
علی غلیهالسلام در مورد ختشی به این‌طور است که چند نفر غادل هر کدام یک آینه 
به دست می‌گیرند و شنثی پشت س رآنها لخت می‌ایستد. آنها به آینهها تماشا می‌کنند 
وشکل را می‌بینند و طبق آن حکم می‌نمایند. 

اما مردی که مشاهده کرد چوپان با گوسفندان درآميشته | گر گرسفند بخصوصی 
را پشناسد آن را می‌کشد و می‌سوزاند. !گر نشناسد گله را په دو قسمت می‌کند و ین 
آن دو قسمت قرعه می‌زند. وقتی یک قسمت از گوسفندان فرعه په آنها اصاپت کرد 
نصفه دیگر آسوده است. باز آن نصف را دو نصف می‌کند, همیتعلور پیوسته قرعه 


می‌زند تا بماند دو گوسفند. وفتی دو گوسفند باقی ماند بین آن دو فرعه می‌زند. په 
پم اس سار سید ۳۳ 


اما نماز صبع باید قرائت آن بلند خرانده شود زرا پیامبر اکرم 
صلی‌اللهعلیه وآله درتاریک ی آخرشب می خواند. پس قرائت نمازصیح از شب است, 

اما سخن علی علیهالسلام که فرمود؛ شارت باد قاتل ابن صفیه را به آتش بجهنم. 
این په واسطه فرموده پیامبر أکرم پود ( که فرموده پودند قاتل زبیر اهل جهنم است) و 
این جرموز از کسانی بود که در جنگ نهروان شرکت کرد. امیرالمژمدین علیهالسلام 
آن وقت او را نکشت» چون می‌دانست این شخص در جنگ نهروان شرکت می‌کند و 
با خوارج کشته خواهد شد. 

اما سژالی که در مورد اهل صفین کردی که علی علیه‌السلام امر په تعقیب از 
فراریان کرد و بر روی مجروحین عبو رکرد و اجازه کشتن آنها را داد. با اینکه در 
جنگ جمل ابحازه تعقیب از فراری را نداد و نه اجازه کشتن مجروح و فرمود: ه رکه 
سلاح خود را پباندازد در امان است و هرکه داخل شائه خود شرد در امان است زیرا 
فرمانده و پیشوای سپاه جمل کشته شده بود. دیگر پناهی نداشتند که به آن مرابجعه 
کنند و مردم په خانه خود برمی‌گشتند؛ بیآنکه تصمیم جنگ داشته باشند وئه 
مخالف و متفر بودند. همینکه از آنها دست بردارند شنود می‌شدند. سکم در مورد 
آنها این بود که شمشیر از آنها برداشته شود و آزارشان نکنند زیرا برای جنگ همکار 
و معاندی نمیجستند, 

ما در جنگ صفین جنگجویان پرگفتند. به یک گروه مجهز و فرماندهی که 
برای آنها سلاح و زره و نیزه و شمشیر تهیه می‌کرد(معاویه) و جایزه په ایشان می داد و 
خوراک و زاد و توشه برایشان تهیه می‌دید. از مریض آنها عیادت می‌کرد و دست و پا 
شکسته را می‌بست و مجروح را مداوا می‌نمود و پیادگان را وسیله سواری می‌داد و 
برهنگان را میپوشانید. باز نها را آمادهمیکرد و په جنگ می‌فرستاد. پس بین این 
دو واقعه مساوات در سکم برقرارنیست. چون علی علیهالسلام عارف به حکم جنگ 


2 )۱/۱ مک 
AVA 3 ۸ ۷ SRST‏ 


۱۶۱۷ 2 


ترجمه جلدچهارم بحارالانرار احتجاج‌مام‌علیالنفی YY‏ 


با اهل توحید بود. به همین بهت برای آنها توضیح داد هرکس اعراض می‌کرد حواله 
به شمشیر می‌شد يا اینکه توبه نماید از کار خود. 

اما شخصی که اعتراف به لواط نموده گواهی بر عمل او نبرده ولی او خود 
پیشقدم برای این اقرار شده در چنین صورتی امام و پیشوای منصوب از جانب شد! 
می‌تواند او را کیفر نماید و به او اجازه عفو از جائب خدا داده‌اند. این آیه را نشنیده‌ای 
(هذا عطازنا» تمام سژالات تو را جواب دادیم متوجه باش سید مرتضی 
رحمةالله علیه وله از استاد خود شيخ مفید رحمةالله‌علیه نقل می‌کند : ابو هاشم 
داودین قاسمجعفری وارد شد پر محمدبن‌طاهر بعد از کشته شدن یحیی‌بن‌عمر که در 
شاهی کشته شد. به او گفت امیر ما آمده‌ايم به تو تهنیت بگرئیم در مورد پش‌آمدی 
که گرپیامر کرم صلی‌اللهعلیه وله زنده‌بود بهاو درمورد این واقعه تسلیت می‌گفتيم. 

سید مرتضی از شی مفید تقل می‌کند از سلیمان‌بن‌جعف رکه حضرت امام 
علی‌النقی به من فرمود: شراییده بودم و در فکر این شعر ابن‌ابی‌حفضة بودم: 

انی یکون و لیس و ذاك بک‌ائن البستی البسنات وراشة الاعسیام 

ناگاه شنیدم شخصی می‌گوید: 

قد کان اذ نزل القرآن بغضله رمضی القضاء به مسن الحكام 

أن ابن فساطلة المنؤءباممه حاز الورائة عن بن الاعام 

وبق ابن نثلة واقغاً متحیراً ‏ وییکی ویسعده ذروالارسام(۱) 


۱ “ شعر اول از ابن‌ابی‌حفضة می‌خراهد سمایت از ابن عباس بنماید و .ارث بردن از 
پیامپر اکرم صلی‌الله‌علیه‌ آله یعنی به حضرت علی ارث نمی‌رسد که پسر عمو است با بودن 
عمر, در شعر دوم گربنده تصریح می‌کند پسر فاطمه منظرر شاید موسی باشد رړالت په 
حکم خدگرفت و بنی عباس گریان و نالان چیزی نترانستند بگریند و نثله مادر عباس است, 


/ 
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۳۷۸ کتاب الاحشجاج چ 


در کتاب استدراک نقل می‌کند که مترکل روزی کاتبی نصرانی را پا کنیه .که 
علامت احترام است) نام برد و گفت ابا وح. علماء حاضر این عمل او را نپسندیدند 
وگفتند اهل کتاب را نباید با کنیه نام ببرند و در این مورد متوکل نظریه شواست» به 
اختلاف سخن گفتند. نامه‌ای برای امام علی‌النقی نوشت و از ایشان نظر خواسبت. 
امام علی‌السلام در جراب او نوشت: (بسم الله الرمن الرحیم * تبت یدا ای ب) 
.متوکل فهمید که این کار حلال است و اشکالی ندارد؛ زیرا خداوند اپولهب کافر را با 
کنبه ام پرده(۱), 


ف 


۱ -کنبه نامی است که اول آن اب یا ام باشد که علامت احترام است میان عرب. 
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بعش بدو چن 
احتجاج حضرت امام حسن عسکری عليه‌السلام  ٠‏ 


مناقب آل اپی‌طالب ج ۲ صفحه ۴۵۹. 

ابوالقاسم کوفی در کتاپ تبدیل می‌نویسد: اسحاق کندی که از فیلسرف‌های 
زمان شود بود شروع کرد به نو شتن کتابی په نام تناقض انترآن. مدتها مشفول نوشتن 
آن برد. تبهاء پی‌آنکه کسی را متوجه نماید. به این کار اشتفال داشت. 

یکی از شاگردان او خدمت امام حسن عسکری علیهالسلاعرسید. . حضرت 
عسکری فرمودند: یک مرد واا مین شما وجود نداد سادت را از سرگرم شدن به 
قرآن وادارد؟ وگفت ما از شا گردان این مرد هستیم چطرر می توائیم بر او اعتراض 
نمائیم در این مورد یا کار دیگری؟! امام علیه‌السلام فرمودند: می‌توائی آنچه به تو 
می‌آموزم په او پرسانی؟ جواب داد آری. فرمود: می‌روی پیش او خیلی به او محبت 
می‌کنی و د رکاری که اشتفال دارد به او کمک خواهی کرد. وقتی بتو انس گرفت و با 
او نزدیک شدی» می‌گرئی یک سژال برایم پیش آمده اگر ابعاژه می‌دهی پپرسم؟ ار 
خواهد گفت سالت را بکن. 

به او بگ و گمان کرده‌ای قرآن پیش تو با ید و بگوید منظورم از این سخن غیر آن 
چیزی است که تو گمان کرده‌ای (و با خود خیال می‌کنی متناقض است). او در 
جراب تو شراهد گفت ممکن است زیرا مرد فهمیده‌ای است وقتی بشنود می‌پذیرد. 

وقتی این کار را کردی نی شاید نوت تو یال کرده‌ای از سخن شود 
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وی پیست ودم 


مطالبی که صدوق محمدبن بابویه رحمةالله‌علیهما از 
مذهب امامیه در یک جلسه برای اساتید ذ کر کرده 


در کتاب مجالس نوشته است دین امامیه اقرار به توحید خدا و نفی تشبیه و منزه 
دانستن اوست. از آنچه شایسته نیست و اقرار په انبیای خدا و حجج او و ملائکه و 
کتب او و افرار به اینکه محمد صلی‌اللهعلیهواله سرور انبیاء و سید مرسلین است و از 
همه انبیء و تمام ملائکه مقرب بهتر است و او خاقم ابیء است که پیمبری پس از او 
تا ووز قیامت نخواهد بود و اینکه تمام انبیاء ورسل و ائمه از ملائکه بهترند و آنها 
پاک و معصومند از هر پلیدی و گناهی هرگز اراده گداه صنیره و کبیره نخواهند کرد و 
مرتکب آنها نمی‌شرند و آنها امان برای مردم زمین هستند. چنانچه ستارگان امان 
برای اهل آسمانند, 

پایه‌های استواری که اسلام بر آنها بنا شد» پنج چیز است: 

۱- نماز ۲- زکاة ۳- روزه ۴- حج ۵- ولایت پیأمر و ائمه علهم‌السلام بعد 
از او که دوازده نفرند. اولی آنها امیرالمژمنین علی‌بناببطالب علیه‌السلام بعد امام 
حسن و بعد امام حسین سپس علی‌بن‌الحسین و بعد حضرت باقر محمدبن‌علی بعد از 
آنجناب امام صنادق سپس حضرت موسی‌بنجعفر بعد حضرت رضا پس از انجناب 
امام برادمحمدبن علی:سپس حضرت هادی امام علی‌النقی بعد از آنجناب حضرت 


امام سین عسکری سپس حجةبن الحسن‌بن‌علی علیهم السلام أست. 


۲ كتاب الاحتجاج‎ AY 


و اعتراف به اینکه آنها اولوالامرند که خداوند دستور پذیرفتن اطاعت آنها را 
داده در این آیه («(اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» و اطاعت آنها 
اطاعت خدا است و معصیت آنها معصیت شداء ولی آنها ولی الله است و دشمن آتها 
دشمن خدای عزیز است و دوستی ذریه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله. وقتی به راه و روش 
آباء طاهرین خود پاشند واجب است بر مردم و همین پاداش رسالت است طبق آیه 
((قل لا استلکم عليه اجرا الا الودة فى القرى). 

و اقرار په اینکه اسلام عبارت است از اقرار به دو شهادت (لا اله الا الله محمد 
رسول الله صل‌الله‌علیه رآله» است و ایمان عبارت است از اقرار په زبان و اعتقاد 
قلبی و عمل بوسیله جوارح. پجز این ایمان صحیح نیست. 

هر که دو شهادت را دهد مال و جانش در پناه اسلام محفوظ است مگر جهت 
خاصی خون یا مال او را حلال نماید و حسابش بر خدااست واقرار به سژال و جراب 
در قېر هنگام دفن مرده و مدکر و نکیر و عذاب قبر و اقرار به آفرینش بهشت و جهنم 
> و معراج پیامپر صلیاللهعلیه وآله تا آسمال هفتم و از آنجا تا سدرة المنتهی و از آنجا 
تا حجب نور و اقراربه مناجات خدا پا او و این عروج برسیله جسم و روح او برده در 
حال کمال صحت و واقیت نه در خراب و بوسیله رژیا و این عروج نه برای آن بود 
که خداوند در آن مکان قرار داشت زیرا خداوند متزه است از احتیاج به مکان پلکه 
عروج برای این بود که موحب افزایش مقام و شخصیت آنجناب بشرد و :ا په ار 
ملکوت آسمانها را نشان دهند چنانکه ملکوت زمین را شان دادند و در آنجا مشاهده 
از عتلمت خدای متعال و په امت حریش خبر دهد از آیات و علامات که بر فراز 
آسمانها دیده. 

و اقرار به حوض و شفاعت گناهکاران از اصحاب کبائر و اقرار به صراط و 
حساب و میزان و لوح و قلم و عرش و کرسی. اقرار به اینکه نماز سترن دین است. 
اول چیزی که از بنده راجم به آن سژال می‌شرد روز قيامت از اعمال و اول چیژی 
است که پس از معرفت از آن بازخواست می‌گردد. اگر قبول شود بقیه اعمال نیز قبول 
می د واگر رد شد بقیه نیز رد می‌شود و نمازهای واجب در شبانه‌روز پنج قسم 


ترجمه جلدچهارم بحارالانوار ‏ مطالب صدرق AY‏ 


است و هفده رکست. ظهر چهار رکمت و عصر چهار رکمت و مغرب سه رکست و 
عشاء آخر چهار ركعت و نماز صبح دو رکعت. 

اما نافله دو برابر فریضه است. سی‌وچهار رکعت, هشت رکعت قبل از ظهر و 
هشت رکعت بعد از ظهر قبل از نماز عصر و چهار رکعت بعد از مغرب و دو رکعت 
نشسته بعد از عشاء آخر که یک رکست حساب می‌شود و آن نماز وتر است برای 
کسی که نائل به وتر در آخر نماز شب نشود و نماز شب هشت رکعت است که در هر 
دو رکمت سلام می‌دهد و شفع دو رکعت است با سلام و وتر یک رکعت است و نافله 
صبح دو رکعت است و مجموع نمازها در شبانه‌روز از فریضه و نافله پنجا‌ویک 
رکفت اس 

اذان و اقامه دو تا دو تا است. واجبات نماز هفت قسم است. وقت شناسی و 
طهارت و توجه و قبله و رکوع و سچود و دعاء و قنوت. در هر رکمت دوم نماز نافله و 
واجب قبل از رکوع بعد از قرائت می توان در قنوت همین دعا را خواند (رب آغفر و 
ارحم و تجاوز عبا تعلم انك أنت الاعز الاجل الاکرم ). می‌توانه سه مرتبه تسبیح 
بگرید اگر مایل باشد. نمازگزار اثمه علیهالسلام را در قنوت شود یاد کند و صلوات 
پر نها بفرستد احترام به ایشان نموده. .. ' 

تکپیرالاحرام یک است ولی هفت تکبیر بهتر است. واجپ است 
پسم‌اللالرحمنالرحيم را پلدد بگوید در سوره فاتحة و نيز بسماللهالرحمن‌الرحیم 
شور وی را بسمالله یک آیه از قرآن است و این بسمالله په اسم اعظم خدا 
نزدیکتر از سیاهی چشم به سفیدی آن است. مستحب است دستها را در موقع تکبیر 
بلند کنند که این آرایش نماز است. قرائت در دو رکعت اول حمد و سوره است په 


شرط اینکه از سوره‌هائی که سجده واچجب دارد نخواند و آنها ام سجده و حم سجده و 
النجم و سوره اقرم پاسم ربک است و نباید سوره لایلاف یا ام تر کیف یا والضحی یا 
الم نشرح‌را بخواند زیرا لایلاف و ام ترکیف هر دو یک سوره است و الضحی و ال 
نشرح نیز یک سوره است. نباید یکی از آنها رأ به تتهاثی در یک رکعت نماز شواند. 
کسی که بخواهد بخواند باید لایلاف و الم ت رکیف رابا هم در یک رکمت بخواند و 


س و سس ۳ ی 
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الضحى والم نشرح را نیز در یک رکعت. جایز نیست قرا بین دو سوره نماز واجب 
اما در افله نمازگزار هر چه می‌خواهد می‌تواند بخواند اشکالی ندارد سوره‌های 
سجده واحب‌دار را در نماز نافله بخواند زیرا این کار در نماز واحب مکروه است, 

واجب است در نماز ظهر روز جمعه سرره جمعه و منأفقین را بخواند. سنت په 
همین منوال چاری شد, ذ کر رکوع و سجده سه مرتبه تسبیح است که پلج مرنبه بهتر 
است و از آن بهتر هفت مرتبه است و یک تسبیحه تمام هر رکوع و سجده برای 
مریض و شخصی که عجله دارد کافی است. هر کس در نماز رکوع یا سجده یک 
تسییح از سه تسپیم بکاهد و مریض نباشد و عجله نداشته باشد. یک سوم از نماز 
شود را کاسته و ه رکس دو تسبیح بکاهد دوسوم از نماز را ناقص کرده و هرکه تسبیح 
در رکوع و سجده نگوید نمازی تخوانده مگر لا اله الا الله پگوید یا للهاکبر و یا 
صلرات پر پیأمبر صلی‌اللهعلیه وآله بفرستد به تعداد تسبیحات که این کا رکافی است. 

در تشهد دو شهادت کافی است؛ اضافه بر آن مستحب است. سلام نماز یکی 
کافی است. رو به قبله با چشم به طرف راست توه می‌کند و کسی که در بیان 
مخالفین بود دو سلام می‌دهد یکی به به طرف راست و دیگری به طرف چپ. 
همانطوری که آنها انجام می‌دهند. په جهت تقیه شایسته است نمازگزار نسبیح 
حضوت زهرا له لام رامد از هر نما بخراند آن سی وچهار ال کېر و سیوس 
سپحانالله و می‌وسه الحمدلله است. زیرا هرکس در نماز واجب این تسبیح را 
بخراند قبل از آنکه پای را حرکت دهد خداوند او را می‌آمرزد. بعد صلوات بر پیأمپر 
و ائمه علیهم السلام می‌فرستد و پرای خود هر دعائی که می‌خراهد می‌کند. بعد از 
فراغ اغ از دعا سجده شکر می‌نماید و در آن سه مرتبه می‌گوید ((شکرا لله) و این کار را 
ترک نمی‌کند هگر مخالفی باشد که رای تقیه ترک کند. جایز نیست دستها زا در 
نماز مرقع قیام روی هم بگذارد و نه گفتن آمین پد از تمام شدن سوره حمد و نه 
گذاشتن دو زانر را قبل از دو دست بر زمین در سجده. و سجده جایز ثیست مگر بر 
زمین و چیزی که از زمین روئیده په شرط اینکه خوردنی و پوشيدني نباشد می توان 
نماز خواند با لباسی که از موی و کرک حیوان حلال گوشت تهیه شده و اما آنچه 
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حلال گوشت نیست با موی و کرک آن نمی توان نماز خواند مگر چیزهاثی که 
بخصوص اجازه داده شده و آنها عبارتند از ستجاب و السمور و فنک (۱) و خز, بهتر 
است که در شز نماز نخواند. اما کسی که خواند نمازش صحیح است اما پوست روباه 
صحیح نیست مگر در حال تقیه و ضرورت. 

گاز معده ا گر از نمازگزار شارج شرد نمازش باطل است. یا چیزهای دیگری که 
وضو را باطل می‌کند یا اینکه یادش بیاید وضو نداشته یا پک ناراحتی و گرفتاری 
پیدا کند که نتواند صبر نماید یا شون دماغ کند و از پینی او خوت زیاد بیاید یا پشت 
سر شود را نگاه کند نماز شکسته نمی‌شود. به اینکه چیزی از جلو او مانند سگ یا زن 
یا الاغ یا چیز دیگری بگذرد. 

در تفله سهو وجود ندارد. اگر در نافله سهر کرد بنا را بر هرکدام که مایل است 
بگذارد. سهو در نماز وابحپ است. هر کس در دو رکمت اول سهو کرد پاید نماژ را 
اعاده کند و همچنین هر کس در نماز مغرب شک کند و کسی که در نماز صبح شک 
کند نماز را دو مرتبه می‌خواند. هرکس دوم و سوم یا در سوم و چهارم نماز شک کند 
بنا را بر اکثرمی‌گذارد. وقتی سلام داد تکمیل می‌کند هرچه استمال دارد کم کرده 
باشد دو سجده سهربر نمازگزار واجب نیست مگر وقتی حرکت کند در جای نشستن 
یا بشید در جای حرکت يا تشهد را ترک نماید یا نداند کم کرده در نماز یا زياد و 
زين دو سجده بعد از سلام است. در زیادی و کم کردن و در سجده سهر می‌گوید 
(بسم الله و باللد السلام عليك ایا النی و رحمة الله وبرکاته» اما سجده واجب قرآن 
در آن سجده می‌گوید: (لا اله الا الله حقً حقاً لا اله الا الله ایاناً و تصدیناً لا اله الا 
الله عبودية و را سجدت لك یا رپ تعہداً و رقاً لا مستنکفاً لا مستکباً بل انا عبد 
ذلیل خائف مستجیر) وقتی سر از سجده برداشت تکپیر می‌گوید. نماز شخص قبول 
نمی‌شود مگر په مقداری که توه با قلب دارد بطرری که گاهی یک چهارم وگاهی 
یک سوم یا نصف یا کمتر از این و یا زیادتر قبول می‌شود ولی شداوند این کمبود را 


۱ - یک نرع روباه است که از رویاه‌های معمولی کوچکتر است المنجد. 
1/2 آ ۳۳ 
26 


تست .سوت تس سس 


14 


بوسیله نوافل ترمیم می‌نماید. 

و شایسته‌ترین مردم برای امام جماعت شدن کسی است که قرآن بهتر بخواند. 
اگر هر دو در قرآن مساوی بودند کسی که زودتر مهاجرت نموده اگر در مهاحرت 
مساوی بودند سالمندترین آنهاء | گر در سن هم برابرند هرکدام خوش صورت تر است 
صاحب مسجد اولی و شایسته‌تر است په مسجد خود. هر کس نماز بخواند په مردم با 
اینکه در میان آنها داناتر از او هست کارشان پیوسته در انحطاط است تا روز قیامت 
حماعت در روز جمعه واجپ است و در سایر ایام مستحب. هر کس نماز جماعت را 
ترک کند په واسطه بی میلی بدون عذر نمازش صحیح نیست. 

نماز جمعه از نه دسته پرداشته شده شخص صنیر و کبیر (گرفتار) و مجنون و 
مسافر و برده و ن و مریض و کور و کسی که در فاصله دو فرسخ قرار دارد نماز 
بحماعت فضیلتش بر نماز فرادی معادل پیست و پنج درجه در بهشت است . 

نماز واجب در سفر دو رکست است مگر نماز مغرب که پیامبر صلی الله عليه و 
آله در سفر و حضربه همان صورت خوائده در سفر نافله‌های روز هیچکدام خوانده 
نمی‌شود و تباید نافله‌های شب را ترک نمود و نماز شب جایز نیست در اول شب 
مگر در سفر وقتی انسان آن را قضا کند بهتر است از اینکه اول شب بخواند 

حد سفری که موبحب شکستن نماز و خوردن روزه می‌شود هشت فرسخ است 
اگر چهار فرسخ رفت و تصمیم ندارد شب برگرده می‌تواند شکسته بخواند یا درست 
هر طور مایل است اما اگر تصمیم برگشت دارد همان روز باید شکسته بخواند کسی 
که سفر معصیت رفته نماز را تمام و روزه را باید بگیرد کسی که نماز را در سفر تمام 
بخراند مانند کسی است که نماز را در وطن شکسته بخوائد و کسانی که لازم است 
نماز را تمام بخوانند و روزه بگیرند در سفر عبارتند از مکاری و سوداگر و پیک و 
چوپان و ملاح زیرا این شغل آنها است و شکارچی اگر برای هوی و هرس شکار 
می‌کند اما گر برای گذران زث و بچه شود صید می‌کند باید نماز و روزه را بشکند این 
که شخص در سفر روزه مستحبی بگیرد کار خوبی نیست برای کسی که در ماه 
رمضان روزه‌اش را خورده صحیح يست مجامعت نماید. 
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نماز سه قسمت میشود یک سوم طهارت» یک موم رکو یک موم سجود. 
نماز درست نیست مگر با طهارت, وضو تا دو مرتبه صحیح است کسی که دوبار 
وضو بگیرد بجایز است اما پاداشی به او نمی‌دهند. تمامآبها پاک است مگر بدانی که 
نجس شده آب را فاسد نمی‌کند مگر حیوانی که شون چهنده دارد می‌توان پا گلاب 
وضو گرفت و غسل جنابت کرد و آبی که به وسیله آفتاب گرم شده اشکالی برای 
وضو ندارد و این که وضو و غسل پا آن آب کرامت داردبه واسطه این است که 
موحب برص می‌شود. آب اگر به مقدار کر باشد هیچ چیز او را نجس نمی‌کند و کر 
عبارت از هزار و دویست رطل مدنی است و روایت شده که کر مقدار سه وحب 
طول در سه وجب عرض و در سه وجب عمق است. آب چاه تماش پاک است 
مادامی که چیزی در آن نیافتاده که نجس نماید آن را و آب دریا هماش پاک است. 

وضو را باطل نمی‌کند مگر خارج شدن چیزی از یکی دو مجرای بول یا غائط یا 
گاز معده و یا منی و خواب اگر بر قل غلبه نماید و مسح بر عمامه ایز نیست وه بر 
روی کلاه و مسح بر روی کنش نیز جایز نیست مگر به واسطه تقیه پاشد یا پرفی باشد 
که از سرما پترسد که دراین صورت کفش قائم مقام جبیره می‌شود و روی آنها مسح 
می‌نماید. 

عايشه از پیامبر کرم صلی‌الله‌علیه‌واله روایت کرده که فرمود: اندوهگین ترین 
مردم روز قیامت کسی است که وضوی شود را روی پوست دیگری می‌بیند. عایشه 
گفت اگر بر روی پشت گورخری در پیابان مسح کنم خوشتر دارم که پر روی کفش 
مسح نمایم. 

هر کس آب نیافت پاید تیمم نماید» چنانچه خداوند می‌فرماید (فضتیشوا 
صعیداً طیبا) صعید محل مرتفع است و طیب سراشیبی است که آب از آن پائین 
می‌آید. وقتی شخص تصمیم تیعم گرفت هر دو دست شود را بر زمین می‌زند یک 
بار بعد خا کش را می‌افشاند و پا دو دست صورت خود را مسح می‌نماید بعد دست 


چپ را په زمین می‌زند و مسح می‌نماید با آن دست راست خود را از مرفق تا اطراف 
م 
انکشتان بعد دست راست را به زمین و دست چپ را مسح می‌نماید از مرفق تا 
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اطراف انگشتان و روایت شده که مرد مسح می‌کند پیشانی و ابروان خود را و مسح 
می‌کند پشت دو دست را و بر همین روش علماء ما عمل کرده‌اند هرچه وضو را 
باطل می‌کند تیمم را نیز باطل می‌کند و رسیدن په آب تیمم را باطل می‌نماید. کسی 
که تیمم کند و نماز بخواند بعد آب پیدا کند با اینکه وقت نماز باقی باشد یا وقت 
گذشته باشد تباید نماز را اعاده کند زرا تیمم یکی از دو طهارت است باید برای نماز 
دیگر وضو بگیرد. اشکالی ندارد که شخص با یک وضو نماز شب و روز را هم 
بخواند تا وقتی که وضویش باطل نشده باشد. همین‌طور تیمم تا باطل نشده باشد و یا 
به أب نرسیده باشد. 

سل در هفده مورد است: شب هفده ماه رمضان و شب نوزده و شب بيست و 
یکم و شب بيست و سوم وبرای دو عید و هنگام دشول مکه و مدینه وهنگام احرام و 
غسل زیارت و سل دخول خانه خدا و روز ترویه و روز عرفه و غسل میت و غسل 
کسی که میت راغسل داده یا کفن کرده یا دست به او زده پعد از سرد شدن و خسل 
روز جمعه و غسل خورشید گرفتن وقتی تمام قرص قرمز شود و شخص مترجه نشود 
و غسل جنابت واجب است همین‌طور غسل حیض زیر امام صادق علیه‌السلام 
فرمود: (غسل جنابت و حیض یکی است» و هر غسلی باید برای نماز وضو گرفت 
مگر غسل بحتابت زیرا آن واجب است و زمانی که دو حدث جمم می‌شوند بزرگتر 
کفایت می‌کند از انجام کوچکتر. 

کسی که تصمیم دارد سل جنابت بکند» سعی کند که ادرار نماید تا هرچه منی 
در مجرا باقی مانده خارج شود سپس دست خود را سه مرتبه می‌شوید قبل از اینکه 
در ظرف داخل نماید بعد استنجاء می‌نماید و محل ادرار را پاک می‌کند سپس بر 
روی سر خود سه مشت آب می‌ریزد و با انگشت موی‌ها را باز می‌کند تا آب به 
پوست سر برس بد ظرف آب را به دست می‌گیرد و بر روی سر و بدن شود دومرتبه 
می‌ریزد و بر روی همه بدن خود دست می‌کشد و گرش‌های خرد را با انگشت دست 


می‌کشد و هر جا آب پرسد پاک است اما وقتی جنب فرو برود در آب یک‌مرتبه 
همین ارتماس به جای غسل کافی است. اگر زیر باران بایستد تا بدن شود را بشوید 
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از غسل کردن بی‌نیاز می‌شرد. کسی که مایل باشد مضمضه و استنشاق بنماید در 
غسل جنابت خواهد کرد ولی وابحب نیست زیرا غسل مربوط به ظاهر بدن است نه 
داخل جز اینکه گر تصمیم خوردن یا آشامیدن داشته باشد. پیش از غسل جنابت 
جایز نیست مگر دو دست خرد را بشرید و مضمضه و استشاق نماید زیرا اگر قبل از 
این کار په خوردن و آشامیدن پردازد ممکن است مبتلا به برص شود | گر جنب عرق 
کند در لباس خود و جنابت او حلال باشد نماز در آن لباس حلال است. اما اگر 
جثابت از حرام باشد نماز در آن حرام است. 

حداقل حیض سه روز .ست و حدا کثر آن ده روز و کمترین دوران طی ده روز 
است و حدا کثر آن معین نیست و حدا کثر ایامی که ژن زائو از نماژ خودداری می‌کند 
هجده روز است که پررسی ی‌کند په یک روز یا دو روز (یعنی یک روز يادو روز 
عمل مستحاضه را انجام می‌دهد) مگر اینکه قبل از آن پاک شود. 

و زکات در نه چیز است: گندم؛ جو خرماء مویز» شتره گاو» گرسفند» طلا و نقره 
پیامبر اکرم از غیر آنها بخشیده است. 

زکات رأ به جز اهل ولایت و مژمن نمی‌توان داد و به اهل ولایت نیز, می‌توان 
به پدر و مادر و فرزند و شوهر و همسر و غلام وه رکس واجب‌النفقه اوست بدهد. 

و حمس واجب است بر هرچیزی که قیمت آن به یک دینار برسد از گنج و 
معادن و صید دریایی و غلیمت و متعلق به خدا و پیامبر و خویشاوندان از اغنیاء و 
فقراء و یتیمان و مسا کین و بن سبیل از اهن بیت است. 

روزه سال در هر ماه سه روز است: یک پنج‌شنبه ویک چهارشنبه در وسط و 
یک پنج‌شنبه در آخر ماه و روزه ماه رمضان واجب است با دیدن ماه نمی‌توان په 
ری یا گمان عمل کرد. هرکس قبل از دیدن ماه روزه بگیرد یا انار کند مخالف 


شهادت زنان در طلاق ر دیدن ماه پذیرفته نیست. نماز در ماه رمضان مانند غير 
آن ماه است. هرکس مایل است اضافه کند در هر شب پیست رکعت می‌خواند. 
هشت رکعت آذ بین مغرب ر عشاء و دوازده رکعت بعد از عشاء تا بیست شب از ماه 
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رمضان بگذرد بعد هرشب سی رکعت می‌شواند. شش رکست از آن بین مقرب و 
عشاء و پیست و دو رکمت بعد از نماز عشاء و در هر رکىت یک حمد و آنچه مسر 
شود برای او از قرآن مگر شب بيست و یکم و شب پیست و سوم زرا مستحب است 
احپاء آن دوشب و اینکه در هرکدام از این دو شب صد رکعت نماز بخواند که در هر 
رکعت یک حمد و ده مرتبه قل هوالله احد می‌شواند و هرکس این دو شب را احیاء 
بدارد به مذاکره علم بهتر است و شایسته است مرد در شب فار نماز مغرب را سه 
رکمت بخواند سپس سجده نماید و در سجده بگوید (یا ذالطول یا ذا حول یا مصطق 
محمد و ناصاره صل على محمد و آل محمد واغفرلی کل ذنب اذنبته و نسیته و هو عندك 
ی کتاب مبیین» سپس صد مرتبه بگوید (انوب ال الله عز و جل» بعد از نماز مغرب 
و عشاء و نماز سبح و نماز عید و ظهر و عصر تکبیر می‌گوید په همان نحوی که در 
یام تشریق تکبیر می‌گرید به این صورت «الله اک الله اکبر لااله الا الله و الله 
اكير الله اکبر له الحمد و الله اکبر على ما هدائا رامد لله على ما ابلائا) نباید در 
این تکبیر بگوید و رزقنا من جهيمة الانعام» زیرا این ذ کر مربوط به ایام تشریق 
است. 

زکات فطره واچپ است که باید مرد زکات شود و تمام شانواد‌اش که متکفل 
آنها است از صغبر وکییر و آزاد و بنده ونر و ماده یک من شرما یا مویز یا گندم یا چو 
بدهد. از همه بهتر خرما است. هر صاع چهار مد است و یک مد به وزن دویست و 
نود درهم و نص درهم است که معادل هزار و صد و هفتاد درهم عراقی است. 
مثقالی ندارد که قیمت آن شوراکی را طلا یا نقره بدهد می‌تواند از انب خود 
کسانی که تحت تکفل او هستند به یک نفر بپردازد ولی نمی تواند فطره یک نفر را 
به دو نفر بدهد. می‌تواند فطره را از روز اول ماه رمضان 5 روز آخر خارج نماید و آن 
زکات است تا نماز عید را بخراند. !گر بعد از نماز خارج نمود صدقه می‌شود و بهترین 
وقت آل» روز آخر ماه رمضان است. کسی که دارای غلام مسلمان یا ذمی (اهل 
کتاب) است باید نطره آنها را پدهد. کسی که برایش فرزندی متولد شود؛ روز عید 
فطر قبل از ظهر باید فطره او را بدهد اما اگر بعدازظهر متولد شد فعاره ندارد. 
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همین‌طور است اگر شخص نبل یا بعدازظهر مسلمان شد, 

حج پر سه قسم است: اقران» آفراد؛ تمتع به عمره تا حج» برای اهل مکه تمتع به 
عمره تا حج جایز نیست» آنها جز په صورت اقرا و افراد نمی‌توانند انجام دهند به 
واسطه اين آیه «ذلك لن ۸ یکن اهله حاضری السجد اطرام» و حد کسانی که 
خانواده آنها در مکه است. امالی مکه و اطراف آن تا فاصله چهل و هشت مایلی 
است و کسی که شارج از این فاصله بود جز تمتع به عمره به سوی حج برایش چایز 
نیست و خداوند غیر آن را نمی‌پذیرد. اول احرام کشتارگاه و آخرش ذات عرق است 
و اول آن بهتر است. حضرت رسول صلی‌الله‌علیه واله میقات عراقیان را عقیق و اهل 
طائف را قرن المنازل و برای "هل یمن یلملم و برای شامیان جححفه و برای اهل مدینه 
مسجد شجره قرار داده نمی توان احرام بست. قبل از رسیدن به میقات و نمی‌توان از 
میقات نیز به تأخیر انداحت مگر په واسطه عذری یا تقیه. 

واجبات حج هفت است احرام و تلبیه‌های چهارگانه که عبارت است از 
((لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لک لبيك أن الحمد والنعمة لك واللك لاشريك لك 
لبيك» غیر از این نوع تلبیه گفتن سنت است و شایسته است لبیکگو زیاد بگوید( 
لبيك ذاالعارج لبيك» زیر! این تلبیه پیامبرا کرم صلی‌الله‌علیه‌وآله برده طواف بوده؛ 
طواف خانه واجب است و در رکمت نماز در مقام ابراهیم نیز واجب رهمچئین سعی 
بین صفاً و مروه. 

وقوف در مشعر واجب است و هدی تمتع واجب است و سایر اعمال حج سنت 
و مستحب است. هرکس روز ترو یه هنگام ظهر تا شب را درک کرد تمتع را درک 
کرده و هرکس روز عید قربان مزدلفه را درک کرد و با او پنج نف از مردم بودند حج را 
درک نموده. 

در حج بجایز نیست از شتر مگر پنج سال تمام که داخل شش شده باشد ولی 
کافی است در بز و گاو یک سال تمام که داخل سال دوم شده باشد و در گوسفند 
کافی است یک ساله باشد. نباید قربانی معیوب باشد. 

یک گاو ماده برای پنج نفر کافی است» اگر از یک شانواده باشند و گاو نر از 
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یک نفر و شتر ماده پنج سال تمام برای هفت نف رکافی است و شتر آماده کشتن برای 
ده نف رکه از خانراده‌های مختلف باشند. قوچ از شخص ر خانواد‌اش کافی است | گر 
قربانی کمیاپ باشد یک گوسفند از هفتاد نف رکافی است و قربانی را سه قسمت باید 
کرد یک سوم را حورد و یک سوم هدیه داده شود و یک سوم را په فقیر بايد داد 

روزه ایام تشریق صحیح نیست زیرا روز خوردن و آشامیدن و ازدواج اسب و 
سنت معمول شده در افطار روز عید قربان بعد از برگشتن از نماز و در عید فطر قبل از 
خارج شدن به نماز و تکبیر در ایام تشریق در منی است و بعد از پانزده نماز از نماز 
ظهر روز عید تا نماز صح روز چهارم و در شهرهای دیگر بعد از ده نماز از نماز ظهر 
روز عید تا نماز صبح روز سوم. 

همبستری با زنان در سه صورت حلال می‌شود: 

¬ ازدواج با ارث ۲- ازدواج بدون ارث ۳- ازدواج په خریدلا, هیچ کس 
اشتیار دار زن نیست تا وقتی بکر و دشتر است مگر پدرش. اما !گر شوهر دیده شد 
(بیره) هیچ کس اشتیار دار او نیست. پدر یا غير پدر نمی‌تواند او را به ازدواج دهد 
مگر با رضایتش و مهر معین. 

طلاق چایز نیست مگر به صورتی که قرآن و سنت پیامبر صلی‌اللهعلیه وآله 
حاکی است. قسم در طلاق و در آزاد کردن برده ثیست ((می‌گوید زن طلاق باشم یا 
بنده‌ام آزاد باشد». طلاق قبل از ازدواج وجود ندارد و آزاد کردن قبل از مالک شده 
نیست هیچ نوخ آزاد کردنی صحیح نیست مگر در راه خدا باشد, 

وصیت میت صحیح نیست مگر تا به مقدار ثلث و هرکس بیشتر از یک سوم 
وصیت کرده باشد تا یک سوم آن صحیح است. شایسته است مسلمان وصیت برای 
شویشاوندان خرد که از او ارث نمی‌برند بنماید کم یا زیاد هر که چنین کاری نکند 
کارش به معصیت خاتمه یافته. 

سهم الارث در موقع اضافه شدن برگشت ( که سهام از واحد زیاد شود) کسر آن 
برگشت پیشتر سهم نمی‌کند ( که آن را عول می‌گویند قبلا توضیح داده شد) با بودن 
فرزند و پدر و مادر به جز زن و شوهر ارث نمی‌برند. 
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مسلمان از کافر ارث می‌برد اما کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. فرزندی که از 
ملاعنه به وبحود آمده باشد (یعنی مرد مدعی شده که زنم زنا کرده وفتی لعان کنند از 
هم جدا می‌شوند) پدرش ازاو ارث نمی‌برد و نه کس دیگر قبل از پدر اما مادر از او 
ارث می‌برد؛ گر مادر نداشت» خاله و دائیهایش از طرف مادر ارث می‌برند وقتی 
لمان کننده اقرار په فرزندی آذ فرزند پنماید پچه به او ملحق می‌شرد اما زن بعد از 
لمان برنمی‌گردد. اگر پدر بمیرد فرزند ارث می‌برد اما گر فرزند بمیرد پدرش ارث 
نمی‌برد. 

از شرایط دین امامیه ینین و اخلاص و توکل و رضا و تسلیم و ورع و اجتهاد و 
زهد و عبادت و صدف و وفا و ادای آمانت په شخص خوب و بد است ولو قاتل امام 
حسین علیه‌السلام باشد و نیکی به پدر و مادر و مروت داشتن و صبر و شجاعت و 
پرهیز از حرام و ريشه کن نمودث طمع از آنچه مردم دارند و أمر به سروف و نهی از 
منکر و بحهاد در راه خدا پا جان و مال با شراثط مخصوصی که دارا است و کمک په 
برادران و پاداش نیکیها و سپاس منعم و ستایش نیکوکار و قناعت و صله رحم و 
نیکی به بدران و مادران و حسن مجاورت و همسایگی و دیگران را بر خود مقدم 
داشتن و مصاحبت اخیار و دوری از اشرار و خوش معاشرت کردن و سلام دادن به 
همه مردم با ینکه مستقد باشد که سلا خدا به متمگران نمی‌رسد و احترام پیرمرد 
مسلمان و احترأمبهبزرگتر ررحم به کوچکتر و احترأم به بزرگ هر فامیل و تراضع و 
خشوع و زیاد ذ کر خدا نمودن و تلاوت قرآن و دعا و چشم‌پوشی و تحمل و خوش 
رفتاری و تفیه و حسن معاشرت و فروخوردن خشم و محبت بة فقرا و مسا کین و 
شرکت در معیشت آنها و برهیزگاری در پنهان و آشکارا و نیکی به زنان و بردگان و 
نگه داشتن زبان جز در راه خیر و حسن ظن به خدا و پشیمانی از گناه و سخاوت 
وجود و اعتراف به تقصیر ر تمام کارهای نیک و اخلاق بسندیده در دین و دنیاً و 
ep‏ 
حمیت و کبر و ترک بزرگ منشی و ترک تحقیر نمودن مردم و ذخر و عجب 
بدزبانی و فحش EE MEE IS‏ 


IN 


RY NAAN 


9 اټ 
RD‏ 


1 MANY 
EE 
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شهادت و شهادت به دروغ و غیبت و بهتان و حمایت و ناسزا و لمنت کردن و بلعنه 
زدن و مکر و دغه و کلاه‌برداری و پیما‌شکنی و کشتن بی‌مورد و ظلم و قساوت و 
ستم و نفاق و ریاء و زنا و لوط و رباخواری و فرار از جنگ و بابا‌نشینیبعد از 
هچرت و عقوق رالاین و نیرنگ با مردم و مال يتم شوردن از روی ستم و نسبت بد 
دادن به زنان پا ک. 

این مقدار به طرر عجله میسر شد که در مورد مذهب امامیه بنگارم و به زودی 
شرح و تفسیر این مطالب را می‌نگارم اگر خداوند توفیق داد پس از بازگشت از 
نیشابور انشاءالله ولا حول ولا قوة الا بالله العل العظم و صل‌الله على محمد و آله 
الطاهرین. 

توضیح: این قسمت از نوشته‌های شیخ صدوق را ک رکردیم به واستله آنکه 
معظمله از بزرگان فقهای پیشین است و از شخصیت‌های برجسته پیروان اشمه 
طاهرین علیهمانسلام که پیرو هوی و هوس لبود. په همین جهت عبقاید وگفتار او و 
پدرش را رضی‌اله‌عنهما به منزله نص متقول و خر مائور از ائمه علیهم‌السلام 
دانسته‌اند. 


4 
بعش پیت وسم 
بعضی از احتجاج‌های علماء و دانشمندان در زمان غیت 


احتجاج طبرسی ۲۸۰ - ۲۸۲. 

اپواعلاء معری طبیعی مذهب وارد بر سید مرتضی رحمةالله‌علیه شد. به او 
گفت آفا نار شما درباره کل چیست؟ سید جواب داد نظر تو درباره بحزء. گنت چه 
می‌گوثی درباره ستاره شعری؟ گفتم آنچه تو درباره دوران فلک می‌گوئی. پرسید نظر 
تو درباره عدم انتهاء چیست؟ گنتم نظر تو دربارهجای گرفتن و چرخ چاه چیست؟ 
پرسید نفلرت درباه هفت تا چیست؟ گفتم قو شود درباره زائد بزی از هفت تا چه 
می‌گونی؟ گفت درباره چهار تا چھ می‌گوئی؟ ہراب دادم درباره یکی دو تا نظر تو 
چیست؟ گفت درباره مژثر چچه می‌گوئی؟ گنتم نثار تو درباره موترات چیست؟ 
پرسید درباره دو نحس چه می‌گونی؟ گفتم درباره دو سعد چه می‌گوثی؟ ابوالعلاء 
متحیر مأند. سید مرتضی رحمةالهعلیه در این موقع گفت هر ملحد ملهد است. 

ابرالعلاء گنت از کتاب خدا استفاده کرده‌ای (یا بنی لاتشرگ بالله ان الشرك 
لظلم عظیم) از جای حرکت کرده خارج شد. سیدمرتضی گفت این مرد از پیش ما 
رفت دیگر ما را نخراهد دید. 

از سیدمرتضی شرح این رمزها را پرسیدند. گفت از من راجع به کل پرسید که 
در نظر او کل قدیم است و با این لفظ کل اشاره به عالمی می‌کند که نام آن را عالم 
کبی رگذاشتهاند. پرسید نظر تو درباره عالم کر چیست؟ بجواب دادم تو دربرهبزء 
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باشد که عالم صنیر محدث و به وجود آمده است پس عالم کبیر هم محدث و په 
وجود آمده است زیرا این‌هم از جنس آن است. طبق عقیده آنها یک شیء واحد 
نمی‌تواٍند بعضی از آن قدیم باشد و بعضی محدث. از نیدن حرف من سکوت کرد. 

اما ستاره ثعری که پرسید منظورش این بود که این ستاره از سیارات نیست. 
گفتم نظر تو درباره دوران فلک چیست؟ منظررم این بود که فلک د رگردش است» 
پس اهمیت ندارد که شعری ثابت یا سیار باشد. 

اما عدمالانتهاء منظررش این بود که عالم نامتتاهی است» چون قدیم است. به او 
گفتم جای گرفتن و گردش به نظر من یک واقعیت است و هر دوی این جای گرفتن و 
دوران دلیل به انتها است نه متناهی بودن. 

اما همت ٿا مرادش ستاره‌های سیاری که در نزد آنها صاحب احکام هستند. 
گفتم به او این باطل است‌به واسطه آن زائد بری که محکوم په حکمی است. آن حکم 
ارتباطی به این سیاره‌ها ندارد و آن سیارات عبارتند آز: زهره» مشتری» مریخ» عطارد؛ 
شررشید» ماه و زحل. 

اما چهارتا منظورش طبایع بو د. گفتم تو درباره یک طبیست حرارت که از آن 
جانوری بوجود م‌آید پوستش په دست می‌خورد بعد همان پوست را روی آتش 
می‌گذارند اضافات آن آتش می‌گیرد و پوست سالم می‌ماند چون شداوند آن جنبنده 
را بر طبیمت آتش آفریده و آتش» آتش را نمی‌سوزاند. یځ در آن کرم‌ها دید می‌آید 
با اینکه یک طبیعت است و آب دریا دو طبیعت است. در میان آن ماهیها و قورباغه 
و مارها و سنگ‌پشت و چیزهای دیگر بوجود می‌آید با اینکه عقیده او اینستکه 
حیوان فقط از چهارطبیعت بوجود می‌آید. 

اما مزثر منظورش زحل است. به او گفتم نظر تو درباره مزثر و تحت تأثیر 
قرارگرفته چیست؟ خواستم به او بفهمانم که تمام مزثرات تحت تأثیر مژثر دیگر 
هستند. پس مر قدیم چچگونه مژثر می‌شود؟ اما دو نحس منظورش این پود که آن 
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دو ستاره از سیارات و قتی با هم حمع می‌شوند از ہین آنها سعد بوجرد م‌آید. گفتم 
نظر تو درباره دو سعد چچیست که وقتی جمع می‌شوند نحسی از آن‌ها پدید می‌آید؟ 
این حکمی است که خداوند آن را باطل کرده تا بیننده بفهمند احکام تحت تأثیر 
ستاره‌ها نیست زیرا شخص متوجه است که وقتی عسل و شکر با هم مخلوط شود از 
آنها حنظل که تلخ است پدید نمی‌آید و نه علقم. وقتی علقم و حتظل که هر دو تلځند 
۱ گرجمم شوند و آمیشته گردد از آنها شیرینی و شکر پدید نمی‌آید. این دلیل بر بطلان 
گفتار آنها است. 

زینکه گفتم هر ملحدی ملهد است. منظورم این بود که هر مشرکی ظالم است 
زیرا در لفغت (الحد الرجل عن الدین اذا اعدل عن الدین) الحاد په می انحراف از 
دین است و (الحد) به معنی ستم و ظلم است. ابو العلاء این مطلب را فهمید و به من 
گوشزد کرد که من فهمیدم منظورت چیست. برای همین آیه(یا نی لا تشرک بالله» 
را خراند. ۱ 

گویند وقتی معری از عراق خارج شد از او راجع به سید مرقضی رحمةالله علیه 
پرسیدند. این شعر را خواند؛ 

يا سائل عنه لا جئت اساله الا هو الرجل العارى من العار 

لو جنته لرأيت الشاس فى رجل . والدهرن‌ساعتوالارضن‌دار(۱) 


مناظره شيخ مفدد رحمةاله‌علیه 


سید مرتضی در کتاب فصول می‌نویسد: شیخ ابی عبدالله‌مفید با قاضی ابوبکر 


هم 


۱- ای کسی که از مقام سید می‌پرسی من وقتی با او ملاقات کردم ديدم شخصی است که 
تمام مردم در آر تتها جمع شده و همه روزگار در یک ساعت و تمام ژمین در یک خانه پدید 
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احمدبن‌سیار در خانه آبوعبداللهمحمدین‌طاهر موسوی با هم پرشورد کردند و بیش از 
صد نفر در آن مجلس حضور داشتند که چند نفر از اشراف سادات علوی و بنی عباس 
و شخصیت‌های برجسته و تجار آمده بودند برای دیدن شریف. 

بالاخره چند نفر بحث را در مورد نص بر ولایت امیرالمژمنین علیه‌السلام 
کشیدند, شيخ مفید رحمةالله‌علیه به اختصار بیانی در این مورد کرد که مناسپ با 
موقعیت داشت. 

قاضی اہوبکر گفت: بفرمائید نص در حقیقت چیست و معنی این کلمه چه 
ی‌باشد؟ شیخ گفت نص یعنی اظهار و آشکار نمودن از این قبیل است سخن عرب 
که می‌گوید (فلان نص قلوصها) فلان کس شتر بحران و برتحرک شود را نشان داد و 
از میان شتران او را مشخص نمود. به همین جهت شاه‌نشین را (منضنه) می‌گوین. زیر 
کسی که در آنجا نشسته از دیگران ممتاز و مشخص است چون این محل او را 
مشخص می‌نماید آنجا را (منصّه) می‌گویند, محل ظهور و بروز از این قبیل است نبز 
گفتار عرب که (قد نص مذهبه) وقتی مذهب خرد را اظهار و ابراز نمی‌کند از همین 
موارد است قول شاعر 

وجید كجيد الرم ليس پثاحش . اذاهسی نسهته ولا +سعطل 

منظررش از (ذا هی نصته) یمنی وقتی اظهار نماید بعضی شر را (نصبته) نقل 
کرده‌اند باز معنی برگشت به اظهار دارد اما این لفثظ در شریعت استعمال شده مطابق 
همان منی که قبلا گفتم ما اگر می‌شواهی درست معنی آن را بدانی مي‌گويم: 
حقیقت نص گفتاری است که خر از آنجه درباره او سخن گفته شده است بدهد په 
صورتی که آن را اظهار و آشکار نماید. 

قاضی گفت چقدر خوب گفتی و آنچه توضیح دادی واقعاً صحیح و درست برد. 
اینک بگوپپینم گر پیمب نص بر امامت حضرت امیرالمژمنین علیه‌السلام نموده پس 
اظهار وجوب اطاعت او را کرده. وقتی چنین اظهاری بنماید محال است مخفی شود. 
پس چرا ما چنین اطلاعی نداريم اگر واقعاً طبق گفته شما نص نموده 

شیخ مفید اعلی‌الله‌مقامه فرمرد: اما اظهار از طرف پیامر وقرع یافنه و مخفی 
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هم نبوده در حال اظهار آنجناب ه رکس در آنجا حضور داشته وکام فهمیده هیچ 
شک و شیهه‌ای برای او باقی نمانده. اما این سژال توکه چرا حالا شما اطلاع نداریدو 
در این زمان برای شما مطلب واضح نیست اگر واقعاً همان‌طوری که از دل شود خبر 
می‌دهی اطلاع نداشته باشی علت آن شبهه‌ایست که از طریق این نص بر تو وارد شده 
زیرا تو منحرف شده‌ای از ینشی که موجب رسیدنت به این حقیقت بشود. اگر با 
دقت توجه به دلیل بکنی شراهی فهمید و اگر در زمان تر پیامیر صلی‌الله‌علیه وآله 
حضور داشتی هرگز شکی برایت نمی ماد ولی علت شک تو همان مطلبی است که 
توضیح دادم. 

قاضی گفت ممکن است پیامبراکرم صلی‌الهعلیهواله مطلبی را ابراز و اظهار 
بنماید در زمان شود و برای کسانی که بعد از او می‌آیند مخفی شود به‌طوری‌که آن 
مطلب را تفهمند مگر با دقت زياد و استدلال پر آن؟! شيخ مفید جواب داد آری» 
چنین چیزی امکان دارد بلکه یک مسئله اجتناپ‌نابذیری است برای کسانی که 
حضور نداشتند در مورد مطلبی اطلاع از آن بايد به وسیله درک و استدلال باشد و 
نمی‌تواند علم ضروری پیدا کند چون از مسائلی است که در آن حضور نداشته جز 
اینکه استدلال در این باب مختلف است از نظر مشکل بودن و آسانی و سختی و 
سادگی بنابر حسب اعتراضاتی که در رابطه با آن می‌شود گاهی ممکن است راه 
اطلاع شالی از چنین اعتراضاتی باشد که با کوچکترین استدلال مطلب را درک 
می‌کند و مانند علم ضروری و بدیهی می‌گردد ولی در طریق نص شبهات زیادی شده 
و اعتراضات فراوانی نموده‌اند که اطلاع و علم دران هسیر کت مگ با دفت از 
استدلال مداوم و زباد, 

قاضی گفت دراین‌صورت با چنین اعتراضی چه اشکالی دارد که پیامبر نص و 
تصریح نموده به پیمبر دیگری در زمان خود یا پیامبری که بعد از تو قائم مقامش 
خواهد شد و چنین اظهار و ابرازی نموده شبیه اظهاری که برای امامت حضرت 
امیرالمژمنین علیهالسلام کرده و ما از آن اطلاع پیدا نکرده‌ایم چنانچه اطلاع از نش و 
امامت و اسباب آث نداریم. 


mm n کر ور ی‎ yg EIR rR وود وت‎ 
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شیخ مفید فرمود: این مطلب را نمی توان پذیرفت زبرا علم به این نص برای من 
و تمام معتقدین په شرع و منکرین آن حاصل است که هرکس ادعای چنین مطلبی را 
نسبت په پیامبر بنماید که تصریح به رسالت پیامبری دیگر نموده او را تکذیب 
می‌کنند اگر واقعیت داشت نباید تمام مردم به باطل بودن آن اعتراف نمایند و 
تکذیب نمایند کسی را که چنین ادعاثی کرده و به پیامبر صلی‌اللهعلیه‌وآله نسبت 
تصریح به پیامبری را بدهد. اگر یک شنونده دایم اظهار بی‌اطلاعی نماید از چنین 
مطلبی در رڈ او ستدلالی می‌نمائی به جز راهی را که می‌گوٹی ولی مطلبی را که ذ کر 
کردی مرا بی‌نیاز از اعتماد به دیگری کرد زیرا اگر نص بر امامت نیز نظیر نص بر 
پیامبری دیگری برد باید همه مدعی بطلان آن شوند و حتی دو نفر بیدا نشود که 
اختلاف در این مورد بنماید. همینکه مشاهده می‌کنیم در مورد امامت امت اسلام به 
اختلاف گرائیده بعضی محتقدند که تصریح به امامت شده و برخی این نص را منکرند 
می‌فهمیم که بین امامت و ص بر پیامپری فرق است. 

سپس شيخ هفید رحمةاللهعليه فرمود: جرا قاض انصاف نمی‌دهد و ان 
اشکالی که بر خصم می‌گیرد در مورد شود نمی‌پذیرد از قبیل نفی آنچه شود معتقد 
هستند و فرق می‌گذارد بین خود و بین حصم در مورد فرمایش پیابر 
صلی‌الله‌علیه واله که تصریح به رجم زنا کار و انجام آن رمحل قطم دست دزد و فعل 
آن و کیثیت طهارت و نماز و حدود روزه و حج و زکات و انجام آن را نموده و 
توضیح داده و تکرار کرده و اختلاف در مورد همه اینها نیز وبجود دارد و واقعیت در 
مورد همین نماز و روزه و طهارت و حج با نوعی استدلال کشف می‌شود و همچنین 
در مورد فرمایش پیامپر صلی‌الله‌علیه وآله راجع به شق القم رکه در زمان حیات بخود 
پیامبر ظاهر و آشکار و مشهور بوده با اینکه گروهی از معتزله و دیگران از مذاهب 
مختلف و منکرین نخدا این را انکار کرده‌اند و مدعی هستند این مسائل را خبرسازان 
و نویسندگان تاریخ ساخته‌اند و واقعیت ندارد و ما نمی‌توانیم با مخالفین خود ادعا 
کنیم که علم ضروری در این جهات وجود دارد ما می‌گرئیم ادعای آنها اشتباه است؛ 
چگونه می‌تواند خلاص شود از این اشکال که پيامبر تریح به نبوت پیغمبری دیگر 
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کرده» گرچه ما علم ضروری به آن نداریم و به چه دلیل رد می‌کند این شبهه را که 
ممکن است عواملی موجب شده باشد که ما اطلاع از این نص پیدا نکرده‌ايم. چنانچه 
از همین قبیل عوامل پیدا شده برای کسانی که با او در مورد طهارت و نماز و روزه و 
حج و شق‌القمر اختلاف دارند. بین این دو موضرع هیچ فرقی دیده نمی‌شود خلاصه 
استدلال اینست که برای اثبات اعتقاد شرد در این‌گونه اشتلافات قاضی به علم 
ضروری متکی نمی‌شود بلکه یک نوع استدلال می‌نماید پس چرا برای نص امامت 
مدعی است که اگر نص بود باید همه می‌دانستند و اختلاف وجود نداشت؟) 

قاضی در جواب گفت نص بر امامت شبیه مثالهاثی که زدید نیست زرا فرض 
نص در نظر شما فرضی عام است و اختلافی که در مثالها تقل کردی یک فروض 
حاص است؛ گر درباره عموم بود باید اختلافی به وجود نمی‌آمد. 

شپخ مفید فرمرد: اکنون آنچه استدلال کردی باطل شد و فساد ادعایت:آشکار ۰ 
گردید و احتیاج به استدلال دیگر داری زیرا تو برای رفع خلاف و بوجود آمدن علم 
گفتی مطلب باید در یک زمان ظاهر باشد و بین مردم شهرت یابد ر دلیل دیگری را 
به آن اضافه نکردی و هیچ مطلب دیگری را برای ایجاد علم شرط نکردی, وقتی ما 
این مطلپ را پاطل کردیم و فهمیدی که این استدلال صحیح نیست. از استدلال 
خویش صرف نظر کردی و به دلیل دیگری چسبیدی و گفتی در آنجا عموم فرض 
است و در مورد نماز و روزه فرض خاصی است. چنین استدلالی سابته ندارد و از این 
شاخ به آن شاخ رفتن دلیل بر مجاب شدن و متلوب گردیدن است که دلیلی را رها 
کني و دلیل دیگری را بچسبی, تازه چه می‌توانی یگوئی در مقایل این ادعا که امیر 
صلی‌الله‌علیه وآله نص بر پیامبری نموده باشد که حفظ شریعت او شده باشد و فرض 
عمل در عبادت خاصه باشد. چنانچه مواردی که ما نقل کردیم نیز موردی خاص بود. 
آیا می‌توانی فرقی بین آنها بگذاری؟ قاضی دیگر جوابی نداد که قابل ذکر باشد 
(منظور این است که قاضی فرق گذاشت امامت فرض عام است و نماز فرض خاص 
اگرنص بر پیامبری را در مورد فرض شاصی چون عبادت ادعا کند چه فرقی بین این 
دو خواهد بود؟) 


f۹۲‏ کتاب الاحتجاج ج 


استدلال دیگری از یکی از شیعیان 


شیخ مفید نفل می‌کند که در ضمن استدلال و محاوره‌ای که بین او و مردی 
ناصبی شده بود راجع په فضیلت آل محمد صلیاللهعلیهوآله شیعی پرسید: بو بینم 
ا گر خداوند پیامپر را به رسالت مبعوث نماید بار و بنه خود را کجا خواهد انداخت؟ 
واب داد در خانه خویش میان خانواده و فرزندش, شیعی در پاسخ اوگفت من نیز 
علاقه و دوستی خود را جائی پیاده کرده‌ام که پیامپر بار و پنه خود را در آنجا پیاده 
می‌کند. 

از سخنان شیخ مفید در مورد امامت آباپکر از طریق اجماع که شخصی په نام 
کتبی ازاو پرسید چه دلیل دارید بر صحیح نبودن امامت ابابکر؟ شیخ در پاسخ گفت 
دلیل زیاد است من فقط یک دلیل را ذکر می‌کنم که تو بهتر بفهمی و آن دلیبل 
اینستکه امت اجماع دارند که امام احتیاج به امام دیگری ندارد و تمام امت اجماع 
نموده‌اند بر اينکه ابابکر بالای مر گنفت (ولیتکم و لست بخیرکم فان استقمت 
فاتبعرنی و آن اعوججت فقوموی) من فرمانروای شما شدهام با اینکه بهترین شما 
نیستم, | گر در طریق مستقیم بودم پیروم شوید ولی | گر راه کج پیمودم مراپه راه راست 
پدأرید. 

او خود اعتراف نمود که احتیاج په رعیت دارد و نیازمند به آنها است در تداپیر 
امور و این مطلب را همه شردمندان قبول دارند کسی که احتیاج به مردم داشته باشد 
احتیاج او به امام بیشتر است. وقتی ثابت شد استیاج ابابکر به امام با امامتش باط 
می‌شود به دلیل اجماع بر اینکه امام احتیاج به امام دیگر ندارد. 

کتبی دیگر نتوانست حرفی بگوید و اعتراض بتماید ولی در آن جلسه مردی 
معتزلی مذهب به نام عرزالة حضور داشت که زبان گشوده گفت چرا این حرف 
رانزدی که امت نیز اجماع دارند بر اینکه قاضی احتیاج به قاضی ندارد و امیر محتاج 


به امیر دیگری نیست. پنابراین باید امراء نیز معصوم باشند یا شارج از اجماع شویم. 
شیخ مفید فرمود: اگر سا کت می‌شدی بهتر از این حرف برد. خیال نمی‌کردم 
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چنین اشتباهی پکنی یا بی اعتباری, دلیلی که ذ ک رکردی بر تو پوشیده باشد زیرا در 
موردی که نقل کردی اجماعی وجود ندارد پلکه اجماع برخلاف آن است زیرا امت 
اتفاق دارند بر اینکه قاضی که از امام مقامش کمتر است احتیاج به قاضی که امام 
است دارد. همین مطلب باطل می‌کند استدلال تو را مگر اينکه منظورت از امیر و 
قاضی خود امام باشد که در این صورت او احتیاج به قاضی یا امیر دیگر ندارد و این 
بی‌نیازی‌به واسطه عصمت و کمالی است که در او هست. اینک چگونه توانستی ما 
را ملزم نماثی؟ شخص ممترض نتوانست حرفی بزند. 


استدلال دیگری از شیخ مفید رحمةاله علیه 


مردی معتزلی به نام ابی عمر و شرطی به ایشان گفت مگر امت بر این اجماع 
ندارند که ظاهر ابابکر و عمر اسلام بود؟ در بتواب اوگفت چرا اجماع امت بر این 
است که آنها تا مدتی ظاهراً مسلمان پردند. اما ینکه اپحماع داشته باشند که در تمام 
عمر مسلمان بردند چنین ابجماعی وجرد ندارد چون همه اتفاق دارند که آنها مشرک 
بودئد و گروهی نیز ستقدند که آن گروه تعدادشان کم نیست بر آینکه آن دو پس از 
مسلمان شدن ظاهری کافر شدند پواسطه انکار نص و در زمان حیات پیامبر 
صلی‌الله‌علیه وله نفاق از آنها سرزد. 

شوطی گفت اشکالی که من می خراستم پنمایم با استدلالی که کردی باطل شد. 
خیال می‌کردم در مورد استدلالی که من کردم تو به اطلاق می‌پذیری. شپخ مفید 
فرمود: اینک فهمیدی عقیده من چیست و متوجه شدی که منظورم چه پود که ابحازه 
ندادم از آن استفاده نماثی, اینک تو را مجبور می‌کنم به قبول مطلبی که می‌خراستی 
شصم را به آن دچار نماثی. 

آیا امت اجماع ندارند پر اینکه هر کس شک در دین شدا داشته باشد و در 
نبوت مشکوک شود اعتراف به کفر نموده و اقرار به آن کرده؟ جواپ داد چرا. 

شیخ فرمود: تمام امت قبول دارند که عمرین خطاب گفت من هیچ روز شک 


۳۰۴ کتاب الاحتجاج ج 


نکردم از روزی که مسلمان شدم مگر روزی که پیامبر اکرم صلی‌للهعلیهوآله پا اهل 
مکه از در صلح درآمد من خدمت ایشان رسیدم وگفتم مگر تو پیامبر نیستی؟ فرمود؛ 
چرا. گفتم مگر ما مؤمن نیستیم؟ فرمود: چراء گفتم پس به چه جهت این پستی را 
پذیرفتی برای خود و به آنها این موقعیت را دادی؟ فرمود: این پستی نیست» این 
برای تو بهتر است. 

گفغم مگر تو وعده ندادی که ما داخل مکه خواهیم شد؟ فرمود: چراء گفتم پس 
چرا ما وارد نشدیم؟ فرمود: من به تو گنتم و وعده دادم که مسال وارد خواهیم شد؟ 
گفتم نه. فرمود: په زودی وارد خواهید شد ان‌شاءالله تعالۍ. 

پس عمر به شک خود اعتراف نمود و تردیدی که درباره نبوت داشت و موارد 
شک و علت بربجود آمدن آن را هم اعتراف کرد به این مطلب اجماع بوجود می‌آید 
بر کر او. بعد از اظهار ایمان و اعتراف خود په این مطلب. 

گروهی از ناصبی‌هاگفته‌اند بعد عمر یقین پیداکرد. یمنی بعد از شک و تردید 
یقین پیدا کرد و بعد از کفر به ایمان گراثید. نمی قوانیم حرف آنها را پپذیریم چون 
دلیلی ندارند و همان اجماع بر اینکه کافر شده» مورد اعتماد ما است. 

گویند نتوانست حرفی بزند بجز اینکه گفت تا کنون نشنیده بودم کسی ادعای 
ابحماع ب رکفر عمر نماید تا شیخ فرمود حالا فهمیدی و برایت ثاپت شد. به ان شود 
سوگند یاد می‌کنم که این مطلب را کسی قبل از من استدلال نکرده اگر جوابی داری 
بگو, اما آن شخص جواپی نداشت که بگوید, 


استدلال دیگر شيخ مفید 


در خاثه ابرعبدالله محمدین محمدین‌طاهر رحمةالله‌علیه مردی از روحانی 
نمایان به نام ورثانی بود که از جمله رجال بافهم آنها به شمار می‌رفت. رو به شپخ 
نموده گفت مگر مذهب تو این نیست که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله معصوم از 
خطابرده و اشتباه و سهو و غلط برایش رخ نداده دارای نفس کامل و بی‌نیاز از بردم 


۱۱۱۱۲۱۱۱۱۱۱ مد 
هر 
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بوده است. شپخ مفید گفت چرا همینطرر بوده. آنجناب گفت پس در مورد این آیه 
چه می‌گوئی که خداوند می‌فرماید ((رشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل على الله), 
مگر خداوند به او دستور نداده که در رای و اظهار نثلر از آتها کمک بگیرد و او را 
نیازمند به مشاورت ایشان کرده. کا ادعای تو صحیح است یا ظاهر این آیه قرآن 
و عمل پیامبر صلی‌الله‌علیه وآله؟ 

شیخ در جواب گفت پیامبر !کرم صلی‌اللعلیهرآله با اصیحاب شود مشورت 
نکرد به اینطو رکه نیازمند برای آنها باشد و نیازی به مشورت آنها نداشت چنانچه تو 
خیال می‌کنی؛ بلکه مشورت او جهت دیگری داشت که برایت توضیح می دهم و 
توضیح آن چنین است که ما معتقدیم پیامبر اکرم صلی‌اللهعلیه و آله از ارتکاب کباثر 
معصوم است گرچه تر در انجام صغائر با ما مخالف هستی. به اجماع تمام مسلمانان 
کاملترین خلق و صاحب‌نظرترین آنها و عاقلترین ایشان بود و از همه تدبیر و 
اندیشه اش محکم تر بود. ارتباط بین او و خدا پیسته پرقرار پود و ملانکه پپوسته بر او 
نازل می‌شدند و او را مدد نموده در راه تهذیب کمک بودند و او را از مصالح و 
واقعیات مطلع می‌کردند. وقتی دارای چنین امتیزاتی باشد دیگر نیازی به اظهار نظر 
دیگران نداشت زیرا هرکس را نام پبری پائین‌تر از پیمبر صلیاللهعلیه‌وآله بوده و 
مشررت کردن با دیگران برای استفاده از اظهار نظر آنها است و اقتباس از نظرش 
وقتی بداند که او صاحب‌نظرتر است و دارای تدبیر و اندیشه محکمتری است يا عقل 
کاملتری دارد و یا این احتمال را بدهد, اما وقتی بدائد که او در این موارد بائین تر از 
خود اوست دیگر بجای استفاده و استعانت باقی نمی‌ماند زیرا کامل احتیاجی به 
ناقص ندارد در راه رسیدن به رشد و کمال چنانچه عالم به جاهل نیازمند نیست در 
راه رسیدن به مسائل علمی آیه نیز با مضمون خود شاهد همین مطلب است. مگر 
توجه نداری که شداوند می‌فرماید (رشاورهم ف الامر ناذا عزمت فتوکل على ألله) 
انجام امر را به تصمیم پیامبر و در اختیار او می‌گذارد نه به رای و صوابدید آنهاء اگر 
امر به مشورت پا آنها کرده بود تا راه خطا را از صواب تشخیص دهد باید می‌فرمود 
«فاذا آشاروا عليك ناعمل» وقتی رأی دادند به آن عمل کن و اگر اتفاق در 
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اظهارنظری داشتند حلاف نظر آنھا عمل نکن در اینصورت انجام کار مزکول به 
اظهارنظر آنها می‌شد نه تصمیم خود پیامپر صلی‌الله‌علیه وآله. اما آیه به صورتی که 
ملاحظه می‌کنی نازل شده و ترهم شما صحیح نیست اما اینکه باید آنها را دعوت په 
مشورت نماید هدف اینستکه آنها را به الفت و همبستگی وادرد و در موقع 
تصمیم‌ها از آداب و سنن پروردگار بیاموزند. . هدن از مشورت این بوده نه احیاج به 
مشورت آنها داشته ته باشد, جز اینکه در اي نچا وچه دیگری هم هست آشکارا و واضح 
و آن اشتکه خداوند په اواو زرد در ميان امت کسائی هستند که انعظار 
ناراحتی‌ها را دارند و فتهانگیزی می‌کنند و پنهانی به دشمنی او می‌پردازند و ششم 
خویش را پنهان می‌کنند و پیوسته در راه از ميان پردن امر رسالت هستند و راه نفاق 
می‌پیمایند. اما آنها را نام نبرد و نه معرفی کرد و در این آیه می‌فرماید ((ر من اهل 
المدينة مردوا على الثفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذیهم مرتين ثم يردون الى عذاب 
عظم». و در این آیه می فرماید ((واذا ما انزلت سورة نظر بعضہم الی بعض هل بریکم 
من احد ثم انصرفوا صرف الله قلو هم بانهم قوم لا یفتهون». و در این آیه می‌فرماید 
(یحلنون لکم ترضوا عنهم فان ترضوا عنم فان الله لا برض عن القوم الفاسقين). و 
می‌فرماید «و بحلفون بالله انهم نکم و ما هم منکم ر لکپهم قوم یفرقرن». و 
می‌فرماید و اذا رایعم تعجبك اجسائهم وان یتولوا تسمع لقوهم کانهم خشب 
مسنده بحسہون کل صيحة علیهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انی یسوفکون». و 
می‌فرماید (و لا یأتون الصلاة الا و هم کسال و لا ينفقون الاو هم ک‌ارهون), و 
می‌فرماید (ر اذا تاموا ال الصلاة قاموا کسالی یراژن الناس و لا يذكررن الله الا 
قلیلاً). خداوند در آیه دیگر پس از این که فی‌الجمله آنها را م عرفی می‌کند؛ 
می‌فرماید ((و لو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسياهم و لتعرفنهم فى لحن القول). 

آنها را به بذ زباتی معرفی می‌کند و راه شناسائی آنها را در نفاقی که دارند در 
گفتار زشت خود مشخص می‌کند. بعد دستور می‌دهد با آنها مشورت نماید تا از 
گفتار آنها پی به باطنشان بپرد زیرا نصیحت کننده باطن خود را در مشورت آشکار 
می‌کند یاثتکار و متافق یز از حرف زدنش می‌شود. هدف از مشورت 
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شناسائی آنها بود مگر در شورتی که راجع به بدر نمود. نیت فاسد آنها در مورد 
اسیرها معلوم نشد و آنها را سرزنش نمود و دغلبازی آنها را آشکار کرد. در این آیه 
می‌فرماید (ما کان لبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدئیا 
رالله يريد الاخرة و الله عزیز حك # لو لاکتاب من الله سبق لسکم فيا اخم 
عذاب عظم» که آنپا را مورد سرزنش قرار می‌دهد و آنها را پا این رأیی که دادهاند 
توبیخ می‌نماید و برای پیاہر صلی‌الل‌علیه وآله وضع آنها را ترضیح داد. معلوم 
می‌شود که مشورت نه از جهت احتیاج به اظهار نظر آنها است. هدف از مشررت 
همین بود که ذکرشد. 

یک نفر از حاضران به نام جراحی گفت سبحان الله تو ابابکر و عمر را منافق 
می‌دانی؟ خیال نمی‌کنم شما هم چنین منظوری داشته‌باشی. و در جنگ پدر با غیر 
آنپا مشررت نکرد. گر آن دو منافق بودند که ما نمی‌توائیم چنین حرفی را تحمل 
کنیم و صبر نخراهیم کرد ر نمی توانیم این نسبت را بشنريم و اگر ز منافقین نبودن. 
همان حرف اول را بپذی رکه گفتی پینمبر می‌شراست آنها را عادت به مشورت بدهد 
و راهنمائی کند که در کارها چکار کنند, 

شيخ مفید در جوأب او گفت این طریقه بحث و استدلال نیست. چئین 
برشوردی متکبرائه و از روی بزرگ منشی است نه استدلال و برهان, ما شخص معینی 
را ذ کر نکردیم یک توضیح اجمالی دادیم. اما شیخ آنها را مشخ صکرد و لزومی هم 
نداشت که مشخص شود. 

اما جناب ورثانی با صدای بلند فریاد زد صحابه مقامشان بالاتر از آن است که 
نسبت نفاق به آنها بدهند چه رسد صدیق‌وفاروق و دادوفریادهائی آزاین‌قبیل که 
بازاریها و ستمگران و آشوب طلبان می‌کنند به راه انداخت. 

شیخ مفید گفت این سروصداها را رها کن, اگر می‌توائی دلیل پیاور و برای 
گشودن راه حل مطلبی ذ کر کن و گرنه توضیح کافی داده شد وح آشکا ر گردید به 
کوچکترین سعی وکوشش والحمد لله رب العالمین. 
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استدلال دیگر از شیخ 


یکی از اصحاب شیخ مفید رحمةاللهعلیه گفت متزلیان و حشویها مدعی 
هستند که جلوس اباکر و عمر با پیامبر | کرم صلی‌الله‌علیه وله در عریش و سایبان از 
جهاد امیالمزمنین علیهالسلام با شمشیر افضل بوده. اگر آن دو بهترین خلق نبودند 
این امتیاز را نمی‌بافتند که با پیامبر | کرم صلی‌الله‌علیه وله در عریش همنشین باشند, 
چگونه می‌توان استدلال را دفع نمود. 

شیخ فرمود در جواب باید جریان را سکوس نمود و داستاث را زیر و رو کرد په 
این صورت که پیامر اکرم صلی‌الله عليه وله گر می دانست آنها مبارز هستند و جهاد 
می‌نمایند و با این پکار و جهاد هستوسب ثواب و درجه آخرت می‌شوند نباید مانع 
آنها می‌شد از میدن به چنین مقام و منزتی که پهترین مقا و عالی ترین مرته است 
و از قمرد و خودداری از جنگ پسیار با ارزشتر است به صریح آیه که می‌فرماید ((لا 
یستوی القاعدون من المؤمدين غير اول الضهرر و امجاهدون فى سبیل الله بامراطم و 
انم فضل الله الجاهدين على القاعدین اجراً عظيما». 

وقتی می‌بينيم که پیامبر اکرم صلی‌اللهعليهرآله مانم این فضیلت و مقام برای 
آنها می‌شود و آن دو را با خود می‌نشاند می‌فهمیم که پیامبر اکرم صلی‌اللهعلیهوآله 
می‌دانسته اگر آن دو به جنگ پردازند کاری از پیش نمی‌برند و خراب خواهتد کرد پا 
فرار می‌کنند و برمی‌گردند چنانچه در جنگ احد و خییر وحئین انجامدادند و این به 
ضرر مسلمانان است و اعتمادی نبود که موجب سستی و پائین آمدن تران رزمی آنها 
شود که شیخین فرار اختیار کنند یا از ترس و ناراحتی پناه به مشرکان پېرند و امان 
بخواهند یا مفاسد دیگری که شداوند مطلم بوده و ممکن است لطفی شداوند به امت 
کرده که آتها را از مبارزه و جنگ بازداشته و آنچه آنها توهم کردهند که پیامبر اکرم 
صلی‌الله‌علیه وآله آنها را با شود نگه داشته تا از رأی و نظر ایشان استفاده نماید؛ 

با ثابت شد که پیامپر اکرم صلیالله‌علیه واله کامل بوده و آنها په مرتبه کمال 
او نمی‌رسیدند و «عصوم بوده که آنها معصوم نبود‌ند و وید به لاک بوده که آنها 
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نبوده‌اند وترآن به او وحی می‌شد که په آنها نمی‌شده. پس چه احتیاجی به آنها داشته 
با توضیحاتی که دادیم جز اینکه کوردلی و ادانی و کمی اعتقاد موحب چنئین 
عقیده‌ای بشود. 

آنچه این مطلب را آشکار می‌کند و هدف از نشستن آنها را در عریش واضح 
مي‌نماید» ابه شریفه است (آن الله اشتری من المؤمنين انشمم و امواهم بان هم 
الجنة یقاتلون فى سبیل الله فیقتلون و يقتلون وعدا عليه حقاً فى التورية و الانجيل و 
الفرقان). 

ین دو نفر یا مزمن بوده‌اند یا غیر مزمن. گر مؤمن بوده‌ند که خداوند چان آنها 
را خریده بود با جنگی که موبحب کشته شدن شود که حریف را بکشند یا حریف آنها 
را بکشد. 

اگر آنها چنین بودند نباید پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیهواله حائل می‌شد بین آنها و 
شرطی که با خدا کرده بودند و همینکه مانم شده به ما می‌فهماند که آنها دارای این 
مزایا نبوده‌اند که بعضی از نادانان برای آنها معتقدند و مسئله عریش خود یک نوع 
وبال و گرفتاری برای آٹھا است نه مقام و مزیت و برعکس موجب تقص و اشکال 
می‌شود. په مدت دای متعال. 


استدلال دیگری از شیخ مفید رحمفالله‌علیه 


شیخ مفید اعلی‌الله‌مقامه می‌گرید ابرالحسین خیاط گفت مردی از معتقدین به 
امامت پیش من آمد که مدعی بود رئیس آنها گفته است بپرس از ابرالحسین خیاط 
این فرمایش پیامبر در آیه قرآن که به ابابکر می‌گوید (لا تحزن» محزون نباش. آیا 
ترس ابابکر اطاعت خدا بوده یا معصیت. !گر اطاعت خدا بوده لازم می‌آیدکه پیشمبر 
صلی‌الله علیه وآله از طاعت شدا نهی نموده باشد و اگر میت بوده؛ لازم می‌آید که 
بابکر معصیت کرده باشد. به و گفتم امروز از جواب صرف‌نظر کن ولی برو پیش او 
و از این آیه که خداوند به موسی می‌فرماید «لا قخف» مترس سژال کن که ځوف 
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موسی یا معصیت بوده یا اطاعت, اگر اطاعت بوده خدا از اطاعت نهی کرده و اگر 
معصیت بوده پاید موسی دجار معصیت شده باشد, 

خیاط گفت آن مرد رفت و بعد برگشت. پرسیدم اشکال مرا برایش گفتی؟ 
جواب داد آری. پرسیدم چه بجواب داد؟ گفت په من دستور داد که با تو ننشه ۰ 

شیخ مفید می‌فرماید من در صحت این داستان مشکوکم. گمان می‌کنم خیاط 
این جریان را ساخته باشد. اگر راست می‌گفت که یکی از رسای شیعه چنین سژالی 
را کرده است باید در جراب اشکال او گیری نمی‌کرد و جوابش رامی‌داد. باید خیاط 
این داستان را ساخته باشد تا بدینوسیله به مردم اعلام کند که شيعه نمی تراند جواب 
بدهد, 

ما من به او و یارانش می‌گویم فرق بین این دو مرد پسیار واضح است. به _ 
اینصورت که اگر ما باشیم و ظاهر آیه (۷ تخف» خطاب به حضرت موسی و این آبه 
حطاب به پیاهبر !کرم صلی‌الله‌علیه له لا حزنك قوهم) و شبیه اینگونه شطابهابه 
انسیا علیهم السلام قعلم بیدا می‌کنيم که نهی و بازداشتن از کار قییحی است که سزاوا 
یا عليه م 4 می کیم هی و بازداشتن ز کار قبیحی ِ سزاوار 
این نهی آمر حقیقی است مانند «انعل» اما از این ظاهربه واسطه یک دلیل عقلی 
عدول می‌کنيم که چاره‌ای جز آن نداریم. چنانچه وقتی دلیلی نداشته باشیم برای 
عدول از ظاهرء همان ظاهر را صحیح می‌دائیم. 

دییلی که ما را از ظاهر آیه عدول می‌دهد عصمت انبیاء است که گواهی است 
پر انجام ندادن خطا و گناه. وقتی ابحماع امت بر این قرار گرفت که ابابکر معصوم 
نیست مانند افبباء لازم است آیه را به منی ظاهر آن گرفت که نهی و کار ناشایست 


است, په همین جهت مورد نهی قرار گرفته که ادامه ندهد» چون دلیلی نیست که ما را 
از ظاهر آیه منصرف نماید از قبیل عصمت. خبری هم از خداوند و پیامبرش در این 
مورد نرسیده پس آنچه خیاط ایراد کرده باطل می‌شود. او در حقیقت ریس معتزلیان 
است و معلوم می‌شود استدلالش بجائی بند نیست و تائید مدعای ما را می‌نماید 
آنچه از مشایخ و دانشمندان شيعه نقل شده که خداوند هرجا سکینه و آرامش را بر 
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پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و بر آنها نازل نموده» آیات قرآن شاهد این مطلب است 
(یوم حنین اذا عجہتکم کار تکم فلن تفن عنکم شیتاً وضاقت علیکم الارض با رحبت 
ثم رليم مدپرین ثم انزل الله سکینته علی رسوله و على المؤمنین). ولی در غار که جز 
بابک رکس دیگری با پیامپر اکرم صلیاللهعلیهوآلهنبود سکینه را اختصاص به پیامبر 
اکرم صلی‌اللهعلیه‌رآله می‌دهد نه ابابکر و او را شریک پیامبر صلی‌الله‌علیه وله 
نمی‌نماید و در آیه می‌فرماید (فانزل الله سکینته علیه و ايده مجنرد ارتروها». اگر او 
مژمن می‌بود باید سکینه و آرامش را به او هم می‌دادند مانند سایر مژمنین په جهت 
همان کار ناشایستی که در غار از او سر زد که عبارت از حزن او برد, نهی متوجهش 
گردید تا این حزن را ادامه ندهد چون خداوند او را از سکینه‌ای که په مزمنین ارزانی 
داشته در مواردی که با پیامپر اسلام صلی‌اللهعلیهوآله پرده‌اند محروم نموده که آیات 
قران شاهد این مطالب است و برای کسی که دقت کند واضح و آشکار است. 

شیخ مفید می‌فرماید این استدلال گروهی از ناصبیان را متحیر نموده ودلتنگ 
کرده و در فکر چاره برآمده‌اند که راه خلاصی از این استدلال پیدا نمایند و په 
اختلاف راه‌حل‌هائی بیان کرده‌اند و مجموعاً آنچه تقل کرده‌اند دلیل بر ضعف عقل و 
اشتباه آنها و گمراهی اوست. بعضی گفته‌اند سکینه و آرامش بر ابابکر نازل شده چرن 
او ترسان و ناراحت بود ولی پیامبر | کرم صلی‌للهعلید وله مطمشن و آسوده می‌نمود. 
مسلم است که آرامش خاطر احتیاج به سکینه ندارد ولی خائف و ترسان احتیاج به 
سکینه دارد. 


شیخ مفید می‌فرماید با این استدلال مرتکب جنایت شده‌اید که طعن پر کتاب 


خدا می‌زنید زیرا اگر ادعای شما صحیح باشد نباید در رور بدر و حنین نیز بر پیمبر 
اکرم صلی‌اللهعلیهواله نازل شود چون در آن دو روز نیز خاثف و ترسان نبوده و 
مطمثن بوده و یفین داشته که فتح با اوست و خداوند بر تمام ادیان او را پیروز 
می‌نماید. گرچه مشرکان نخواسته باشند و آیاتی که صریحا نزول سکینه را بر شخص 
پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیهواله تصریح می‌فرماید این استدلال را بی‌ارزش و بر باد 
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ار بگوئید پیمبراکرم صلی الله عليه وآله در این دو مورد خائف بوده ولی اظهار 
نمی‌کرده به همین جهت سکینه بر او نازل شده است» ما همین ادعای شما را در غار 
هم می‌کنيم پس چرا شما قبول نمی‌کنید. 

اگر بگوئید پیمبر صلی‌اللهعلیهوآله احتیاج به سکینه در هر حال داشته تا ترس 
از او زائل شرد و هرگز دچار بیم و هراس‌نشود؛ پااین ادعا حرف قبلی خود را باطل 
کرده‌اید با اینکه نش صریح قرآن مخالف ادعای شما است. 

(فانزل الله سکینته علیه و ایده بجنود م تروها) خحداوند در این آیه به مردم 
اطلاع مي‌دهد کسی که سکینه بر او نازل نموده همان کسی است که او را تائید کرده 
بوسیله ملائکه, وقتی ضمیرها در نزول سکینه و تائید و ضمیر از اول آیه یک نفر 
باشد (الا تتصروه فقد نصره الله) تا این قسمت آیه (ر ايده بمجنود ‏ تروها) و هرگز 
نمی‌تواند دو فرد باشد چنانچه نمی‌تواند در این کلام دو ثفر را منظور داشته باشد 
(لقیت زیداً فاکرمته و کلمته» که زید را دیدم و او را احترام کردم و با او صحبت 
نمودم. نمی تراند ابتدای کلام مربوط به زید پاشد ولی کرامت و احترام مربوط په عمر 
و یا خالد یا بکر باشد. وقتی به اتفاق امت سوید به ملانکه پیامبر اکرم 
صلی‌اللهعلیه وآله باشد ثابت است که سکینه نیز به او اختصاص دارد نه رفیقش واین 
مطلبی است که شبهه‌ای در آل نیست. 

بعضی از آنها گفته‌اند سکینه گرپه اختصاص به پیامبر | کرم داشته اما دلیل بر 
تقص ابابکر نیست زیرا احتیاج به سکینه رئيس دارد و نه مرئوس و تابع. در جراب 
آنها باید گنت این رد خدا است زیرا خداوند در بدر و حنین بر مرئوس‌ها و متبوعین 
نازل کرده و در جاهای دیگر پا پر آنچه شماگفتید لازم می‌آید حداوند سکینه را در 
این موارد به کسانی داده باشد که احتیاجی نداشته‌اند و چنین کاری عبث و بیهوده 


است. خداوند منزه است از چنین نسبتی. 

شیخ فرمود در اینجا شبهه‌ای است که می‌توان آف را ایراد کرد و از شبهه قبلی 
قوی‌تر است جز اینکه آنها این اشکال را متوجه نشده‌اند. خیال نمی‌کنم په خاطر 
هیچکدام از آنها رسیده باشد و آن اینستکه پگوئیم شداوند دو چیز را ذ ک رکرده» بعد 
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از یکی به کنایه تعبیر نمرده. این کنایه مربوط به هر دوی آنها است نه یکی مانند این 
آیه (الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله» لفظ کنایه از فضه 
فقط آورده شد با اینکه منظور طلا و نقره هر دو هست و شاعر هم می‌گوید: 

نحن مادنا وت با عندك راض رالامر تلف 

منظورش اینستکه (نحن ما عندنا راضون و انت راض با عندك) یکی را ذ کر 
کرده و دیگری را ذ کر ننموده. همینطور خداوند می‌فرماید (فانزل الله سکینته علیه») 
و هر دو را مورد نظر داشته باشد. 

بحراب از این اشکال به توفیق خدا چنین است. اختصار په کنایه با ذ کر یکی از 
موارد و تعمیم سکم په همه یک نوع مجاز و استعاره‌ایست که اهل زبان در موارد 
بخصوصی به کار برده‌اند و در قرآن هم تعداد معینی بکار برده شده. استعاره استعمال 
اصلی نیست که در همه جا اجرا شود و نمی‌توان بر آث تیاس نمود ر ما نمی‌توائیم 
ظاهر قرآن را رها کنیم و از استعمال حقیقی صرف نظر نمائیم و به استعاره متوسل 
شویم مگر مجبور باشیم با اینکه دلیلی در آیه (فائزل الله سکینته علیه) نداریم که ما 
را ملزم نماید غیر از کسی که مراد هست از نازل شده سکینه پر او دیگری را هم په 
استعمال کنائی منظور نمائیم. 

مطلب دیگر اینکه عرب این استعمال را په کار می‌برد. وقتی که معنی معروف 
باشد و اشتباه پیش نیاید در چنین صورتی یکی را ذ کر می‌کند و هر دو را منظور 
می‌نماید به بحهت اختصار چون جای اشتباه نیست و تردید بوجود نمی‌آید اما در 
صورتی که معروف نیست و امتباه پیش بباید چنین استعمالی را روا نخواهد داشت و 
هر که په کار برد کارش لغز و مما است. مگر نمی‌بینی که خداوند می‌فرماید 
(و الذین یکنزون الذهب و اغضه و لا ینفتونها» هرکس بشنود می‌داند منظور انفاق 
نکردن طلا و نقره هر دو است با قرینه‌ای که قبلاً ذ کر نموده از کررهت ثسبت به 
ذشیزه نمودن و برهم انباشتن طلا و نقره که مانم انفاق آنها است وقتی هر دو را در 
مورد ذخیره کرد آورد و حکمی په آن دو داد که شاهد و گواه است بر اینکه انفاق 


نیز مربوط به هر دو است که از جهت اختصار یکی را بیان نموده, شداوئد در این آیه 
مهرد رد0۱1۱ 2۹۲۵۲ 7020۲۳7۱72۳۱۵0۱۲ که VTA AVANE‏ 
یر ۳۳ 
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می‌فرماید و ادا رأوا تجارة او را انفضوا المها» دیدن تجارت و لهو هر دو راسبپ و 
مانم از یاد خدا دانسته و با این قرینه هیچ تردیدی به رجود نمی‌آید که خیال کنند 
یکی را مانم قرار داده بکله منظورش هر دو است چون اگر یکی را منظورنماید کلام 
از فائده عقلانی شالی شواهد بود. با توجه به همین مطلب کافی است که اشاره‌ای 
پنماید همچنین آیه شریفه و الله و رسوله احق ان برضوه). در این آیه چون نام 
خدا را تصریح نموده و پیامبر را نیز یاد کرده معلوم می‌شرد این رضایت مربوط به هر 
دو است و گرنه ذکر خدا و رسول در اول آیه لزومی نداشت و مفید فایده‌ای نبود. 
همچنین قول شاعر ((وانت با عندك راض و الامر ختلف» |گر قبلا نگفته برد (ونحن 
پا عندنا) نمی‌توانست اشبتصار به یکی بتماید و دیگری را ذکر نکند زیرا اگر از 
جمله اول (راضون» را ساقط شده ندانیم کلام بی‌فایده می‌شود (نحن با عندنا) چه 
هستیم باید بگوثیم ما هم آنچه نزد ما است راضی هستیم چون چنین معنائی در نزد 
مخاطب و اهل فهم کاملاً مسلوم است. بحایز است از جهت اختصار و ایجاز یکی را 
بیان کند و دیگری را به کنایه منظورنماید اما آیه شریفه (فانزل الله سکینته علیه) 
اینطرر نیست زیرا معنی کامل و تمام است با نزول سکینه بر پیامبیش 
صلی اللهعلیه‌وآله نه پر ریق مصاحب او در غار هیچ استییجی به برگرداندن ضمیر به 
هردو نیست با اینکه ضمیر در حقیقت کنایه از یک نفراست و طاهر استعمال عرب 
هم همین است. اگر هردو را در نظر داشته باشد اشتباد پیش می‌آید و یک نوم 
پردهپوشی و لغزگوئی است. 

زیرا در صورتی که ضمیر را در استعمال برای همه به کار برند ولی منظور یک 
ذرد باشد موجب اشتباه می‌شود. همینطور | گر ضمیر مربوط به یک نفر باشد و منظور 
از آن همه باشند باز اشتباه پیش خواهد آمد با اینکه دلیلی هم وجود ندارد که چنین 
منظرری را معنی نماید و کلام هم در صورتی که مربوط به همان یک نفر باشد کامل 
و بی‌اشکال است. مگر نمی‌بینی اگر گوینده‌ای بگوید «لقیت زیداً و مسعه عسمر و 
فخاطبت زیداً ‏ ناظرته» زید را دیدم که عمر و هم با او بود. با زید صحبت کردم و 


ارات تاز زارت رالات زاف زاف ات زاب لاب لاف ان کات اس ادف اات/ بات زات ات زان زا بات لا ۱ بت ات ات لاب ۱ 
N 2 AAA‏ رگ 
NR 4 ۸‏ رن 
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مناظره نمودم. 

اگر منظورش صحبت و مناظره کردن با هردو باشد چنین استعمالی حالت لغز و 
معما دارد زیرا حمله دارای قرینه‌ای نیست که نشان دهد مناظره با هردو بوده. | گراین 
حمله را مانند آیات گذشته بدائیم یک نوع جهالت و نادانی است چون خیلی فرق 
بین آیات و این جمله (لقیت زید) هست و تناسبی بین آنها وجود ندارد. 

دلیل دیگر اینکه ضمیر دوم در آیه «فانزل الله سکینته عليه و ایده) مسلماً 
اختصاص به پیامبر صلی‌اللعلیه‌وآله دارد. دیگر صحیح نیست که ضمیر اول به 
هردو نسبت داده‌شود و غیر پیامبر را هم شامل گردد. چون در زبال عرب سابقه ندارد 
کنایه‌ای مربوط به دو نفر باشد و کنایه بعد مربوط به یک نفر از آنها پاشد. در قرآن 
نظیری و مشابهی وجود ندارد و نه در اشار عرب و نه در هیچ سختی و چون (0) در 
آیه (وایده نود م تروها) به اتفاق اختصاص به پیامپر صلی‌الله‌علیه وآله دارد ثاپت 
می‌شود که (0» در قسمت اول («و انژل الله سکینته علیه» هم کنایه از شخص پیأمپر 
صلی‌اللهعلیهوآله است نه دیگری و معلوم شد این آیه با تمام مثالها و اشعار فرق 
آشکاری دارد. خداوند راهنمای حقیقت است. 


مناظره‌ای از شیغ مفید 


مردی از پیروان عقائد کراییسی به شيخ مفید گفت: من جحسورتر از شیعیان 
ندیده‌ام در ادعای محالی که می‌کنند زیر آتها مدعی هستند آیه انا یرید الله لیذهب 
عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا) درباره علی و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم‌السلام نازل شده با اینکه ظاهر آیه درباره ازواج و زنان پیامبر 
صلی‌الله‌علیه وآله است. اگر ظاهر آیه را دقت کنید می‌بینید سیاق آیه فقط در مورد 
زنان پیامبر صلی‌اللعلیه‌واله است و هی شاهدی بر مدعای آنها در آیه وجود ندارد. 

شیخ مفید در جواب اوگفت: جسورترین عردم در ارتکاب یاطل و منکرترین 
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آنها نسبت به واقعیتها و نادائترین ایشان کسی است که ادعای تو را پنماید و مخالفت 
با اجماع کند به دلیل اینکه خلافی بین امت وجود ندارد. بعضی از آیات قرآن اول آن 
مربوط به چیزی است و آخر آن مربوط به چیز دیگر و وسط آیه اختصاص په مطلبی 
دارد که اول آن مربرط به مطلب دیگری» موافق و مخالف» تقل کرده‌اند که این آیه 
در خائه ام سلمه نازل شده است و پیامپر اکرم صلی‌الله‌علیه وآله در خانه بوده پا علی 
علیهالسلام و حضرت فاطمه و حسن و حسین علیهمالسلام که آنها را داخل پعبائی 
خیبری نمود و فرمود «اللهم هرلاء اهل بیتی) خداوند این آیه را نازل فرمود «اما 
یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرً» آیه را پیامبر اکرم 
صلی‌الله‌علیه‌وآله قرائت فرمود. آم سلمه گفت ا من از اهل بیت شما نیستم؟ 
فرمود: تو عاقبت به خیری, نفرمود تو از اهل پیت من یستی. حتی اصحاب حدیث 
تقل کرده‌اند عمر از این آیه سال کرد به او گفتند از عابشه بپرس. عایشه گفټ این 
آیه در شائه شواهرم ام سلمه ازل شد» از او پپرسید او بهتر از من می‌داند. هیچ یک از 
ناصبیان و راویان شيعه اشتلافی در مورد این آیه به صورتی که گفتم ندارند. 

حمل آیات قرآن را به صورتی که روایت رسیده بهتر است از اینکه توبه و 
تفسیر از روی ظن وگمان بکیم با اینکه شداوند شاهدی بر صحت ادعای ما دړ شود 
آیه قرار نداده زیرا می‌فرماید (انا یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البسیت ر 
یطهرکم تطهیراً) و زدودن رحس امکان ندارد مگر با عصمت زیر گناه از پلید ترین 
رجس‌ها است و این که خداوند می‌فرماید اراده کرده رحس را پرطرف نماید خبر و 
اطلاع از وقوع این کار است نه اراده‌ای که به وسیله آن لفظ امرء امرمی‌شود خصوصاً 
که اراده را در این آیه قدیم بدانیم و اراده در این آیه فرق دارد با اراده‌ای که در این 
آیه است «یرید الله لیبین لکم») و این آیه «یرید الله بکم الیس و لا پرید بكم 
العسر» زیرا | گر هردوبه یک معنی باشد دیگر معنی ندارد که اختصاص به اهل پیت 
داشته باشد زیرا اراده‌ای که مقتضای خبر و بیان است شامل همه مردم می‌شود 
چدانچه در تفسیر و معنی آن ذکر شده. وقتی می‌پینیم این اذهاب رجس را اختصاص 
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په اهل بیت علیهم السلام داده دلیل است بر اينکه اراده از بین پردث رحس په معنی 
انجام کار است و این خود موجب عصمت است طبق توضیحی که دادیم واینکه 
تمام امت اتفاق دارند بر اینکه زنان پیامیر معصوم نبوده‌اند خود دلیل است پر اینکه 
آیه مربوط به زناث پیامبر نیست مضافاً بر اینکه اگ ر کسی عارف به زبان باشد چنین 
ادعاثی را نخواهد کرد ونه توم آن را می‌نماید زیرا بین عربی زبانان هیچ انعتلافی 
نیست که جمع مذکر با میم و جمع مؤنث با نون و هرگز علامت مذکر را برای مزنث 
به کار نبرد‌ند نه بطور حقیقی و نه مجازی و چون می‌بينيم خداوند ابتدای آیات را 
اختصاص به بانوان پیامبر صلی‌الله علیه واه داده و جمع آنها را با ون موئث ذکر 
کرده و فرموده است (يا نساء النی لستن کاحد من النساء اققا فلا تمخضعن بالقول 
فیطمع الذی فی قلبه مرض» 7 این قسمت آیه ((و اطعن الله و رسوله) بعد خملاب را 
از آنها برداشته بعد از این فاصله و جمع مذکر آورده و فرموده است (انم) یرید الله 
لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و بطهرکم تطهیرآ) وقتی جمم رأ به وسیله (میم) 
۰ ذکر نموده و (نون) را ساقط کرده می‌فهمیم خطاب متوجه اشخاص قبل یست. په 
همان دلیل استعمال عرب بعد باز خطاب را متوجه زنان پیامیر صلی‌الله‌علیه وله 
می‌کند و می‌فرماید ((ر اذکرن مایتلی فی بیوتکن من آیات الله والحكة ان الله کان 
لطیفاً خبراً») 

بااین تغییر خطاب توجه داده که این طهارت و عصمت و فضیلت عالی 
اختصاص به آل محمد صلی‌اللهعلیهوآله دارد و جای هیچ ادعائی نیست که بگوئید 
در زنان پیمپر صلی‌اللهعلیهوآله مردی را هم در نظر گرفته‌اند غیر از زنان ما تذکری 
به حد مردی نرسید (مثلا بچه است) منظور بوده از باب تغلیب جمع رأ مذکر 
آورده‌اند. وقتی چنین ادعائی مکان نداشت و خطاب به زنان غیر ممکن بود غیر آنها 
جز اهل بیت یمنی همانهاثی که ذ کر کردیم کس دیگری نیست که روایت هم مؤید 
این مطلب است چنانچه توضیح داده شد. 
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استدلال شیخ رحمةالله‌علیه بر اینکه امیرالمؤمنین 
علیه‌السلام با ابابکر بیعت نکرد 

شیخ مفید رسمةالله علیه می‌فرماید: اجماع تمام امت مسلمان است که علی 
علیه‌السلام از بیمت ابابکر سر باز زد و به تأخیر انداحت از همه کمترگفته‌اند. پس از 
سه روز بعد بیعت کرد. بعضی نوشته‌اند تا زمان وفات حضرت زهرا علیهاالسلام 
تخیر انداحت ولی بعد از درگذشت آن بانوی عزیز بیت کرد. بعضی نیز چهل روز 
گفته‌اند و برشی شش ماه. ولی محققین از دانشمندان یمه محقدند که یک ساعت 
هم بیعت نکرده» پس اجماع بر تأخیر بيعت حاصل است. اختلاف در پیعت بعدی 
است طبق توضیحی که داده شده اما دلیل پر اینکه هرگز بيعت نکرده اینستکه ترک 
بیست آن مولی برای مدت معینی خالی نیست از اینکه پا هدایت وده و صحیح و 
انجام بیمت گمرأهی و ضلالت و يا پیعت را تأخیر کردن ضلالت بوده و ترک آن 
درست ر صحیح ر ا أ تأخیر و تقدیم هر دو 
أشتباه بوده. 

اگر بگویم تأخیر انداختن ضلالت و گمراهی است باید بگوئیم امیرلمژهنین 
علیهالسلام پس از پیمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله گمراه شده است‌به واسطه ترک 
بيعت که باید انجام می‌داده. تمام امت اماع دارند بر اینکه امیرالمژمنین عليه السلام 
پس از پیامبر اکرم صلی‌اللهعلیه‌وآله هرگ گمراه نشده 

در تمام دوران ابابکر و عمر و عثمان و مدتی از ایام حکومت خویش تا آن 
زمانی که خوارج مخالفت کردند هنگام تحکیم وازامت جداگردیدند پس نمی تواند 
تأخیر بیعت با ابابکر ضلالت باشد. اگر تأخیر صحیح بوده و ترک آ آن خطا و تیاه 
صحیح ی نیس تکه علی علیهالسلام کار صحیح را رها کرد وه اشتباهگرایده بش ونه 
از هدایت به ضلالت. مخصوصاً که اجماع امت بر عدم ضلالت علی علیهالسلام در 
طول مدت زمامداری آنها که جلر افتادند و هرگز نمی‌تواند تأخیر و تعجیل بیست 
هردو خطا باشدبه واسطه ابحماع بر اینکه چنین چیزی باطل است و قاعده هم این 
ادعا را باطل می‌داند و نمی توائد کک تاخیر هر دو درست باشد چون 
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نمی‌تواند حق و واقعیت در دو جهت مخالف باشد و دو صفت متضاد و دلیل دیگر 
اينکه مخالفین ما در این مسئله اجماع دارند بر اینکه اشکال در حواز اختیار وجود 
ندارد و صحت امامت ابابکر»ولی مردم دو دسته‌اند. شیعیان می‌گریند امامت آپی بکر 
صحیح نبود که با این فرض هرگز نمی توان معتقد به امامت او شد و بعضی از ناصبیان 
می‌گویند بیعت پا ابایکر صحیح بوده و احدی شک در درستی آن ندارد زیرا 
نمی‌تواند استحقاق امامت عدالت ظاهری و نسب و عنم و قدرت بر اداره امررات و 
داشتن این امتیازات برای اباپکر پیش آنها جای شک و تردیدی نیست. 

به اعتقادآنها هرگز تأخیر اندازنده بیست» کار صحیحی انجام نداده زیرا تأخیربه 
واسطه نداشتن دلیل نبوده و نه به حهت شبهه. این تاخیربه واسطه عناد و دشمنی بوده 
و قبلاً ثابت شد با توضیحی که دادیم امیرالمژمنین علیه‌السلام به هیچ کدام از آن 
صورتها با زبابکر بیست نکرد. اصبیان از چنین استخراجی غافل بره‌اند. با توچه په 
اینکه قائل به تخیر بیعت برای مدت معینی بوده‌اند؛ اگر متوجه این اشکال می‌شدند 
مخالفت در ابجمام می‌کردند. با اینکه از آنها بعید نیست که بعد از فهمیدن این ايراد 
باز مرتکب آن شوند جز ایدکه اجماع سابق برای چنین شخصی که مرتکب شلاف 
شود مفید نیست و دلیل بر رد اوست و جریان احتیاح به بحث و انتقاد زیادی نیست. 


استدلال در مورد شفاعت 


ابرالقاسم کمبی گفت شنیدم ابرالحسین خیاط در رد اعتقاد مرسثه راجع به 
شفاعت به این ايه استدلال می‌کرد «افن حق علیه كلمة العذاب افانت تلقذ من نی 
اثنار» آیاکسی که شایسته عذاب شده تر نجات می‌دهی کسی را که در جهنم است؟! 
می‌گفت شفاعت نیست مگر برای کسی که مستحق عقاب باشد (در این آیه هم 
م م ر 9 ۲ 
می‌گوید مگر تو نجات می‌بخشی). 
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است. مگر مرجثه که می‌گویند پیمبر اکرم شفاعت می‌کند و شفاعتش پذیرفته 
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می‌شود منلورشان اینستکه آن جناب نجات می‌بخشد از آتش یا می‌گویند شداوندبه 
فضل و رحمت خود نجات می‌بخشد و این امتیاز را از جهت احترام به پیامبرش 
بخشید». پس چگونه با این آیه می‌شواهد منکر شفاعت شود؟ 

مگر نمی‌داند که حریف‌های او و مخالفینش معتقدند که پاید در مورد اشبار 
توقف نمود و به ظاهر خبر قطم بر عموم وکلیت پیدانمی‌کنند. اگر آیه بفهماند که 
احدی از آتش خارج نمی‌شود چنین مفهومی ظاهر و قطعی نیست در نزد آنها با 
اینکه خرد جمله آیه گروه مخصوصی را بیان می‌کند نه همه را با این قید (افمن حق 
عليه كلمة العذاب» آن اشخاص کیان هستند که این آیه شامل آنها است. دلیل 
دیگری لازم دارد تا ممرفی نماید. از خود آبه فهمیده نمی‌شود اجماع است بر اینکه 
آبه متوجه کفار است. کسی از مسلمانان هم هرگز معتند نشده که شفاعت در مورد 
کفار هم هست. پس آنچه را حياط دلیل گرفه باعث رد خود او می‌شود. ابوالقاسم 
کبی گفت باط در رد شفاعت این آیه را نیز دلیل می‌گرفت «تالله ان کتا لی 
ضلال مبین. اذنسويكم برب العالین. و ما اضلنا الا الجرمون. فالا من شافعین. ولا 
صدیق جمم) 

شیغ مفید فرمود: من عجیب تر از شما معتزلیان ندیده‌ام در مورد ان عقایدی که 
با دیگران شریک هستید. بهترین سخن و استدلال را دارید. همینکه سخن په امامت 
و ارجاء می‌رسد یک مرتبه بی‌ربط و عامیانه صحبت می‌کنید و اشتباه می‌کنید 
کورکورانه نمی فهمید چه می‌گونید و چه می‌بفید. اما جای تمچب نیست زیرا شما در 
مطالبی که از دیگران یاد گرفته‌اید و کمک به شما کرد‌اند شوب صحبت می‌کنيد اما 
در عقاید اختصاصی خودتان قدرت ندارید. مخصوصاً وقتی که می‌شواهید باطلی را 
بر کرسی بنشائید که هیچ کس قدرت اثبات باطل ندارد اما تعجب از ادعای فضیلتی 
است که برای شود می‌کنید و خود را از دیگران ممتاز می‌دانید به خدا قسم اگر این 
استدلال را مخالف شما برای ما نقل کدد» ما مشکرک می‌شریم در مورد نقل او ولی 
جای شک نیست, اساتید شما از استادهای خود نقل می‌کنند بعد به همین نقل هم 
اکتفا نکرده» پا فتخار و مباهات استدلال می‌نمایند و توی مرد از بلند پردازی در این 
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مطلپ آن را یکی از گول خوردگیها قرار دادهای. تو گرچه غیرعرب هستی در اصل 
اما عربی زبانی و درک صحیح داری. ظاهر آیه در مورد کفار است که مخفی بر 
اشخاص عادی نیست چه رسد په دیگران. زیرا خداوند در حکایت ا زگروهی تقل 
می‌کند که درباره شدایان شود می‌گویند و در خطاپ به آن شدایان می‌گویند (اذ 
نسویکم برب العالین) خودشان اعتراف به شرک شدا می‌کنند سپس می‌گویند «و ما 
اضلنا الا اجرمون» و قبل از آن سرگند یاد می‌کنند و می‌گویند «تالله ان کنا لی 
ظلال مبین» جناب ابرالقاسم آیا کسی از مخالفان خود را سراغ داری در ارجاه و 
شفاعت ممتقد باشند که شفاعت شامل بت‌پرستان هم می‌شود وکاذران به پیامران 
علیهم السلام تا استدلال استاد خود را به این آیه مستحسن شماری بر مشبهه و مجبره و 
پیروان مذهپ انها از عامه. 

اگر ادعای اطلاع از این مطلب بنمائی که تجاهل کرده‌ای وا گر شیال کنی وقتی 
شناعت کفار باطل باشد درباره فساق نیز باطل است قیاسی پی‌مورد کرده‌ای از آن 
تیاس‌ها که ابرسنیفه گفته است «البول فى السجد احیاناً احسن من بعض القیاس» 
ادرار کردن در مسجد بعضی وقتها بهتر از پمضی قیاسها است. 

چگونه چنین گمان داری به اینکه قط اظهارنظر را در مورد آیه نقل کردی ولی 
کیفیت استدلال را بیان نکردی و گمانی کرده‌ای که استدلال در آیه ظأهر است یک 
غفلت پزرگی است که از تو سرزده با اينکه قیاس بر مدار علل و معانی صحیح است 
نه بر صورت‌ها و الفاظ و باطل بودن شفاعت در مورد کفار, اگرکسی مدعی شود په 
صریح قرآن لازم می‌گردد که شفاعت فساق نیز باطل نباشد مگر به ومیله صریح 
فرآن یا قول پیامبر که شیه قرآن است و در رد استدلال. وقتی چنین چیزی وجود 
نداشت قیاس باطل است با اینکه توضیح دادیم که تو منفلورت قیاس نبوده؛ 
متمسک به ظاهر قرآن شدی و غفلت تو را در این مورد گرشزد کردیم. پیروان تو 
دقت کنند و این مطلب را به روایت نگه دارند. 

با اینکه از حضرت باقر علیه‌السلام تقل شده که فرمرده است: در این آیه دلیل 
شفاعت وجود دارد به این تفریب که اگر جهنمیان در روز قیامت مشاهده نکنند که 
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بعضی از معدبین در آتش به وسیله شفاعت اشخاصی که شفاعت آنها د ذیرفته ۱ 
می‌شود شارج می‌شوند با ایدکه استحقاق عذاب دارنده آنها را می‌بخشند. افسوس 
زیاد نخواهند خررد و هرگز چنین حرفی را نمی‌زنند (مالنا من شافعین» ما شفیعی 
نداریم ولی آنه وقتی مشاهده می‌کنند یک شافع شفاعت می‌کند و دوست مهربائی 
از دوست خود شفاعت می‌نماید؛ غصه فراوان می‌خورند. در این موقم می‌گویند 
(فالنا من شافعین ولا صدیق جمي. فلو ان لناکرة ندکون من الومنین» سوگند به چان 
شود می‌خورم که چنین حرفی را نمی‌زند مگر امامی هادی یا کسی که از ائمه هدی 
علیهم السلام استفاده کرده باشد. اما آنچه ابوالقاسم کعبی نفل کرده شبیه حرفهای 
خیاط‌ها است و نتیجه اندیشه نادان مردم و ناترانان در علم دين است. 


دلیل بر فضیلت علی علیه‌السلام بر تمام صحابه 


در مجلس ابوالحسن احمدین‌قاسم علوی سژال شد که چه دلیل دارید پر اینکه 
میرالمژمنین علیه‌السلام از تمام صحابه برتر و افضل است؟ شیخ مفید در جواب 
فرمود: دلیل این مطلب فرمایش پیامپر صلی‌اللهعلیه وال است که فرمود («اللهم اتنی 
باحب خلتك اليك یاکل معی من هذا الطائر» خدایا محبوب‌ترین شخص را در نزد 
شود برایم برسان تا از پرنده بریان با من بخورد. امیرالمژمنین علیه‌السلام آمد. ضمتً 
ثابت شده است که محبوب‌ترین خلق در ز خدا وابش نزد او از همه پیشتر است و 
کسی که ثوابش از همه بیشتر باشد» پدون شک از همه علمش بیشتر است و عبادتش 
زیادتر. به همین دلیل بر فضیلت امیرالمژهنین علیه‌السلام بر تمام مردم به جز پیامبر 
اکرم صلی‌اللهعیه وال 


بر مورد اعتمادی نیست زیر راوی آن فقط انس‌بن‌مالک است و اخبار آحاد دلیل 
9 ۳ یز 
نمی‌شود که موجب قطع و یقین کردد. 

شخ در واب او فرمرد: گرچه این خبر از اخبار آحاد است» همان طوریکه 
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ذکر کردی و اتس‌بن‌مالک تنها اقل این خبر است ولی تمام امت این خبر را قبول 
کرده‌اند و روایت نرسیده که احدی این خبر را پر انس رد کرده باشد و یا انکار آث را 
نموده باشد؛ هنگام روایت نمودن انس, پس اماع بر صحت این خبر دلیل بر 
صحیح پودن ان است. 

با توضیحی که دادم دیگر استدلال براینکه خر واحد است زیانی نمی‌رساند. با 
اینکه به طور متواتر از امپرالم‌نین علیهالسلام نقل شده که همین خبر را په عنوان 
دلیل بر مناقب خویش در روز شوری که در خانه دربسته بردند بعد از فوت عمر 
آنجناب استدلال نمود و فرمرد «انشدکم الله هل فیکم احد تال له رسول الله 
صل‌الله‌علیه رآله اللهم آتنی باحب خلقك اليك ياكل معی من هذا الطاثر فجاء واحد 
غیری؟) شما را به شدا سوگند آیا میان شما کسی هست که پیامیر اکرم 
صلی‌الله علیهواله درباره او فرموده باشد خدایا محبرب‌ترین فرد را نزد خود برایم 
پرسان تا از این مرغ برپان با من بخورد؛ آیا جز من کسی دیگری آمد؟ همه گنتند 
دا را شاهد می‌گیریم نه. فرمود: خدایا تگواه باش تمام حاضرات اعتراف په صحت 
خبر نمودند و هرگز امیرالمزمنین استدلال به دلیلی باطل نمی‌نماید. مخصوصاً در 
متام منازعه ومقامی که می خواهد استدلال به فضائل خویش نماید تا اثبات 
بالاترین منصب یعنی امامت و خلافت پیامپر را برای خود پنماید و شود می‌داند که 
اشخاص حاضر در شوری مایلند خلافت به آنها برسد نه امیرالمژمنین» با اینکه 
پیامبرا کرم صلی الله علیه‌واله فرموده (علی با حق است و حق با علی؛ بر محور حرکت 
علی حق دوران.دارد. وقتی جریان به این صورت باشد دلیل بر صحت خبر است با همان 
تو ضییح»: 

یکی از جبری مذهبان حاضر در جلسه گفت استدلال شیعه به خېر 
انس‌بن‌مالک از وقایع شنیدنی است زیرا آنها انس را فاسق پلکه کافر می‌دانند و 
مدعی هستند که او شهادت در مورد نص خلافت علی را منکر شد و امیرالمژمنین 
علیه‌السلام بر او نفرین نمود به دردی مبتلا شود که لباس نتراند آن را پنهان کند. در 
سن پیری متلا به برص شد و در حال برص از دنیا رفت» چگونه استشهاد به روایت 
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کافر می‌توان جست؟ 

معتزلیان گفتند دلیل تو را او رد کرد زیرا حجت را روایت انس قرارندادء پلکه 
حجت به استدلال او اجماع است آنچه ذک رکردی پک هذیان است که ابطال آن 
قبلاً ذ کر شد. 

سوال کننده گفت بسیارخوب, ما صحت شیر را مسلم داشتیم؛ ولی خودت 
می‌دانی که این شبر دلیل بر فضل امیرالمزمنین بر تمام آنها نمی‌شود زیرا معني آن 
چئین است؛ خدایا محبرب‌ترین خلق خود را برایم پرسان تا از این پرنده بخورد» 
منفلورش این پوده که محبوب‌ترین خلق در نزد تو در رابطه با خوردن این پرنده» نه 
اینکه محبرب‌ترین خلق واقعی که محبوبیت او در رابطه با کثرت اعمال باشد؛,زیرا 
ممکن است شداوند دوست داشته کسی با پیامیر اکرم از آن غذا بخورد که دیگری 
وسود داشته باشد بهتر از ار ولی په واسطه مصلحتی خدا دوست دارد او بخورد. 

شیخ مفید گفت این اعتراض که کردی ساقط است زیرا محبت خدا به واشطه 
میل طبیعی نیست, محبت شدا ثواب است چنانچه کینه و خشم خدا هم هیجان 
نیست بکله همان عقاب و کیفر است و لفظ (انعل) در (احب و بخض) جز همان 
معنی که ثواب و عقاب است متوجه نخواهد شد. پا این توضیح دیگر معنی ندارد که 
کسی گمان کند محبرب‌ترین خلق خدا در غذا خوردن باشد آنهم مبالغه نماید در آن 
با صفت عالی و افعل تفضیل زرا در این‌صورت از معنی ثواپ آن را حارج می‌کند و 
به میل طبیمی برمی‌گرداند و این اعتقاد در صفات خدا محال است. 

منبافاً بر اینکه ظاهر خطاب دلیل بر ادعای ما است نه آنچه تو مدعی شډی؛ 
گرچه محبت به معنی ثواب هم نباشد زیراپیمبر!کرم صلی الله عليه وآله می‌ذرماید: 
خدایا محبوب‌ترین فرد رأ برایم پرسان تا از این غذا با من بخورد. مله اول که 
محبوب‌ترین فرد در نزد خود است» کلامی تام ولی بعد ازاين جمله (با من از این غذا 
بشورد) جمله‌ایست که از سر گرفته شده و مستائفه است که جمله اول نیازمند په آن 
نیست اگر آنچه تو مدعی شدی, 


مثظرر پیامبر بود؛ باید می‌فرمود؛ خدایا محبوب‌ترین فرد را در خوردن با من 
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برایم بفرست (باحب خلقك اليك فی الاکل معی») وقتی جمله برخعلاف آن است و به 
صورتی است که ما ذ ک رکردیم» جایز نیست عدول از ظاهر خبر به احتمال یک معنی 
مجازی. 

اينکه گر هر دو معنی هم مساوی باشند در ظاه رکلام لازم است تو حمل کی 
این لفظ را به یکی از دو معنی ظاهری که هر دو مساوی هستند با دلیل زیرا منافاتی 
در جمع بین این دو عنی نیست که هردو مراد باشدء هم محبرب‌ترین فرد در نزد خدا 
و هم محبوب‌ترین آنها در غذا خوردث. در صورتی که چنین باشد دیگر اعتراض تو 
ساقط می‌شود. 

مردی از زیدیها که در مجلس حضور داشت گفت این اعتراض ہنا بر اعتقاد ما و 
شما باطل است؛ زیرا ما معتندیم که خداوند اراده مپاح نمی‌کند و غذا خوردث با 
پیامبر صلی‌الله‌علیه وآله مباح است نه واجب و نه مستحب. پس خداوند او را دوست 
داشته به ببهت فضیلت که موبعب مزیت یکی بر دیگری می‌شود. این سژال کننده از 
پیرواث ابوهاشم بوده به همین جهت زیدی اعتراض او را طبق اعتقادش باطل 
می‌نماید زیرا در اصول به آن زیدی مرافق است به مذهب ابی هاشم. 

سژال کننده مدتی سرگردانمانده سپس رو به شخ مفید نموده گفت من یک 
اعتراض دیگری می‌نمایم و آن این است که اشکالی ندارد که این جمله علی 
علیه‌السلام رأ با فضیلت‌ترین افراد در همان روز پرنده مشخص نماید ولی چگونه 
می‌توانی رد کنی گر بعضی از صحابه بعدها به واسطه کثرت اعمال و معارف بر او 
برتری جسته باشند» أین مطلب به وسیله عقل درک نمی‌شود و دلیں دیگری هم 
نداری که مانم از استفاده این معنی شود و ثابت کند که علی علیه‌لسلام بهترین 
صحابه است تا حالا و بحث ما در این مورد نبود که در یک موفع برترین صحابه 


پاشد. 


شيخ مفید در پاسخ او فرمود؛ این اعتراض از اعتراض قبلی سست‌تر است و 
جواب آن ساده‌تر. به دلیل اینکه امت اجماع دارند بر بطلان ادعای کسی که گمان 
کند یک نفر عملی داشته باشد بیشتر از امیرالمژمنین علیه‌السلام که فضیلت بر تمام 
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آنها دارد. دلیل بر این اجماع چنین است که آنها به این صورت اختلاف نمودهابد. 

بعضی می‌گویند ام-یرالمژمنین افضل از همه برده در زمان پیامبر 
صلی‌اللهعلیه‌وآله. هیچ کس برابری با او نداشته. بعد از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌رآله این 
گروه شیعه امامیه هستند و زیدیها و گروهی از سران معتزله و گروهی از اصحاب 
حل یث. 

گروه دیگری معتقدند که ثابت نشده برای امیرالمژمنین علیهالسلام هیچ وقت 
فضیلتی بر صحابه که موجب قطم و یقین شود و بتوان گواهی بر صحت آن داد و نه 
برای احدی از صحابه فضیلت بر آمیرالمزمنین ثابت شده است. اینها واقفی‌ها در 
چهار تفر از معنزله که ابوعلی و ابوهاشم و پیروان آنها از این جماعتند. 

بعضی هم می‌گویند ابوبکر از امیرالمؤمنین افضل برده در زمان پیامرا کرم 
صلی الله‌علیه‌وآله و بعد از او آنپا یک دسته از معتزلیان و بعضی از مره و گروهی از 
اصحاب حدیث هستند. گروهی نیز مستقدند که امیرالمزمنین به واسطه کارهاثی که 
انجام داد از آن فضائل خارج شد و دیگران با او مساوی شدند و برتری جستند بر او 
کسانی که قبلا بهتر از او نبودند و آنها خوارج و عده کمی از معتزلیان هستند از قبیل 
اصح و حاحظ وگروهی از اصحاب حدیث که جنگ با مسلمان را منکرند. 

اما آنچه تو ادعاکردی هیچ کس نگفته که تر مدعی شدی. امبرالمهنین از تمام 
صحابه برتر بوده و از ولایةالله خارج نشده و معصیتی هم انجام نداده ولی پعد 
دیگران به واسطه اعمال و ثوابهائی که کسب کرده‌اند بر او فضیلت یافته‌اند و چنین 
چیزی را تجویز هم نکرده‌اند تا معتبر پاشد وقتی از درجه اعتبار ساقط شد به واسطه 
اتناق اختلاف آن ساقط می‌گردد و اس قائم مقام فرموده خدا است در صبحت 
آنچه ما بر آن اعتقاد داریم» دیگر چیزی نگفت. 

اما شیخ مفید بعد در گفتگوئی برایم توضیحات دیگری در رد این اعتراض داد 
که به آن ملحق نمودم. به این صورت که دلیل دیگری که حرف معترض را رد می‌کند 
که او می‌گفت پيامیر اکرم صلی‌الله‌علیه آله محبوب‌ترین خلق در نزد خدا برای 
خوردن را خواسته نه محبوب رین واقعی این است که روایت از انس‌بن‌مالک نقل 
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شده که انس گفت وقتی پیمبر دعا کرد محبوب‌ترین خلق خدا را پرساند با شود گفتم 
خدایا این شخص را از انصار قرار بده تا بدپنوسیله مرا نیز افتخاری پاشد, حضرت 
علی علیالسلام آمد» او را رد کردم وگفتم پیامرااکرم صلی‌الله‌علیه‌رآله کار دارد. 
علی علیه‌السلام رفت؛ باز دومرتبه آمد و اجازه خواست از پیمب رکه وارد شود. گفتم 
پیامبر مشفول کاری است. برای مرتبه سوم آمد. برایش اجازه خواستم و داخل شد. 
پیامبرا کرم فرمود: دومرتبه از شدا خواستم تو را برایم برساند اگرمرتبه سوم هم نیامده 
بودی» خدا را قسم می‌دادم تو را پفرستد. اگر پیامبر صلی الله‌علیه وآله محبوب‌ترین 
فرد واقمی و بالاترین فرد در ثواب را در فضائل نمی‌خواست» انس اینقدر علاقه 
نشان نمی‌داد که از انصار باشد. اگر او همین معنی را از فرموده پیامبر 
صلی‌الله علیه‌وآله درک نکرده بود نباید دومرتبه علی علیالسلام را برگرداند تا این 
امتیاز اختصاص به یکی,از انصار پیدا کند و برای انس هم نتیجه‌ای پبخشد. 

دلیل دیگر که اگر احتمال معنی دیگری په جز فضیلت داشت امیرالمژمنین 
علیه‌السلام در روز شرری به آن استدلال نمی‌کرد و همین جریان را دلیل بر افضلیت 
بر آن جماعت قرار نمی‌داد زیرا اگر طبق ادعای ما نبوده و احتمال آنچه مخالفین 
می‌گویند داشت که پیامبر درشواست کرده خداوند کسی را بفرستد که محبوب‌ترین 
مردم در خوردن با پیامبر است هرگز په این حدیث امیرالمزمنین علیه‌السلام استدلال 
بر آنها نمی‌کرد. همینکه استدلال به حدیث طایر نموده شاهد اس ت که مفهوم حدیث 
جز فضیلت او را نمی‌رساند و اینکه اهل شوری تسلیم شدند در مقابل ادعای 
امیرالمومنین رابجم به حدیث و اعتراضی ننمودند دلیل است بر صحت آنچه ما مدعی 
شدیم و همین استدلال کفی است در رد کسی که مدعی است پیامبرا کرم 
صلی‌الله‌علیه وآلهبه اطلاق ذ ک رکرده فضیلت علی را پر تمام» امکان دارد که در آینده 
کسی بیدا شود افضل از او باشد» زیرا اگر چنین جیزی امکان داشت آنها په این 
استدلال اعتماد نمی‌کردند و همین مطلب را شبهه‌ای قرار می‌دادند برای جلوگیری از 
استدلال امیرالمژمنین علیهالسلام که از همه آنها بالاتر است و همه از او در فضل 
بائین ترند و همینکه اعتراض نکردند؛ دلیل است که سخن پیامبر صلی الله عليه وآله په 
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اطلاق مفید فضیلت اوست بر تمام آنها و هیچ کس را بحازه نمی‌دهد در فضیلت به 
مرتبه امیرالمژهنین علیهالسلام پرسد. این مطلب آشکاری است برای کسی که 
ائد یشه کند, 


استدلال در شچاعت امیرالمؤمنین علیه‌السلام 


از جریانهای شیخ مفید اعلی‌الله‌مقامه این جریان است: روزی شیخ در مچلس 
ابی منصورین درزبان بود و در مجلس گروهی از دانشمندان معتزله حضرر داشتند. 
صحبت په شجاعت امام علیه‌السلام رسید. ابوبکرین‌حراما گفت به نظرمن 
بابکرین صدیق از شجعان عرب و از متقدمین در شجاعت بود شیخ مفید فرمود؛ از 
کجا چنین اعتقادی برای تو پیدا شده و به چه دلیل این مطلب را فهمیده‌ای؟ 

گفت به دلیل اینکه اپابکر دستور جنگ با اهل ره را داد به بهاثی با پچند نفر 
که موافق او بردند و این رای او را بشتر صحابه پیامبر صلی‌الله‌علیهوآله مخالفت 
کردند و از یاری اوکنارهبحستند وگفت به خدا قسم اگراز دادن یک پایہند شتر هم 
مضایقه کنند با آنها بننگ خواهم کرد ا زکناره گیری اصحاب به شود وحشتی راه نداد 
ونه موجب تضعیف شاطرش گردید و مائم تصمیم جنگ با آنها نشد. اگر او از همه 
شجاع تر نبود؛ هنگامی که دیگران از یاری او سرزدند» چئین صحبتی نمی‌کرد. 

شیخ مفید فرمود: من مخالف نیستم با کسی که به تو پگوید در اثبات مدعای 
خود دلیلی پیدا نکردی زیرا شجاعت را نمی‌تواند شخص شجاع در خرد حس نماید 
و ابت نمی‌شرد با ادعا بلکه شجاعت حالتی نفسانی است که شجاعت به خرج 
دادن‌ها آن را تنویت می‌کند و راه به ادرااک آن در طریق است. یا شداوند که پر دل و 
قلب مردم مطلع است خبر بدهد از شجاعت شخص و مردم بفهمند او شجاع است؛ 
گرچه مورد اظهار آن پیش نیامده» راه دوم این است که کارهائی نشان دهد و ابراز 
نماید که شجاعت در او دیده شود مانند مپارزه با شجاعان و مقاومت در مقابل اپطال 
و همآوردی باحریف و توش و توان نشان دادن در جنگ با دشمن و فرار نکردن و 
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یک بار هم نمی‌تواند این مطلب را ثابت کند مگر اینکه چندین مرتبه تکرارکند به 
طوری که یقین حاصل شود که او شجاع است به اتفاق و یا پا حملات و چست و 
چالا کی وقتی از بحانب خداوند خبری وجود نداشته باشد که دلبل پر شجاعت او شود 
و کاری هم که دلیل پر شجاعت او باشد انجام نداده» چگونه می‌تواند شخص عاقل 
چنین ادعائی بکند فقط به دلیل حرفی که زده و آن حرف هرگز دلیل شجاعت نیست 
در نظر اهل نظر و تحفیق. 

مخصوصاً دلیل ترس و هراس و خرف و ضعف او آنقدر هست که احتیاج به 
فکر ندارد زیرا او هرگز با حریفی روبرو نشد و نه در مقابل شجاعی مقاومت نمود و 
هرگ ز کسی را به دست خود نکشته. در جنگ‌ها با پیمبر اکرم صلی‌اللهعنیه ول 
حضور داشت. تمام صحابه از خود نشانی در جنگ داشتند جز او و در جنگ احد و 
شیبر فرار کرد و به عقب برگشت در روز برخررد با دشمن در تمام این موارد پیامبر 
صلی‌اللهعلیهواله را تها گذاشت با اینکه جهاد راخدا بر او وابحب کرده بود. چگونه 
ممکن است دلائل ترس و دلائل شجاعت در یک فرد و یک زمان جمع شرد جز 
تعصبی که تو را از راه حق و واقعیت په سوی هوای تفس بکشاند, 

مردی از شوخی‌گران شیعه حضور داشت گفت خدا شفایت بخشد این چه 
دلیلی است بر شجاعت» چگرنه می‌تران بر آن تکیه کرد؟ تو خود می‌دانی انسان 
هنگام خشم می‌گوید: !گر پادشاه هم مرا به این کار وادارنماید تمی‌پذیرم. بیرمردی 
در محله ما هست ناتوان و ضعیف که معلوم می‌شود ترسو است. امام جماعت مسجد 


ما است. هرچه پیش آید که از آن ناراست باشد و مخالف می‌گوید په خدا نیرو په 
خرج می‌دهم برای کار با پیکار خواهم کرد | گرچه دو قبیله ربیعه و مضر به مخالنت 
من برختيزند, 

آن مرد گفت دلیل پر شجاعت همان دو مطلبی که شما گفتید نیست. این 
بعریانی که من هم گفتم دلائت بر شجاعت می‌کند. همان‌طور که اخبار شداوند و 
تکرار شجاعت دلیل است. دلیل این مطلب آن است که ابابکر به اتفاقه کم عقل و 
نادان و ناقص‌العقل نبوده پلکه به اجماع از عقلاء شمرده می‌شد و دارای رأی یکو 
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بود. اگر اعتماد به خود نداشت و خویشتن را نمی‌شناخت در مقابل مهاجر و انصار 
این حرف‌ها را نمی‌زد با اینکه اعتمادی نداشت بر اینکه آنها او را وامی‌گذارند و 
پاریش نخواهند کرد و او به واسطه ترس عابجز از این عمل شواهد شد. اگر مطلب 
مطابق ادعای شما بود باید ادامه به پیکار با اهل رده نمی‌داد و خلاف گفتار خود 
می‌نمود و هرگز چنین کاری از عاقل حکیم پیش نخراهد آمد بعد از اینکه ثابت 
کردیم ابایکر مردی حکیم بوده گفتارش دلیل بر شجاعت اوست. 

شیخ مفید فرمود: تسلیم ما نسبت به عقل آبابکر و تیزهوشی او موجب تسلیم به 
شجاعتش نمی‌شود یا حرفی که از او نقل کردی و چنین مطلبی را نه عرف و نه عقل و 
نه سدت و ه کتاب خدا می‌پذیرد؛ زیرا آنجه تو یادآورد شدی از حکمت ابابکر مانع 
گفتن چنین حرفی نیست از روی ترس و هراس تا یاران شود را تشجیم نماید و آنها 
که از کمک به او سر باز زده بردند به کمک وادارد و بر جنگ وادارشان نماید و از 
مخالفت باز دارد. این کارها را حکما در تدبیر و پرخوردهای خود دارند؛ شود را 
چنان شکیبا نشان می‌دهند با اینکه چنان صبری هم ندارند و شجاعت به خرچ 
می‌دهند با ينکه در طبع ايشان شجاعتی نیست تا پیازمایند یاران خود را و نتظار 
عاقب ت کار را می‌کشند. اگر پاسخ دادند و بهپاریش شتافتند. مخالفینی که جنگ را په 
کار خراهند بست و عهده‌دار اراحتی آن می‌شوند اگر از یاری سر باز زدند و همه 
مخالفت کردند» از حرف خود دست برمی‌دارد. می‌گویند موقمیت مناسب جنگ 
بوده وما تصمیم آن را داشتیم اما وقتی دیدیم پاران موافق نیستند و راضی نمی‌شونده 
لازم شد از آنها بگذرم و شواسته دوستان را برآورم. این طرز رفتار همه فرمانروایان 
درگذشته بوده. ابابکر هم این تصمیم را اظهار نموده تا آنها را وادار به مواففت.خود 
نماید و اظهار جزع ندموده مبادا بیشتر سست شوند و پیشتر مصمم شوند به ډاری 
نکردن. بالاخره خالی زاين دو حال نیست» گر همراهی کردند به مقصود رسیده گر 
موافقت ننمودند از نظلر و رأی اول برمی‌گردد. چنانچه درباره فرمانروایاا توضیح 
دادیم با اینکه پابکر سوگند به خدا تخورد که شود به جنگ اهل ره برود قسم خورد 
که از انصار و ارات به جنگ روانه گند قسم په دا خوردن که خالد را برای جنگ 
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بفرستد دلیل بر شجاعت خود او نیست. 

مطلب دیگر: ابابکر این حرف را وقتی زد که خشمگین شده بود از مخالفت 
مردم با خود و اشتلافی بین عقلاء نیست که شخص عصبائی در هنگام خشم 
چنان به هیحان بی‌آید که رأی شود را از دست می‌دهد و حرف‌هابی می‌زند که 
هنگام عادی به آن وفا نمیکند وکارهاٹی می‌کند که بعد از فرو نشستن خشم پشیمان 
می‌شود. این کار هم دلیل بر دیوانگی و فساد عقل أو نیس که لازم باشد او را از میان 
اندیشمندان خارج نمرد. خود او در خطبه مشهرر شکه احدی در آن اختلاف ندارد و 
تصریح به این مطلب نموده و اران خاصش قبول دارند و این حرف آو را از 
مفاخرش می‌داندد که گفت پیامپر خدا صلیاللهعلیهوآله از نیا رفت و هیچ کس از 
او مطالبه یک شلاق و بالاتراز شلاق را نکرد او معصوم از خطا بود. ملائکه به وحی 
خدمتش می‌رسیدنده به من تحمیل نکنید آنچه را بر پیامپر صلیالله‌علیه وآله تحمیل 
می‌گردید مرا شیطانی است که دچارم می‌شود» هنگام خشم وقتی دیدید خشمگین 
هستم از من پرهیز نمائید که مبادا موی از تن شما بکنم و یا پوست بدنتان را یازارم. 

چنانچه ملاحظه می‌کنید شود این مرد از خشم و غضب خویش پوزش 
می‌خواهد در کردار و گفتار و متوجه می‌کند آنها را به این حال, به همین جحهت 
مطمئن بود از مخالفت و اعتراض مخالفین در هنگام خشسم چون می‌دانستند از 
مخالفت مخالفین چقدر خشمگین می‌شود که وادارش کرد این حال به گفتن چنین 


استدلال دیگری از شيخ مفید رحمةالله‌علیه 


فرمود: جوانی از انصار پیش من می‌آمد برای آموختن علم کلام. روزی گفت 
من دیشب با طبرانی رئیس زیدیها بحث کردم به من گفت شما شیمهها حنبلی 
مذهب هستید یا اینکه حنبلی‌ها را مسخره می‌کنید؟ گفتم به چه دلیل؟ گفت 
حنبلی‌ها خواب را معتبر می‌دانند شما هم ممتبر می‌دانید,آنها ادعای معچزه برای 
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بزرگان شود می‌کنند شما هم همینطوره حنبلی‌ها زیارت قبر و اعتکاف د رکنارقبرها 
را انجام می‌دهند؛ شما هم انجام می‌دهید. من نتوانستم بجوابی که رضایت‌بخش باشد 
بدهم. بفرمائید جواب این اشکال چیست؟ 

شيخ فرمود! برو پیش او بگو حرفی که به من زدی به فلانی گفتم. گفت به آو 
بگواگر شیعه‌ها حنبلی هستند با این دلیل تر؛ پس تمام دسلمانان حنبلی باید باشند و 
قرآن گواه صحت سنبلی‌ها است و درستی اعتقاد ایشان. زیرا شداوند در این آیه 
می‌فرماید «اتال یوسف لابیه یا ابت انی رایت احد عشر کوکباًرالشمس والقمر 
ایهم ی ساجدین تال یا بنی لاتقصص رزیاك على اخوتك فیکیدوا لك کید یمن 
الشیطان للانسان عدر مبین» خداوند در این آیات خواب را اثبات می‌نماید و برای 
آث تأویلی قرار می‌دهد که به اولیای شود آن را تعلیم داده و انپیاء نیز معتبر دانسته‌اد 
و جانشینان آنها و مژمنین پیروایشان بر آن اعتمادنموده در اطلاع از آینده و حانشین 
خبر در حال پیداری قرار داده‌اند و مانند پیداری که ببینند خحداوند در این آبه 
می‌فرماید ((ر دخل معه السچن فتیان تال احد هما انی ارانی اعصار را ر قال الاخر 
انی ارانی احمل نوق راسی خبزاً تاکل الطیر منه نبثا بتاویله انائريك من احسنین» 
پوسف تأویل خواب آن دو زندانی راگفت. این خود دلیل است که خواب را معتبر 
می‌دانسته و همان پرسش این دو نفر از خواب خود با اينکه نمی‌دانستند یوسف 
پیامہر است که آنها خواب را معتبر دانسته‌اند و تأویل برای اکثر خواب‌ها صسحیح 
است» اگر موافق معنای آث باشد. ۱ 

شداوند در این آیه می‌فرماید «و قال الملك انی اری سبع بقرات سان یاکلهن 
سبع عجاف و سبع سنبلات خضهر و اخر یاہسات یا لا اللا افتونی نی رژیای ان کنم 
للرژیا تعبرون قالوا اضغاث احلام و ما تحن بتاویل الاحلام پعالین» بعد حضرت 
یوسف خواب پادشاه را تجیر نمود و همانطور هم شد. خداوند در داستان ابراهیم و 
اسماعیل می‌فرماید «فلا بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبك فانظر 
ماذاتری قال ی ابت افعل ما تؤمر ستجدنی آن شاءالله من الصابرین» خواب را ثابت 
کردند و طبق آن عمل نمودند. اسماعیل به پدر خود نگفت بابا ون مرا با یک 
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خواب مریز, زیرا رژیا گاهی از ساخته‌های تفس انسان است و مزاج و طبع انسان در 
پیدایش آن اثر دارند چنانچه معتزله به این معتقدند. پس اعتقاد شيعه در این رابطه 
مطابق تصریح قرآن است وگفتار این مرد معلابق اطرافیان عزیز مصر است که گفتدد 
(اضغاث احلام) خراب‌های پر و پوچ است. بايد توحه داشت که ما احکام دینی را 
به وسیله رژیا و خواب اثبات نمی‌کنيم. در تعپیر آنها به همان مقدا رکه از وارثان علم 
پیامبر صلی‌الله‌علیهو له به ما رسیده تکیه داریم. ۱ 

اما اعتقاد ما درباره معجزات مائند فرمایشن خدا است ( و اوحیناً ال ام موسی إن 
ارضعید فاذا خفت علیه فالقیه نی الم ولا تخا رلاتحزنی نا رادره اليك و جاعلوه من 
الرسلین» این آیه خراب را معتبر می‌دائد زیرا وحی په مادر موسی در شراب انجام 
گرفته که به او اطلاع دادند قبل از پیدایش جریان, 

شداوند در داستان مریم می‌فرماید (فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی 
البد صبیاً تال نی عبدالله آتنی الکتاب و جعلنی نبا و جعلنی مہارکاً ایا کلت و 
اوصان بالصلوة و الزکوة ما دمت حیاً) سخن گفتن عیسی مسیح معجزه‌ای برای مریم 
بود زرا گواهی به پا کدامنی او میداد با اینکه مادر موسی و عیسی پیامر نبودند ولی 
از بندگان صالح خدا به شمار می‌رفنند. پس بنابر مذهب شیخ قرآن کریم تصحیح 
مذهب حنبلی‌ها را می‌کند. 

اما زیارت اهل قبرر تمام مسلمانان اجماع دارند بر زبارت قبر پیامبر 
صلی‌الله‌علیهوآله تا آنجا که اگر کسی به مکه برود و به زیارت قبر پیامبر 
صلی‌الله‌علیه وله نرود؛ او را جفا نموده و حج او به این کار شکست یافته. پیامبر | کرم 
صلی‌الله علیه وآله فرموده است (ه رکس به من سلام دهد کنار قبرم؛ می‌شنرم و ه رکه 
از دور سلام دهد په من می‌رسد)) سلام الله عليه و برکاته, 

و به امام حسن علیهالسلام فرمود: هرکس تو را بعد از مرگ زیارت کند یا پدر و 
یا برادرت را زیارت کند» بهشت به او ارزانی می‌شود. 

وبه او فرمزد در حدیلی: گروهی از امعم په زارت تو خواهند آمد و منظورشان 
احترام به من و محبت به من است روز قیامت به زیارت آنها خواهم رفت. در مرقف 
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دست آنها را می‌گیرم و از گر فتاریها و شدائد قیامت نجات می‌بخشم.‎ 

خلافی نیست میان امت که پیامہر اکرم صلىاللەعليە واله پس از فراغ در 
حجةالوداع کنار قبری کهنه آمد و مدتی نشست» سپس گریه کرد. عرض کردند پا 
رسول الله این قبر چیست؟ فرمود؛ این قبر مادرم آمنه پنت وهب است. از خدا 
درخواست کردم به من اجازه زیارتش را بدهد. اجازه داد و فرمود: شما را از زیارت 
قبرها نهی نمودم. زیارت کنید و از ذشیره نمودن گوشت قربانی برحذر داشتم ذشیره 
نمائید. در زمان حیات خود امر می‌کرد په زیارت قبر حمزه و خود به زیارت آنها و 
شهداء می‌رفت. 

فاطمہ زهرا علبهاالسلام پیوسته بعد از وفات پیامبر صلی‌الله علیه وله صبح و 
شام به زیارت قبر آنجتاب می‌رفت و مسلمانان نیز این کار را می‌کردند و ملازم قبر 
آنجتاب بودند. اگر آنجه شیعه‌ها انجام می‌دهند از زیارت مشاهد امه علیهم السلام 
حنبلی باشد و دور از عقل؛ پس الام بر حنبلی بنا شده و ریس حبلا شود پیامپر 
اکرم صلی‌الله‌علیه‌رآله است. این یک ادعای گزافی است که موم می‌شود گوند 
آن ضعف دین و بصیرت دارد» بعد به ا وگفتم باید بدانی آنچه او درباره رژیاگفته و 
حکایت ازاعتقاد ما نموده تحریفی است و به صورت زشتی جلوه داده و واقع را بیان 
نکرده. اعتقاد ما در مورد رژیا چئین است که خواب چند نوع است, بعضی از یه 
خداوند په وسیله آن ندگان خود را بشارت می‌دهد پا برذر می‌دارد و بعضی از 
طرف شیطان برای اندوهگین کردن آنها است و دروغی است که په خاطر خواب 
بیننده می‌گدرد و بعضی از خواب‌ها به واسطه اختلالات مزاجی است. ما په خواب‌ها 
آنطو ر که او می‌گوید اعتماد نداریم ولی از بشارت‌ها خوشمان می‌آید و از تحذیر و 
ترس‌ها خود را پرحذر می‌داريم» وکسی که از طرف وارثان پیامبر صلی‌الله‌علیه وآله 
اطلاعاتی داشته باشد تأویل صحیح آن را از باطل تشخیص می‌دهد و کسی که 
اطلاعاتی نداشته باشد در شوف و رجا است و این توضیح ساقط می‌کند اشکالی را 
که ممکن ست در مورد خوابهائی که آنها وحی است نمود» چون آن شواب‌ها 
صحت قطی دارد ولی خواب‌های مردم مشکوک است با اینکه بعضی از آن 


ترجمه جلدچهارم بحارالائرار _ بحثی‌دیگرازشیخ‌مفید ۳۳۵ 


شواب‌ها طرری است که اشخاص در تعبیر آنها وارد شده‌اند و اختلافی نداشته و 
شوب می‌دانند این شخص منظورش شیعه نبوده» قصدش امت است و کمک په 
براهمه و ملاحده نموده با اینکه من از این جریان او تعجب می‌کنم و او را می‌شناسم 
که متمایل به مذهب اپی‌هاشم است و آن را برای خود انتخاب کرده و ابرهاشم در 
کتاب شود المسألة فی الامامة می‌توبسد: آبابکر در خواب دید جامه تازه‌ای پوشید که 
دو خط بر آن نگاشته است. تعبیر شراب شود را از پیمبر اکرم صلی‌اللهعلیهواله 
خواست. آنجناب فرمرد: اگر رژیای صادقه باشد؛ مژده فرزندی است و عهده‌دار 
تحلاژت خواهی شد دو سال, چنانجه ملاحظه می‌کنید تنها به اثبات رژیا راضی نشده, 
ابرهاشم که به وسیله آن اثبات شلافت هم می‌کند و دلیل امامت ابابکر می‌دانده پتابر 
گفته این استاد زیدی باید ابوهاشم ریس معتزله هم حنبلی باشد. ابوبکر هم حنبلی 
باشد بلکه پیامبر اکرم صلی‌ائلهعلیه‌واله زیرا خواب را معتبر دانسته و به وسیله آن 
اثبات احکام کرده؛ ین چئین گفته‌ای سخنی یاوه و پوچ است, 


بحنی دیگر از شيخ مفید علیه‌الرحمة 


شیخ مفید رحمةاللهعلیه می فرماید: در مجلسی از رسای قوم حور داشتم. در 
میان آنها شیخی از اهل ری معتزلی مذهب پود که خیلی په او احترام می‌کردند به 
واسطه خانواده با شخصیتی که داشت و از اطرافیان سلطان بود. از من مسئله‌ای فقهی 
سژال کردند. من طبق فرموده و روایات رسیده از اثمه علیهم‌السلام فتوی دادم. آن 
شيخ گفت این فتوی مخالف اجماع است گفتم شدا شفایت دهد. منظورت از اجماع 
چیست؟ گفت منظررم فقهای مشهور در فتوی در مسائل حلال و حرام از تمام پلاد 
است. 

گفتم این سخن نیز محملي است. آیا آل محمد علیهمالسلا جزء این فقها هستند 
اآنها را خارج می‌کنی از اجماع؟ گفت آنها را در صدر اجماع قرار می‌دهم اگر 
روایت صحیحی رسیده باشد پرخلاف ما. 
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گفتم این مذهبی است که در مورد تو و ققهایی که نام بردی سابقه ندارد زیر 
این فقهاء تمامشان رأی به خلاف امیرالمزمنین علیه‌السلام که سرور اهل بیت است 
می‌دهند در مورد مسائل کثیری که به صحت از آن جناب نقل شده. چگونه وحشت 
دارند از مخالفت با فرزندانش و بر خود لازم می‌شمارید قبول قول آنها را در هر 
حال, 

گفت په خدا نا می‌برم ما چنین عقیدهای نداریم و نه هیچ یک از قهاء, این 
ار ی و ی او یس 
لیل حرف نمی‌زنم و چیزی را م‌گيم که چنان شهرت داد که هیچ یک از اهل 
علم نمی‌توانند آن را رد کنند» اما تو می‌شواهی پیش این آقایان تظاهر پرخلاف 
مذهب خویش پنمائی. 

بعد روی به جانب حاضرین نموده» گفتم اختلافی بین اساتید این مرد و ائمه و 
فقهای او نپست که امیرالمژمنین علیه‌السلام ممکن است اشتباه کند در چیزی که 
عمروین عاص اشتباه نمی‌کند. این سخنم را خیلی بزرگ شمرده» اظهار برائت و 
بیزاری نمودند از چنین اعتقادی و خود او هم انکار زیاد کرد به او گنتم مگر تو 
عقیده نداری و همچنین این فتهاء که علی معصرم نیست؛ مانند عصمت پیامبر 
صلی‌الهعلیهوآله. گلت چرا. گفتم پس چرا اشتباه نکنند در بعضی از اسکام؟ 
سکوت کرد. 

سپس گفتم مگر شما تقد نیستید که امیرالمژمنین علیالسلام در بیشتر از 
احکام اجتهاد می‌کرد در رأی شود؟ و اباموسی و عمروین‌عاص و مفیرةبن شعبه نیز از 
مجتهدین بودند؟ گفت چرا. گفتم پس چه چیز مانم می‌شود از اینکه اینها در رأی 
خود به واقعیت پرسند و صحیح بپندارند در مواردی که امیرالمژهنین علیه‌السلام به 
آن نرسیده باشد» چون شما متقدید که معصوم هم نیست و اینها هم اهل اجتهادند. 
گنت مانمی از این پیش آمد وجود ندارد. گفتم ینک اقرا رکردی به آنچه قبلا نکار 
می‌کردی, مضافاً بر يینکه تر معتقد نیستی که پس از درگذشت پیابرا کرم 
صلی‌الله‌علیه‌وآله تمام اشخاص بعضی ا را پیروی مي‌کنيم و بعضی از 
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گفتارشان را رها می‌کنيم. مگر همان گفتاری که اجماع بر اتخاذ آنها برقرار شده؟! 
گفت چراء گفتم مگر همین اصل موبحب نمی‌شود که در پیشتر ا زگفتار امیرالمژهنین 
علی‌السلام پا او مخالفت کنید آن احکامی که اجماع بر آنها نشده؟! از اینها گذشته 
من اجتیاجی به اینهمه استدلال و زحمت ندارم و نیازی به آنچه گفتم نیست زیر 
کسی از فقهاء یست مگر اینکه با امیرالمژمنین در بعضی از احکامش مخالفت کرده 
و متمایل به رأی خلاف آنجتاب شده و یک نفر پیدا نمی‌شود که با ایشا در تمام 
احکام حلال و حرام مراققت داشته باشد و من تمجب می‌کنم از انکار تو که امام تو 
شافعی مخالف امیرالممنین علیه‌السلام است در میراث و مکاتب و در این دوحکم 
رأی زید را می‌گیرد و نقل شده که او برای مش قرآن وضو را لازم نمی‌شمارد با اینکه 
امیرالمژمنین وضو برای مش ترآن را واجب می‌داند و در این حکم آمیرالمژمنین با او 
مخالف است, 

ريبع از او نقل می‌کند در کتاب مشهورش که اشکال ندارد نماز جممه و عیدین 
را پشت سر هر آمین و غیرامین و متغلب بخوانند چون علی علیه‌السلام نماز خواند بر 
امت در حالی که عثمان در حصار و محاصره ما بود. دلیل پر جواز نماز بشت سر 
مغلب بر امامت را نماز خراندن علی بر مردم هنگام محاصره عثمان قرار داده. پس 
تصریح کرد که علی علیهالسلام متغلب برده باایدکه متغلب بر امر امت فاسق و گمراه 
است و گفته است اشکال ندارد نمازخواندن پشت سر خوارج زیرا آنها در عقاید 
خود تأویل می‌کنند وگرچه فسق باشند. پس کسی که چنین مذهبی دذشته باشد و این 
حرف‌هامرا امامش بزند» آیا در صورتی که روایت صحبحی از آن مولا یا فرزندانش 
پرسدء به آن ولایت معتقد می‌شود؟ مگر منظورش از این اظهار اعتقاد ظاهرسازی و 
تلبیس باشد و در میان فقها جز شافعی نیست که او هم در بسیاری از اسکام برخلاف 
امیرالمژمنین علیهالسلام رأی داده و بر آنجناب خورده گرفته» به طوری که تصریح 
می‌کنند آنچه امیرالمؤمنین در اسکام ذ کر میکند معتبر است. | گر استناد په قول پیمبر 
اکرم صلی‌اللهعلیه وله کردء نبول می‌کنند به ظاهر عدالت چنانچه از ابوموسی زشعری 
ابی‌هریره و مغیرةبن شعبه می‌پذیرند احکامی را که از پیامبرا کرم صلی الله‌علیه وله 


تقل می‌کنند, بلک از یک حمال بازاری هم به ظاهر عدالت می‌پذیرند. آنچه مستند 
په قول پیامبر کرم بنماید. اما آنچه امیرالمزمنین علیهالسلام دون اسناد بهپیامیرا کرم 
صلی‌الله‌علیه‌وآله بفرماید بنا په نظر آنها باید دقت کرد و موقوف است اگر درستی 
آن واضح بود به آن معتقد می‌شوند از باب نظر نه از جمهت اینکه امیرالمژمنین 
علیهالسلام فرمود» اما اگر متوجه اشتباهش شدند از آل ابحتناب می‌کندد. و رد 
مي‌نمایند بر امیرالمزمنین و پیروانش در این حکم. چين عقیده دارند که معیار رای 
شود نها است نه فرموده امیرالممنین علیهالسلام. 

این چنین اعتقادی را هرکس که مقداری محبت به امیرالمژمنین علیه‌السلام و 
حق واجب آن مولی داشته باشد و او رابه واسطه دستور خدا تیم نماید نخراهد 
داشت و چین عقیده‌ای ندارد مگر کس که فرمایش پیامیر صلی‌الله‌علیه وله را رد 
نماید که فرمود ((علی مع الق و الحق مع على يدور حیغا دار) و فرمود «انا مدينة 
العلم و على بایبا» و فرمود «علی اقضاکم» و این فردرده شود امیرالمژمین که 
فرمود: پیامبر اکرم صلی‌الهعلیه وآله دست بر سینه من گذاشت و فرمود: خدایا قلبش 
را هدایت فرما و زبانش را ثابت بدار. دیگر هرگز در مورد قضاوت بین دو نفر تردید 
در خودم نیافتم. صحبت که به اینجا رسید متحیر شد وگفت این تهمت است که بر 
ققها می‌زنید. آنها دلیل دارند در مورد مطالبی که از ایشان نقل کردی. 

بعضی از حاضرین روی په جانب او کرده گفتند ما از این حرفها بیزاریم و هر 
کس متقد به چنین حرفیباشد.دیگری به اوگفت اگرآنا دلیلی پر آنچه شیخ مفید 
از آنها نقل کرد داشته باشند» آن دلیل خود کافی است پر ابطال آنچه را که تو اول 
مدعی شدی که فقها هرگز مخالفت با امیرالمژمنین نمی‌کنند. ما تو را به خدا 
می‌سپاريم از اعتقاد به چنین فرلی زبرا هر چه را تو دلیلی پرختلاف آمبرالمژهنین 
بدانی همان دلیلی است بر ابعلال نبوت حضرت محمد صلی‌الله‌علیه وآله. مدا 
خجالت سکرت کرد و مردم متفرق شدند. 
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مناخلره‌ای دیگر از شیخ مفید رحمة‌الله علیه 


شیخ مفید فرمود: روزی یکی از معتزلیان به من گفت اگر این فتهی که شما 
نسبت به جعفربن‌محمد و بدر و پسرش می‌دهید وأنمیت داشته باشد و در این نسبت 
شما راست می‌گوئیده بای رای ما که مخالف شما هستیم علم ضروری به صحت آن 
پیدا شود به طوری که شکی در آن نداشته باشیم چنانچه برای شما بوجود آمد. در 
صحت حکایت از ابر حنیفه و مالک و شافعی و داود و غیر آنها از فقهای شهرها 
بوسیله روایت پیروان آنها. 

چون ما چنین علمی بر صحت ادعای شما نداریم. پا شنیدن اخبارتان و 
مجالست زیادی که با شما داریم این شود دلیل است بر آنکه مطالب شماء من 
درآوردی است. از اينها گذشته چه شد که فقهای نامپرده (یسی ابوحبنه و شافعی و 
مالک و...) فتوی‌هاشان به ثبوت رسیده بطوری که شکی در آن نیت ولی ائمه شہا 
با اینکه از آنها مقامشان بالاتر است و برتر از ایشانند مخصوصاً با اعتقادی که شما 
دارید به آنها از عصمت و مقام عالی و برتری از تمام مردم و فرقی که با دیگران 
دارند در مورد معجزه و امتیازی که به آنها اختصاص داده شده از شلافت بیامیر 
صلی‌الله علیه وآله و وجوب اطاعت آنها بر جن و انس. این مطلب عجیبی است. 
فتوی آنها به ثبوت نرسیده 

شین نهد در اش گنتم جراب این اعتراض خیی ماده اس ما من همین 
مطلب را به تو برمی‌گردانم که نتوانی از آن فرار نماثی مگر به خارج نمودن این 
فقھائی که نام بردی از بحمله علما و معرفت نداشتن آنها و رد کردن گفتار کسانی را 
که معتقد هستی اهل فتری هستند و علم ضروری حاصل است برای کسی که توبحه په 
ابار خلاف و ضد آن داشته باشد و مترجه است که اثمه علیهم لسلام بزرگترین 
فتری دهندگان بوده‌اند. 

دلیل بر مدعای من این است که این ائمه»علیهمالسلام گر چه ما په دروغ به آنها 
نسبت داده باشیم لابد فتوائی داشتهاند که ما بعضی از آنها را تقل می‌کنيم پس چرا ما 
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شیمیان بلکه شما ناصبیال مذهب واقعی آنها را به علم ضروری نمی‌دانید آنطوری که 
مذاهب اهل حجاز و عراق و فقهائی که ذ ک رکردی می دانید ا گر بگوٹی تو مذهب آنها 
را می‌دانی ولی برخلاف نسبت‌هائی است که ما به آنها می‌دهيم با اینکه ما عقیده 
داریم این حرف دروغ است دیگر فرقی بین ما و تو نیست زیر مادعا داریم صحت 
آنچه حکایت می‌کنیم از اثمه علیهم‌السلام به علم ضروری تو و پیروانت نیز همان را 
می دانید اما مکاره آشکار می‌کنیه واین حای فرق نیست. 

گفت ما مذهب ائمه شما را به اضطرار می‌دانیم چون عقاید آنها در بین مذاهب 
فقها پراکنده است زیرا آنها انتخاب کرده‌اند گفتار صحابه پیامبر صلی الله‌علیه وآله و 
تابعین را. پس مچموع اخبار ائمه شما در فتوی‌های فقهاء ما هست. 

گفتم همین دلیل عیتاً در مذهب مالک و ابوحنیفه و شافعی موجود است زیر 
آنها نیز انتخاب اقوال صحابه و تابعین را کرد‌ند. پاید ما هم مذهب آنها را په 
اضطرار ندائیم. ب اينکه گر تو به این دلیل شود را قانع سازی در بحوابت می‌گوئيم ما 
علم ضروری به بذهب اه علیهم‌السلام نداریمبه واسعطه اینکه فقهاء نظر و مذهب 
آنها را در بین مذاهب خود تقسیم کرده‌اند و معتقد به آنها از روی اخبار و اثتخاب 
شده‌اند زیرا گفتار امه ما متفرق شده در عقاید فقهاء. به همین جهت علم ضروری 
برای ما پیدا نشده. 

گفت بسیار خوب» آن طوری که ت وگفتی باشد, پس چرا ما اطلاع نداریم به علم 
ضروری از مطالبی که شما روایت می‌کنید از ائمه خرد که برخلاف جمیع فقها 
است؟ گفتم آنچه تو به آن اشاره می‌کنی نیست مگر اينکه یا از صحابه و یا تابن 
نقل شده, گُرچه فقهائی که نام بردی الا برخلاف آن فتوی داده پاشند به همان 
دلیلی که قبلا خودت پذیرفتی, برای ما علم ضروری بربجود نیامده ۱" پا اینکه تو 
مدعی هستی که گفتار ائمهعلیهمالسلام در این ابواب برخلاف دیگران است و آن 


۱- آن دلیل این برد که چون در بین فتوی فقهاء مندرج و مخلوط است؛ ما علم ضروری 
نمی‌ترانیم پیداکنيم. 
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مجموع عقاید فقها است که از صحابه و تابمین گرفته‌اند پس چرا ما گفتار آنها را په 
علم ضروری نمی‌توائیم دریاپیم و این از چیزهائی نیست که مذاهب فقها آن را 
بوجود آورده باشد و کسی در اسلام رح به آن اختلاف ندارد. هر حوابی در این 
مورد به ما دادند همان جواب را به تو خراهیم داد تا سوال تو را باطل نماید. خداوند 
راهنمای راه درست است. نتوانست حرفی بزند و سخن قابل ذ کری نداشت. 

سید مرتضی رحماللهعلیه گفت بعد از این حکایت به شپخ گفتم اگر آنها خود 
را وادار نمایند به اینکه بگویند جعفرین‌محمد و پدرش امام باقر علیه‌السلام و 
فرزندش موسی‌بنجعفر اهل فتوی نبردند ولی اهل زهد و صلاح بودند. 

شيخ در بجواب گنت بسیار شوب ما در این مکابره مسامحه می‌کنیم و 
می‌پذیریم. به آنھا می‌گوئیم مگر شود شما و هر مسلمان اهل کتاب و دشمن علی 
علی‌السلام و دوست آن جناب معتقد يست که امیرالمژمنین عليه السلام از اهل فتوی 
بود. چاره‌ای ندارند جز اینکه پذیرند. می‌گوئیم پس چرا تمام نظرات آن جناب را 
نمی‌دانیم آن طوری که مذاهب فقها را مطلع هستیم بلکه نظرات صحابه ماتند زید و 
ابن مسعود و عمربن خحطاب؟ 

اگر آنها بگویند شما علم ضروری به آن دارید می‌گوئیم به آنهاء این علم 
ضروری یا همان مطالبی است که شما نفل می‌کنید یا آنچه ما قل می‌کنیم که مطابق 
فرمایش فرزندان امرالمزه‌نین علیه‌السلام؟ اگر بگویند مطابی است که ما نقل 
می‌کنيم نه آنچه شما نقل می‌کنید به آنهامی‌گوئیم ما همان دلیلی که شما آوردید 
می‌گوئیم وبا شما مکابره می‌کنيم که چرا ما نباید علم ضروری به گفتار و فتوی آنها 
داشته باشیم. اگر قبول کنند می‌گوئیم به آنها پس علم برای شما حاصل است و در 
مورد آنچه ما از امیرالمژهنین علیه‌السلام تقل می‌کنيم ولی شما از روی عناد انکار 
می‌کنید و هیچ جای فرق یست و همین نیز رد مي‌کند دلیلی را که آوردند برای 
نداشتن علم ضروری به مذاهب اولاد پیامبر صلی‌اللهعلیه وآله که چرن بین مذاهب 
فقها متفرق شده است زیر امیرالمومنین علیه‌السلام قبل از این فقها بوده و او صاحب 
نظر شاصی برده است. اگر باز عذر خواستند با اینکه مذاهب او در گفتار صحابه 
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متفرق شده است» باز ما می‌گرئیم شما خودتان منکر این مطلب هستید. چرا که 
روایت کرده‌اید از امیرالمزمنین برخلاف آنها با اینکه باید مذهپ عمر و ابن‌مسود 
را هم ندانیم زیر مذهب آنها هم پرا کنده شده در مذاهپ صحابه و این مطلب 
ناستوده و اصحیح است. 


بحثی دیگر 


شخ مفید رحمةاللهعلیه گفت ابوالحسن علی‌بن‌نصر در مسجد عکبرا (دهی 
است در ده فرسخی بنداد) که عازم سامرا بردم. پرسید از من مگر برای ما ثابت نشده 
که امیرالمزمنین علیه‌السلام داناترین صحابه و عارفترین آنها په عالم دين بوده که 
پیوسته از آن جناب فتوی می‌خواستند چرن به او نیازمند بودند و آن جناب بی‌نیاز از 
ایشان بود. به هیچ کدام مرأحعه نداشت در علم و استفاده از آنهانمی‌کرد. گفتم چرا 
این عقیده ما است که آشکار است و کسی نمی‌تواند انکار آن را بتماید مگر اهل 
مکابره و لجبازی باشد. 

ابرالحسن گفت بعضی از مخالفین پر رد آن گفته‌اند که روایت رسیده از 
امیرالمژمنین علیه‌السلام که فرموده است: هر کس برای من حدیثی نقل کرد او را 
قسم دادم ولی اپوبکر حدیشی برایم نقل کرد او راست می‌گفت. 

اگر امیرالمزمنین تمام مسائل دینی را می‌دانست و احتیاج به دیگری ناشت 
لازم نبرد که کسی را قسم بدهد برای حدینش و نباید از قسم کمک بگیرد برای 
صحت حدیث. روایت دیگری تقل شده که آن جناب در موردی حکم کرد جوانی از 
میان مردم گفت اشتباه حکم کردی یا امیرالمزمتین, امیرالمژمنین علیهالسلام فرمود 
راست می‌گونی اشتباه کردم. جواب این استدلال چیست و چگونه باید آن را 
حل کرد؟ 

گفتم اول جوابی که به آن باید دا این است که اشبار نمی‌توانند با هم ټقابل 
داشت باشند و حاکم بر هم باشند مگر اینکه در صفاث با یکدیگر مساوی باشند 
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خبر ظاهر مستفیض متقابل با خبری شبیه خود است و خبر متواتر متقاپل با خبر 
متواتر, شأذ می‌تواند با خبر شاذ مقابله کند. آنچه ما در مررد امیرالمزهنین علیهالسلام 
تقل می‌کنیم مستفیض است و خبر بطور متواتر در موردش نقل شده بنا به تحقیق. اما 
آن دو خبری که آن مرد تقل کرد یکی شاذ است و از طریق آساد رسیده» سند خوبی 
هم ندارد و دیگری معلوم است که باطل است چون سند آن قطع شده و از ثقات 
کسی آن را نقل نکرده, این دو خبر دارای چنین مشخصاتی است که نمی تواند با میل 
اخبار متواتر مقابله کند بلکه اخبار ظاهر خبر شاذ را رد می‌کند و اخبار متواتر اخبار 
آحاد خلان خود را باطل می‌نماید. در مرتبه دوم حدیث اولی که نقل کرد می توان 
چند وجه برای آن توجیه نمود که سازگار با عقیده ما باشد. در مرد امیرالمژمنین 
علیه‌السلام که افضل از همه مردم است در علم: 

۱- آذ جناب قسم می‌دارد برای اینکه کسی بجرئت نکند اضافه نماید بر 
حدیشی که از پیامبر | کرم صلی اللهعليه وآله شتیده؛ اطلاع داشت ولی به وسیله خر هم 
مطلع مي‌شد. 

۲.- آن جناب قسم می‌داد با این که می‌دانست شبردهنده راست می‌گوید تا 
شنرنده‌ها به صحت شبر پیشتر اعتماد نمایند و شک و تردیدی نداشته باشند. 

۳ اين فسم دادن در مورد.چیزهاثی که شودش به یقین اطلام داشت برای آن 
بود که حجت و دلیل باشد وقتی حکمی نمود در مقابل اهل عتاد و مخالفین و کسی 
نگوید. وقتی حکمی کرد علی علیه‌السلام حکم شاذی نموده. 

۴- ممکن است قسم دادن در مورد چیزهائی باشد که ارتباط به حکم دینی 
نداشته, ارتباط به یک مسئله ادبی و موعظه و پند و حکمت یا ستایش فردی يا 
مذمت از انسانی باشد اشکانی ندارد که در این مسائل از دیگری اطلاع کسپ کند. در 
حالی که آن دیگری در علم دین به یشان نیازمند است و رتبه‌اش از او در علم 
پائین تر است. با اینکه لفظ حدیث چنین است (ما حدئنی احدٌ حدیث الا استحلفته) 
هیچ کس برایم حدیشی نقل نکرد مگر این که او را قسم دادم. خرد این حدیث شاهد 
است که قسم می‌داده بر چیزی که خردش اطلاع داشته» زیرا محال است که هرکس 
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برای ایشان حدیشی تقل می‌کرده علی علیه‌السلام آن را قب اطلاع نداشته. وقتی ثابت 
شده که قسم می‌داده با اینکه خودش علم داشته به واسطه یکی از علل چهارگانه که 
ذکر کردیم بوده یا به علت دیگری» دلیل خصم باطل می‌شود با این تقریب. اما 
حدیث دوم باطل بودن آن واضح‌تر است از اینکه مخنی باشد. با این توضیح که در 
حدیث است که جوانی گفت حکم) آن طوری که شما کردید یست. امیرالمؤهنین 
علیهالسلام بنا ه ادعای آن شخص فرمود تو راست می‌گوثی» من خطا کردم اپن 
مطلب معلوم است که باطل است. طبق توضیحی که دادیم زیرا از دو صورت خارج 
نیست. یا امپرالمزمنین علیهالسلام حکم به خلاف داده با اینکه می‌دانسته این سکم 
اشتباه است و یا سکم به اشتباه داده به یال اینکه درست است. اگر به اشتباه سکم 
کرد با اینکه می‌دانسته در دين خدا معانده و دشمنی کرده وبا این اقدام که سکم خدا 
را تییرداده» گمراه شده با اینکه مقام ایشان ابل از چنین نسبتی است و چنین گمائی 
را درباره مولا مرالمژمنین علیهالسلام شوارج نمی‌برند چنه رسد به دیگران که 
دشمنی آنها کمتر است. 

ما اگر حکم به اشتباه داده به یال این که درست است» چگونه نظر می دهد با 
گفتار یک فرد بدون دلیل و برهانی؟ چنین چیزی را هیچ یک از متدینین نمی پذیرند 
مضافاً پر این که اگر این حدیث ریشه‌ای داشت یا معروف بود در نزد اهل شبر باید 
راوی آن مشهورو معروف می‌بود از نظر نژاد و قبیله و مکان و نیز حکمی که کرده بود 
در نرد فتهاء شهرت بیدا می‌کرد و اهل اخبار آن را می‌دانستند. همین شناخته نشدن 
آن مرد و تعیین نکردن سکم دلیلی است بر بطلان حدیث مضافً بر اینکه امت اتفاق 
دارند بر اینکه نقل شده از آن جناب که فرموده: پیمبر اکرم صلی‌اللهعلیه وآله فرموده 
است على مع الحق و اطق مع علی یدور حیغا دار) کسی که چنین امتیازی داشته باشد 
نباید در دین خطا کند یا در حکم شک داشته باشد و اجماع دارند پر اینکه پیامبر | کرم 
صلی‌الله علیه و اله درباره‌اش فرمود ((علی اتضاکم) کسی که از همه مردم در قضاوت 
داناتر پاشد نباید در احکام خطا کند و نباید دیگری از او در حکمی واردتر باشد. 
اینها همه دلیل !ست بر رد ادعای خصم و بطلان آن را آشکار می‌نماید. از خدای 
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متعال تقاضای توفیق دارم و از او می‌خراهم ما را هدایت به راه راست نماید. 
مناظره‌ای دیگر در مسجد کوفه 


سید مرتضی فرمود: شيخ مفید در مسجد کوفه وارد شد. از اهالی کوفه و دیگران 
قریب پانصد نفر در آنجا جمع شدند. یکی از زیدی مذهبان که منظررش فتنه و 
آشوب بود گفت به چه دلیل تو به خود اجازه می‌دهی که امامت زیدین‌علی را انکار 
کنی؟ شیخ در جواب اوگفت تو بدگمانی درباره من بر وی. اعتقاد من درباره زید 
مخالف هیچ یک از زیدیه نیست. نباید اعتقاد مرا به خلاف نسبت دهی. 

گفت تو درباره امامت زید چه عقیده‌ای داری؟ شیخ گفت من درباره امامت 
زید رحمالل‌علیه اثبات می‌کنم آنچه را زیدیه معتقدند و نفی می‌کنم آنچه را آنها 
نفی می‌کنند می‌گویم زید رحمةاللهعلیه امام بود در علم و زهد و امر به معروف و نهی 
از منکر و از او نفی می‌کنم امامتی را که موجب عصمت و نص و معجزه باشد. این 
حرفی اس ت که هیچ زیدی مذهبی مخالف آن نیست» هرا که بگویم. تمام حاضران 
از مذهب زیدیه شروع به تشک رکردند و دعا نمودنه و آشرب طلبی و حیله‌بازی آن 
مرد در هم گوپیده شد. 


استدلالی در مورد مناظره 


سید مرتضی می‌گوید به شخ مفید گفتم معتزله و حشویه می‌گویند مناظره‌ای که 
شیعیان می‌کنند مخالف اصول امامیه است و خارج از اجماع آنها است زرا هذهب 
امامیه مخالف مناظره است و از آن نهی کرده‌اند و از امه شود نقل کرده‌اند که نسبت 
به بدعت داده‌اند مناظره را و انجام دهنده آن را سرزنش نموده‌اند. آیا روایتی از اهل 
بیت در صحت مناظره داری که تکیه بر دلیل عقلی داشته باشد و نه ترجه مخالفت 
آن؛ گرچه برخلاف اجماع آنها باشد؟ فرمود: معتزلی‌ها و حشویها در ادعای شود که 


سوبس سس مپوس‌سیو 


ما بر حلاف اجماع عمل می‌کنیم اشتبهکد‌ند و ه رکس چنین ادعائی را بکند ما 
کرده و تجاهل نموده زیرا نقهای امامیه و رژسای دینی؛ اهل مناظره بودند و معتقد به 
صحت آذ و پیرسته از معتقدین این کار به آیندگان سپرده می‌شد و جزء دین آنها بود. 
من کاملا در این مورد توضیح داده‌ام و متاظره کنندگان معروف وکتابهای آنها ومدح 
اهل بیت علیهم‌السلام را نست به ایشان در کاپ کامل در علوم دین و کتاب ارکان 
در دعام دين نقل کرده‌ام و من کنون یک حدیث از آنچه در آن کتاپ نفل کرده‌ايم 
برایت روایت می‌کنم ان‌شاءالله, 

ابوجفر محمدیننعمان از حضرت صادق علیهالسلام نقل کرد که آن جناب په 
من فرمود (خاصموهم و بینوا هم ادى الذی انم عليهء و بینوا مم ضلالتهم 
وباهلوهم نی على علیه‌السلام» با آنها به مخاصمه پردازید و هدایت را بر ایشان 
آشکا رکنید و ضلالت وگمراهی خودشان را توضیح دهید و در مورد امامت حضرت 
علی علیهالسلام با نها مباهله کنید (نینفرین نمئد). 

گفتم من هم پیوسته از معتزلیان شنیده‌ام که نسبت به اسلاف و گذشتگان با 
می‌دهند که ما مشبهه هستیم و مشبهه از عامه را نیز می‌شنوم که همین حرف را 
می‌زنند و گروهی از اهل حدیث شیعه را نیز می‌بینم که مطابق همین عقیده دارند و 
می‌گویند ما فی تشبیه را از معتزله فراگرفته‌ایم. الم حدیش در رد این مطلب بای 
هل پفرفایته 

فرمود: این حرف هم مثل اولی است و هیچ یک از اسلاف ما معتقد به تشبیه 
نوده‌اند و از طریق معلی هشام و پیروان او مخالفت نموده‌اند با حماعتی از اصحاب 
حشرت صادق علیه‌السلام در مورد جسم او گمان کرده خدا چسمی است نه مغل 
اجسام. روایت شده که از این عقیده بعدها برگشته. به اختلاف از او نقل شده و جز 


آنچه من برایت نقل کردم به صحت نرسیده اما رد بر هشام و اعتقاد به نفی تشبیه از 
شماره بیرون روایت از آل محمد صلی‌الله‌علیه‌واله رسیده. 

محمدین‌زیاد گنت از یونس بن ظبیان شنیدم می‌گفت حدمت حشرت صادق 
علیه‌السلام رسیدم وگفتم هشام‌بن‌سکم درباره خداوند اعتقاد عثلیمی دارد جز اینکه 


ترجمه جلدچهارم بحارالانوار استدلالی‌درمرردهناظره ۴۴۷ 


من چند کلمه از آن اعتقاد را مختصر عرض می‌کنم. او می‌گوید خدا جسم است زیر 
اشیاء دو نوع هستند: 

۱~ جسم ۲- فعل جسم. پس جایز نیست خدا به معنی فعل باشد. بايد به معني 
فاعل باشد. امام صادق علیهالسلام فرمود: وای بر او. مگر نمی‌داند بسم محدود و 
متناهی است و قابل زیاد و کم شدن است و هرچه این قاپلیت را داشت مسخلوق 
است. اگر خدا جسم باشد بین خالق و مخلوق فرقی نیست. این استدلال حضرت 
صادق علیه‌لسلام در رد هشام و عقیده‌ای که ابراز داشته چگرنه ما از معتزله 
گرفتهايم. مگر آدم دین نداشته باشد چنین نسبتی را بدهد. 

گفتم آنها مدعی هستند که جماعت شیمه قائل به جبر و دیدن خدا بودماند تا 
آنجا که گروهی از متأخرین نیز این‌نقل را کرده‌اند که معتزلیان نیز از آنهایند. آیا 
روایتی داریم بر خلاف ادعای آنها؟ 

فرمود: این هم مانند اولی است. هرگز دانشمندان ما قاثل به جر نشده‌اند مگر 
یک عامی و بیسوادی باشد که تأویل اخبار را نداند یا فرد نادری از فقهاو اهل نظر و 
روایت آل محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله در مورد دیده نشدن شدا و عدالت پیشتر از سد 
شماره است. 

حجاج بن عبدالله گفت از پدرم شنیدم می‌گفت شنیدم از حضرت صادق 
علیه‌السلام که باشخصیت‌ترین دانشمندان و اهل فضل بود. از افعال عباد پرسیدند 
فرمود: هرجه را خداوند وعده فراب یا تهدید به عقاب کرده از افعال بندگان است. 

و فرمود: پدرم از پدر شود عای‌بن‌الحسین نقل کرد که پیاهبر اکرم 
صلی‌الله علیه واله فرمود در ضمن فرمایش خود آنها اعمال شما است که بازگدته 
به سوی شود شما است. هرکس به خوبی رسید خدا را سپاسگزار باشد و اگر چیز 
دیگری یافت جر خود را ملامت نکند. 

اما دیدهنشدن خدا بوسیله چشم که اجماع فقها و متکلمین از تمام شیمه است 

جز آنچه از هشام بر خلاف ان ندل شد و دلائل زیادی در این مررد از حشرت صادق 
و باقر علیهمالسلام نقل شده, نامه‌ای په حضرت هادی علیه‌السلام نوشتند و از دیده 


ANAM 


NAIA 0 0 
1 را‎ 1 Ne 4 N2N 2 ذو‎ IN. : N SAN ۵ 2 ابا فك د‎ 


FFA‏ کتاب الاحتجاج ج 


شدن خدا سوال کردند. 

در جواب نوشت دیدن امکان ندارد مگر بین بیلنده و چیزی که دیده می‌شود 
هوائۍ فاصله شود که چشم در آن نفوذ نماید. اگر هوا و نور نباشد دیدن امکان ندارد 
و در وجود اتصال بین راثی و مرثی اشتباه لازم می‌آید و خداوند منزه است از داشتن 
شبیه. پس ثابت می‌شود که با چشم نمی توان شدا را دید. 

این دلیل حضرت هادی است بر فی رژیت و به همین دلیل تمام متکلمین 
اعتماد نموده‌اند و همچنین خبری که از حضرت رضا علیه‌السلام نقل شد و این دو 
خبر را در کتاب نام برده قبلی نوشتهام؛ لازم نیست اینجا تکرا رکنم. 

ترضیح احتجاجات اصحاب و مناظره ایشا با مخالفین پیشتر از حد شماره 
است. در این جلد بهمین مقدار اکنا نمودیم. 

این کتاب به دست مؤلف آن در ماه ربیمالاول سال ۱۰۸۰ هجری پایان یافت. 
حمد شدا را ز اول تا آخر و درود بر خاتم انبیاء اشرف المرسلین محمد و عترت 
طاهرین آنچناب. و ترجمه آن په دست این حقیر سراپ تقصیر در تاریخ ۱۴ شعبان 
سال ۱۴۰۵ تمام شد. په امید هزاران» بلکه پی‌پایان لطف اثمه طاهرین علیهمالسلام. 
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